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دیباچه

کتــاب هدایت و اقیانوســی از معــارف اســام در زمینه هــای مختلف  کریــم  قــرآن 

که بشــر برای هدایت نیازمند به  یخ و اخبار غیبی( اســت  )اعم از احکام، اخلاق، تار

آنهاست. هر کس بر اساس معرفت و شناخت خود می تواند در این اقیانوس غور کند 

کند.  یدهای ناب آن صید  و از مروار

کریم مربــوط به عبادت پر رمــز و راز حج اســت. پژوهندگان  بخشــی از آیــات قــرآن 

معارف قرآن، با تأمل در آیات مربوط به حج، آموزه های سودمندی را در اختیار طالبان 

آن قــرار داده اند. بخشــی از آیات حج درباره شخصیت شناســی حضرت ابراهیم7 

کعبه و به جاآورنده حج ابراهیمی است.  که تجدیدکننده بنای  کسی  است؛ 

کن مکه و مدینه و مشــاهد مشــرفه، بخش دیگری از آیات  یخ اســام و اما آیات تار

مربوط به حج را تشکیل می دهد. آیات احکام به بیان مناسک حج و عمره می پردازد 

و در بخشی دیگر از آیات حج، به مسئله اخلاق اشاره شده است. 

اثــر پیــش رو بــا عنوان مکــه و مدينــه در آينه آيات قــرآن، در چهار بخش به بررســی 

آیات مربوط به حج می پردازد. عناوین بخش ها به ترتیب نویسندگان عبارتنداز:



| مکه و مدینه در آینه آیات قرآن18

بخــش اول: شخصیت شناســی حضــرت ابراهیــم7 در قــرآن )حجت الاســام و 

المسلمین مهدی رستم نژاد(؛

یخ اســام )حجت  کن و حــوادث تار یــخ اســام، آیــات ناظر بــه اما بخــش دوم: تار

الاسلام و المسلمین محمدرضا جباری(؛

بخــش ســوم: آیات احکام و مناســک حج )حجت الاســام و المســلمین محمد 

کر میبدی(؛ فا

بخــش چهــارم: مباحــث اخلاقــی در آیــات حــج )حجــت الاســام و المســلمین 

عبدالله حاج علی(.

ضمن تشکر و سپاس از نویسندگان بزرگوار که در تألیف این اثر تلاش بسیار کردند 

یابان محترم حجت الاســام و المســلمین ســیدصادق فدکی، حجت الاســام  و ارز

و المســلمین علــی نصیــری و زنــده یــاد جنــاب آقــای دکتــر ســیدمحمود ســامانی=، 

کریم  یــم اثــر حاضر مــورد اســتفاده جویندگان معارف حــج از منظر آیــات قرآن  امیدوار

گیرد.  قرار 

انه ولی التوفیق

پژوهشکده حج و زیارت
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ابراهیــم7 از پیامبــران اولوالعزمــی اســت که جایــگاه ویــژه ای در آیات قرآن 

دارد. کمتــر پیامبــری در قــرآن چــون ابراهیــم7 تــا ایــن انــدازه مــورد عنایــت 

گرفته اســت. بلکــه می تــوان ابراهیم7 را از ایــن منظر یک  باری تعالــی قــرار 

اســتثنا دانســت؛ زیرا هر ســه آیین بزرگ یهودیــت، نصرانیت و اســام وامدار 

آیین ابراهیمی اند و پیامبران این ســه شــریعت بزرگ، همه از تبار ابراهیم7 

برخاسته اند.

شــهر مقدس مکه، بیت الله الحرام، کعبه مشرفه، زمزم و حجر اسماعیل7، 

صفا و مروه، مناسک عمره و حج، قربانی و قربانگاه، رمی جمرات و میقات، 

گــره خورده انــد. ازایــن رو بازشناســی  منــا و تقصیــر، همــه بــا نــام ابراهیــم7 

شــخصیت بی نظیر او از منظر قرآن، می تواند تا حدودی پرده از این همه رمز 

و راز بگشاید و چهرۀ پرفروغ این پیامبر عظیم الشأن را به نمایش بگذارد. این 

منظور در چند فصل دنبال می شود:



فصل اول: ویژگی های ابراهیم7 در قرآن

مختصــات و مقامــات ابراهیــم7 در قرآن نشــان می دهد که ایشــان در سایه ســار 

لطــف الهــی، مقامات بلند ملکوتــی را یکی پس از دیگری درنوردیده اســت و از مهر و 

که به برخی از آنها اشاره می شود: لطف فراوان الهی برخوردار شده است 

۱. اختصاص یک سوره به نام ابراهیم7

در قرآن، در 25 سوره، 69 بار نام آن حضرت به میان آمده است. افزون بر این، یک 

سوره به نام ابراهیم7 اختصاص یافته است؛ با اینکه قصه ابراهیم7 در بسیاری از 
سوره های دیگر آمده، تنها این سوره به سوره ابراهیم7 معروف شده است؛1

نام ابراهیم7 پس از نام حضرت موسی7 پرتکرارترین نام در قرآن است.

2. تحیّت خدا بر ابراهیم7

که خداوند، همــراه با تعدادی  یکــی از موهبت هــای الهی به ابراهیم7 آن اســت 

از پیامبران، بر ایشــان نیز ســام و درود فرســتاده اســت. در ســوره صافات آمده است:  

زِْي 
َ

 )سَــامٌ  عَ  إِبرْاهيــمَ (؛2 جالــب توجــه آنکــه بلافاصلــه آمــده اســت: )كَذَلكِ ن

1. ابن  عاشور، التحریر والتنویر، ج12، ص213. 

2. صافات: 109.
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که سلام خداوند پاداشی بزرگ بر محسنین  مُحْسِنِيَن(؛1 از این آیه اســتفاده می شود 
ْ
ال

شمرده می شود.2

کــه شــنیدن چنیــن ســخنی از خداونــد، چنــان روح انســان را غــرق  روشــن اســت 

در شــوق، نشــاط و معنویــت می کنــد که با هیچ نعمتــی برابری نمی کند؛ ســخنی که 

آمیخته با محبت و بیانگر لطف و مهر فراوان الهی است. چه افتخاری بالاتر از اینکه 

انســان تا آنجا عروج کند که خداوند برای او ســام و تحیّت فرستد؛ سلامی که بیانگر 

کی هاست. سلامت روحی و معنوی و رهایی جان از ناخالصی ها و ناپا

کــه ابراهیم7  مُحْسِــنِيَن( اســتفاده می شــود 
ْ
زِْي ال

َ
همچنیــن از تعبیــر )كَذَلكِ ن

که او محســن بود؛ یعنی  بی دلیل به چنین افتخاری نائل نشــد؛ بلکه از آن جهت بود 

گیرد. گروه محسنین قرار  آدمی برای رسیدن به چنین موهبتی نخست باید در 

3. امت بودن ابراهیم7

ةً  مَّ
ُ
 إِبرْاهِيمَ كَنَ أ

قــرآن، ابراهیــم7 را به تنهایی یک امت دانســته، می فرمایــد: )إِنَّ

قَانتِــاً لِلهِ حَنِيفاً(؛3 مفســران در اینکه چــرا ابراهیم7 به چنین عنوانی ســتوده شــده، 

کرده اند؛ از جمله: وجوهی را ذکر 

کمــالات  الــف(  شــعاع شــخصیت ابراهیــم7 و ســعه وجــودی آن حضــرت در 

که به تنهایی به گســتردگی یک  گیر بوده  معنوی و فضائل انســانی چنان گســترده و فرا
امت بزرگ بوده است.4

ب( در آن زمــان هیــچ موحدی جز ابراهیم7 در آن محیط نبود؛ پس او به تنهایی 

1. صافات: 110.

2. ر.ک: سید قطب،  فی ظلال القرآن، ج5، ص2991.

3. نحل: 120.

4. ر.ک: مغنیه، الکاشف، ج4، ص562.
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امتی را مقابل امت مشرکان تشکیل می داد.1

ج( واژه امت، به معنای اســم مفعولی، کســی است که مردم رهبری اش را بپذیرند 
کردند.2 ی اقتدا  که همگان به و کنند. ابراهیم7 رهبر بزرگ بشر بود  ی اقتدا  و به و

د( او به تنهایی معادل یک امت بزرگ، دارای خیر، برکت و آثار بود.3 

4. اسوه بودن ابراهیم7

سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فِ إِبرَْاهِيمَ(4 ابراهیم7 را سرمشقی 
ُ
خداوند در آیه )قَدْ كَنتَْ لكَُمْ أ

که سراســر زندگانی اش درس توحید، مبارزه با شــرک  نیکــو معرفی می کند؛ سرمشــقی 

و بت پرســتی، اخلاص و اســتقامت در راه خدا، قاطعیت برابر دشــمنان و عبودیت و 

تسلیم برابر خدا بود. 

کردن اســت. بنابراین  »اســوه« به معنای مقتدا، پیشــوا و مایۀ تأســی و نمونه اقتدا 

ی خوبی  مفهــوم آیــه ایــن اســت که برای شــما در ابراهیــم7 مایۀ تأســی و نمونه پیــرو

کرد. جالب است قرآن در آیه ای دیگر شبیه این تعبیر را درباره  است و باید به او اقتدا 

کار برده اســت؛ آنجا که می فرماید: )لقََدْ كَنَ لكَُمْ فِ رسَُولِ  رســول مکرم اســام9 به 

سْوَةٌ حَسَنَةٌ(5؛ 
ُ
الِله أ

5. ارائه ملکوت به ابراهیم7

از جملــه افتخــارات بــزرگ ابراهیــم7 آن اســت که ملکــوت آســمان ها و زمین به 

رَضِْ وَلَِكُونَ مِنَ 
ْ

ماوَاتِ وَال ایشــان نشــان داده شــد: )وَكَذَلكِ نرُِي إِبرْاهِيمَ مَلكَُوتَ السَّ

کاشانی، تفسیر صافی، ج3، ص161. 1. ر.ک: فیض 

2. مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج11، ص448.

3. ر.ک: سید قطب،  فی ظلال القرآن، ج4، ص2201.

4. ممتحنه: 4.

5. احزاب: 21.
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مُوقِنِيَن(.1 علامــه طباطبایــی= مراد از مشــاهده ملکوت را مشــاهده موجــودات از 
ْ
ال

جهت انتســاب آنها به خداوند دانســته است.2 بنابراین ابراهیم7 با چنین دیدی با 

کمیت مطلقه و ربوبیت الهی آشــنا شــد و از این طریق به یکی از  ســنت خلقت و حا

گام نهاد. بالاترین درجات یقین 

6. تشرف به مقام خلیل اللهی

َذَ الُله  از عناوین اعطایی به ابراهیم7 »خلیل اللهی« است. قرآن می فرماید: )وَاتَّ

إِبرْاهِيمَ خَلِيلًا(3 خداوند، ابراهیم7 را خلیل خود برگزید. این لقب مشهورترین لقب 

که دو مورد مهم  ایشان است. در اینکه مراد از خلیل چیست وجوهی ذکر شده است 

آن عبارت اند از : 

ت )به ضم خاء( به معنای دوستی باشد و خلیل 
ّ
نخست: آنکه خلیل از ماده خُل

بــه معنــای دوســتی اســت که در مــودت او خللــی نباشــد.4 همچنین گفته شــده که 

کرده اســت.5 این  که در اعماق جان نفوذ  ــت از خِــال، به معنای محبتی اســت 
ّ
خَل

معنا به نظر مناسب تر و با سیاق آیه سازگارتر است.

ت )به فتح خاء( به معنای حاجت و نیاز باشــد؛ زیرا 
ّ
دوم: آنکه خلیل از ماده خَل

ابراهیــم7 در هــر حال، حتی در حال پرتاب شــدن میان آتش، نیــاز خود به پروردگار 

را از یاد نبرد.6 

1. انعام: 75. 

2. طباطبایی،   المیزان، ج7، ص171.

3. نساء: 125.

4. طوسی، التبیان، ج3، ص341.

5. آلوسی،  روح المعانی، ج3، ص148.

6. ر.ک: بحرانی،  البرهان، ج3، ص824؛ زمخشری،  الكشاف، ج3، ص125.
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برابــر روایــات مقــام خلیل اللهــی بــه خاطر ســجده های بســیار، اطعــام نیازمندان، 

ی عطا شــد.1 از روایات  نماز شــب، رد نکردن ســائل و میهمان نوازی ابراهیم7 به و

ت پس از نبوت و رســالت و پیش از تشــرف به 
ّ
متعــددی  اســتفاده می شــود مقــام خل

امامت بوده است.2 

7. تشرف به مقام امامت

که ابراهیــم7، پس از طی درجات  مقــام امامت عالی ترین مقام و منزلتی اســت 

بلنــد عبودیــت، نبــوت، رســالت، اولوالعزمــی و خلیل اللهــی3 و پــس از پیــروزی در 

امتحانات سخت و سنگین، بدان نائل شده است. قرآن در این باره می فرماید: )وَإذِِ 

هُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلكُ للِنَّاسِ إِمَاماً(.4  تَمَّ
َ
ابْتَلَ إِبرْاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فَأ

مقصــود از »کلمــات« در ایــن آیــه، سلســله ای از قضایــا، پیمان هــای ســنگین و 

آزمون هــای ســخت الهی اســت که خداونــد، ابراهیم7 را بــا آنها آزمایــش فرمود و آن 

حضــرت به خوبــی از عهــده آنهــا برآمــد؛ از جمله در آتــش افتادن، مهاجــرت از وطن، 

کــردن زن و فرزنــد در بیابان خشــک و بی آب و  تحمــل جدایــی فرزنــد دلبنــدش، رهــا 

کــه قرآن از آن به ابتلای عظیم  علــف، و نهایتاً بردن فرزند به قربانگاه با دســت خود،5 

مُبِيُن(.6 
ْ
َلاءَُ ال یاد می کند: )إِنَّ هَذَا لهَُوَ الْ

از نصــوص دینــی اســتفاده می شــود امامــت، مقــام بلنــدی اســت که شــعاع آن تا 

1. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج1، ص34و 35. 

کلینی، الکافی، ج1، ص175.  .2

3. ر.ک : همان، ص133.

4. بقره: 124.

5. ر.ک: طباطبایی،  المیزان، ج1، ص270.

6. صافات: 106.
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»هدایت تکوینی« را نیز شامل می شود.

»امام« با نفوذ روحی و معنوی خویش، قلب های مستعد را از ظلمات به نور هدایت 

ِي يصَُلِّ عَليَكُْــمْ وَمَلَائكَِتُهُ 
َّ

می کنــد و درواقــع مظهــر ایــن حقیقــت می شــود: )هُوَ ال

 النُّورِ(.1 امام با نیــروی باطنی خویش، نه تنها ارائه طریق، 
َ

لمَُاتِ إلِ نَ الظُّ لُِخْرجَِكُمْ مِّ

نَا مِنهُْمْ 
ْ
کــه بــه ایــن نــوع از هدایــت در آیــه )وجََعَل بلکــه ایصــال الــی المطلــوب می کنــد 

مْرِناَ(2 اشــاره شــده اســت. بنابراین امام کســی اســت که روح دین را، که 
َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
أ

همــان تربیت نفوس آماده باشــد، تحقق می بخشــد و احکام الهی را بــه اجرا می گذارد. 
غ معارف و احکام الهی است و وظیفه اش ارائه طریق است.3

ّ
درحالی که رسول تنها مبل

ایــن مقــام به قدری برای ابراهیم خلیل7 جذاب و دلگرم کننده بود که آن را برای 

یافت  یه اش، که قابلیت در یه خویش نیز طلبید و خداوند هم تنها برای گروهی از ذر ذر

المِِيَن(.4  يَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّ آن مقام را داشته باشند، پذیرفت: )وَمِنْ ذُرِّ

یه اش نیز تقاضا کرد، برمی آید  از این عبارت ابراهیم7، که مقام امامت را برای ذر

که این داســتان در زمان پیری و پس از تولد اســماعیل و اســحاق7 اتفاق افتاد؛ زیرا 

که بــه او بشــارت فرزند دادند، حتــی گمان هم  ابراهیــم7 پیــش از آمدن فرشــتگانی 

نْ 
َ
تُمُونِ عَ أ ْ  بشََّ

َ
یه شــود.5 ازاین رو به فرشــتگان فرمــود: )أ که روزی دارای ذر نمی کــرد 

ونَ( »این چه بشارتی اســت که به من می دهید؟! من که دیگر  ُ كِبَُ فَبِمَ تبُشَِّ
ْ
ــيَِ ال مَسَّ

پیر شده ام«.6

1. احزاب: 43.

2. سجده: 24.

3. ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج1، ص439-438.

4. بقره: 124.

5. ر.ک: طباطبایی،  المیزان، ج1، ص267.

6. حجر: 54.
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گفتنــی اســت عنایت بر معرفی امامت بــه عنوان )عَهْدِي( »عهدِ مــن« در آیه 124 

که این مقام، تنها از جانب خداوند قابل واسپاری است و از امور  بقره بیانگر آن است 

کتسابی یا شورایی نیست. موروثی، ا

8. پدر انبیا: و سرسلسله خط نبوت

و  ویــژه  امتیــازات  از  ابراهیــم7  دودمــان  در  امامــت  و  نبــوت  سلســله  اســتمرار 

پاداش های نیک دنیوی است که خداوند ابراهیم7 را بدان افتخار نایل کرد. قرآن با 

كِتاَبَ 
ْ
ةَ وَال يَّتِهِ النُّبُوَّ نَا فِ ذُرِّ

ْ
ُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وجََعَل

َ
اشاره به این نکته می فرماید: )وَهَبنَْا ل

الِِيَن(.1 در این آیه به چهار موهبت عظیم  نْياَ وَإنَِّهُ فِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ جْرَهُ فِ الدُّ
َ
وَآتيَنْاَهُ أ

کرده است: که خداوند نصیب ابراهیم7  اشاره شده 

نخســت: فرزنــدان و نســلی لایق و برخــوردار از مقام رســالت و امامــت. در این آیه 

از میــان فرزنــدان، از اســحاق، و از بین نســلش تنهــا از یعقوب )نوه اش( یــاد می کند و 

منظور آن، همه دودمان ابراهیم7 است.

کتاب آســمانی در دودمان او. این موهبت عظیم تنها  دوم: اســتمرار خط نبوت و 

در بیــن فرزنــدان نســل اولــش منحصــر نبود و تــا آخریــن پیامبر، محمــد مصطفی9، 

امتداد داشت.

ی عطا شــد. شــاید مقصود  ســوم: پاداش دنیوی ابراهیم7 نیز در همین دنیا به و

همــان نــام نیک و لســان صدق باشــد که همــه امت ها او را بــه عنوان پیامبــر بزرگ به 

رسمیت می شناسند.

چهارم: در آخرت نیز در جمع صالحان بزرگ است.

قــرآن در ســوره انعــام آیــات 84 تــا 86 تعــدادی از انبیــای الهــی را نام می بــرد که از 

1. عنکبوت: 27.
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فرزندان و تبار ابراهیم اند.

9. صاحب کتاب و شریعت و از پیامبران اولوالعزم

کرده2 و از او به عنوان یکی  کتاب1 و شریعت معرفی  قرآن، ابراهیم7 را صاحب 

خَذْناَ 
َ
از پنــج پیامبــر اولوالعــزم یاد می کند. قرآن با اشــاره به این نکته می فرمایــد: )وَإذِْ أ

خَذْناَ مِنهُْمْ 
َ
َـــى ابنِْ مَرْيَمَ وَأ مِنَ النَّبِيِّيَن مِيثاَقَهُمْ وَمِنكْ وَمِنْ نُّوحٍ وَإبِرَْاهِيمَ وَ مُوسَ وَ عِيس

يثاَقا غَلِيظاً(.3 مِّ

خلاصــه آنکه ایــن بخش به مهم تریــن ویژگی های ابراهیــم7 در قرآن اختصاص 

کــه بیانگر جایــگاه خطیر این پیامبــر بزرگ نزد پروردگار اســت.  داشــت. ویژگی هایــی 

کــه به تنهایــی خــودش امت بود و پس از پشــت ســر گذاشــتن ســخت ترین  پیامبــری 

یــه اش امتداد  امتحانــات بــه مقــام بلنــد امامت نائل شــد و با دعایش ایــن مقام در ذر

یافت. 

1. اعلی: 19-18.

2. شوری: 13.

3. احزاب: 7.



فصل دوم: القاب و اوصاف ابراهیم7 در قرآن

یخ  قــرآن مجیــد افــزون بر آنکه بارها از ابراهیم7 ســخن گفتــه و بخش هایی از تار

که اهم  کرده است  کرده، از او با اوصاف و القاب نیکی یاد  سراسر پرافتخارش را بیان 

آنها عبارتند از:

1. حلیم، أوّاه و منیب

نِيبٌ(.1  اهٌ مُّ وَّ
َ
لَِيمٌ أ

َ
 إِبرْاهِيمَ ل

 قرآن در این باره می فرماید: )إِنَّ

حلیم: از حلم به معنای بردباری و شکیبایی در راه رسیدن به یک هدف مقدس 

است.

که فراوان دعا می کند. کسی  أوّاه: یعنی 

منیب: از انابه به معنای رجوع و بازگشت است و منظور از آن در اینجا، بازگشت 
سریع و انابه فراوان به درگاه خداوند است.2

2. نیرومند در علم و عمل

َبصَْارِ(.3 
ْ

َيدِْي وَال
ْ

ولِ ال
ُ
)وَاذْكُرْ عِبَادَناَ إِبرْاهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أ

1. هود: 75.

2. ر.ک: سید قطب،  فی ظلال القرآن، ج4، ص1913؛ طباطبایی،  المیزان، ج10، ص326.

3. ص: 45.
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کنایه از قدرت عمل در اجرای دین  أیدی، جمع ید، به معنای دســتان نیرومند و 

است.

أبصار، جمع بصر، به معنای داشتن بینش قوی و تشخیص درست است.

ی  درک  روشــن اســت انسان در راستای پیشــبرد اهدافش به دو نیرو نیاز دارد: نیرو

ی انجام عمل و اقدام  )قدرت  صحیح و بینش درســت )قدرت علمی( و دیگر، نیرو

عملــی(.1 خداونــد در وجــه بندگــی ابراهیــم7 و فرزندانــش آنــان را بــه ایــن دو  نیــرو 

که می خواهند راه بندگی و  عبودیت  کسانی  می ستاید. این الگویی است برای همه 

خداوند را برگزینند. بنابراین راه عبودیت از طریق »دانایی و توانایی« به دست می آید.

3. مصطفای الهی و اهل خیر

خَْيَارِ(.2 
ْ

مُصْطَفَيَْ ال
ْ
هُمْ عِندَْناَ لمَِنَ ال )وَإنَِّ

خداونــد، پــس از یادکرد نــام ابراهیم7 و فرزندانش )اســحاق و یعقوب:(، آنان 

را بــه برگزیدگــی و نیکی می ســتاید. المصطفین، جمــع مصطفی، به معنــای برگزیده 

گفته پیداست که خداوند ابراهیم7 را چونان پیامبران بزرگ از میان خلایق  است. نا

خویش برگزیده است. اخیار، جمع خیر، به معنای اهل خیر و نیکی است. شاید این 

که ابراهیم7 چون از  مطلب اشــاره به علت برگزیدگی ابراهیم7 باشــد؛ به این معنا 

ی را برگزید. اهل خیر و نیکی بود، خداوند و

که توصیف این پیامبران به برگزیدگی و  از تعبیر)عِندَْناَ( )نزد ما( استفاده می شود 

یابی های خود دچار اشتباه و  که گاهی در ارز نیکی، بر اساس معیارهای مردم نیست 
افراط و تفریط می شوند؛ بلکه بر اساس معیار الهی و واقعیت محض است.3

1. ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج19، ص307.

2. ص: 47.

3. ر.ک: تفسیر نمونه، ج19، ص310.
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4. صدّیق و نبی

يقاً نَّبِيّاً(.1  كِتاَبِ إِبرْاهِيمَ إِنَّهُ كَنَ صِدِّ
ْ
)وَاذْكُرْ فِ ال

کلمه صدّیق، صیغه مبالغه، هم به کسی گفته می شود که حق را فراوان تصدیق 

گفتار و  کــه تمــام  کوتاهــی نکنــد و هــم بــه کســی  کنــد و در انجــام تکالیفــش ذره ای 

گواهی  دهد،  گونه ای که هر چه قلبش  رفتارش بر اساس راستی و صداقت باشد؛  به 

زبــان و عملــش آن را تصدیــق  کند؛ درواقع ظاهر و باطنــش کاملًا هماهنگ و مطابق 
باشد.2

یشــه »نبأ«، به معنای پیام رســان اســت؛ به همین جهت این لفظ  واژه »نبی«، از ر

در زبان فارســی به »پیغامبر« یا »پیامبر« معنا می شــود؛ یعنی شخصی که پیام الهی را 

بی کم وکاست به بندگان خدا می رساند. 

5. قانت و حنیف

كِيَن(.3  مُشِْ
ْ
ةً قَانتِاً لِلهِ حَنِيفاً وَلمَْ يكَ مِنَ ال مَّ

ُ
 إِبرْاهِيمَ كَنَ أ

)إِنَّ

در بخش نخســت به اینکه ابراهیم7 به تنهایی یک امت بود، اشاره شد. در این 

آیــه خداونــد ابراهیم7 را به دو وصف دیگر ســتود: »قانت و حنیف«. قانت از قنوت 

( یعنی او پیوســته بنده مطیع خدا بود.4  ی اســت. )قَانتِاً لِلهِ به معنای اطاعت و پیرو

ابراهیــم7 آن قــدر در اطاعت خداوند مصمم بود که حتی آنجا که در خواب به ذبح 

فرزندش مأمور شد، لحظه ای در انجام آن تردید نکرد.

حنیــف بــه معنــای خط مســتقیم و بی اعوجاج اســت؛ یعنی او همــواره در صراط 

1. مریم: 41.

2. ر.ک: فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج21، ص542.

3. نحل: 120.

4. طبرسی، مجمع البیان، ج6، ص603.
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مســتقیم و طریــق حــق گام می نهاد1 و هرگــز انحراف و کژی در فکــر، عقیده و گفتار و 

رفتارش ظاهر نشد.

6. شاکر و برگزیده

سْتَقِيمٍ(.2  اطٍ مُّ  صَِ
َ

)شَاكِراً لِانْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِل

بسیاری هستند که نسبت به نعمت الهی بی تفاوتند و شکر آن را به  جا نمی آورند. 

ولــی ابراهیم7 سپاســگزار همه نعمت های خدا بود؛3 بــه همین جهت خداوند او را 

برای ابلاغ پیام های مهم خویش به نبوت و رسالت برگزید )اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ(.

7. مصطفای در دنیا و صالحِ آخرت 

الِِيَن(.4  خِرَةِ لمَِنَ الصَّ
ْ

نْياَ وَإنَِّهُ فِ ال )وَلقََدِ اصْطَفَينَْاهُ فِ الدُّ

او منتخــب و برگزیــده خدا برای رســالت و پیامبری در دنیا و سرمشــق اهل جهان 

اســت؛ بــه همیــن جهت، در جهــان دیگر از مقــام نیــکان و صالحان برخــوردار، بلکه 

سرسلسله آنان است.

بی تردیــد ابراهیــم7 از بالاترین مقامات صالحان برخوردار اســت. ولی بنا به نظر 

ی، که از خدا  الِِيَن( به اجابــت دعای و خِرَةِ لمَِنَ الصَّ
ْ

برخــی مفســران جملــه )إِنَّهُ فِ ال
الِِيَن(.5 ِقْنِ باِلصَّ

ْ
ل

َ
کند، اشاره دارد: )أ خواست تا او را به صالحان ملحق 

علامــه طباطبایــی= مــراد از صــاح را در اینجــا صــاح ذاتــی و شایســتگی بالای 

1. طبرسی، مجمع البیان، ج6، ص603.

2. نحل: 121.

3. ابراهیم: 34.

4. بقره: 130.

5. شعراء: 83؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج20، ص285.
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کــه خداونــد از جانــب خــود آن را بــه انســان های بزرگ عطــا می کند.  انســان می دانــد 

َ الُله  هــر چنــد که صــاح ذاتی منفک از عمل صالح نیســت. چنان که از آیــه )إِنَّ وَلِيِّ

کــرم9 برخوردار از  الِِيَن(1 به دســت می آید پیامبر ا  الصَّ
َّ

كِتاَبَ وَهُوَ يَتَوَل
ْ
لَ ال ي نـَـزَّ ِ

َّ
ال

ولایــت الهی و  بالاترین درجه صالحان اســت. بنابرایــن ابراهیم7 در دعای خویش 
از خداوند الحاق به این درجه پیامبر اسلام9 را خواستار شد.2

8. صاحب کتاب آسمانی و اداکننده وظیفه

 3) ي وَفَّ ِ
َّ

 بمِا فِ صُحُفِ مُوسى * وَ إِبرْاهِيمَ ال
ْ
مْ لمَْ ينُبََّأ

َ
قــرآن در ایــن باره می فرمایــد: )أ

که در آن نوشــته می شــود. مقصود  »صحف«، جمع صحیفه، به معنای ورقی اســت 

از آن در اینجــا همــان کتاب آســمانی اســت. »وفّــی« از »توفیه« به معنــای ادای کامل 

است.

کتــاب آســمانی بــود، تمــام وظایــف و تکالیــف خویــش را بــه  کــه دارای  ابراهیــم، 

که به امــر خدا فرزنــدش را به قربانــگاه برد و با  کــرد؛ حتــی آنگاه  نیکوتریــن صــورت ادا 

کوتاهی نکرد؛  گلوی او فشــرد، هرگــز در ادای این وظیفه ســنگین  کارد بر  دســت خــود 

ؤْيَا(4 را نشــنیده بود، همچنــان به انجام  قتَْ الرُّ بلکــه تــا لحظــه ای که نــدای: )قَدْ صَدَّ

کارش مصمم و مشغول بود.

9. پدر مادی و معنوی مردم

بِيكُمْ إِبرَْاهِيــمَ(،5 ابراهیــم7 پــدر مســلمانان یــا مکیان 
َ
در آیــه مبارکــه )مِلَّــةَ أ

1. اعراف: 196.

2. ر.ک: طباطبایی،  المیزان، ج1، ص461.

3. نجم: 37-36. 

4. صافات: 105-104.

5. حج: 78.
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معرفــی  شــده اســت. اطلاق ایــن واژه یا به خاطر آن اســت که اهل مکــه در عصر نزول 

قــرآن غالبــاً از نوادگان ابراهیم و اســماعیل8 بودند و یا اینکــه ابراهیم7 چونان پدر 

که با به   جا گذاشتن سنت های اصیل  معنوی و روحانی برای امت اسلام است؛1 چرا

دینــی، مســیر تربیــت و تعلیــم امت های پس از خویــش را هموار کرده اســت. اینکه از 

کــرم9 نیز وارد شــده اســت: »أنا وعــي أبوا هذه الأمّــة«2؛ »من و علــی پدران این  پیامبــر ا

امتیــم«، بی تردیــد مقصــود از ایــن ابــوّت، همان قیــادت و رهبری معنوی اســت که با 

تعلیم و تربیت امت همراه است.

10. میهمان نواز و سخاوتمند

یــات( آمده  داســتان میهمان نــوازی ابراهیــم7 در چنــد ســوره )هــود، حجــر و ذار

کــه ابراهیم7 بــا احتــرام فــراوان از میهمانان  اســت. از ایــن آیــات اســتفاده می شــود 

کــرد و در پذیرایــی از آنها ســنگ تمام گذاشــت3 و با  ناشــناس )فرشــتگان( اســتقبال 

سخاوت مثال زدنی - بدون آنکه از آنان بپرسد غذا خورده اند یا نه - گوساله ای چاق 

کرد.4  کباب  برای آنان 

کنیــه اش »ابوالأضیاف« یا  ابراهیــم7 میهمانان را دوســت می داشــت و ازایــن رو 

»أبوالضیفــان«، بــه معنــای »پــدر میهمانان« یا »پدر میهمانی« بود.5 فرشــتگان شــبانه 

کردنــد.7 ابراهیم7 بــا اینکــه میهمانان را  ی ســام  بــر ابراهیــم7 وارد شــدند6 و بــه و

1. ر.ک: ابوالفتوح رازی،  روض الجنان، ج13، ص363.

2. مجلسی، بحارالانوار، ج26، ص342.

نْ جَاءَ بعِِجْلٍ حَنِيذٍ( هود: 69. 
َ
ِثَ أ

َ
بشَُْى قاَلوُا سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا ل

ْ
3. )وَلقََدْ جَاءَتْ رسُُلنُاَ إِبرَْاهِيمَ باِل

یات: 27 -24. 4. هود: 69؛ ذار

یخ مدینة دمشق، ج6، ص173. کر، تار 5. ابن عسا

6. بحارالانوار، ج12، ص170.

یات: 25. 7. )إِذْ دَخَلوُا عَليَهِْ فَقَالوُا سَلامَاً( ذار
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نمی شــناخت،1 ســام آنان را با تحیتی افزون تر پاســخ داد.2 درواقع فرشــتگان ســاماً 

کــردن دارد، ولی  را بــه »نصــب« آوردنــد، جمله فعلیه اســت و دلالت بر یک بار ســام 

ابراهیــم7 آن را بــه »رفــع« )ســامٌ( آورد تــا جملــه اســمیه باشــد و دلالــت بــر ثبــات و 

استمرار داشته باشد.3 

11. نماد مبارزه با بت پرستی )قهرمان توحید(

از منظــر قــرآن، ابراهیــم7 نمــاد مبــارزه بــا بت پرســتی اســت: )تـَـالِله لَاَكِيــدَنَّ 

کــرد و خدایان  صْنَامَكُــمْ(.4 او یک تنه برابــر انبوهی از بت پرســتان و مشــرکان قیام 
َ
أ

کار نهراســید و قســم خــورد  گرفــت. او از خطرهــای ایــن  پوشالی شــان را بــه تمســخر 

کــه بتکده از  کشــید. ابراهیــم7 در روز عیدی  بــرای نابــودی بت ها نقشــه ای خواهد 

کرد و تبر را بر شــانه بت بزرگ قرار  جمعیت خالی شــده بود، همه بت ها را قطعه قطعه 

َّهُمْ(.5 او با ایجاد چنین صحنه ای می خواست وجدان   كَبِيراً ل
َّ
داد: )فَجَعَلهَُمْ جُذَاذاً إِلا

کند تا به ناتوانی و ضعف بت هایشان پی ببرند.6  خفته مشرکان را بیدار 

گســترش توحید  قــرآن، چهره ابراهیم7 را در تلاش های خالصانه و بی امانش در 

کــه حقیقتاً عنــوان »قهرمان  و مبــارزه با شــرک و بت پرســتی چنان به تصویر می کشــد 

توحیــد« برازنــده شــخصیت اوســت. مجاهــدت و تــاش طاقت فرســای ابراهیــم7 

گرفته اســت.  کمیــت توحید میان بشــر، سراســر زندگی آن حضرت را فرا در تحقــق حا

1. طباطبایی،  المیزان، ج18، ص377.

یات: 25. 2. )قَالَ سَلَامٌ( ذار

3. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج28، ص175.

4. انبیاء: 57.

5. انبیاء: 58.

کلینی، الکافی، ج2، ص342.  .6
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او  لحظه ای در این مبارزه از پا نایستاد.

12. دارای منطقی قوی و استوار

ابراهیــم7 در ابطــال قواعــد شــرک و بت پرســتی از اســتدلال های روشــن عقلی و 

براهین منطقی استفاده می کرد؛ مثلًا برابر ماه پرستان و خورشیدپرستان، از غروب ماه 

کرد؛ این اســتدلال چنان محکم و منطقی  و خورشــید بر نفی ربوبیت شــان اســتدلال 

که مشرکان در مقابل آن پاسخی نداشتند. بود 

خداوند توانایی ابراهیم7 بر ارائه دلائل محکم را از مواهب الهی شــمرده اســت: 

تُناَ آتيَنَْاهَا إِبرْاهِيمَ عََ قَوْمِهِ(؛1 چنان که برابر طاغوت آن زمان نمرود چنان  ك حُجَّ
ْ
)وَتلِ

کلمه ای را نداشت:  که در بهت فرو رفت و حتی قدرت اظهار  محکم ظاهر شد 

 َ كَ إِذْ قالَ إِبرَْاهِيمُ رَبِّ
ْ
مُل

ْ
نْ آتاهُ ألُله ال

َ
ي حَاجَّ ابراهیمَ في رَبِّهِ أ

َّ
 ال

َ
لمَْ ترََ إِل

َ
)أ

مْسِ  تي باِلشَّ
ْ
إِنَّ ألَله يأَ

ميتُ قالَ إِبرَْاهِيمُ فَ
ُ
حْيي وَ أ

ُ
ناَ أ

َ
ي يُيْي وَ يمُيتُ قالَ أ

َّ
ال

قَوْمَ 
ْ
ي كَفَرَ وَ الُله لا يَهْدِي ال

َّ
مَغْربِِ فَبُهِتَ ال

ْ
تِ بهِا مِنَ ال

ْ
مَشْـرِقِ فَأ

ْ
مِنَ ال

الِيَن(.2  الظَّ

گاهی نداری از[ کسی )نمرود( که بر اثر ]غرور ناشی از[ حکومتی که خدا  آیا ندیدی ]و آ

بــه او داده  بــود با ابراهیم7 درباره  پروردگارش محاجّه و گفت وگو کرد؟ و هنگامی 

کــه ابراهیــم7 گفت: »خدای من آن کســی اســت که زنده می کنــد و می میراند«. 

گفــت: »مــن نیز زنده می کنم و می میرانم« ]و دســتور داد دو زندانی را حاضر کردند، 

فرمان آزادی یکی و قتل دیگری را داد[. ابراهیم7 گفت: »خداوند، خورشــید را از 

مشرق می آورد؛ ]اگر راست می گویی[ تو آن را از مغرب بیاور«! به این صورت، آن مرد 

کافر، مبهوت و وامانده شد و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. 

1. انعام: 82.

2. بقره: 258.



فصل سوم: دعاها و درخواست های ابراهیم7 در قرآن

از موضوعــات جالــب توجــه در قــرآن، دعاهــا و تقاضاهــای پرشــمار ابراهیم7  از 

پروردگار اســت1 که می تواند شایســته ترین الگو برای یکتاپرســتان باشد. البته  برخی 

از خواســته های ابراهیــم7 - مانند مشــاهده احیــای مردگان، اســتمرار امامت  برای 

یه اش یا بعثت پیامبر آخرالزمان - برای دیگران قابل تأســی نیســت. در قرآن حدود  ذر

که در ادامه به آنها اشاره می شود: بیست دعا و خواسته از ابراهیم7 نقل شده است 

1. بعثت پیامبر خاتم از نسلش

بنابر نقل قرآن، ابراهیم و اسماعیل8 هنگام ساختن کعبه با هم چنین دعا کردند: 

ةً مُسْلِمَةً لكَ... رَبَّناَ وَابْعَثْ فِيهِمْ  مَّ
ُ
يَّتِناَ أ ناَ مُسْلِمَيِْ لكَ وَمِنْ ذُرِّ

ْ
)رَبَّناَ وَاجْعَل

يهِمْ(.2  ِكْمَةَ وَيُزَكِّ
ْ
كِتاَبَ وَال

ْ
رسَُولًا مِنهُْمْ يَتلْوُ عَليَهِْمْ آياَتكِ وَيُعَلِّمُهُمُ ال

پــروردگارا! مــا را تســلیم )فرمــان( خود قــرار ده، و از دودمان ما امتی که تســلیم 

)فرمــان( تــو باشــند... پــروردگارا! پیامبری در میــان آنها از خودشــان برانگیز تا 

کیزه شان کند. آیات تو را بر آنان بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد، و پا

1. ر.ک: طباطبایی،  المیزان، ج1، ص281.

2. بقره: 129-128.
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یه آنها پیامبری مبعوث شــود،  از دعــای ابراهیــم و اســماعیل8 برای اینکــه از ذر

اســتفاده می شــود که پیامبر خاتم از نسل ابراهیم7 و اسماعیل7 است؛ زیرا با این 

که تنها از نسل اسحاق هستند خارج می شوند.1 چنانکه  بیان پیامبران بنی اسرائیل 

کرم9 بعثت خود را اجابت دعای ابراهیم7 می دانست.2  پیامبر ا

2. احیای مردگان 

وَلمَْ تؤُْمِنْ قَالَ بلََ وَلكَِنْ 
َ
مَوْتَ قَــالَ أ

ْ
رِنِ كَيفَْ تحُْ ال

َ
بنابــر آیــه)وَإذِْ قَالَ إِبْراهِیمُ ربَِّ أ

بِ(3، ابراهیم7 از اصل امکان زنده شــدن مردگان نپرســید؛ بلکه از خدا 
ْ
َطْمَــنَِّ قَل لِّ

ی نشان دهد.4 روشن است که ابراهیم7  خواست تا چگونه زنده کردن مردگان را به و

از یقین بالایی به قدرت خدا برخوردار بود؛ ولی می خواست، افزون بر مشاهده قلبی و 
عقلی به مشاهده تجربی چگونگی فعل احیاء )قلبی، عقلی و تجربی( نایل شود.5

3. تشرف به مقام تسلیم و عبودیت محض

ابراهیم7 در حال ســاختن کعبه، با فرزندش اســماعیل7 دعا می کنند تا هر دو 

نَا مُسْلِمَيِْ لكََ(.6 
ْ
تسلیم محض خداوند باشند: )رَبَّناَ وَاجْعَل

همچنین همین مقام را برای امتی از دودمان خودش درخواست می نماید: )وَمِنْ 
ةً مُسْلِمَةً لكََ(.7 مَّ

ُ
يَّتِنَا أ ذُرِّ

1. ر.ک: ابن  عاشور، التحریر والتنویر، ج1، ص703.

2. قال رسول الله9: »أنا دعوة أبی ابراهیم«. ر.ک: قمی، تفسیر القمی، ج1، ص62.

3. بقره: 260.

4. طباطبایی،  المیزان، ج2، ص367.

5. مغنیه، الکاشف، ج1، ص410.

6. بقره: 128.

7. بقره: 128.
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اوج مقام تسلیم این دو پیامبر بزرگ در داستان ذبح اسماعیل7 آشکار می شود؛ 

آن هنگام که پدر و پسر هر دو برای انجام فرمان الهی مصمم می شوند. قرآن با اشاره به 

که هر دو تسلیم  جَبِيِن(؛1 »هنگامی 
ْ
سْلمََا وَتلََّهُ للِ

َ
ا أ این تسلیم پرشکوه می فرماید: )فَلمََّ

ک نهاد«. شدند و ابراهیم7 جبین فرزندش را بر خا

4. دوری از شرک و بت پرستی

ابراهیــم7 دوری از بندگــی بت هــا را برای خود و فرزندانش خواســته اســت: )وَإذِْ 

صَْنَامَ(.2این نشــانه آن 
ْ

عْبُدَ ال نْ نَّ
َ
َلََ آمِنــآ وَاجْنُبنِْ وَبَنَِّ أ قَالَ إِبرْاهِيمُ ربَِّ اجْعَلْ هَذَا الْ

گرفت و از حضرتش یاری  که برای آلوده نشدن به شرک می بایست از خدا مدد  است 

که انســان مؤمن باید برای حفــظ ایمانش، همواره  طلبیــد. همچنین بیانگر آن اســت 

خائف باشد.3 

5. ملحق شدن به صالحان

ی را به صالحان  یکــی دیگــر از ادعیــه ابراهیــم7 این بود که از خدا خواســت تــا و

الِِيَن(.4  ِقْنِ باِلصَّ
ْ
ل

َ
کند: )وَأ ملحق 

گویــا بــا اشــاره بــه اســتجابت ایــن دعــا   جالــب توجــه آنکــه قــرآن در جــای دیگــر 

الِِيَن(.5 و6 »او در جهانی دیگر از صالحان خواهد  می فرماید: )وَإنَِّهُ فِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ

بود« با اینکه ابراهیم7 خود از برترین صالحان است، دعا می کند تا خدا او را در زمره 

1. صافات: 103.

2. ابراهیم: 35.

3. ر.ک: سمرقندی،  تفسیر بحرالعلوم، ج2، ص245.

4. شعراء: 83.

5. بقره: 130.

6. ر.ک: فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج20، ص285.
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صالحان قرار دهد و این بیانگر عظمت مقام صالحان در قیامت است.1 

علامــه طباطبایــی مقصــود از الحــاق بــه صالحــان را در اینجا، رســیدن بــه درجه 

کــرم9 و الحــاق بــه آن حضــرت می داند؛ مرتبــه والایــی از صلاح که  صــاح پیامبــر ا

الِِيَن(2 خداوند به رســول   الصَّ
َّ

كِتاَبَ وَهُوَ يَتَوَل
ْ
لَ ال ي نزََّ ِ

َّ
َ الُله ال بر اســاس آیه )إِنَّ وَلِــيِّ

کرده است.3  اسلام9 عطا 

6. از جمله نمازگزاران بودن

يَّتِ(4  لَاةِ وَمِنْ ذُرِّ نِ مُقِيمَ الصَّ
ْ
)ربَِّ اجْعَل

کرده  یه اش از نمازگزاران شدن را طلب  بر اساس این آیه ابراهیم7 برای خود و ذر

است و این نشانه جایگاه ویژه نماز بین عبادات است.

7. برخورداری از میراث بهشت پرنعمت

که خدایا مرا از وارثان  از جمله درخواســت های ابراهیم7 از خدا این بوده اســت 
نِ مِنْ وَرَثةَِ جَنَّةِ النَّعِيمِ(.5

ْ
بهشت پرنعمت قرار بده: )وَاجْعَل

که بهشــت مملو از  توصیــف بهشــت به مــکان پرنعمت )نعیــم(، بیانگر آن اســت 

نعمت هــای پایــدار و بی ملال اســت. ایــن نعمت ها آنقــدر ارزشــمند و بی نظیرند که 

شخصیت بزرگی چون ابراهیم7 آن را از خداوند درخواست می کند.

که بدون رنج و ســختی به دست می آید، از  گفته می شــود  که ارث به مالی  از آنجا 

1. ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج11، ص450.

2. اعراف: 196.

3. طباطبایی،  المیزان، ج۱، ص461.

4. ابراهیم: 35.

5. شعراء: 85.
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نعمت های بهشــتی به ارث تعبیر شــده اســت؛ زیرا نعمت های آن برابر اعمال ناچیز 

ما، موهبتی عظیم و دستاوردی بدون رنج است.1 

8. درخواست فهم درست و روشن بینی

از دیگــر درخواســت های ابراهیم7 از خداوند، درســت فهمی و روشــن بینی بوده 

است: )ربَِّ هَبْ لِ حُكْماً(.2 

کمال عقلی، شــناخت عمیق، فهم صحیح و قدرت بر داوری  »حکم« به معنای 

کــه برابر نصــوص قرآن از ابزار دســت پیامبران اســت. غالباً ایــن واژه با  درســت اســت 

گاهی و داشتن اطلاعات است. قرآن  واژه »علم« همنشــین می شــود. علم به معنای آ

ماً(.3 جالب آنکه 
ْ
هُ آتيَنْاَهُ حُكْماً وعَِل شُدَّ

َ
ا بلَغََ أ درباره حضرت موسی7 می فرماید: )وَلمََّ

در قرآن ســه مرتبه این دو واژه همنشــین شــده اند و در هر سه مرتبه، واژه حکم مقدم بر 

کار پیامبران باشد. واژه علم آمده است و این شاید نشان از اهمیت فهم درست در 

9. خوش نامی میان آیندگان

 لسَِانَ صِدْقٍ فِ الآخِرِينَ(.4 
ِّ

)وَاجْعَلْ ل

بنابــر ایــن آیه، ابراهیم7 از خداوند متعــال می خواهد تا نزد آیندگان به نیک نامی 

شناخته شود. این دعای ابراهیم7 چنان مقرون اجابت شد که حضرتش نزد پیروان 

همه ادیان آسمانی و حتی نزد مشرکان عصر پیامبر9 محترم و بزرگ شمرده می شد.

قرآن با اشــاره به ذبح اســماعیل7 می فرماید: ســنت قربانی را به عنوان نام نیک 

1. ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج15، ص263.

2. شعراء: 83.

3. قصص: 14.

4. شعراء: 84.
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نَا عَليَهِْ فِ الآخِرِينَ(.1 
ْ
ابراهیم7 برای آیندگان قرار دادیم: )وَترََك

کــرم9 و امیرمؤمنان علی7  در روایات از لســان صــدق، به وجود مبارک پیامبر ا

و اهل  بیت: تعبیر شــده اســت.2 بنابراین روایات، مقصود از نام نیک در آیندگان، 

که مکتب توحیدی او را زنده نگه دارند. پیشوایانی از نسل ابراهیم7 است 

10. طلب آمرزش برای خود، والدین و مؤمنان

ِسَابُ(.3 
ْ
مُؤْمِنِيَن يوَْمَ يَقُومُ ال

ْ
يَّ وَللِ )رَبَّناَ اغْفِرْ لِ وَلوَِالَِ

قــرآن نقــل می کنــد که این دعای ابراهیــم7 در زمان پیری آن حضرت بوده اســت؛ 
زیرا در دو آیه پیش از آن  از قول وی آمده است: »حمد خدای را که در پیری، اسماعیل 

که  و اسحاق8 را به من بخشید«. جالب توجه آنکه قرآن در جای دیگر خبر می دهد 

ابراهیم7 در زمان جوانی اش از پدرش، آزر، تبری جســت و دیگر برایش طلب مغفرت 

نکــرد،4 ولــی در اینجــا می فرمایــد: در زمــان پیری بــرای والدینش طلب مغفــرت کرد. از 

گر  جمع بین این دو آیه استفاده می شود که آزر، پدرِ واقعی ابراهیم7 نبوده است. زیرا ا

پدر واقعی اش بود نمی بایست در زمان پیری، بعد از تبرّی از او، برای وی دعا می کرد.5 

11. داشتن نسلی صالح

ی نســلی شایســته و صالح عطا  ابراهیــم7 از خداونــد درخواســت می کند تا به و

الِِيَن(.6  فرماید: )ربَِّ هَبْ لِ مِنَ الصَّ

1. صافات: 108.

2. ر.ک: ابن حیدر، بیان السعادة، ج3، ص157؛ طبرسی، مجمع البیان، ج7، ص305.

3. ابراهیم: 41.

 مِنهُْ( )توبه: 114(.
َ
أ نَّهُ عَدُوٌّ لِله تَبََّ

َ
ُ أ

َ
َ ل ا تبَيََّ 4. )فَلمََّ

5. ر.ک: طباطبایی،  المیزان، ج12، ص79.

6. صافات: 101-100.
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که پیامبران  داشتن فرزندان نیکوکار و شایسته، آنقدر اهمیت فوق العاده ای دارد 

و اولیای الهی برای داشتن آن دست به دعا می شدند.

ابراهیــم7 در جــای دیگــری نیــز از خــدا می خواهــد که به او نســلی نمازگــزار عطا 

يَّتِ(.1  لَاةِ وَمِنْ ذُرِّ نِ مُقِيمَ الصَّ
ْ
فرماید: )ربَِّ اجْعَل

کــه ایــن دعــا بــه صــورت  از آیــات متعــددی از قــرآن به خوبــی اســتفاده می شــود 

اعجاب آمیــزی بــرای ابراهیــم7 بــه اجابــت رســید؛ زیــرا سلســله پیامبــران و امامان 
معصوم: پس از ابراهیم7 همه از نسل آن حضرت بودند.2

12. رهایی از رسوایی و خواری در قیامت

ْزِنِ يوَْمَ يُبعَْثوُنَ(.3  )وَلَا تُ

»لا تخزنی« از ماده »خزی« به معنای شکســت روحی و شرمســاری اســت. چنین 

تعبیــری از ســوی ابراهیــم7، نشــانه احســاس مســئولیت و عبودیــت محــض او برابر 

پروردگار است؛ چنانکه سرمشقی برای دیگران نیز هست. 

که اولیای الهی با اینکه از مقام  عصمت  همچنین از آیات قرآن استفاده می شود 

برخوردارنــد، ولــی از آینــده خویش در قیامت خائف اند. در ســوره انســان در داســتان 

دادن افطــار بــه مســکین، یتیم و اســیر، دو بار از خوف اهل بیت: از قیامت ســخن 

بِّناَ يوَْماً عَبوُساً  َافُ مِنْ رَّ
َ

هُ مُسْــتَطِيراً(؛4 و )إِنَّا ن بــه میــان می آید: )وَيََافوُنَ يوَْماً كَنَ شَُّ

قَمْطَرِيراً(.5 

1. ابراهیم: 40.

2. ر.ک: انعام: 84.

3. شعراء: 87.

کند« )انسان: 7(. گسترده است بیمنا که شرّ ) عذاب( آن  4. »آنان از روزی 

که عبوس وشدید است« )انسان: 10(. 5. »ما از پروردگارمان ترسانیم در آن روز 
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13. آبادانی و امنیت مکه

هْلهَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ(.1 
َ
)وَإذِْ قَالَ إِبرْاهِيمُ ربَِّ اجْعَلْ هَذَا بلََاً آمِناً وَارْزُقْ أ

بنابــر ایــن آیه، ابراهیم7 ابتدا از خداوند »امنیت« مکه را تقاضا می کند و ســپس 

»رونــق اقتصــادی« را می خواهــد. از ایــن نکتــه اســتفاده می شــود تا امنیــت در جایی 

حکم فرما نباشــد اقتصاد سالم و پررونق، شکل نمی گیرد.2 جایگاه امنیت در جامعه 

ی/  آن قــدر مهــم اســت که یکی از شــاخصه های اصلــی حکومت جهانــی مهدو

مْنآ(.3 
َ
نْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أ َّهُمْ مِّ لَ ُبَدِّ

َ
همین مسئله امنیت است: )وَل

علامــه طباطبایــی= معتقد اســت منظــور از امنیت در دعــای ابراهیم7 امنیت 

تشــریعی اســت؛4 به این معنا که ابراهیم7 از خداوند خواســت تا برای سرزمین مکه 

کند. حکم حرمت و امن را تشریع 

14. فراگرفتن طریقه پرستش خدا

از دعاهای مشترک ابراهیم و اسماعیل8 هنگام ساختن کعبه عبارت است از:  

رِناَ مَنَاسِكَنَا(.5 »و شیوه عبادتمان را به ما نشان بده«.
َ
)وَ أ

کلمه بیشــتر  »مناســک« از ماده » نســک « در اصل به معنای عبادت اســت. این 

گفته اند اینکه به عبادت »نسک«  کار می رود. برخی از مفسران  درباره اعمال حج به 

کیزه می کند.6  که انسان را خالص و پا اطلاق می شود، به خاطر آن است 

1. بقره: 126.

2. ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج1، ص452.

3. نور: 55.

4. طباطبایی،  المیزان، ج12، ص69.

5. بقره: 128.

6. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج5، ص307.



45 بخش اول: شخصیت شناسی حضرت ابراهیم؟ع؟ در قر |

15. توجه گروهی از مردم به آل ابراهیم7

خــدا  از  بیــت الله،  کنــار  هاجــر3  و  اســماعیل7  اســکان  هنــگام  ابراهیــم7 

نَ  فئِْدَةً مِّ
َ
یــه اش متمایــل ســازد: )فَاجْعَلْ أ گروهی از مــردم را به ذر می خواهــد تــا قلــوب 

هِْمْ(.1 
َ

النَّاسِ تَهْويِ إِل

کــه ابراهیــم7 در این دعا، به جــای ضمیر تثنیه )الیهمــا( از ضمیر جمع  از آنجــا 

کرده اســت روشــن می شــود مقصودش تنهــا اســماعیل7 و هاجر  »الیهــم« اســتفاده 

که در ابتــدای همین آیه آمده اســت، فرزندانی از  یه،  نبــوده اســت؛ بلکه مــرادش از ذر

نســل اســماعیل7 است. در روایات نیز آمده است که مرادش پیامبر آخرالزمان9 و 

فرزندانش از اهل  بیت: بوده است.2 

16. قبولی عمل بنای کعبه

کعبه، درخواســت  از دعاهــای مشــترک ابراهیــم و اســماعیل8 هنگام ســاختن 

کعبه بود: قبولی ساخت بنای 

َيتِْ وَإسِْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا(.3 اینکه ابراهیم7 
ْ

قَوَاعِدَ مِنَ ال
ْ
)وَإذِْ يرَْفَعُ إِبرْاهِيمُ ال

کعبه و چیدن دیوارهای آن دســت به دعا بلند می کند، خود درس  در حال ســاختن 

زمان شناســی دعاســت و همچنین بیانگر آن است که در حال انجام اعمال شایسته 

و خیر، دعا به اجابت نزدیک تر است.

کار بنّایی  ابراهیــم7 در ایــن دعــا، از باب تواضع برابــر عظمت خداوند، نامــی از 
خود نبرد تنها عرضه داشت: )رَبَّنَا تَقَبَّلْ(.4

1. ابراهیم: 37.

2. ر.ک: قمی،    تفسیر القمی، ج1، ص371.

3. بقره: 127.

4. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص282.
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17. قبولی توبه

 از دعاهــای مشــترک آن دو پیامبر بزرگ هنگام بنــای کعبه پذیرش توبه بود: )وَتبُْ 

ابُ الرَّحِيمُ(.1  نتَْ التَّوَّ
َ
عَليَنَْا إِنَّك أ

گناه نیســت؛ بلکــه تضرع خاشــعانه و  روشــن اســت توبــه پیامبــران الهــی، توبــه از 

کرم9  عابدانه ای اســت که از ســر بندگی و عبودیت صادر می شود؛ چنان که پیامبر ا

یت می یابد تا از باب  پس از گســترش اســام و ورود خیل عظیم مردم به اســام، مأمور

شکر این نعمت به عبادت و استغفار بپردازد: )فَسَبِّحْ بَِمْدِ رَبِّك وَاسْتَغْفِرْهُ(.2 

18. قبولی دعا و نیایش

که در قرآن آمده است، تقاضای قبولی دعاها و استجابت  از دعاهای ابراهیم7 

آن است: )رَبَّناَ وَتَقَبَّلْ دُعَءِ(.3 

که در قرآن آمده  که همه دعاهای ابراهیم7  علامه طباطبایی= بر این باور است 

کلامش  اســت اجابت شــده اند؛ زیرا معنا ندارد خداوند دعاهای اجابت نشــده را در 

قوُلُ(.4و5 
َ
قََّ أ

ْ
کند، درحالی که خداوند صرفاً کلام حق و واقع را نقل می کند: )وَال نقل 

19. تداوم منصب امامت در نسلش

از مهم ترین درخواســت های ابراهیم7 تقاضای باقی ماندن منصب امامت بین 

فرزندانــش اســت. منصب امامت پس از تحمل ســختی های فــراوان، از باب جایزه و 

1. بقره: 128.

2. نصر: 3.

3. ابراهیم: 40.

4. ص: 84.

5. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص281.
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پاداش به ایشان عطا شد. قرآن در این باره می فرماید: )وَإذِِ ابْتَلَ إِبرْاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ 

المِِيَن(.1  يَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّ هُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلكُ للِنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّ تَمَّ
َ
فَأ

ی از خدا  کــه خداونــد چنیــن عطیه عظیمی بــه ابراهیــم7 بخشــید، و هنگامــی 

خواســت تا این رشــته در دودمانش باقی بماند و از نسلش منقطع نگردد. خداوند نیز 

که امامت عهد من اســت و تنها  کرد  کید  ایــن دعــای ابراهیم7 را اجابت فرمــود و تأ

که شایستگی و لیاقت آن را داشته باشند و هیچ لکه ظلم و  به آن دسته از فرزندانت 

گناهی بر دامن آنان ننشســته باشــد عطا می شــود. خداوند در جای دیگری نیز به این 

یه  کــه امامت در ذر نکتــه اشــاره فرمــود: )وجََعَلهََا كَِمَةً باَقِيَةً فِ عَقِبِهِ(3،2 و چنین شــد 

ابراهیم7 ماندگار شد.

جمع بندی

که  دعاهــای ابراهیــم7 گســتره وســیعی از ابعاد مــادی و معنوی را در بــر می گیرد 

شــامل خــود، والدین، فرزنــدان و امت های پس از خویش اســت. دامنــه برخی از این 

که تا قیام قیامت امتداد دارد. این خود سرمشق بزرگی از  دعاها آن قدر گسترده است 

که در دعاها نباید به اندک قانع بود و از خدای بزرگ  درس های مهم ابراهیم7 است 

باید درخواست هایی بزرگ داشت.

1. بقره: 124.

2. زخرف: 28.

3. قمی،  تفسیر القمی، ج1، ص164.





فصل چهارم: مراحل زندگی ابراهیم7

قــرآن، داســتان ابراهیــم7 را در یک موضع بیــان نفرمود؛ بلکه آن را در ســوره های 

یــه ای خاص و متناســب با فضای ســوره و اقتضائات نزول آن  مختلــف و هرجــا از زاو

آورده اســت. ولی با جمع آوری آن آیات، می توان داســتان زندگی افتخارآمیز حضرت 

کرد: ابراهیم7 را در سه مرحله دسته  بندی 

ابراهیم7 در بابِل، ابراهیم7 در فلسطین و ابراهیم7 در مکه.

در ادامه، این سه مرحله از زندگی ابراهیم7 بر اساس آیات قرآن پیگیری می شود:

1. ابراهیم7 در بابِل

کــه، در زمان  بابِــل، زادگاه ابراهیــم7، منطقــه ای زیبــا در بین النهریــن عــراق بود 

ابراهیــم7، پادشــاهی بــه نام نمــرود بــر آن حکومت می کــرد.1 در قرآن، محــور اصلی 

ی با بت پرســتی و احتجاجاتش در مقابل  قصه های ابراهیم7 در بابل به مبارزات و

کم آن منطقه )نمرود( اختصاص دارد. آزر، بت پرستان و حا

ی را تشــکیل می دهد،  که بخش نخســت زندگانــی و حضــور ابراهیــم7 در بابــل 

1. طباطبایی،  المیزان، ج۲، ص348.
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کنــده از مباحثــات و مناظرات اســت. او از ســویی با منطق قوی و برهان روشــن و از  آ

سویی دیگر با اخلاقی نیکو و روشی پسندیده، انسان ها را به یکتاپرستی فرا می خواند.

ی به آتش به دســت مشــرکان و  ایــن قســمت از زندگانــی ابراهیــم7، بــا افکندن و

بت پرستان خاتمه می یابد. ابراهیم7 به دنبال حادثه آتش، که به نحو معجزه آسایی 

از آن نجات یافت، به فلسطین مهاجرت می کند.

در ادامه، این برخوردها و احتجاجات به اختصار بیان می شود:

مناظره ابراهیم7 با آزر

ابراهیــم7 فرزنــد تارخ از نوادگان نوح پیامبر7 بــود. او هنوز به دنیا نیامده بود که 

گذار شــد. از این  پــدرش را از دســت داد. پــس از آن، سرپرســتی او بــه عمویش »آزر« وا

جهت ابراهیم7 او را پدر می نامید.1 

ی که  ابراهیــم7 در گام نخســت، دعــوت به توحیــد را از عمویش آزر آغــاز کرد. و

از طرف آزر مأ مور فروش بت ها به بت پرســتان شــده بود، بر اســاس نقل قرآن در ســوره 

گفت: مریم، به آزر 

ای پدر، چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود و نه می بیند و نه هیچ نیازی 

را از تــو برطــرف می ســازد؟ ای پــدر! دانشــی برای مــن آمده که برای تــو نیامده 

ی کن تا تو را به راه راســت هدایــت کنم. ای پدر!  اســت، بنابرایــن از مــن پیرو

که آزر پدر واقعی ابراهیم7 نبوده است؛ زیرا بر اساس شواهدی از قرآن  1. از آیات قرآن نیز استفاده می شود 

)شــعراء: 219( پدران پیامبر تا حضرت آدم7 نمی توانند از مشــرکان باشــند، درحالی که آزر، مشرک بود. 

همچنیــن قــرآن خبــر می دهد که ابراهیــم7 در همان فصل نخســت زندگی که در بابل بــوده از آزر تبری 

 مِنهُْ( )توبــه: 114(؛ درحالی که 
َ
أ نَّهُ عَــدُوٌّ لِله تَبََّ

َ
ُ أ

َ
َ ل ا تبَيََّ کــرد؛ )فَلمََّ جســت و طلــب مغفــرت بــر او را ترک 

کرد  کــه ابراهیــم7 در آخر عمرش بــرای پدر و مــادرش طلــب مغفرت  از ســوی دیگــر قــرآن خبــر می دهد 

که آزر نمی تواند پدر حقیقی ابراهیم7 باشــد؛ زیرا بعد از تبری از او  )ابراهیــم: 39 و 41(. ایــن می رســاند 

کردن بی معناست. )ر.ک:طباطبایی،  المیزان، ج12، ص78( دیگر طلب مغفرت 
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شــیطان را پرســتش مکن؛ زیرا که شیطان نســبت به خداوند رحمان نافرمان 

که از ســوی خداونــد رحمان عذابــی به تو  بــود. ای پــدر! مــن از این می ترســم 

برسد در نتیجه از دوستان شیطان باشی.1 

که ابراهیم7 با ملاطفت و مهربانی تمام و ارائه  از این عبارات اســتفاده می شــود 

کرد. ولــی آزر در مقابــل آن، ابراهیم7 را به  اســتدلال روشــن، آزر را بــه توحید دعــوت 

کرد. ابراهیم7 باز با تمام شکیبایی و بردباری گفت: )سَلَامٌ  سنگســار شــدن تهدید 

 إِنَّهُ كَنَ بِ حَفِيّاً(؛2 »سلام بر تو! من به زودی از پروردگارم برای 
سْــتَغْفِرُ لكَ رَبِّ

َ
عَليَكْ سَأ

كه او همواره نسبت به من مهربان بوده است«. ولی نصایح و  تو آمرزش می طلبم؛ چرا 

کلمات محبت آمیز ابراهیم7 در آزر هیچ تأثیر مثبتی نداشت.

مناظره ابراهیم7 با پرستش کنندگان اجرام آسمانی

گروه ستاره پرستان، ماه پرستان و  گفت وگوی ابراهیم7 با سه  قرآن در سوره انعام 

که این ماجرا از آغاز  خورشیدپرســتان را نقل می کند. از ظاهر آیات اســتفاده می شــود 

شب شروع شد و تا غروب آفتاب فردا ادامه یافت.

این واقعه در آیات 76 تا 79 سوره انعام چنین حکایت شده است:

یکــی شــب فرا رســید ابراهیــم7 ســتاره ای را مشــاهده کرد  کــه تار هنگامــی 

کــرد، گفت:  کــه غــروب  گفــت: »ایــن پــروردگار مــن اســت«. امــا هنگامــی  و 

که ماه را  فِلِيَن( و هنگامی 
ْ

حِبُّ ال
ُ
»غروب کننــدگان را دوســت نــدارم«: )لَا أ

کــه طلــوع  کرده اســت گفت: »ایــن پروردگار من اســت«. ولــی هنگامی  دیــد 

گر پروردگارم مرا هدایــت نکرده بود، من قطعاً   کرد گفت: »ا کــه آن هــم  غروب 

کرده اســت گفت:  که طلوع  که خورشــید را دید  گمراهــان بودم«. هنگامی  از 

1. مریم: 45-42.

2. مریم: 47.
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(؛ »این پروردگارم اســت. این از همه بزرگ تر اســت«. اما  بَُ
ْ
ك

َ
)هَذَا رَبِّ هَذَا أ

چــون آن هــم غــروب کرد، گفــت: »ای قوم من! به یقین من از آنچه شــما آن را 

کســی  ی خود را به ســوی  شــریک خدا قرار می دهید بیزاری می جویم، من رو

کــه آســمان ها و زمیــن را آفریــد، درحالی که ایمان مــن خالص  کــردم  متوجــه 

است و از مشرکان نیستم«. 

بر اســاس این آیات، ابراهیم7 به ســه روش بر نفی ربوبیت اجرام آسمانی تمسک 

کرده است:

1. رب نمی توانــد و نبایــد حتــی بــرای لحظه ای ارتباطــش را با مربوبــش قطع کند. 

گاهی غروب می کنند، نمی توانند  گاهی هستند و  که  موجوداتی چون ماه و خورشید 

رب باشند. زیرا افول و غروب از ویژگی های مخلوقات است نه خالق.

2. موجوداتی که طلوع و غروب دارند خود اســیر قوانین طبیعی این عالم هســتند، 

پس نمی توان آنها را مالک و خالق این قوانین دانست.

که دارای حرکتند، قطعاً حادث اند؛ زیرا حرکت  3. موجوداتی چون ماه و ســتاره، 

دلیل بر حدوث است. بنابراین نمی توانند خالق ابدی و ازلی این جهان باشند؛ بلکه 

خود مخلوق ضعیفی چون سائر مخلوقات هستند.1 

ابراهیــم7 بــا ایــن روش، بطــان آیین پرســتندگان اجــرام آســمانی را بر آنان آشــکار 

ساخت و با بیانی ساده، ولی استوار و محکم، نواقص باورهای آنان را نمایان کرد. روشن 

که ابراهیم7 هرگز خورشــید و ماه و ســتاره را رب خویش نمی دانســت؛ بلکه با  اســت 

کند. ازاین رو قرآن پس از بیان این  اســتفاده از این روش قصد داشــت آنان را راهنمایی 

تُنَــا آتيَنَْاهَا إبِرْاهِيمَ عََ قَوْمِهِ(؛2  كَ حُجَّ
ْ
رخــداد با اشــاره به این حقیقت می فرماید: )وَتلِ

1. ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج5، ص314-313.

2. انعام: 83.
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»اینها دلائل  )و روشی( بود كه ما به ابراهیم7 برابر قومش عطا كردیم«.

ا جَنَّ  کرده است: )فَلمََّ گذشته از این، خداوند شرح این رخداد را با فاء تفریع آغاز 

که ایــن جریان پــس از آن اتفاق افتاد  عَليَـْـهِ اللَّيلُْ رءََا كَوْكَباً(1 و این بیانگر آن اســت 

گردیــد؛ زیرا  کــه ملکــوت آســمان ها و زمیــن به ابراهیــم7 ارائه شــد و او از اهــل یقین 

رَضِْ وَلَِكُونَ مِنَ 
ْ
ــماوَاتِ وَالا در آیه پیش می خوانیم: )وَكَذَلكَِ نرُِي إِبرْاهِيمَ مَلكَُوتَ السَّ

مُوقِنِيَن(.2و3
ْ
ال

مناظره با قوم و شکستن بت ها

ید. او  ابراهیــم، قهرمــان توحید، لحظه ای از تبیین و ارشــاد قومش غفلــت نمی ورز

چون طبیبی دردشــناس با بیانی روشــن و حجتی نیرومند، وجدان ها را مخاطب قرار 

می داد و مشرکان را به اعتراف و اقرار وا می داشت.

بنابر نقل سوره شعراء، ابراهیم7 از مشرکان قومش پرسید:

ونَ قَالوُا  وْ يضَُُّ
َ
وْ يَنفَْعُونكَُمْ أ

َ
)مَا تَعْبُدُونَ... قَالَ هَلْ يسَْمَعُونكَُمْ إِذْ تدَْعُونَ أ

نْتُمْ وَآباَؤُكُمُ 
َ
يْتُمْ مَا كُنتُْمْ تَعْبُدُونَ أ

َ
فَرَأ

َ
بلَْ وجََدْناَ آباَءَناَ كَذَلكِ يَفْعَلوُنَ قَالَ أ

قَدَْمُونَ(؛4 شــما چه می پرســتید؟... آیا چون آنــان را می پرســتید، ندای 
ْ

ال
یانی دارند؟ آیا در آنچه می پرستید  شــما را می شــنوند؟ یا برای شــما ســود و ز

کانتان.  کرده اید؟ هم شما و هم نیا تأمل 

ابراهیــم7 بــا ایــن ســؤالات هدفمند، راه فــرار را از هر طرف بر مشــرکان می بســت 

و راهــی جــز اعتــراف و اقرار باقی نمی گذاشــت؛ ازاین رو آنان ضمــن اذعان به صحت 

1. انعام: 76.

2. انعام: 75.

3. ابن  عاشور، التحریر والتنویر، ج6، ص175.

4. شعراء: 76-70.
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کار خود یاد  کان را تنها دلیــل  و قــوت اســتدلال ابراهیــم7، اقتدا به گذشــتگان و نیا

کردند.

در ســوره انبیــا در ایــن بــاره می خوانیــم: »قومــش گفتنــد: »پــدران خود را پرســتنده 

بت هــا یافتیــم«. گفت: »هم شــما و هــم پدرانتان در گمراهی آشــکار بوده ایــد«: )قَالوُا 

بِيٍن(.1  نْتُمْ وَآباَؤُكُمْ فِ ضَلَالٍ مُّ
َ
وجََدْناَ آباَءَناَ لهََا عَبدِِينَ قَالَ لقََدْ كُنتُمْ أ

بدین ترتیب قوم ابراهیم7 در مقابل استدلال های محکم او به زانو درآمدند؛ ولی 

یده، حاضر نشــدند از عقائد کهنــه و خرافی خویش  بــر کفــر و شــرک خویش اصــرار ورز

دســت بکشــند. اینجا بود که ابراهیم7 با شجاعت تمام تصمیم گرفت تا عملًا وارد 

صْنَامَكُمْ(.2 
َ
كِيدَنَّ أ

َ َ
شده و با دست خویش بت ها را بشکند: )وَتاَلِله ل

که همه مردم شهر طبق رسوم خویش به بیرون  ابراهیم7 نقشه اش را در روز عید، 

که مردم شــهر غذاهای  کرد  رفته بودند، عملی ســاخت. او وارد بتکده شــد و مشــاهد 

آمــاده ای را بــرای تبرک نزد بت ها قرار دادند تا غروب، پس از بازگشــت، آن را اســتفاده 

گفت: »چرا چیزی  یشخند و تحقیر به آنها  کرد و از سر ر کنند. ابراهیم7 رو به بت ها 

كُلوُنَ مَا لكَُمْ لَا 
ْ
لَا تأَ

َ
 آلهَِتِهِمْ فَقَالَ أ

َ
 إِل

َ
یــد؟ چرا ســخن نمی گویید؟«: )فَــرَاغ نمی خور

ی  تنَطِقُــونَ(.3 آنگاه تبر را برداشــت و بت ها را جز بت بزرگ درهم شکســت و تبر را رو

هِ يرَجِْعُونَ(.4 
َ

َّهُمْ لعََلَّهُمْ إِل  كَبِيراً ل
َّ
شانه بت بزرگ نهاد: )فَجَعَلهَُمْ جُذَاذاً إِلا

قــوم ابراهیــم7 چــون از جشــن عیدانه  برگشــتند با منظــره عجیب بتکــده مواجه 

کــه ایــن کار چه کســی اســت؟ گفتند: فقــط جوانی به  شــدند و از یکدیگــر پرســیدند 

1. انبیاء: 54-53.

2. انبیاء: 57.

3. صافات: 91و 92.

4. انبیاء: 58.
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نــام ابراهیــم7 می تواند چنین عملی را انجام داده باشــد.1 ابراهیم را در جمع حاضر 

کمــال اطمینان و قوت قلــب رو به قوم  کــه منتظــر چنین صحنــه ای بود با  کردنــد و او 

گر بت ها سخن می گویند از آنها بپرسید«: )بلَْ فَعَلهَُ  کار بت  بزرگ است. ا فرمود: »این 

لوُهُمْ إِنْ كَنوُا ينَطِقُونَ(.2 
َ
كَبِيُرهُمْ هَذَا فَاسْأ

کوبنــده ابراهیــم7 دچــار حیــرت شــدند و  جماعــت حاضــر در مقابــل ســخنان 

کرد و  که بت ها سخن نمی گویند.3 ابراهیم7 از این فرصت استفاده  کردند  اعتراف 

یان ندارد می پرستید؟«4  که سود و ز فرمود: »آیا به جای خداوند، چیزی را 

مناظره ابراهیم7 با نمرود 

کــه در قــرآن از آن ســخن رفتــه اســت مناظــره آن  از جملــه مناظــرات ابراهیــم7 

حضــرت بــا طاغوت زمان خویش، نمرود، اســت. بر اســاس آیه 260 ســوره بقره، نمرود 

از ابراهیم7 پرســید: »خدای تو کیســت؟« ابراهیم7 پاســخ داد: »خدای من کســی 

ي يُيِْ وَيُمِيتُ(.5  ِ
َّ

که زنده می کند و می میراند«: )رَبِّ ال است 

ی مغالطه دستور داد دو زندانی را حاضر کنند؛ یکی را آزاد کرد و دیگری  نمرود از رو
مِيتُ(.6

ُ
حْيِ وَ أ

ُ
ناَ أ

َ
گفت: »من نیز زنده می کنم و می میرانم«:)قالَ أ را به قتل رساند و 

گر راست می گویی: آن را که کشته ای زنده کن.7 سپس برابر آیه  ابراهیم7 گفت: ا

1. انبیاء: 60-59.

2. انبیاء: 63.

3. انبیاء: 65.

4. انبیاء: 66.

5. بقره: 258.

6. طبری،  جامع البیان )تفسیر طبری(، ج3، ص17.

.»
ً
کُنتَ صادِقا تَهُ إن 

ْ
حْيِ مَن قَتَل

َ
7. عروسی،   نورالثقلین، ج1، ص267؛ »أ
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قرآن ادامه داد: خدای من کســی اســت که همه روزه آفتاب را از مشــرق بیرون می آورد 

کــه خدایی، آفتــاب را از مغرب بیــاور. اینجا بــود که آن مرد  گــر تــو راســت می گویی  و ا

مْسِ مِنْ  تِ باِلشَّ
ْ
إِنَّ الَله يأَ

کافــر )نمرود( در پاســخ فرو ماند و مبهــوت شــد: )قَالَ إِبرْاهِيمُ فَ

ي كَفَرَ(.1  ِ
َّ

مَغْربِِ فَبُهِتَ ال
ْ
تِ بهَِا مِنْ ال

ْ
مَشْـرِقِ فَأ

ْ
ال

گلستان شدن آتش بر ابراهیم7

مناظــرات ابراهیــم7 با طبیعت پرســتان و مشــرکان و در رأس آنها نمــرود، به ویژه 

که باید  اقدام عملی آن حضرت در شکستن بت ها، دشمنان را به این نتیجه رساند 

به حذف فیزیکی ابراهیم7 بیندیشــند. آنان پس از مشــورت  به این نتیجه رســیدند 

که ابراهیم7 را برای عبرت دیگران به قتل برسانند یا او را در آتش عظیمی بیندازند: 

قوُهُ(.3 آنان بــرای این کار هیزم   وْ حَرِّ
َ
وا آلهَِتَكُمْ(،2 )قَالـُـوا اقْتُلوُهُ أ قوُهُ وَانصُُ )قاَلـُـوا حَرِّ

کردند و بنای مرتفعی ســاختند تا پس از پرتاب ابراهیم7 در آتش به  فراوانی را جمع 

حَِيمِ(.4 
ْ
قُوهُ فِ ال

ْ
ل
َ
ُ بنُيَْاناً فَأ

َ
نظاره آن بنشینند: )قاَلوُا ابْنوُا ل

کــه مجبــور شــدند ابراهیــم7 را از راه دور و با  آتــش به قــدری شــدید و ســوزان بود 
کنند.5 منجنیق در آن پرتاب 

بنابــر روایــات فریقین در لحظه پرتاب، جبرئیل به ملاقات ابراهیم7 آمد و گفت: 

ــكَ حاجَــةٌ«؛ »آیــا نیــازی داری«؟ ابراهیــم7 پاســخ داد: »أمّــا إليــكَ فَلا«؛6 »امــا به تو، 
َ
ل

َ
»أ

1. بقره: 258.

2. انبیاء: 68. 

3. عنکبوت: 24.

4. صافات: 97.

5. قمی،  تفسیر القمی، ج2، ص72.

6. شیخ صدوق،  امالی، ص457.
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ــكَ«؛ »پس از  بَّ  رَ
ْ

ل
َ
یافت و ازاین رو گفت: »فَاسْــأ نــه«. جبرئیــل، مقصود ابراهیــم7 را در

گاهی خدا  گفت: حَسْــي مِن سُؤالي عِلمُهُ بِالي؛ آ خدایت بخواه«. ابراهیم7 در پاســخ 

کفایت می کند و نیازی به درخواست من نیست.«1  از حال من 

کنــاف جمع شــده بودنــد و نمرود هم بــا غرور و مســتی به نظاره  مــردم از اطــراف و ا

کردند و غریو شادی مردم، صحرا  نشسته بود. با منجنیق ابراهیم7 را در آتش پرتاب 

گهان دیدند شــعله های آتش به گلســتان زیبایی تبدیل شــد2:  کــرده بود. ولی نا را پــر 

 إِبرَْاهِيمَ(؛3 این چنین خداوند ابراهیم7 را از آتش 
ناَ ياَ ناَرُ كُونِ برَدْاً وسََــامَاً عََ

ْ
)قُل

نجات بخشید.

بر اساس روایات، این داستان در سن جوانی ابراهیم7 ) 16 4 یا 26 5 سالگی اش( 

اتفــاق افتــاد و نمــرود با دیدن این اعجاز دیگر نتوانســت شــدت عمل بــه خرج دهد و 

کرد. بنا به  ی را مجبور به ترک سرزمین بابل  تنها با فشار و سخت گیری بر ابراهیم7 و

کرد.6  نقل ابن اثیر، نمرود، ابراهیم7 را به شام تبعید 

بدین ترتیب زندگی ابراهیم7 در بابل به پایان راهش رسید.

2. ابراهیم7 در فلسطین

کرد تا قومش را به شاهراه توحید هدایت کند؛ ولی  ابراهیم7 در بابل بسیار تلاش 

گرفت از بابل مهاجرت  گرفــت. ازاین رو تصمیم  کمتر نتیجه  کرد  هر چه بیشــتر تلاش 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج68، ص156.

2. طبرسی، مجمع البیان، ج8، ص704.

3. انبیاء: 69.

4. مجمع البیان، ج7، ص87.

5. قرطبی، الجامع لأحکام القرآن )تفسیر قرطبی(، ج11، ص304.

یخ، ج1، ص99. 6. ابن اثیر، الکامل فی التار
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نماید یا اینکه به نوعی تحت فشار نمرودیان از بابِل تبعید شد.

ی ایمان آورده بود،  که به و ابراهیم7 قبل از ترک بابل، با ســاره،1 دخترخاله اش، 

گذاشت و چنین  کرد. پس از ازدواج موضوع مهاجرتش را با همسرش در میان  ازدواج 

 
َ

کــرد«: )إِنِّ ذَاهِبٌ إِل گفــت: »مــن به ســوی پــروردگارم مــی روم، او مرا هدایــت خواهــد 

رَبِّ سَــيَهْدِينِ(2. لوط هم بــه ابراهیم7 ایمــان آورد و ابراهیم7 گفت: »من به ســوی 

 3.)  رَبِّ
َ

ُ لوُطٌ وَقَالَ إِنِّ مُهَاجِرٌ إِل
َ

پروردگارم هجرت می کنم«: )فَآمَنَ ل

کــرد.4 قرآن در این  ابراهیــم7 با همســرش ســاره و لوط، از بابل به شــام مهاجرت 

عَالمَِيَن(.5 بدین ترتیب 
ْ
ناَ فِيهَــا للِ

ْ
رَضِْ الَّتِ باَرَك

ْ
 ال

َ
َّينَْــاهُ وَلوُطاً إِل

َ
بــاره می فرمایــد: )وَن

ابراهیم7، این پیامبر بزرگ، وارد سرزمین فلسطین شد و ادامه رسالت الهی خویش 

کرد. را بین مردم آن دیار دنبال 

که  قرآن به چند برش از رخدادهای زندگی ابراهیم7 در فلســطین اشــاره می کند 

در ادامه می آید:

ابراهیم7 و ساره

ســاره، دخترخالــه ابراهیــم، زنــی زیبــا و ثروتمند بود که بــه ابراهیم7 ایمــان آورد6 

کــرد. او در این هجرت  و در جوانــی دیــار خویــش را به قصــد همراهــی همســرش تــرک 

1. طبق روایات شیعه، ساره دخترخاله ابراهیم و خواهر لوط است؛ عیاشی،  تفسیر العیاشی، ج2، ص254؛ 
طباطبایی،  المیزان، ج7، ص229. 

2. صافات: 99.

3. عنکبوت: 26.

کلینی، الکافی، ج8، ص371.  .4

5. انبیاء: 71.

6. ر.ک:  الکافی، ج8، ص370.
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سختی ها را به جان خرید و اموالش را به ابراهیم7 بخشید. ساره به رغم برخورداری 

از نعمت های فراوان، فرزندی نداشت. او اولین زنی بود که به ابراهیم7 ایمان آورد.1 

کنار نام ابراهیم7 و اسحاق و  که قرآن در مواردی،  ساره از زنان بافضیلتی است 

کرده است.2  اسماعیل8، از ایشان نیز یاد 

کنیزش، هاجــر را به ابراهیــم7 داد تا  کــه خود از داشــتن فرزند محــروم بود،  ســاره 

ی فرزنــدی بیــاورد.3 درواقــع اســماعیل7، مولــود همیــن بخشــش ســاره اســت.  از و

ســاره پس از آنکه به دوران پیری و یائســگی رســید،  با بشــارت فرزنددار شدن از سوی 

کمال ناباوری  فرشتگان روبرو شد و در تعجب و شگفتی فرو رفت.4 پس از مدتی در 

ی اسحاق را عنایت می کند. بنابر نقل، او در سن نودسالگی دارای فرزند  خداوند به و

شد.5 

کودکــی از دار دنیا  کــه در  در روایــات آمــده اســت که سرپرســتی فرزندان شــیعیان 

گذار می شــود تا آنهــا را تربیت کرده و به  می رونــد در عالم برزخ به ابراهیم7 و ســاره وا

والدینشــان تحویل دهند.6 ســاره در سن 127 ســالگی در منطقه بیرون )شهر الخلیل 

ی ابراهیم، اسحاق و یعقوب: نیز  فعلی( درگذشت و در آنجا مدفون شد. پس از و

در همان محل دفن شدند.7 

کلینی، الکافی، ج8،  ص370 -371.  .1

یات: 29و30. 2. هود: 71-72؛ ذار

3. ر.ک: الکافی، ج8، ص371.

ناَهَا بإِِسْــحَاقَ( فرشتگان بشــارت فرزنددار شدن را به  ْ یات: 29و30. برابر نقل آیه )فَبشََّ 4. هود: 71-72؛ ذار

خود ساره داده بودند. بقیه آیه هم مؤید همین مضمون است.

5. مجلسی، بحارالانوار، ج12، ص10.

6. شیخ صدوق،  من لایحضره الفقیه، ج3، ص490؛ بحارالانوار، ج5، ص293.

یخ، ج2، ص53-52. 7. مقدسی، البدء والتار
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ابراهیم7 و هاجر

»هاجر« هدیه پادشــاه مصر به ســاره بود.1 وقتی ســاره به ســن یائســگی رسید برای 

کنیزش، هاجر را به ابراهیــم7 داد.2 ابراهیم7 در  آنکــه از ابراهیــم7 فرزندی بماند 

ي وَهَبَ لِ عََ  ِ
َّ

مَْدُ لِلهِ ال
ْ
سن پیری از هاجر دارای فرزندی به نام اسماعیل7 شد: )ال

كِبَِ إِسْماعِيلَ(.3
ْ
ال

نــام هاجــر در قــرآن نیامده اســت، او مــادر اســماعیل7، اولین فرزنــد ابراهیم7 

که پیامبر آخرالزمان از نسل اوست. است 

بخش هایــی از مناســک حــج و عمــره، از قبیل ســعی بیــن صفا و مروه، بازســازی 

ی را تکریم می کنند.  نمادین تلاش های هاجر اســت. ازاین رو مســلمانان به شــدت و

کنار خانه خدا، در حجر اسماعیل7 قرار دارد.4  محل دفن او در مسجدالحرام، 

پــس از تولــد اســماعیل7، گویا ســاره بــه خاطر آنکه خــود فرزندی نداشــت دچار 

ناراحتی شد. ازاین رو ابراهیم7 مأمور شد تا هاجر و اسماعیل7 را از ساره دور کرده 

به ســرزمین مکه منتقل نماید.5 بدین ترتیب ابراهیم7، هاجر و فرزند شــیرخوارش را 

سْــكَنتُ مِنْ 
َ
کنار بیت الله ســکنا داد: )رَبَّناَ إِنِّ أ در بیابانی خشــک و بی آب و علف، 

لَاةَ(.6  مِ رَبَّنَا لُِقِيمُوا الصَّ مُحَرَّ
ْ
يَّتِ بوَِادٍ غَيِْ ذِي زَرْعٍ عِندَْ بيَتِْك ال ذُرِّ

بــر اســاس روایــت امام صــادق7 هنگامی که هاجر و اســماعیل7 تنها شــدند، 

کلینی، الکافی، ج8، ص370.   .1

2. طباطبایی،  المیزان، ج7، ص231.

3. ابراهیم: 39. 

4. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج1، ص27.

5. المیزان، ج1، ص288.

6. ابراهیم: 37. 
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اســماعیل7 تشــنه شــد. هاجر بــرای یافتن آب، هفت بــار فاصله کوه صفــا و مروه را 

کــرد، ولــی آبــی نیافت و چــون نزد اســماعیل7 برگشــت، دیــد آب از زیــر پایش  طــی 

می جوشــد. این محل به چاه زمزم معروف شــد و این واقعه ســبب وجوب ســعی بین 

صفا و مروه به عنوان یکی از اعمال حج شد.1 

کــرد، فرزنــدش،  بنابــر نقــل دیگــر از امــام صــادق7 پــس از آنکــه هاجــر رحلــت 

اســماعیل7، مــادرش را در محــل حجــر اســماعیل7 دفــن نمــود و قبــرش را مرتفع 

ی آن پــا نگذارنــد.2 در روایتــی دیگــر  کــرد تــا مــردم رو گــرد آن دیــواری بنــا  ســاخت و 

می خوانیــم: »مســلمانان هنــگام طــواف، بــه احتــرام قبــر او دور حِجــر اســماعیل7 

ی قبر هاجر نگذارند«.3   می گردند و نباید داخل حجر شوند تا پا رو

زنده شدن پرندگان

یکــی از حــوادث خارق العاده در زندگی ابراهیم7 در شــام، داســتان زنده شــدن 
پرندگان است.4

رِنِ كَيفَْ تحُْ 
َ
ایــن قصــه در قرآن تنها در یک آیه آمده اســت: )وَإذِْ قَالَ إِبرْاهِيمُ ربَِّ أ

كَْ 
َ

يِْ فَصُْهُنَّ إِل
رْبَعَةً مِنَ الطَّ

َ
بِ قَالَ فَخُذْ أ

ْ
وَلمَْ تؤُْمِنْ قَالَ بلََ وَلكَِنْ لَِطْمَئَِّ قَل

َ
مَوْتَ قَالَ أ

ْ
ال

نَّ الَله عَزِيزٌ حَكِيمٌ(.5 
َ
تيِنَك سَعْياً وَاعْلمَْ أ

ْ
ثُمَّ اجْعَلْ عََ كُِّ جَبَلٍ مِنهُْنَّ جُزءْاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يأَ

1. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج2، ص432.

2. همان، ج1، ص27.

3. شیخ صدوق،  من لایحضره الفقیه، ج2، ص192.

4. مفســران از اینکه در این قضیه ســخن از کوه آمده اســت، اســتفاده می کنند که این داستان در شام اتفاق 

کوهی وجود نداشــت. ر.ک: المیزان، ج2، ص377. در ســخنی از ابن  افتاده اســت؛ زیرا در منطقه بابِل 

ی بوده اســت.  عبــاس آمــده اســت که این ماجــرا، پیش از فرزنددار شــدن ابراهیم7 و نزول صحف بر و

ر.ک: قرطبی، الجامع لأحکام القرآن )تفسیر قرطبی(، ج3، ص196.

5. بقره: 260.



| مکه و مدینه در آینه آیات قرآن62

گهان مــرداری را  یایــی می گذشــت و نا کنــار در بنابــر روایــات، روزی ابراهیــم7 از 

مشاهده کرد که مقداری از آن داخل آب و مقداری در خشکی قرار داشت. حیوانات 

یایــی و صحرایــی و هوایــی مشــغول خوردن مــردار بودنــد. ابراهیم7 بــا دیدن این  در

کیفیت زنده شــدن مــردگان پس از مــرگ افتاد که چگونــه خداوند این  منظــره بــه فکر 

کرده، دوبــاره برمی گرداند. به دنبال این قضیــه، ابراهیم7 از خدا  متفرقــات را جمــع 

ی نشان دهد.1 خداوند در پاسخ فرمود:  کردن مردگان را به و کیفیت زنده  خواست تا 

کرد: »آری ایمان آورده ام، ولی می خواهم قلبم آرامش  »مگر ایمان نیاورده ای«؟ عرض 

که ســؤال ابراهیم7 صرفــاً در زمینه  یابــد«. در روایتــی از امــام صادق7 آمده اســت 

چگونگی فعل خداوند بوده و با ایمان منافاتی نداشت و در توحید ابراهیمی نقصانی 

نبود.2 

بنابر این روایت، ابراهیم7 خواســتار مشــاهده چگونگی افاضه حیات از جانب 

کــه چگونــه مــردگان را زنــده می کنــی؟ )كَيفَْ تحُْ  کرد  خداونــد بــود و ازایــن رو ســؤال 

کرد  کیفیت احیای اموات را نمی دانست لذا از خدا درخواست  مَوْتَ(؛ پس ابراهیم 
ْ
ال

تا به او نشان دهد.

که چنین اســت چهار نوع از مرغان را انتخاب  خداوند به ابراهیم7 فرمود، حال 

کــن و آنهــا را پــس از ذبــح، قطعه قطعه کن و گوشتشــان را درهم آمیز، ســپس بر ســر هر 

کوهی، قسمتی از آن گوشت ها را قرار بده و آنگاه آنها را صدا بزن تا به سرعت به سوی 

ك ثُــمَّ اجْعَلْ عََ كُِّ جَبَلٍ مِنهُْنَّ جُزءْاً ثُمَّ 
َ

يِْ فَصُْهُنَّ إِل
رْبَعَةً مِنَ الطَّ

َ
تــو بشــتابند: )فَخُذْ أ

تيِنكَ سَعْياً(.
ْ
ادْعُهُنَّ يأَ

کلاغ  کبوتر و  بنابــر روایت امام صــادق7، حضرت ابراهیم7 طاووس، خــروس، 

1. طبرسی ، مجمع البیان، ج2، ص643.

2. بحرانی،  البرهان، ج1، ص535.



63 بخش اول: شخصیت شناسی حضرت ابراهیم؟ع؟ در قر |

کرد.1 را انتخاب 

دانشــمندان انتخــاب ایــن چهــار نــوع را بــه عنــوان مظاهــر روحیــات و خلقیــات 

کرده اند؛ طاووس مظهــر خودنمایی و تکبــر، خروس مظهر  چهارگانــه انســان ها تفســیر 
کلاغ مظهر آرزوهای دور و دراز.2 کبوتر مظهر لهو و لعب، و  تمایلات جنسی، 

گفته است: مولوی هم با اشاره به همین نکته 

را زنــده  مــرغ  چــار  ایــن  ببُــر  ســر 

را ناپاینــده  خلــق  کــن  ســرمدی 

بــطّ و طاووس اســت و زاغ اســت و خروس

نفــوس انــدر  خلــق  چهــار  مثــال  ایــن 

بط حرص است و خروس آن شهوت است
جــاه چــون طــاووس و زاغ اُمنیّــت اســت3

با این پرســش و پاســخ روشن شد که ابراهیم7 از حیث ایمان عقلی و منطقی به 

معاد، مشکلی نداشت. او در پی شهود عینی و علم العیان بود تا باعث آرامش نفس 

وَلمَْ تؤُْمِنْ( آمده که اســتفهام تقریری است؛ 
َ
ی شــود.4 جالب توجه اینکه تعبیر به: )أ و

گر در اینجا  یعنــی تــو که ایمــان آورده ای، دیگر چرا چنین ســؤالی می کنی؟!5 درواقــع ا

احتمال شــک و تردید درباره ابراهیم7 می رفت، می بایســت »ألم تؤمن« می آمد تا به 
معنای عتاب و سرزنش باشد.6

1. عیاشی،  تفسیر العیاشی، ج1، ص142.

2. ابن حیدر،‌ بیان السعادة، ج1، ص228.

3. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر پنجم.

4. ر.ک: طبرسی، مجمع البیان، ج2، ص177.

5. همان، ج2، ص178.

6. طباطبایی،  المیزان، ج2، ص373.
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ابراهیم و لوط8

گلستان شدن آتش، به  که در بابل پس از ماجرای  لوط7 پسر خاله ابراهیم7 بود 

ُ لوُطٌ(1 و همراه وی به فلسطین مهاجرت کرد. او آن قدر 
َ

ابراهیم7 ایمان آورد: )فآَمَنَ ل

اوج گرفت تا به مقام نبوت نائل شد؛ هرچند همچنان در آیین ابراهیم7 بود.2 

با شــیوع فســاد و فحشــا در سدوم )قســمت پائینی شــامات( ابراهیم، لوط را به آن 

کرد.3 ابراهیم و لوط8 برای ارشــاد و هدایت مردم آن ســامان، تلاش های  دیار اعزام 

یدند تا اینکه  یادی کردند؛ ولی آنان همچنان در مسیر فساد و شهوترانی اصرار می ورز ز

خداوند فرشــتگانی را برای عذاب آنان فرســتاد. فرشــتگان عذاب ابتدا بر ابراهیم7 
وارد شدند.4

کــرد. ولی آنان دســت به غذا  ابراهیــم7 بــرای میهمانــان ناشــناس غذایــی طبخ 

ک شــد. آنان خود را معرفی کرده و گفتند: نهراس؛ ســپس او  نبردند و ابراهیم7 بیمنا

وهُ بغُِلَامٍ عَلِيمٍ(5. جالب آنکه منظور از  ُ َفْ وَبشََّ را به فرزندی دانا بشــارت دادند: )لَا تَ

که چند سال پس از اسماعیل7 به دنیا آمد.  این بشارت، بشارت به اسحاق است 

ی داده شد، دیگر  درواقع ابراهیم7 پس از اسماعیل7، که آن هم در حال پیری به و

گفت:  انتظار فرزند بعدی را نداشت، ازاین رو با این بشارت بسیار شگفت زده شد و 

ونَ(.6  ُ كِبَُ فَبِمَ تبُشَِّ
ْ
نِ ال سَّ نْ مَّ

َ
تُمُونِ عََ أ ْ بشََّ

َ
)قَالَ أ

1. عنکبوت: 26.

2. طباطبایی، المیزان، ج8، ص183.

3. همان.

4. داســتان ورود فرشــتگان بــر ابراهیــم7 در آیات 69-76 هود و 51 - 56 حجــر، 31 و 32 عنکبوت و 24 و 
یات آمده است. 25 ذار

یات: 28. 5. ذار

6. حجر: 54.
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گفتنــد: )إِنَّا  آنــگاه ابراهیــم7 از آنــان پرســید بــرای چه امر مهمــی آمده ایــد؟ آنان 

که از نگرانی نخســت بیرون آمده بــود در باب این   قَوْمِ لوُطٍ(.1 ابراهیم7 
َ

نَا إِل
ْ
رسِْــل

ُ
أ

ا  یــت بــا فرشــتگان به مجادله پرداخت تا شــاید عذاب را به تأخیــر اندازند: )فَلمََّ مأمور

بشُْى يُادِلُا فِ قَوْمِ لوُطٍ(2. ولی فرشتگان اطمینان 
ْ
وْعُ وَ جاءَتهُْ ال ذَهَبَ عَنْ إِبرْاهِيمَ الرَّ

که دیگر راهی برای نجات آنان وجود ندارد؛ زیرا فرمان عذاب از ناحیه پروردگار  دادند 

مْرُ رَبِّك 
َ
ـهُ قَدْ جَاءَ أ عْرضِْ عَنْ هَذَا إِنّـَ

َ
صــادر شــده و دیگــر برگشــتی نــدارد: )ياَ إِبرَْاهِيمُ أ

هُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيُْ مَردُْودٍ(.3  وَإنَِّ

کنار مدح خداوند از ابراهیم7 به عنوان  تعبیــر بــه مجادله: )يَُادِلَُا فِ قَوْمِ لوُطٍ(4 

که این  نِيبٌ(5، بیانگر آن است  اهٌ مُّ وَّ
َ
لَِيمٌ أ

َ
 إِبرْاهِيمَ ل

شخصی حلیم، اوّاه و مُنیب: )إِنَّ

ی امری  کار و مجادلــه ابراهیم7 از ســرِ دردمندی و دل ســوزی بوده اســت و ازایــن رو 

پسندیده و بر اساس خصال انسانی بوده است.6 

مفاد همین مجادله در سوره عنکبوت بدین مضمون آمده است که ابراهیم7 به 

گفت: )إِنَّ فِيهَا لوُطاً(.7 8  فرشتگان 

ی از  کــه و در روایتــی از امــام صــادق7 در بیــان مجادلــه ابراهیــم7 آمده اســت 

گر بین آنان صد مؤمن باشند، آیا باز هم عذاب را نازل می کنید«؟  فرشتگان پرسید: »ا

1. هود: 70.

2. هود: 74.

3. هود: 76.

4. هود: 74.

5. هود: 75.

6. طبرسی، مجمع البیان، ج5، ص309.

7. عنکبوت: 32. 

8. طباطبایی،  المیزان، ج10، ص326.
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گفتنــد: »نــه«. ابراهیــم7 همین طــور عدد صــد را کم کرد تــا به یک نفر رســید و آنگاه 
گفت: )إِنَّ فِيهَا لوُطاً(.1

تهَُ(2 ؛ »ما 
َ
 امْرَأ

َّ
هْلهَُ إِل

َ
يَنَّهُ وَأ ُنَجِّ

َ
عْلمَُ بمَِنْ فِيهَــا ل

َ
نُْ أ

َ
گفتند: )ن فرشــتگان در پاســخ 

کیســت او و اهلش را به جز همســرش نجات می دهیم«. در  که در آنجا  بهتر می دانیم 
نهایت عذاب پس از خروج لوط و پیروانش از شهر اتفاق می افتد.3

که در قرآن به  این رخدادها مهم ترین اتفاقات زندگانی ابراهیم7 در شــامات بود 

یم. آن اشاره شده است. در قسمت بعدی به ماجراهای ابراهیم7 در مکه می پرداز

3. ابراهیم7 در مکه

بخش پایانی داستان ابراهیم7 به ماجراهای آن حضرت در مکه برمی گردد.

کرد  که ابراهیم7 پس از آنکه با هاجر ازدواج  نقطه شروع این ماجراها از اینجا بود 

ی اســماعیل7 را بخشــید، تکدر خاطری برای ساره پدید آمد. همین  و خداوند به و

بهانه کافی بود تا خداوند به ابراهیم7 دستور دهد هاجر و فرزندش را به سرزمین مکه 

که ابراهیم7 همراه هاجر و نوزادش به ســرزمین  برده و در آنجا ســکنا دهد.4 این بود 

کرد. مکه عزیمت 

اسکان دادن زن و فرزند در مکه

از آیــات قــرآن برمی آیــد که ورود ابراهیم7 به مکه و اســکان خانــواده اش در آنجا، 

همــه بر اســاس مقدرات الهی بود تا زمینــه ظهور پیامبر آخرالزمان در این منطقه فراهم 

کلینی، الکافی، ج8، ص327.  .1

2. عنکبوت: 32

یات: 35(. مُؤْمِنِيَن(؛ )ذار
ْ
خْرجَْنَا مَنْ كَنَ فِيهَا مِنَ ال

َ
3. )فَأ

4. قمی،  تفسیر القمی، ج1، ص60.
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شــود. ابراهیم در این ســفر مأمور شــد خانواده اش را در بیابانی ســخت و دور از آبادی 

یتی عجیب و طاقت فرسا. که آمده بود برگردد؛ مأمور اسکان داده و خود از راهی 

او که پس از ســال ها انتظار، در دوران پیری، چشــمش به فرزندش، اسماعیل7، 

روشن شده بود، می بایست او را در سرزمین بی آب و علفی رها کند و از تمام تمایلات 

کند.  پدرانه اش به فرزند چشم پوشی 

یت و در آخرین لحظات وداع با حالتی متضرعانه  این است که پس از انجام مأمور

به درگاه الهی چنین عرضه داشــت: »پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در ســرزمینی 

که حرم توســت اســکان داده ام تا نماز را بر پا دارند؛ تو  کنار خانه ای  بی آب و علف و 

گروهی از مردم را متوجه آنان کن و از ثمرات به آنها روزی ده تا شــاید آنان شــکر  قلوب 

مِ  مُحَرَّ
ْ
يَّتِ بوَِادٍ غَيِْ ذِي زَرْعٍ عِندَْ بيَتِْك ال سْــكَنتُ مِنْ ذُرِّ

َ
تو را به جای  آورند«: )رَبَّنَا إِنِّ أ

هِــمْ وَارْزُقْهُمْ منَ الثَّمَرَاتِ لعََلَّهُمْ 
َ

نَ النَّاسِ تَهْويِ إِل فئِْدَةً مِّ
َ
ــاَةَ فَاجْعَلْ أ رَبَّناَ لُِقِيمُوا الصَّ

یه اش شد. گرایش دل هایی از مردم به سوی ذر يشَْكُرُونَ(.1 او خواهان 

از این آیه چند نکته مهم استفاده می شود از جمله:

- مکه در آن زمان خشک و بی آب و علف بود و هیچ زراعتی در آن نمی شد؛ زیرا 

انسانی در آن سامان زندگی نمی کرد.

- بــا اینکــه هنوز کعبه در آن روز به دســت ابراهیم7 بنا نشــده بــود، ولی تعبیر به: 

کــه ابراهیم7 آن نقطه زمین را می شــناخت. او  مِ( نشــان می دهد  مُحَرَّ
ْ
)عِندَْ بيَتِْك ال

می دانست بیت الله الحرام در آن نقطه واقع شده است.

- ابراهیــم هــدف از ایــن ســفر اســرارآمیز را اقامــه نمــاز دانســته و بــا تعبیــر: )لُِقِيمُوا 

که قصه غصه دار شدن ساره از فرزنددار شدن هاجر بهانه ای  لَاةَ( فهمانده است  الصَّ

کوچ عظیم نهفته است. بیش نبود. اهداف بلندتری در این 

1. ابراهیم: 37.
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بــا اینکــه از فرزنــدان ابراهیــم7 در ایــن ماجــرا تنهــا یــک نفــر، آن هــم اســماعیل 

شیرخوار7، حضور دارد، ولی تمام افعال و ضمائر در این آیه به صورت جمع می آید: 

هم، یشکرون.
ّ
که معنای جمعی می دهد، لیقیموا، إلیهم، ارزقهم، لعل یّه  ذرّ

که مــراد ابراهیــم7 در ایــن نیایش تنهــا اســماعیل7 نبوده  ایــن نشــان می دهــد 

کنندگان  اســت؛ بلکه ســخن از نسلی اســت که در آینده خواهند آمد؛ کسانی که برپا

نماز در پیکره بشریت اند.

گر این ضمائر و افعال به اسماعیل7 و هاجر برمی گشت، می بایست  جالب آنکه ا

که امام باقر7 در تفســیر آیه  به صورت تثنیه می آمد، نه جمع. در روایات می خوانیم 

مِ ... لعََلَّهُمْ يشَْكُرُونَ( فرمود:  مُحَرَّ
ْ
يَّتِ بوَِادٍ غَيِْ ذِي زَرْعٍ عِندَ بيَتِْكَ ال سْكَنتُ مِن ذُرِّ

َ
)إِنِّ أ

یــه ابراهیم7  يَة«؛ »مــا ]اهل بیت رســول الله9[ بقیه ذر رّ
ــنُ بَقيّةُ تِلــكَ الذُّ

َ
ــنُ هُــم وَن

َ
»ن

گرایش دارد«؛ سپس این آیه را تلاوت فرمود.1 که دل های مردم به سوی ما  هستیم 

ابراهیم7، زن و فرزندش را در صحرا نهاد و خود به امر خدای حکیم برگشت.

که با تشــنگی اسماعیل7 و پدید آمدن آب زمزم، زمینه حضور  چیزی نگذشــت 

پرندگان در آن بیابان پیش آمد. قبیله بیابانگرد »جُرهم« که از آن نزدیکی  عبور می کرد، 

با دیدن پرندگان به وجود آب در منطقه پی بردند و به دنبال آن هاجر و اسماعیل7 

را یافتند. بدین وسیله خداوند وسایل نجات آنان را فراهم ساخت. قبیله جرهم برای 

کن شدند و رفته رفته مکه به صورت شهری قابل سکونت درآمد.  همیشــه در مکه ســا

هاجــر و اســماعیل7 بــا احترام در آن شــهر به زندگــی ادامه دادند.2 بر اســاس آیه 35 

د« تعبیر کرده اســت، اســتفاده می شــود که 
َ
ســوره ابراهیم3:7 که از مکه به عنوان »بَل

1. عیاشی،  تفسیر العیاشی، ج2، ص231.

2. ر.ک: قمی،  تفسیر القمی، ج1، ص61.

َلََ آمِناً( 3. )ربَِّ اجْعَلْ هَذَا الْ
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د دارای سکنه درآمده بود.1 
َ
مکه در زمان حیات ابراهیم7، به صورت بَل

کعبه مأموریت برای ساختن 

از آیات قرآن استفاده می شود که کعبه پیش از ابراهیم7 ساخته شده بود.2 حتی 

ی موجود بود. زیرا بر اســاس آیه 127 ســوره بقره، ابراهیم7  پایه هــای کعبــه پیــش از و

کرده اســت.3 آیه: )وَإذِْ  کعبــه را بر پایه های به  جا مانده از زمان های گذشــته بنا  خانــه 

َيتِْ(4 هم می تواند مؤید این مطلب باشــد؛ زیرا )بوّأنا( بر اســاس 
ْ

برَْاهِيمَ مَكَنَ ال ناَ لِاِ
ْ
أ بوََّ

نقل علی بن ابراهیم قمی به معنای شناساندن محل آمده است.5 معنای این سخن 

کــه کعبــه از قبل در آن محل بنا شــده بود؛ ولی چون دســت تطــاول زمان آن  آن اســت 

کــرده بود، محلش به ابراهیم7 نشــان داده شــد تا ایشــان دوباره در همان  را تخریــب 

کند. کعبه را بازسازی  محل، 

که ابراهیم7 در ســفرهای بعدی، که  در هر حال از ظاهر آیات اســتفاده می شــود 

یت یافت با فرزندش به نوسازی  به مکه برگشت و اسماعیل7 بزرگ شده بود، مأمور

کعبه مبادرت نماید.

قــرآن ایــن موضــوع را در ســوره بقــره آیــه 127، چنیــن حکایــت می کنــد: )وَإذِْ يرَْفَعُ 

عَلِيمُ(.
ْ
مِيعُ ال نتَْ السَّ

َ
َيتِْ وَإسِْماعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّك أ

ْ
قَوَاعِدَ مِنَ ال

ْ
إِبرْاهِيمُ ال

چنان که ملاحظه می شــود در اینجا به جای آنکه لفظ اســماعیل7 را بلافاصله 

إذ يرفــع ابراهيم و اسماعيــل القواعد مــن البيت«،  کند و بفرمایــد: »و بــه ابراهیــم7 عطــف 

1. طباطبایی،  المیزان، ج12، ص68.

ةَ مُبَارَكآ(. ي ببَِكَّ ِ
َّ

لَ بَيتٍْ وضُِعَ للِنَّاسِ للَ وَّ
َ
2. ر.ک:  آیه 96 آل عمران: )إِنَّ أ

َيتِْ(.
ْ

قَوَاعِدَ مِنَ ال
ْ
3. برداشت از آیه 127 سوره بقره: )وَإذِْ يرَْفَعُ إِبرَْاهِيمُ ال

4. حج: 26. 

5. قمی،  تفسیر القمی، ج2، ص83.
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کرده اســت. این  کلمــه »واسماعيــل« را پــس از اتمــام جملــه قبلــی بــه »ابراهــم« عطف 

کعبــه، ابراهیم7 نقــش اصلی را بــه عهده  کــه در ســاختن  مســئله بیانگــر آن اســت 

کعبه یاری می کرد.1  گرد بنّا، پدرش را در ساختن  داشت و اسماعیل7 به مثابه شا

یت  کــه ابراهیــم و اســماعیل8 هــر دو مأمور البتــه در برخــی از روایــات آمــده اســت 

یت داشــتند تا  که به تصریح قرآن هر دو مأمور کعبه را بســازند؛2 همان گونه  یافتنــد تــا 

رَا بيَتِْ(.3 هرچند  نْ طَهِّ
َ
 إِبرْاهِيمَ وَإِسْــماعِيلَ أ

َ
کیزه دارند: )وعََهِدْناَ إِل کعبــه را پا خانــه 

مقصود از طهارت در این آیه می تواند اعم از طهارت معنوی و ظاهری باشــد، برخی 

از مفســران با تکیه بر ســیاق، آن را به طهارت معنوی، یعنی پیراســتگی آن از شــرک، 

کرده اند.4   حمل 

جایگاه اسماعیل7

کرده است. ی به بزرگی یاد  که قرآن بارها از و اسماعیل7 از پیامبران بزرگ است 

کرد: )ربَِّ هَبْ لِ  به تصریح قرآن، ابراهیم7 از خداوند فرزند صالحی درخواست 

الِِيَن(،5 پس از گذشــت مدت طولانی خداوند به ابراهیم7 بشــارت فرزندی  مِنْ الصَّ

ناَهُ بغُِلَامٍ حَلِيمٍ(.6 بدین ترتیب اســماعیل7، به عنوان فرزندی  ْ حلیــم را داد: )فَبشََّ

صالح و حلیم، به ابراهیم7 عنایت شد.

در وجــه توصیف اســماعیل7 به »حلیم« گفته شــده اســت که بــه خاطر آمادگی 

کلینی، الکافی، ج4، ص202؛ ابن حیون، دعائم الاسلام، ج1، ص292.  .1

2. ر.ک: مجلسی، بحارالانوار، ج12، ص105.

3. بقره: 125.

4. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص281. 

5. صافات: 100.

6. صافات: 101.
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ی برای قربانی شدن بوده است.1  و

گاه شــد بدون درنگ عرضه  یت پدر برای ذبح آ اســماعیل7 پس از آنکه از مأمور

ابرِِينَ(.2 این آیه نشانگر آن  بتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتَجِدُنِ إِنْ شَاءَ الُله مِنَ الصَّ
َ
داشــت: )ياَ أ

که اسماعیل7 در آن سنین نوجوانی به چه مقام عظیمی از معرفت توحیدی  است 

کــه برابــر اراده خداوند، تســلیم محض بــود. همیــن معنــا را خداوند با  نائــل شــده بــود 

سْلمَا(، چون پسر و پدر هر دو تسلیم فرمان الهی شدند،3 ستوده است.
َ
ا أ عبارت )فَلمََّ

بتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ( سراســر حکایــت از تواضع و ادب 
َ
تعبیــر اســماعیل7 بــه: )ياَ أ

اســت. او بــه پــدر نگفت که مرا ذبــح کن یا آنچه می خواهی انجام بده؛ بلکه با اشــاره 

کــرد تا ضمن اعــام رضایت خویش،  بــه امــر الهــی، پدر را به اجــرای آن فرمان ترغیب 

که این فرمان، فرمان خداســت و در اجرای آن نباید تعللی  قلب پدر را تســکین دهد 

روا داشت.4 

همچنیــن ســتودن اســماعیل7 بــه وصف صبــر در آیه )وَإسِْــماعِيلَ وَإدِْرِيسَ وذََا 

ابرِِينَ(5 بیانگر شکیبایی اسماعیل7 در واقعه ذبح است.6  نَ الصَّ كِفْلِ كٌُّ مِّ
ْ
ال

ابراهیــم7 به خوبــی نعمــت وجود اســماعیل7 را قدر می شــناخت و بــه عنوان 

ي وَهَبَ لِ  ِ
َّ

مَْدُ لِلهِ ال
ْ
یکی از عطایای بزرگ الهی، برای چنین نعمتی شکر می کرد: )ال

كِبَِ إِسْماعِيلَ(.7
ْ
عََ ال

ید، ج11، ص275. 1. سبحانی، منشور جاو

2. صافات: 102.

3. صافات: 103.

4. ر.ک: طباطبایی،  المیزان، ج6، ص274-273. 

5. انبیاء: 85.

6. فخر رازی، التفسیر الكبیر، ج22، ص176؛ قرطبی، الجامع لأحکام القرآن )تفسیر قرطبی(، ج15، ص101.

7. ابراهیم: 39.
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ذبح فرزند

گذشــت خداوند، ابراهیم7 را به فرزندی بردبار و شــکیبا بشــارت داده  چنان که 

کار رســید، ابراهیم7 در  بــود.1 پــس از آنکه آن فرزند )اســماعیل7( به ســن تلاش و 

یایی وحیانی دید که فرزندش را به قربانگاه برده و ذبح می کند. وقتی خوابش را برای  رؤ

فرزنــد تعریــف کرد، اســماعیل7 بدون درنگ پدر را به امتثال فرمــان الهی فراخواند، 

ولــی وقتــی که ابراهیم7 شــروع به ذبح کرد، ندایی از ســوی پروردگار شــنید که: » ای 

یای خود تحقق بخشــیدی و آن آزمایش روشــن برای تو بود. تو را به ذبحی  ابراهیم به رؤ

بزرگ باز خریدیم«. این داستان در آیات 101-107 سوره صافات وارد شده است: 

مَناَمِ 
ْ
رىَ فِ ال

َ
ــيْ قَالَ ياَ بُنَ إِنِّ أ ا بلَغََ مَعَهُ السَّ ناَهُ بغُِلَامٍ حَلِيمٍ ٭ فَلمََّ ْ )فَبشََّ

بتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَــتَجِدُنِ إِنْ شَاءَ الُله 
َ
ذْبَُك فاَنظُرْ مَاذَا ترََى قَالَ ياَ أ

َ
نِّ أ

َ
أ

نْ ياَ إبرْاهيمُ ٭ قَدْ 
َ
جَبِــنِ ٭ وَناَدَيْناَهُ أ

ْ
سْــلمََا وَتلََّهُ للِ

َ
ا أ ابرِِينَ ٭ فَلمََّ مِنَ الصَّ

مُبِيُن ٭ 
ْ
َلاءَُ ال مُحْسِــنِيَن ٭ إِنَّ هَذَا لهَُوَ الْ

ْ
زِْي ال

َ
ؤْيَا إِنَّا كَذَلكِ ن قتَْ الرُّ صَدَّ

وَفَدَيْنَاهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ(.

ا  تعبیر به »غلام حلیم« تنها بر اســماعیل7 قابل انطباق اســت؛ زیرا عبارت )فَلمََّ

ی اتفــاق افتاده  ــيْ( بیانگر آن اســت که داســتان ذبح در زمــان کودکی و بلَغََ مَعَهُ السَّ

ناَهَا بإِِسْحَاقَ وَمِنْ  ْ گر مراد از ذبح، اســحاق باشــد با آیه: )فَبشََّ اســت.2  در آن صورت ا

وَرَاءِ إِسْــحَاقَ يَعْقُوبَ(3ســازگار نخواهد بود؛ زیرا بنابر این آیه، خداوند پس از بشــارت 

ی را به آمدن یعقوب، نوه اش پس از اسحاق  ساره به داشتن فرزندی به نام اسحاق، و

بشارت داد و این نشان می دهد که اسحاق آن قدر می ماند که صاحب فرزندی به نام 

1. صافات: 101.

2. طبرسی، مجمع البیان، ج8، ص321.

3. هود: 71.
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یعقوب می شود. بنابراین ذبح او در کودکی بی وجه خواهد بود. گذشته از آن  اسحاق 

گام ننهاد و اسماعیل7 هم هرگز به شام پا نگذاشت.1 بنابراین وجود  هرگز به حجاز 

تنها یک قربانگاه، آن هم در مکه، ذبیح بودن اسماعیل7 را تأیید می کند.2 

کــه خداوند از  در اســرار ایــن فرمــان شــگفت انگیز الهی بــه ذبح فرزند، گفته شــده 

ــت را از خلیلش بردارد3 
ّ
ایــن راه می خواســت تا بــا آزمودن ابراهیــم7، موانع مقام خُل

و ابراهیــم7 را الگویــی بــرای تقــرب بــه خــدا قــرار دهــد.4 وقتــی ابراهیــم7 در ایــن 

آزمــون ســربلند بیــرون آمد و آمادگی خویــش را برای ذبح فرزندش در عمل نشــان داد، 

خداونــد گوســفندی را فــدای اســماعیل7 نمود.5 در ایــن هنگام جبرئیل بــا ابراهیم 

و اســماعیل8 تکبیــر گفتنــد و تکبیــرات روز عید از اینجا جزء ســنت ابراهیمی قرار 

گرفت.6 

مکان قربانی در ســرزمین منا نزدیک جمره وسطی است.7 هنگام قربانی، شیطان 

ســه بار ظاهر شــد و بســیار کوشــید تــا ابراهیم7 یــا اســماعیل7 را از اطاعت فرمان 

الهی منصرف ســازد ولی ابراهیم7 هر بار او را با هفت ســنگ از خود دور ســاخت8 و 

همین عمل به عنوان رمی جمرات در مناسک حج باقی ماند.9  

1. مسعودی، مروج الذهب، ج1، ص43.

2. مجلسی، بحارالانوار، ج12، ص132.

3. ر.ک: انصاری،  كشف الاسرار، ج8، ص300.

4. طبرسی، مجمع البیان، ج8، ص324.

5.صافات: 107.

6. طبرسی، كشف الاسرار، ج8، ص293.

7. مجمع البیان، ج8، ص325؛ بحارالانوار، ج12، ص136.

8. ابن ابی حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم، ج1، ص234-235؛ حمیری، قرب الاسناد، ص147.

9. سیوطی، الدر المنثور، ج7، ص105.
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رسیدن به مقام امامت 

ی پس از آنکه  از جملــه اتفاقات شــیرین در زندگی ابراهیــم7 در مکه آن بود که و

از تمــام امتحانــات ســخت و ســنگین، آبرومندانــه و پیروزمندانه بیرون آمــد و بر همه 

کرد. کرد، خداوند به او مقام امامت را عنایت  مشکلات و تمایلات خویش غلبه 

ایــن نکتــه در ســوره بقــره به این صورت بازگو شــده اســت: )وَإذِِ ابْتَــىَ إِبرْاهِيمَ رَبُّهُ 

يَّتِ قَــالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي  هُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلكُ للِنَّــاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّ تَمَّ
َ
بكَِلِمَــاتٍ فَأ

المِِيَن(.1 الظَّ

از آنجــا که رخداد ذبح اســماعیل7 در روز دهــم ذی الحجه اتفاق افتاد،2 همان 

روز بــه عنــوان عیــد اضحــی )قربــان( انتخاب شــد. به تعبیر قــرآن ذبح اســماعیل7 

مُبِيُن(.3 
ْ
َلاءَُ ال که ابراهیم7 به آن امتحان شــد: )إِنَّ هَــذَا لهَُوَ الْ ابتــای عظیمــی بود 

تعبیــر بــه: )فأتمّهنّ( در آیه 124 ســوره بقره نشــان می دهد تشــرف ابراهیــم7 به مقام 

امامــت، هنگامــی بــود که همــه امتحانات، از جملــه ذبح فرزند که امتحانی ســخت 

بود، به پایان رسید. 

فراخوانی مردم به حج پس از مقام امامت

کعبه،4 از جانب خداوند مأمور شد مردم را به حج  ابراهیم7 پس از تجدید بنای 

(.5 شــاید بتــوان از تعبیر  جَِّ
ْ
ذِّنْ فِ النَّاسِ باِل

َ
فراخوانــد. قــرآن در ایــن بــاره می فرماید: )وَأ

که ابراهیم7 پس از آنکه امام ناس )مردم( شــد،  کرد  به: )فِ النَّاسِ( چنین اســتفاده 

1. بقره: 124.

2. مجلسی، بحارالانوار، ج12، ص136.

3. صافات: 106.

4. قمی،  تفسیر القمی، ج2، ص83؛ بحارالانوار، ج12، ص105.

5. حج: 27.
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یت یافت، همه مردم را به حج فرا بخواند. مأمور

برابــر نقلــی، ابراهیم7 پس از این فرمان بر بالای کوه ابوقبیس1 و برابر نقلی دیگر بر 

بالای مقام2 ایستاد و مردم را به حج فراخواند. برخی احتمال داده اند مراد از فراخوانی 

یارت باشــد نــه انجام  بــه حــج در اینجــا، ممکــن اســت قصدکــردن خانه خدا بــرای ز
مناسک حج.3

یت  کــه ابراهیم7 مأمور در روایتــی از علــی بن ابراهیم قمی آمده اســت: هنگامی 

کــرد: »خدایــا صدایم به مردم نمی رســد«.  یافــت تــا مــردم را بــه حج فــرا خواند، عرض 

كــن، من به گوش آنها می رســانم«.  خطــاب آمــد: »عليــك الأذان وعلّيَ البــاغ«؛ »تو اعلام 

ابراهیم7 بر محل مقام برآمد و انگشت در گوش نهاد و رو به سوی شرق و غرب فریاد 

بّكم«؛ »ای مردم حج خانه  كُتب عليكم الحجّ الی البيت العتيق فأجيبوا ر بــرآورد: »أيّــا الناس 

خدا بر شما نوشته شد،  پس دعوت پروردگارتان را پاسخ دهید«.

که در صلب پدران و  کســانی  گوش همگان حتی  خداوند صدای ابراهیم7 را به 

همّ لبّيک«. بدین ترتیب تمام 
ّ
رحم مادران بودند رســاند و آنها پاســخ دادند: »لبّيک الل

که آن  کسانی هستند  که از آن روز تا قیامت در مراسم حج شرکت می کنند از  کسانی 

روز به دعوت ابراهیم7 پاسخ داده اند.4  

انجام مناسک حج

ابراهیم7 هم کعبه را تجدید بنا کرد و هم بنیانگذار حج ابراهیمی شد. او هنگام 

1. طبرسی، مجمع البیان، ج7، ص129؛ مجلسی، بحارالانوار، ج12، ص115.

2. قمی، تفسیر القمی، ج2، ص83؛ بحارالانوار، ج12، ص106. مقام، سنگی معروف نزدیک کعبه است که 
ی آن می ایستاد. کعبه رو ابراهیم7 در حال ساختن 

3. طباطبایی،  المیزان، ج14، ص369.

4.  تفسیر القمی، ج2، ص83؛ عروسی،  نورالثقلین، ج3، ص488.
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ی و فرزنــدش تعلیم دهد:  ســاختن کعبــه از خداوند خواســت تا مناســک حــج را به و

کعبه  رِناَ مَنَاسِــكَنَا(.1 برابر برخی روایات، نخســتین حج ابراهیم7 پــس از بنای 
َ
)وَأ

بوده اســت.2 دعای حضرت ابراهیم7 مســتجاب شــد. خداوند جبرئیل را فرســتاد 

تا در طول مناســک، ابراهیم و اســماعیل8 را همراهی کرده و مناسک حج را به آنان 

تعلیم  دهد.3 

گفتنی است برابر روایات، آدم ابوالبشر نخستین حج گزار بود.4 همچنین از روایتی 

که مردم عرب هم قبل از عزیمت ابراهیم7 به مکه و ساختن  دیگر استفاده می شود 

کعبه، با همان کعبه ویران، حجشــان را به  جا می آوردند.5 البته روشــن است که حجّ 

قبــل از حضــرت ابراهیم با حجّ ابراهیمی تفاوت داشــت، یعنی هر کدام دارای حجّی 

با مناسک متفاوت بوده است. 

4. پیوند مناسک حج با ابراهیم7 و خانواده اش

کنــد و از ســویی اعمال و  بی تردیــد هــر کســی داســتان ابراهیــم7 و هاجــر را مرور 

مناســک حج را در نظر آورد، اولین چیزی که برداشــت می کند این اســت که بین این 

که بر ابراهیم7 و خانواده اش گذشــت، پیونــد معناداری وجود دارد.  اعمــال با آنچه 

کن چون مقــام ابراهیم7 و حجر اســماعیل7 به نام آنان  حتــی اســامی برخــی از اما

شناخته می شود.

یافــت که مناســک حج با  بــا مراجعــه بــه آیــات و روایــات نیــز به خوبی می تــوان در

1. بقره: 128.

2. مجلسی، بحارالانوار، ج12، ص100.

کافی، ج4، ص202؛ بحارالانوار، ج12، ص93. کلینی،   .3

4. طبرسی، مجمع البیان، ج1، ص387.

5. بحارالانوار، ج12، ص94.
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که مناســک حــج، نوعی بازســازی  گــره خــورده اســت؛ به گونه ای  زندگــی ابراهیــم7 

نمادین مجاهدت ها، پایداری ها و از خودگذشتگی های آن خانواده الهی است.

در این قسمت به اختصار بخش هایی از این مسئله تبیین می شود: 

کعبه و طواف

قَوَاعِدَ 
ْ
کعبــه را بــه امــر الهــی بازســازی می کنــد: )وَإذِْ يرَْفَعُ إِبرْاهِيــمُ ال ابراهیــم7 

که بیــت الله الحــرام را از  یــت می یابنــد  َيـْـتِ(.1 همچنیــن او و فرزنــدش مأمور
ْ

مِنَ ال

کننــد و محیــط آن را بــرای طواف کننــدگان،  آلودگی هــای ظاهــری و باطنــی تطهیــر 

ذُوا مِنْ  ِ
َّ

مْناً وَات
َ
َيتَْ مَثَابـَـةً للِنَّاسِ وَأ

ْ
نَا ال

ْ
مجــاوران و نمازگــزاران آماده ســازند: )وَإذِْ جَعَل

عَاكِفِيَن 
ْ
ائفِِيَن وَال رَا بيَـْـيِ للِطَّ نْ طَهِّ

َ
مَقامِ إِبرْاهِيمَ مُصَلًّ وعََهِدْنا إلِى إِبرْاهِيمَ وَإسِْــماعِيلَ أ

جُودِ(.2  عِ السُّ كَّ وَالرُّ

کــه پیونــد  کنــی اســت  کلیدی تریــن و مقدس تریــن اما کعبــه و مطــاف یکــی از 

تنگاتنگــی با مناســک حج دارد و بــدون طواف، حج محقق نمی شــود.3 در روایتی از 

وافُ«.4  عبةِ الطَّ
َ

ينَ الك نَّ زَ
َ
کعبه دانسته شده اســت: »ا ینت  رســول اســام9، طواف، ز

گرد آن طواف می کرد.6   کعبه، قبله ابراهیم7 بود5 و ابراهیم7 بر 

مقام ابراهیم7

یکی دیگر از مکان هایی که به نام ابراهیم7 گره خورده است و در مناسک حج، 

1. بقره: 127.

2. بقره: 125.

3. ابن حیون، دعائم الاسلام، ج1، ص312.

4. مجلسی، بحارالانوار، ج96، ص206.

5. سیوطی، الدرالمنثور، ج1، ص147.

6. ابن  حیدر، بیان السعاده، ج3، ص300. 
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نقش عمده ای دارد، مقام ابراهیم7 است.

به تعبیر قرآن، مقام ابراهیم7 یکی از آیات بینات الهی در مســجدالحرام اســت: 

قَامُ إِبرَْاهِيمَ(.1  )فِيهِ آياَتٌ بيَِّناَتٌ مَّ

که نشــانه پای  کعبه  مقام ابراهیم7، ســنگی اســت در مســجدالحرام نزدیک درِ 

حضرت ابراهیم7 بر آن نقش بسته است.2 حاجیان موظف اند نماز طواف را در آن 

ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبرْاهِيمَ مُصَلّ(.3  ِ
َّ

محل به  جا آورند؛ )وَات

بر اساس روایات، نماز طواف واجب باید پشت مقام ابراهیم7 به  جا آورده شود؛ 

یــة بن عمار از  گیــرد. در روایت معاو کــه مقــام ابراهیم7 قبلــه نمازگزار قرار  به گونــه ای 

 ِ
ّ

امام صادق7 در این باره آمده اســت: »إذا فَرغتَ مِن طَوافِك فَائتِ مَقامَ ابراهيَم7 فَصَل

 4.»
ً
رَكعَتَيِن وَاجْعَلهُ إماما

برخی همه حرم5 و بعضی ها هم همه مسجدالحرام را مقام ابراهیم7 می دانند6؛ 

ولی از روایات اهل بیت: استفاده می شود که مقام ابراهیم7 همان سنگ معروف 

کعبه است.7  نزدیک درِ 

در وجه نامگذاری این ســنگ به مقام ابراهیم7 آرای مختلفی ذکر شــده اســت؛ 

از جمله:

1. آل عمران: 97.

2. عیاشی،  تفسیر العیاشی، ج1، ص187.

3. بقره: 125.

کلینی، الکافی، ج4، ص423.  .4

5. طبرسی، مجمع البیان، ج1، ص383، به نقل از مجاهد.

6. ابن  عاشور، التحریر والتنویر، ج3، ص163.

7. ر.ک: طوسی، تهذیب الاحكام، ج5، ص138-137.
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ی آن می ایستاد.1  کعبه رو که ابراهیم7 هنگام ساختن  1. سنگی است 

ی آن ایســتاد و همه جهانیان را به موســم حج  که ابراهیم7 رو 2. ســنگی اســت 

 3.) جَِّ
ْ
ذِّنْ فِ النَّاسِ باِل

َ
کرد؛2 )وَأ دعوت 

که  که همسر اســماعیل7 زیر پای ابراهیم7 قرار داد هنگامی  3. ســنگی است 

کند.4  ک  گرد و غبار پا می خواست سرش را از 

ممکن اســت بین این نقل ها تفاوتی نباشــد؛ بلکه هر کدام در جای خودش اتفاق 

افتاده باشد.

صفا و مروه

که در آن عمل »سعی« انجام می شود،   کوه صفا و مروه،  »مسعی«، حد فاصل بین 

کلیدی در مناسک حج و عمره است. این مکان و اشواط هفت گانه   کن  از جمله اما

یدن  مادرش،  کوه صفا و مروه، یادآور خاطره تشنگی اسماعیل7 و دو سعی بین دو 

کــوه اســت. هاجر بــرای یافتن راه چــاره، هفت بار بین ایــن  دو کوه  هاجــر، بیــن آن دو 

کرد و همین عدد )هفت شــوط( به عنوان بخشــی از مناسک حج  و عمره  رفت و آمد 

مَرْوَةَ مِنْ 
ْ
فَا  وَ ال تشــریع شــد5و دو کوه صفا و مروه از شعائر الهی قلمداد شدند: )إِنَّ الصَّ

إِنَّ 
عَ خَيْاً فَ وَّفَ بهِِمَا وَمَنْ تَطَوَّ نْ يَطَّ

َ
وْ اعْتَمَرَ فَلَا جُناَحَ عَليَهِْ أ

َ
َيتَْ أ

ْ
شَعَائرِِ الِله فَمَنْ حَجَّ ال

الَله شَاكِرٌ عَلِيمٌ(.6 

1. بخاری، صحیح البخاری، ج4، ص117؛ طبری، جامع البیان )تفسیر طبری(، ج1، ص746.

2. قمی،  تفسیر القمی، ج2، ص83؛ مجلسی، بحارالانوار، ج12، 117-116.

3. حج: 27.

4. طبری، جامع البیان )تفسیر طبری(، ج1، ص747.

5. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج2، ص432.

6. بقره: 158.



| مکه و مدینه در آینه آیات قرآن80

به یاد آن همه ایثار و ازخودگذشتگی ابراهیم7 و همسرش در راه خدا، حاجیان 

با انجام عمل سعی درس استقامت و پایمردی می آموزند. 

عرفات و مشعرالحرام

کــه وقــوف در آن از ارکان حج اســت و بــدون آن، حج محقق  ســرزمین »عرفــات«، 

کن ویژه  نمی شــود،1 بــا نــام ابراهیم7 پیونــد وثیقی دارد. عرفــات و مشــعرالحرام، اما

رََامِ(.2 
ْ
مَشْعَرِ ال

ْ
فَضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ فاَذْكُرُوا الَله عِندَْ ال

َ
إِذَا أ

ذکر، عبادت و مناسک اند: )فَ

در وجــه نامگــذاری عرفات به این نام، دلایل مختلفی ذکر شــده اســت؛ از جمله 

آنکــه جبرئیــل در ایــن ســرزمین در روز عرفه به ابراهیم7 گفــت: »اعترف بذنبك واعرف 

کــن و مناســک خویــش را  مناســكك«؛ »بــه گناهــت )از بــاب تضــرع و تعبــد( اعتــراف 

بیامــوز«.3 در روایتــی دیگــر پــس از آنکــه جبرئیــل مناســک حــج را در ایــن ســرزمین به 

ابراهیــم7 آمــوزش داد، از او پرســید: »عرفــتَ؟«؛ »آموختــی؟« پاســخ داد: »عرفــتُ«؛ 

»آری آموختم«. به همین دلیل آن سرزمین »عرفات« نامیده شد.4  

منا و اعمال آن

»منا« سرزمین مقدسی است که جایگاه ویژه ای در مناسک حج دارد. جای جای 

ایــن ســرزمین یــادآور ابراهیم7 اســت. در وجــه نامگذاری ایــن مکان بــه »منا« گفته 

کــه جبرئیل7 بــه ابراهیم7 در این ســرزمین گفــت: »تَمنَّ يــا ابراهيم« ای  شــده اســت 

کن؛ به همین جهت به »منا« موســوم شــد.5 برابر نقل دیگر، ابراهیم7 در  ابراهیم آرزو 

1. ابن حیون، دعائم الاسلام، ج1، ص337؛ ترمذی، سنن الترمذی، ج4، ص282.

2. بقره: 198.

3. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج2، ص436.

4. ابن ابی  شیبه، المصنف، ج4، ص358-357.

5.  علل الشرائع، ج2، ص345.
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که به جای اسماعیل7، فدیه ای از قوچ قربانی شود.1  کرد  این سرزمین آرزو 

در ایــن ســرزمین چنــد عمل مهم حج انجام می شــود که عبارتنــد از: رمی جمرات، 

قربانی و حلق. در همه این اعمال، به ویژه رمی و قربانی، نقش ابراهیم7 دیده می شود.

که چون ابراهیم7 می خواســت  در باب علت رمی جمرات، روایت شــده اســت 

ی را با هفت  اســماعیل7 را بــه قربانــگاه بیــاورد، شــیطان ظاهــر شــد و ابراهیــم7 و

کرد:  سنگ از خود دور 

ى ابراهیم7 المشــاعر  عــن علی7:إنّ الجمار إنّا رمیت، لأنّ جبرائیل حین أر

ز لــه إبلیــس فأمره جبرئیــل أن یرمیه فرماه بســبع حصیــات، فدخل عند  بــر

ز له عند الثانیة، فرماه بســبع  لى تحت الأرض فأمســک، ثّم إنّه بر الجمرة الأو

ز لــه فی موضع  حصیــات أخــر فدخــل تحــت الأرض فی موضــع الثانیــة، ثم بر

الثالثة فرماه بسبع حصیات فدخل فی موضعها.2 

که بایــد پیش از حلق )تراشــیدن ســر(  »قربانــی« ازجملــه اعمــال ویــژه حج اســت 

هَدْيُ مَِلَّهُ(.3 
ْ
لِْقُوا رءُُوسَكُمْ حَتَّ يَبلْغَُ ال

َ
انجام شود: )وَلَا ت

که به امر الهی به فدیه ای  این عمل، تداعی گرِ داســتان ذبح اســماعیل7 اســت 

عظیم تبدیل شد: )وَفَدَيْنَاهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ(.4 

)فدینــا( از مــاده »فــدی« بــه معنــای پیش مرگ شــدن و قــراردادن چیزی بــه عنوان 

گردان جان  گــردان چیــزی یا شــخصی دیگر اســت.5 بدین ترتیــب قوچی بــزرگ بلا بلا

1. عینی، عمدة القاری، ج7، ص118؛ شیخ صدوق، علل الشرائع، ج2، ص435.

2. حمیری، قرب الاسناد، ص147؛ بیهقی، سنن الكبری، ج5، 153.

3. بقره: 196.

4. صافات: 107.

5. ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج19، ص116.
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کار بــه عنــوان یــک ســنت ابراهیمــی در آینــدگان تــا پایــان  اســماعیل7 شــد؛1 ایــن 

نَا عَليَهِْ 
ْ
جهــان مانــدگار ماند. قــرآن در این باره بــه دنبال آیه پیشــین می فرمایــد: )وَترََك

خِرِينَ(؛2 بدین وسیله نام ابراهیم7 را در امت های بعدی، استمرار بخشید.
ْ

فِ ال

حج زمینه ای برای درک محضر امام

با ملاحظه آنچه در مباحث پیشین گذشت می توان با اطمینان کامل گفت مناسک 

گرفتــه از مجاهدت هــا و ایثارگری هــای ابراهیم خلیل7 اســت.3 بی جهت  حــج، الگو 

نیســت که این آیین به »حج ابراهیمی« شــهرت یافته اســت. شاید مناسک حج، تفسیر 

خِرِينَ(4 باشد؛ زیرا در جای دیگر به دنبال 
ْ

 لسَِانَ صِدْقٍ فِ ال
ِّ

عملی آیاتی چون )وَاجْعَلْ ل

ناَ لهَُمْ لسَِانَ صِدْقٍ عَلِيّاً(.5 در برخی 
ْ
نام ابراهیم و اسحاق و یعقوب: آمده است: )وجََعَل

از روایات پیامبر9 است که فرمود: »أنا دعوة أبي ابراهيم«؛ »من در اثر دعای پدرم ابراهیم7 

هســتم«.6 بعضی از دانشــمندان با اســتفاده از این روایت، مراد از )لسَِانَ صِدْقٍ(7 را وجود 

پیشوایانی از نسل ابراهیم7 دانسته اند که مکتب توحیدی او را زنده نگه داشته اند.

که دعای ابراهیم7 با ظهور پیامبر اسلام9 و امامان معصوم:،  روشــن اســت 

تحقــق یافــت و ذکــر خیر ابراهیــم7 به عنــوان بنیانگــذار مکتب توحیــدی در جهان 

ماندگار شد.

1. قمی مشهدی، کنزالدقائق، ج11، ص162. 

2. صافات: 108.

3. ر.ک: طباطبایی،  المیزان، ج14، ص370.

4. شعراء: 84.

5. مریم: 50.

6. قمی،  تفسیر القمی، ج1، ص62. 

ناَ لهَُمْ 
ْ
خِرِينَ( )شــعراء:84( و )وجََعَل

ْ
7. تعبیــر بــه لســان صدق در آیاتی چون )وَاجْعَلْ لِ لسَِــانَ صِدْقٍ فِ ال

لسَِانَ صِدْقٍ عَلِيًّا( )مریم: 50( آمده است.
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همین معنا در آیه )وجََعَلهََا كَِمَةً باَقِيَةً فِ عَقِبِهِ(1 نیز تکرار شد. بر اساس روایات  در 

یه  که خداوند امامت را در  ذر تفسیر این آیه می خوانیم: »يعني به الإمامة«؛2 بدین معنا 

ابراهیــم7 تــداوم بخشــید. لازم به ذکر اســت هر چند در آیه ســخنی از امامت نشــده 

گفته شده اســت، ولی امامت مندرج در توحید است؛  اســت و تنها از توحید ســخن 

زیــرا یکی از شــاخه های توحیــد، توحید در مالکیت، ولایت و رهبری اســت و امامان 

امامــت خویــش را از خــدا می گیرند و خود اســتقلالی ندارند. بنابرایــن امامت یکی از 

شئون )وجََعَلهََا كَِمَةً باَقِيَةً( است.3 

بــا ایــن بیــان، چــون ابراهیم7 امــام ناس اســت، در مناســک حج امــام و جلودار 

اســت.  بنابر وعده خداوند، امامت توحیدی در نســل او برای همیشــه باقی و ماندگار 

است. جالب آنکه بر اساس روایات، خود حج، تمامیّتش به لقاء امام و درک محضر 
اوست:  »تمام الحجّ لقاء الامام«4

َقْضُوا تَفَثَهُمْ(5، که در ارتباط با موســم حج در  یلــی آیــه )ثُمَّ لْ ازایــن رو در تفســیر تأو

که فرمود: یعنی »لقاء الإمام«.  عید قربان اســت، از امام صادق7 روایت شــده اســت 

ی بــا شــگفتی پرســید چطور ممکن اســت این آیــه که دربــاره گرفتن  کــه راو هنگامــی 

ناخن و امثال آن اســت، به لقاء امام تفســیر شــود؟! امام در پاسخ فرمود: »قرآن ظاهر و 

باطنی دارد«؛6 یعنی ملاقات امام در اینجا از باب معنای باطنی آیه است.

توُك(7 نیز قابل اســتفاده 
ْ
جَِّ يأَ

ْ
ذِّنْ فِ النَّاسِ باِل

َ
همین معنا در واژه »یأتوک« در آیه )وَأ

1. زخرف: 28.

2. قمی، تفسیر القمی، ج1، ص164.

3. ر.ک: مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج21، ص57 - 58.

کلینی، الکافی، ج4، ص549.  .4

5. حج: 29.

6. الکافی، ج4، ص549.

7. حج: 27.
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کریمه، ابراهیم7 مأمور شد تا مردم را به حج فرا خواند تا آنان  است؛ زیرا برابر این آیه 

که امام ناس است بار یابند. واژه »یأتوک« به جای »یأتون  با انجام مناسک حج نزد او 

البیــت« یــا »يأتــون الکعبه« بیانگر همین معناســت که حج برای رســیدن به پیشــگاه 

گم نکنی. که ره  کعبه آن سنگ نشانی است  امام )ابراهیم( است.1 

همیــن معنــا را می تــوان از دعــای ابراهیم7 در ابتــدای ورودش به مکه اســتنباط 

نَ النَّــاسِ تَهْويِ إِلىَهِمْ(؛  فئِْدَةً مِّ
َ
که بــه درگاه الهــی عرضه داشــت: )فَاجْعَلْ أ کــرد؛ آنجــا 

کن«.2  گروهی از مردم را متوجه آنها  »خدایا دل های 

ضمیــر جمــع در )الیهــم( بــه جــای »الیهما« )به فــرض آنکــه مرجع ضمیــر هاجر و 

اســماعیل7 باشــد( و یا به جای »إلیه« )به فرض آنکه مرجع ضمیر بیت الله باشــد(، 

کــه در آینده  یــه اش دعــا می کنــد  کــه ابراهیــم7 بــرای جمعــی از ذر بیانگــر آن اســت 

هم 
ّ
می آینــد و بــه همیــن جهت همه ضمائــر و افعال در ایــن آیه )لیقیمــوا، ارزقهم، لعل

يَّتِ بوَِادٍ غَيِْ ذِي زَرْعٍ  سْكَنتُ مِنْ ذُرِّ
َ
یشــکرون(، به صورت جمع آمده اســت: )رَبَّنَا إِنِّ أ

نَ النَّاسِ تَهْويِ إِلىَهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ  فئِْدَةً مِّ
َ
لَاةَ فَاجْعَلْ أ مِ رَبَّناَ لُِقِيمُوا الصَّ مُحَرَّ

ْ
عِنـْـدَ بيَتِْك ال

الثَّمَرَاتِ لعََلَّهُمْ يشَْكُرُونَ(.3 

بــه همیــن جهت در روایتی از امام باقــر7 درباره این آیه می خوانیم: »نحن هم ونحن 

یه ایم«.4  يّة«؛ »مراد از این آیه ما هستیم و ما ادامه همان ذرّ بقيّة تلک الذرّ

1. بــه نظــر می رســد آنچه برخی مفســران اهل ســنت در این باب آورده اند ناتمام اســت. فخــر رازی دراین باره 

 فکأنّه أتی إبراهیم لأنّه یجیب 
ً
ه حاجّــا

ّ
ــا قــال یأتوك، لأنّــه - أی ابراهیم - هو المنادی، فمن أتی بمک می نویســد: »إنّ

نداء« )ر.ک: فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج23، ص220(.

2. ابراهیم: 37.

3. ابراهیم: 37.

4. عیاشی،  تفسیر العیاشی، ج2، ص231. 
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بخش دوم:  تاریخ اسلام )آیات ناظر به اماکن و حوادث تاریخ اسلام(





مقدمه

یخ عصر نزول است؛ رخدادهایی  یادی از آیات قرآن ناظر به رخدادهای تار بخش ز

که در بستر جزیرة العرب، به ویژه مکه و مدینه، به وقوع پیوسته است. رسول خدا9 

پــس از بعثــت دو دوره مکــی و مدنی را طــی کردند و آیات قرآن در این دو بســتر زمانی 

نازل شــدند. بخشــی از این آیات، افزون بر بســتر زمانی مکه یا مدینه، تناســبی مکانی 

کنون در آنجا مسجد جن بنا شده نازل شد  که ا نیز داشــت؛ مثلًا ســوره جن در مکانی 

یــا آیــات مربوط بــه مکه، بیت الله الحــرام، مقام ابراهیــم7 و کعبه تناســبی با مکانی 

یخی جنگ بــدر در مکانی به همین نام  خــاص دارند. آیات ســوره انفال بــا رخداد تار

کوه احد مرتبطند.  کنار  ارتباط دارند و آیات متعددی از ســوره آل عمران با غزوه احد 

آیــات تغییــر قبلــه با مســجد ذوقبلتین و آیات 107 و 108 ســوره توبه با دو مســجد قبا و 

ضرار پیوند خورده اند. 

یخی،  یم. البته این آیاتِ تار که به بررسی این گونه آیات بپرداز بر این اساس برآنیم 

فراتــر از محــدوده مکانــی مکــه و مدینــه هســتند؛ اما قصد مــا پرداختن بــه تمامی آنها 

کنی پرداخته می شــود که  نیســت.1 در ایــن نوشــتار، به انعکاس قرآنــی رخدادها و اما

در محــدوده مکــه و مدینــه و مناطق اطراف، مانند حدیبیه و غدیــر، قرار دارند؛ یعنی 

گرفته است. یخ اسلام به روایت قرآن« از نگارنده انجام  1. این مهم در پژوهشی دیگر تحت عنوان »تار
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کــه زائــران، عمره گزاران و حاجیان، مســتقیم و غیرمســتقیم در ارتبــاط با آنها  کنــی  اما

گاهی های دقیق تری در آن زمینه ها داشته باشند. نظر به آنچه  هســتند و لازم اســت آ

کلی مکه و مدینه ارائه می شود:  گفته شد، مباحث این نوشتار در دو فصل 

کن پرداخته  در فصــل مربــوط به مکه به تبیین آیــات مرتبط با این موضوعات و اما

کعبه، غار حراء و سرآغاز  می شود: عظمت و ویژگی های حرم، مکه، مسجدالحرام و 

بعثت، اســراء و معراج، شــقّ القمر، مســجد جن، حدیبیه، عمرة القضاء، فتح مکه، 

حجة الوداع و حجة البلاغ. 

کن پرداخته  در فصل مربوط به مدینه به تبیین آیات مرتبط با این موضوعات و اما

می شــود: هجــرت، لیلــة المبیــت و غار ثور، بنای مســجد قبا و مســجد ضرار، تشــریع 

ماه های حرام، تغییر قبله، غزوه بدر، غزوه بنی قینقاع، غزوه احد، غزوه حمراء الاسد، 

غزوه بنی نضیر، غزوه احزاب، غزوه بنی قریظه، رخداد مباهله.



فصل اول: مکه

در آیاتــی از قــرآن کریــم جایگاه و عظمت مکه، مســجدالحرام و کعبه با این تعابیر 

بیان شده است: 

اولیــن خانــه بناشــده بــرای مردم، مــکان تعیین شــده از ســوی خداوند بــرای بنای 

بیــت الله، دارای آیــات بیناتی چون مقــام ابراهیم7، ام القری، البیــت العتیق، البلد 

الامیــن، مکانــی امن و دارای حرمــت، مکانی طاهر، مکانی مبارک، محل آغاز اســراء 

و معــراج پیامبــر9، وادی غیرمــزروع، دارای ثمــرات، جلب قلوب مردم به ســوی آن، 

کســب ثواب، وســیله هدایت، مکان طواف و  کردن خداوند به آن، مکان  ســوگند یاد 

اقامه نماز و رکوع و سجود و محل قیام و حرکت مردم.

کریم نیز با این تعابیر  کن مقدس در قرآن  احکام فقهی و تشــریعی مربوط به این اما

آمده است:

وجوب انجام حج برای اهل استطاعت، امنیت حرم و حرمت جنگ و خونریزی 

کید بر عدم جواز ظلم و الحاد و وعده عذاب سخت  در آن با وجودِ ناامنی اطراف، تأ

برای افراد متعدّی و ظالم، نجاست مشرکان و عدم جواز حضور آنان در مسجدالحرام، 

یکســان بــودن مرتبــت اجتماعی همه مؤمنــان در این مکان، عدم جواز صــدّ و منع از 

یارت مؤمنان در این مکان.  حضور و ز
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1. جایگاه و عظمت حرم، مکه، مسجدالحرام و کعبه

اولین معبد 

کرده  کریم، خانه کعبه را به عنوان اولین معبد بناشــده برای انســان ها معرفی  قرآن 

عَالمَِيَن ٭٭ فِيهِ آياَتٌ بيَِّناَتٌ 
ْ
ة2َ مُبَارَكً وَهُدًى للِ ي ببَِكَّ ِ

َّ
لَ بَيتٍْ وضُِعَ للِنَّاسِ للَ وَّ

َ
است:1 )إِنَّ أ

مَقَامُ إِبرَْاهِيمَ(.3

کعبــه بــه عصــر حضــرت آدم7 بــاز می گــردد.4 پــس از تخریــب  پیشــینه خانــه 

کعبه را بــه حضــرت ابراهیــم7 و فرزندش  یــت بازســازی خانــه  کعبــه خداونــد مأمور

کــرد. جبرئیــل نــازل شــد و مکان خانــه کعبه را مشــخص کرد و  گــذار  اســماعیل7 وا

پایه های خانه را از بهشت آورد. اسماعیل7 سنگ ها را می آورد و ابراهیم7 بنّایی 
می کرد تا خانه بنا شد:5

نتَْ 
َ
َیتِْ وَإسِْــماعِیلُ رَبَّناَ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أ

ْ
قَواعِدَ مِنَ ال

ْ
)وَإذِْ يرَْفَعُ إِبرْاهِیمُ ال

عَلِيمُ(.6 
ْ
مِيعُ ال السَّ

ائفِِيَن  رْ بيَتَِْ للِطَّ  تشُِْكْ بِ شَــيئْاً وَطَهِّ
َ

نْ ل
َ
َيتِْ أ

ْ
برَْاهِيمَ مَكَنَ ال ناَ لِِ

ْ
أ )وَإذِْ بوََّ

وی عن عــی7 أنه قــال: »أول  1. امیرالمؤمنیــن7 نیــز در روایتــی بــه ایــن واقعیــت اشــاره فرمــوده اســت: ور

بیــت وضــع للعبادة البیت الحرام«؛ طوســی، التبیان فی تفســیر القــرآن، ج2، ص535؛ و ر.ک: طباطبایی،  

المیزان، ج3، ص350(.

2. »بکّــه« در اصــل از مــاده »بَــک« )بــر وزن فَــک( بــه معنای ازدحــام و اجتماع اســت و اینکه بــه خانه کعبه، 

کــه خانه کعبه در آن ســاخته شــده اســت »بکّــه« گفته انــد به دلیل ازدحــام و اجتمــاع مردم در  یــا زمینــی 

آنجاست«؛ )مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج3، ص11(.

3. آل عمران:96- 97.

4. نهج البلاغه، خطبه )قاصعه( 192.

5. طبرسی، مجمع البیان، ج1، ص390-389.

6. بقره: 127.
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جُودِ(1   عِ السُّ كَّ قَائمِِيَن وَالرُّ
ْ
وَال

خانه ای مبارک

کعبه با وصف »مبارک« آمده اســت. »مبارک« از  در آیه 96 ســوره آل عمران، خانه 

کثیر.  ثی مجرد »برکت« است و برکت یعنی خیر  مصدر »مبارکه«، باب مفاعله و از ثلا

مبــارک یعنــی محلــی که خیــر کثیر بــه  آن افاضه می شــود. این واژه هرچنــد در برکات 

عالمَِيَن( چنین بر 
ْ
ی بــه کار می  رود، اما از همراهی آن با جملــه )هُدیً للِ دنیــوی و اخــرو

که عمده آن وفور ارزاق و افزونی انگیزه ها  که مراد، افاضه برکات دنیوی است  می آید  
برای عمران و آبادی آن با حضور و تجمع مردم است.2

محل ظهور آیات الهی

در ایــن خانــه نشــانه های روشــنی از خداپرســتی و توحیــد و معنویــت بــه چشــم 

یــخ برابــر دشــمنان نیرومنــدی مانند اصحاب  می خــورد و دوام و بقــای آن در طــول تار

که از  کــه قصــد نابود ســاختن آن را داشــتند، یکی از این نشانه هاســت. آثــاری  فیــل، 

کنار آن باقی مانده اســت، مانند زمزم، صفا، مروه، حطیم،  پیامبر بزرگ، ابراهیم7، 

گذشته  یخ مجسمی از قرون و اعصار  که هر یک تار حَجَرالاسود و حِجر اسماعیل7 

یدان اســت. از میان این نشــانه های روشــن، »مقام  و بیانگــر خاطره های عظیم و جاو

که حضرت  گانه ذکر شده است: )فِيهِ آياَتٌ بيَِّناَتٌ مَقَامُ إِبرَْاهِيمَ( محلی  ابراهیم« جدا

کعبــه یا دعوت عمومی مردم به انجام مراســم بــزرگ حج بر آن  ابراهیــم7 بــرای بنای 

کــه مانند موم نرم شــد، به عنــوان آیتی  ایســتاد و اثــر قدم هایــش بر آن ســنگ ســخت، 

آشکار و ماندگار باقی ماند.3 

1. حج: 26.

2. طباطبایی،  المیزان، ج3، ص350.

3. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج1، ص187.
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مکانی امن با وجودِ ناامنی اطراف

یکــی از ویژگی هــا و امتیــازات مهــم کعبــه و حرم اطــراف آن، »مکان امــن« بودنش 

کعبه، امنیت شــهر مکــه را از خداوند  اســت. حضــرت ابراهیم7 پــس از بنای خانه 

کرد و آن را  َلََ آمِناً(.1 خداوند دعایــش را اجابت  کــرد: )ربَِّ اجْعَلْ هَذَا الْ درخواســت 

که افزون بــر آرامش روحی انســان ها در آنجا، امنیتــش نیز چنان  مکانــی امــن قــرار داد 

گونه جنگ و خونریزی در آن ممنوع است: که هر  محترم شمرده شده 

َاطِلِ 
ْ

فَبِال
َ
فُ النَّاسُ مِنْ حَوْلهِِمْ أ ناَ حَرَماً آمِنــاً وَيُتَخَطَّ

ْ
نَّا جَعَل

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
- )أ

يؤُْمِنوُنَ وَبنِِعْمَةِ الِله يكَْفُرُونَ(2 

که مردم را در اطراف  که ما حرم امنی برای آنها قرار دادیم در حالی  آیا ندیدند 

آنها )در بیرون این حرم( می ربایند؟ آیا به باطل ایمان می آورند و نعمت خدا 

کفران می کنند؟ را 

نْ لهَُمْ حَرَمًا  وَلمَْ نُمَكِّ
َ
رضِْنَا أ

َ
فْ مِنْ أ هُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّ

ْ
- )وَقاَلـُـوا إِنْ نتََّبِعِ ال

 يَعْلمَُونَ(.3
َ

ثََهُمْ ل
ْ
ك

َ
نَّا وَلكَِنَّ أ ُ ءٍ رِزْقاً مِنْ لَ هِ ثَمَرَاتُ كُِّ شَْ

َ
آمِناً يُبَْ إِل

گر هدایت را همراه تو پذیرا شویم ما را از سرزمینمان می ربایند!  آنها گفتند: ما ا

آیــا مــا حرم امنــی در اختیار آنها قرار ندادیم که ثمرات هر چیزی )از هر شــهر و 

کثر آنها نمی دانند!  دیاری( به سوی آن آورده می شود، ولی ا

َلَِ الأمين(4  يتْوُنِ وَطُورِ سِينِيَن وَهَذَا الْ - )بِسْمِ الِله الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ وَالتِّيِن وَالزَّ

یتون )یا قســم به ســرزمین  به نام خداوند رحمتگر مهربان * قســم به انجیر و ز

1. ابراهیم: 35.

2. عنکبوت: 67.

3. قصص: 57.

4. تین: 3-1.
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شــام و بیــت المقــدس(.  و ســوگند بــه طور ســینین. و قســم به این شــهر أمن 

)مکه(.

نْ 
َ
مِرْتُ أ

ُ
ءٍ وَأ ُ كُُّ شَْ

َ
مَهَا وَل ي حَرَّ ِ

َّ
ةِ ال َ َلْ عْبُدَ ربََّ هَذِهِ الْ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
مَا أ - )إِنَّ

كُونَ مِنَ المُسْلِميَن(.1  
َ
أ

کعبــه بــه عنــوان یــک مأمــن و پناهــگاه شــناخته شــده اســت و حتــی  در اســام، 

حیوانــات ایــن ســرزمین از هــر نظر باید در امنیت باشــند و کســی متعرض آنها نشــود. 

گر قاتل و جانی باشــند  کــه بــه آن پنــاه می برند در امان هســتند و حتــی ا انســان هایی 

نمی تــوان متعــرض آنهــا شــد، ولی بــرای آنکه ایــن احترام، وســیله ســوء اســتفاده قرار 

گر افراد جنایتکار و مجرم به آنجا پناهنده شوند دستور داده شده آنها را از نظر  نگیرد، ا

آب و غذا در مضیقه قرار دهند تا مجبور به ترک آنجا شوند.2 

ام القری

در قرآن کریم از مکه با عنوان ام القری؛ مادر آبادی ها یاد شده است و رسول خدا9 

موظف بودند مردم آنجا و اطرافش را از عقوبت نافرمانی خدا بیم دهند:

ي بَيَْ يدََيهِْ وَلُِنذِْرَ امَُّ القُرَى وَمَنْ  ِ
َّ

قُ ال اَهُ مُبَاركٌَ مُصَــدِّ
ْ

نزَْل
َ
)وَهَذَا كِتاَبٌ أ

حَوْلهََا(3

کــه آنچه را  کــه آن را نــازل کردیم، کتابی اســت پر برکت  و ایــن کتابــی اســت 

پیــش از آن آمــده تصدیق می کند، )آن را فرســتادیم تا مــردم را به پاداش های 

الهــی بشــارت دهــی( و برای اینکــه )مردم( ام القــری )مکه( و آنهــا که گرد آن 

هستند بترسانی.

1. نمل: 91.

2. قمی، تفسیر القمی، ج1، ص108. 

3. انعام: 92.
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كَ قُرْآناً عَرَبيًِّا لُِنـْـذِرَ امَُّ القُرَى وَمَنْ حَوْلهََا وَتُنذِْرَ يوَْمَ 
َ

وحَْينَْا إِل
َ
)وَكَذَلكَِ أ

عِيِر(1 نََّةِ وَفَرِيقٌ فِ السَّ
ْ
 رَيبَْ فِيهِ فَرِيقٌ فِ ال

َ
مَْعِ ل

ْ
ال

کســانی  کردیم، تا ام القری و  گویا( بر تو وحی  و اینگونه قرآنی عربی )فصیح و 

ئق دور آن  کــه همه خلا کــه اطــراف آن هســتند انذار کنی، و آنها را از روزی  را 

روز جمع می شوند و شک و تردید در آن نیست بترسانی همان روز که گروهی 

گروهی در آتش! در بهشتند و 

کلمــه »ام القــری« یکی از نام های مکه اســت و از دو واژه ترکیب یافته اســت: »اُمّ« 

کــه در اصل به معنای اســاس و ابتدا و آغاز هر چیزی اســت و »قُــری« که جمع »قَریه« 

و به معنای هر گونه آبادی و شــهر اســت. اما چرا مکه ام القری نامیده شــده اســت؟ بر 

اســاس روایات اســامی، نخســتین نقطه ای که از زیر آب ســر برآورد کعبه بود و سپس 

که از آن، با عنــوان »دَحْوُ اْلَارض«  کنار آن گســترش یافت  خشــکی های دیگــرِ زمین از 

)گسترش زمین( یاد شده است.2 از این رو مکه، اصل و اساس و آغاز همه آبادی های 

ی زمین  ى و من حولها«، تمام مردم رو ی زمین است. بنابراین هرگاه گفته شود: »ام القر رو
را شامل می شود.3

وادی غیرمزروع اما پرثمر 

مکــه در ســرزمینی خشــک و غیرمــزروع قــرار گرفتــه اســت و در مناجــات حضرت 

ابراهیــم7 بــا خداونــد پس از رهــا کردن هاجر و اســماعیل8 به این واقعیت اشــاره 

شده است:

مِ رَبَّنَا  مُحَرَّ
ْ
يَّتِ بوَِادٍ غَيِْ ذِي زَرْعٍ عِنـْـدَ بيَتِْكَ ال سْــكَنتُْ مِنْ ذُرِّ

َ
)رَبَّناَ إِنِّ أ

1. شوری: 7.

کلینی، الکافی، ج4، ص149 و 189.  .2

3. مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج20، ص357.
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هِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ 
َ

فئِْدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْويِ إِل
َ
لَةَ فَاجْعَلْ أ لُِقِيمُــوا الصَّ

لعََلَّهُمْ يشَْكُرُون(.1 

کنار خانه   پــروردگارا مــن بعضی از فرزندانم را در ســرزمین بی آب و علفــی در 

کن ســاختم تا نمــاز را بــر پــای دارند، تــو قلب های  کــه حــرم تــو اســت ســا ای 

گروهی از مردم را متوجه آنها ســاز و از ثمرات به آنها روزی ده شــاید آنان شــکر 

تو را بجای آورند.

اما همین سرزمین خشک، با استجابت دعای ابراهیم7 سرزمینی بابرکت برای 

مؤمنــان و محــل توجه دل هــای آنان از نقاط مختلف شــد: )وَإذِْ قَالَ إِبرْاهِيمُ ربَِّ اجْعَلْ 

خِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ 
ْ

َوْمِ ال هْلهَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنهُْــمْ باِلِله وَالْ
َ
هَــذَا بلََاً آمِناً وَارْزُقْ أ

که  ید( هنگامی  مَصِيُر(.2 )و بیــاد آور
ْ
 عَذَابِ النَّارِ وَبئِسَْ ال

َ
هُ إِل ضْطَرُّ

َ
مَتِّعُهُ قَلِيــاً ثُمَّ أ

ُ
فَأ

که  کــرد: پروردگارا این ســرزمین را شــهر امنی قــرار ده، و اهــل آن را آنها  ابراهیــم عــرض 

گون( روزی ده )مــا این دعای  پســین آورده  اند از ثمــرات )گونا ایمــان بــه خــدا و روز باز

ابراهیم را به اجابت رساندیم و مؤ منان را از انواع برکات بهره مند ساختیم( اما به آنها 

کافر شــدند بهره کمی خواهیم داد، ســپس آنها را به عذاب آتش می کشــانیم و چه  که 

بد سر انجامی دارند.

شایان توجه آنکه حضرت ابراهیم7 نخست تقاضای »امنیت« و سپس درخواست 

»مواهب اقتصادی« می کند و این خود اشــاره ای اســت به این حقیقت که تا امنیت در 

شهر یا کشوری حکم فرما نباشد، فراهم کردن اقتصاد سالم ممکن نیست.

سوگند خداوند به مکه 

کرده است: که خداوند به آن، سوگند یاد  از نشانه های عظمت مکه آن است 

1. ابراهیم: 37.

2. بقره: 126.
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 1.) َلَِ نتَْ حِلٌّ بهَِذَا الْ
َ
َلَِ ٭ وَأ قسِْمُ بهَِذَا الْ

ُ
 أ

َ
)بِسْمِ الِله الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ٭ ل

که  به نام خداوند رحمتگر مهربان * قسم به این شهر مقدس )مکه(.  شهری 

کن آن هستی. تو سا

نتَْ حِلٌّ 
َ
( مکه اســت و جملــه: )وَأ َلَِ مفســران اتفــاق نظر دارنــد که مراد از: )بهِذَا الْ

کلمه »بلد« در آیه قبل است.2 ( در نقش حال از  َلَِ بهِذَا الْ

طهارت مسجدالحرام و ممنوعیت ورود مشرکان به آن

کرده وصف طهارت اســت. این  که قرآن برای خانه خدا ذکر  وصــف مهم دیگــری 

کار بنای  طهــارت اعــم از طهــارت ظاهــری و باطنــی و معنوی اســت.3 پــس از اتمــام 

کعبــه، خداونــد بــه حضــرت ابراهیم و اســماعیل8 دســتور داد که خانــه اش را برای 

کنند: طواف کنندگان و معتکفان و نمازگزاران تطهیر 

عاكِفِيَن وَ 
ْ
ائفِِيَن وَ ال را بيَـْـيَِ للِطَّ نْ طَهِّ

َ
)وَ عَهِدْنا إِلى إِبرْاهِيمَ وَ إِسْــماعِيلَ أ

جُودِ(.4  عِ السُّ كَّ الرُّ
كــه خانه مرا بــرای طــواف كنندگان و  و مــا بــه ابراهیــم و اســماعیل امــر كردیم 

كنید. كیزه  ک و پا كنندگان پا كنندگان و سجده  مجاوران و ركوع 

کعبــه در دســت مشــرکان مکه بــه آلودگی هــای ظاهری  در دوره جاهلیــت، خانــه 

1. بلد: 1و2.

2. مــکارم شــیرازی و همــکاران، تفســیر نمونــه، ج20، ص289؛ و ر.ک: قمــی، تفســیر القمــی، ج2، ص422؛ 
طبری، جامع البیان، ج30، ص242؛ طبرسی، جوامع الجامع، ج3، ص788.

که از امام صادق7 ســؤال شــد: »آیــا زنان برای  3. طبرســی، مجمع البیــان، ج1، ص382؛ در روایتــی آمده 

رفتــن  نــزد خانــه کعبــه بایــد غســل کنند؟« فرمود: »شایســته اســت که بنــده هنــگام رفتن نزد خانــه جز با 

طهارت نرود و خود را از عَرَق و آلودگی ها تطهیر کند«؛ )عیاشی، تفسیر العیاشی، ج1، ص59.( در روایت 

که: یعنی مشرکان را از خانه  دیگری از امام صادق7 در بیان مراد از امر به تطهیر خانه کعبه، آمده است 

کن؛ )تفسیر القمی، ج1، ص59(. دور 

4. بقره: 125.
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و معنــوی دچــار شــده بود و رســول خدا9 پــس از فتح مکه در ســال نهــم هجری و با 

که آنها به  نزول ســوره برائت مأمور شــد مانع ورود مشــرکان به مســجدالحرام شــود؛ چرا

َــس1ٌ فَلَ يَقْرَبُوا  كُونَ نَ مُشِْ
ْ
مَا ال يــنَ آمَنُوا إِنَّ ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
دلیــل شــرک،  نجــس هســتند: )ياَ أ

كند لذا  كه ایمان آورده  اید مشركان ناپا كســانی  السْجِدِالحرَامِ بَعْدَ عَمِهِمْ هَذَا(2 ؛ »ای 

نباید پس از امسال نزدیك مسجد الحرام شوند«.

تساوی همه مردم در مسجدالحرام

بر اســاس منطق قرآن همه زائران خانه خدا یکســان هســتند و کســی برتری نسبت 

به دیگری ندارد. 

نَاهُ 
ْ
ي جَعَل ِ

َّ
ونَ عَنْ سَــبِيلِ الِله وَالسْجِدِالحرَامِ ال ينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّ ِ

َّ
)إِنَّ ال

 4) َادٍِ
ْ

عَاكِف3ُ فِيهِ وَال
ْ
للِنَّاسِ سَوَاءً ال

كه آن را برای  كافر شدند و مؤ منان را از راه خدا و از مسجدالحرام،  كه  كسانی 

كه در آنجا زندگی میك نند و یا از  كسانی  ی قرار دادیم اعم از  همه مردم مساو

كند( نقاط دور وارد می شوند، باز می دارند )مستحق عذابی درد نا

گونی دارند:5 در  ادِ( بیانات گونا
ْ

عاكِفُ فِيه وَال
ْ
مفســران در تفسیر جمله: )سَــواءً ال

گونه پلیدی اســت و آن  کتاب المفردات، ص791، می گوید: »نجاســت و نَجِس« به معنای هر  1. راغب در 
بر دو گونه اســت: پلیدی حســی و پلیدی باطنی. به گفته طبرســی در مجمع البیان، ج5، ص 38، به هر 
چیزی که طبع انسان از آن متنفر است »نَجِس« گفته می شود. )مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، 

ج7، ص348(.

2. توبه: 28.

کن در این شــهر  کف، افراد مقیم و ملازم مکه و خانه خدا، و مراد از بادی، افراد خارج و غیرســا 3. »مراد از عا
هستند«؛ )مصطفوی، التحقیق، ج1، ص237(.

4. حج: 25.

5. قرطبــی، الجامــع لأحکام القرآن، ج12، ص32؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج23، ص25؛ تفســیر نمونه، 
ج14، ص62؛ آلوسی، روح المعانی، ج17، ص138.
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نامــه امــام علــی7 به قُثَم بن عباس، فرماندار مکه، با اســتناد به این آیه آمده اســت: 

»بــه مــردم مکــه دســتور بده تــا از کســانی که در این شــهر سُــکنا می گزیننــد، اجاره بها 

نگیرند«.1 

البیت العتیق

یکی از اسامی خانه کعبه، البیت العتیق، سرای کهن و شریف است و این عنوان 

دو بار در قرآن تکرار شده است:

عَتِيقِ(.2
ْ
َيتِْ ال

ْ
فوُا باِل وَّ َطَّ )وَلْ

کعبه طواف نمایند. گرامی  گرد خانه  و بر 

عَتِيقِ(.3
ْ
َيتِْ ال

ْ
 ال

َ
هَا إِل

جَلٍ مُسَمًّ ثُمَّ مَِلُّ
َ
 أ

َ
)لكَُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِل

در حیوانــات قربانــی منافعی برای شــما تــا زمان معین )روز ذبح آنها( اســت، 

گر قربانی برای  گرامی اســت )ا کعبه آن خانه قدیمی و  ســپس محل آن خانــه 

گر برای حج باشــد در منا نزدیکی مکه  عمره مفرده باشــد در ســرزمین مکه و ا

محل ذبح آن خواهد بود(

دربــاره علــت ایــن نامگذاری، وجوهی در روایات نقل شــده اســت؛ از امام باقر7 

که این خانه، آزاد از مالکیت مردم است و کسی مالک آن نیست.4  نقل شــده اســت 

از امام صادق7 نیز نقل شــده اســت که این خانه، در طوفان نوح7، از غرق شــدن 

آزاد شد و نجات یافت.5 

1. نهج البلاغه، نامه 67.

2. حج: 29.

3. حج: 33.

4. برقی، المحاسن، ج2، ص337.

5.همان، ج2، ص336.



99 ر به اماکن و حوادث تاریخ اسلاظاریخ اسلام )آیات ناتبخش دوم:   |

البیت الحرام

کعبه با عنوان »البیت الحرام« خانه مقدس و محترم یاد شده است: در دو آیه، از 

رََامَ قِيَامًا للِنَّاسِ(.1
ْ
َيتَْ ال

ْ
كَعْبَةَ ال

ْ
)جَعَلَ الُله ال

کار مردم  خداوند، کعبه، بیت الحرام، را وسیله  ای برای سامان بخشیدن به 

قرار داده.

 
َ

هَدْيَ وَل
ْ
 ال

َ
رََامَ وَل

ْ
ــهْرَ ال  الشَّ

َ
لُّوا شَــعَائرَِ الِله وَل ِ

ُ
 ت

َ
ينَ آمَنوُا ل ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
)ياَ أ

رََامَ...(.2 
ْ
َيتَْ ال

ْ
يَن ال  آمِّ

َ
قَلَئدَِ وَل

ْ
ال

که ایمان آورده اید شــعائر الهی )و مراسم حج را محترم بشمرید و  کســانی  ای 

مخالفــت بــا آنها( را حلال ندانید و نه ماه حرام را، و نه قربانیهای بینشــان، و 

نشــاندار، و نه آنها که به قصد خانه خدا برای بدســت آوردن فضل پروردگار و 

خشنودی او می آیند.

در علت نامگذاری کعبه به: »البیت الحرام« وجوهی بیان شده است که عبارتند 

که در غیر آن  که اموری در آن حرام است  از: به دلیل حرمت )احترام( آن، بدان دلیل 
که ورود مشرکان در آن ممنوع اعلام شده است.4 حرام نیست3، بدان دلیل 

2. غار حِرا و سرآغاز بعثت

بعثت رسول خدا9 در روز 27 رجب سال چهلم از عمر رسول خدا9 و در حالی 

گزیده و به عبادت و  اتفــاق افتــاد که حضرتش در »غار حِرا« به مانند گذشــته خلوت 

تفکر مشــغول بودند. این غار بر بالای کوهی موســوم به »جبل النور« در ســمت شــمال 

1. مائده: 97.

2. مائده: 2.

3. طبرسی، مجمع البیان، ج3، ص266.

4. همان، ج1، ص379.
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کیلومتری مســجدالحرام قرار دارد. جالب آنکه  شــرقی مکه و در فاصله حدود شــش 

دهانه این غار به سمت بیت المقدس و انتهای آن به سمت مسجدالحرام است. 

که فرشته وحی، جبرئیل امین7، بر آن حضرت نازل شد و ضمن  در این غار بود 

کرد:  یت بزرگ نبوت، پنج آیه آغازین سوره علق را بر آن حضرت نازل  ابلاغ مأمور

نسَْــانَ  ِ
ْ

ي خَلقََ ٭ خَلقََ ال ِ
َّ

 باِسْــمِ رَبِّكَ ال
ْ
)بِسْمِ الِله الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ ٭ اقرَْأ

نسَْــانَ مَا لمَْ  ِ
ْ

قَلمَِ ٭ عَلَّمَ ال
ْ
ي عَلَّمَ باِل ِ

َّ
رَمُ ٭ ال

ْ
ك

َ ْ
 وَرَبُّكَ ال

ْ
مِــنْ عَلقٍَ ٭ اقرَْأ

يَعْلمَْ(1.

که جهان را آفرید.   به نام خداوند رحمتگر مهربان * بخوان به نام پروردگارت 

که پروردگارت از  کرد. بخوان  که  انســان را از خون بســته  ای خلق  همان کس 

همه بزرگوارتر اســت.  همان کســی که به وســیله قلم تعلیم نمود.  و به انســان 

آنچه را نمی دانست یاد داد. 

نزول این آیات در آغازین لحظات نبوت پیامبر9 در روایات شیعه و اهل سنت 

گزارش شده است.2 

پــس از بعثــت رســول خدا9 به نبــوت، دعوت ایشــان از نزدیکان و افراد مســتعد 

آغــاز شــد. نخســتین ایمان آورنــدگان، امیرالمؤمنین علی7 3 و خدیجــه3 4 بودند. 

1. علق: 5-1.

2. حســن بن علی، ]امام یازدهم[ تفســیر الامام العسکری7، ص157؛ قمی، تفسیر القمی، ج2، ص428؛ 

کلینی، الکافی، ج2، ص628؛ بخاری، صحیح البخاری، ج1، ص3. متأســفانه در تعدادی از روایات 

نقل شــده در منابع غیرشــیعی، تصویر تحریف شــده و نادرســتی از مراحل آغازین بعثت رســول خدا9 

که با مبانی عقلی و روایات قیم اهل بیت: ناسازگار است. )ر.ک: عاملی، الصحیح  نقل شــده اســت 

من سیرة النبی الاعظم9، ج3، ص40-7.(

3. ابن حجرعسقلانی، الاصابة، ج3، ص28؛ نهج البلاغه، خطبه 192 )قاصعه(.

یخ الطبری، ج2، ص315؛ مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص198. 4. طبری، تار
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به  مرور، نزدیکانی مانند ابوطالب و فرزندش جعفر به جمع اولیه پیروان رسول خدا9 

پیوســتند و در ادامــه، برخــی دیگــر، مانند ابوذر، عمار، یاســر، سُــمیّه، خَبّاب بن ارت 

و مصعــب بــن عمیــر دعــوت آن حضــرت را پذیرفتند. امــا فضای مکه بــه دلیل غلبه 

مشــرکان و طاغوت صفتانــی همچــون ابوجهــل و ابولهب و ابوســفیان آمادگی بســط و 

گسترش دعوت را نداشت. 

کریم،  این وضعیت تا ســه ســال ادامه داشــت و در سال ســوم با نزول آیاتی از قرآن 

رســول  خــدا9 مأمــور به ابلاغ رســالت و دعوت عام و آشــکار شــد. امــا در اینکه این 

یــت بــا نــزول کدامیــن آیــات بــه حضرت ابــاغ شــده، میــان روایــات و محققان  مأمور

که ابتدا دو آیه از سوره شعراء نازل و آن حضرت  اختلاف وجود دارد. مشهور آن است 

قرَْبيَِن وَاخْفِضْ 
َ ْ
نذِْرْ عَشِــرَتكََ ال

َ
کــرد: )وَأ را موظــف بــه دعــوت خویشــاوندان نزدیــک 

کن. و بال و پر  مُؤْمِنِيَن(؛1و 2 »خویشــاوندان نزدیکت را انذار 
ْ
بَعَكَ مِنَ ال جَنَاحَكَ لمَِنِ اتَّ

ی می کنند بگستر«. که از تو پیرو خود را برای مؤ منانی 

در ادامــه نیــز آیاتی از ســوره حجر نازل شــد و آن حضرت به ابــاغ عمومی دعوت به 

كِيَن(3؛   مُشِْ
ْ
عْرضِْ عَنِ ال

َ
اسلام و استقامت در این مسیر مأمور شد: )فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأ

گردان و به آنها اعتنا نكن«. كن و از مشركان روی  »آشكار آنچه را ماموریت داری بیان 

اما دیدگاه برخی از محققان4 بر آن است که رسالت رسول خدا9 و دعوت عمومی 

هَا  يُّ
َ
و آشــکار، با نزول آیات اولیه ســوره مدثر انجــام گرفــت:5 )بِسْمِ الِله الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ ٭ ياَأ

1. شعراء: 215-214.

2. ابن اسحاق، سیره ابن اسحاق، ص127.

3. حجر:  94.

یخ الاسلامی، ج1، ص404-348. ی، موسوعة التار 4. ر.ک: یوسفی غرو

5. روایت جابر بن عبدالله انصاری صراحت دارد که اولین سوره نازله، سوره مدثر است؛ )طبری، جامع البیان، 

یخ الطبری، ج2، ص51(. ج29، ص179؛ طبری، تار
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(1؛ »به نام خداوند رحمتگر مهربان * ای در بستر خواب  ْ نذِْرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّ
َ
ثِّرُ * قُمْ فَأ مُدَّ

ْ
ال

آرمیده! برخیز و انذار کن )و عالمیان را بیم ده(. و پروردگارت را بزرگ بشمار«.

3. اسراء و معراج

اسراء

یکی از رخدادهای مهم پس از بعثت و در دوره اقامت رسول خدا9 در مکه، واقعه 

اسراء و معراج است. اصطلاح اسراء برگرفته از آیه اول سوره ای به همین نام و مراد از آن 

ســیر شبانه رسول خدا9 از مسجدالحرام تا مســجدالاقصی در شام است. اما مراد از 

معراج، ســیر رسول خدا9 از مسجدالاقصی به آســمان ها در همان شبِ اسراء است 

و آیــات ســوره نجم بــر آن دلالت می کند. با توجه بــه آیاتِ یادشــده و روایات تاریخی و 

یــخِ وقوع و چگونگی  احادیــثِ مربــوط، تردیــدی در اصل این رخداد نیســت؛ اما در تار

گونی نقل شــده  و تفاصیــلِ آن اختــاف وجــود دارد. درباره تاریخ این رخداد اقوال گونا

اســت.2 برخی از محققان، روایت نقل شــده از امیرالمؤمنین7 مبنی بر وقوع اســراء و 
معراج در شب قدر از ماه رمضانِ سال سوم بعثت را بر دیگر اقوال ترجیح داده اند.3

دربــاره دفعــات معــراج نیــز اختلاف اســت؛ بر اســاس حدیثی از امــام صادق7، 

رسول خدا9 دو بار به معراج رفته است.4 

1. مدثر: 2-1.

2. سال دوم )15یا 16 یا 18 ماه پس از بعثت(، سوم، پنجم، نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهمِ بعثت؛ و در 

شــنبه یا دوشــنبه 17 یا 19 یا 21 رمضان یا 17 ربیع الاول یا 27 رجب؛ ر:ک. یوســفی غروی، موسوعة التاریخ 

الاسلامی، ج1، ص485-486 و عاملی، الصحیح من سیرة النبی الاعظم9، ج3، ص94-92.

یــخ الاســامی، ج1، ص489؛ مؤلــف در ادامــه، بحثــی تحلیلی برای جمــع اقوال مختلف  3.  موســوعة التار
یخ اسراء و معراج ارائه داده است؛ نیز ر.ک:  الصحیح من سیرة النبی الاعظم9، ج3، ص93. در تار

کلینی، الکافی، ج1، ص443.  .4
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لًْا مِنَ 
َ

سْى بعَِبدِْهِ ل
َ
ِي أ

َّ
آیه اول ســوره اســراء صراحت در این رخداد دارد: )سُبحْانَ ال

َصِيُر(. مِيعُ الْ يَهُ مِنْ آياتنِا إنَِّهُ هُوَ السَّ ُ لنُِِ
َ

نا حَوْل
ْ
ِي بارَك

َّ
قصَْ ال

َ ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 ال

َ
رَامِ إلِ

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ال

در ایــن آیه، آغاز این ســیر شــبانه، مســجدالحرام و مقصد، مســجدالاقصی اعلام 

یشــه »ســری« و به معنای حرکت در شــب اســت؛1 بر  شــده اســت. فعل »أســری« از ر

که به معنای مطلق حرکت است.2  خلاف ماده »سیر« 

بر اساس روایات معصومین:، رسول خدا9 در یک شب به طریق خارق عادت 

و با ســوار بر مرکبی آســمانی به نام »بُراق«، از مســجدالحرام در مکه به مسجدالاقصی 

کرد. در آنجا به امامت  در شــام ســیر داده شــد و در آنجا با ارواح پیامبران الهی دیدار 

حضرت، نماز برگزار شد.3 

معراج

معروف میان مفســران آن اســت که آیه اول سوره اســراء به سیر افقی از مسجدالحرام تا 

مسجدالاقصی یعنی بیت المَقْدِس اشاره دارد و آیات سوره نجم به سیر عمودی و صعودی 

به آسمان ها که از آن تعبیر به معراج می شود. آیات آغازین سوره نجم به این رخداد عظیم 

 عَبدِْهِ مَا 
َ

وْحَ إلِ
َ
دْنَ * فَأ

َ
وْ أ

َ
 * فَكَنَ قاَبَ قَوسَْيِْ أ

َّ
عَْ * ثُمَّ دَناَ فَتَدَل

َ ْ
فُقِ ال

ُ ْ
اشاره دارد: )وهَُوَ باِل

ى(؛4 »در حالی كه در افق اعلی قرار داشــت. ســپس نزدیكتر و 
َ
فُؤَادُ مَا رأَ

ْ
وْحَ * مَا كَذَبَ ال

َ
أ

نزدیكتر شد. تا آنكه فاصله او به اندازه دو كمان یا كمتر بود. در اینجا خداوند آنچه را وحی 

كردنی بود به بنده  اش وحی نمود. قلب او در آنچه دید هرگز دروغ نمی گفت«.

شــیخ طوســی ذیل آیات ذکر شــده چنین فرموده است: »علمای شــیعه معتقدند  

1. راغب، المفردات، ص408.

2. همان، ص432.

3. قمی، تفسیر القمی، ج2، ص4-3.

4. نجم: 11-7.
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خداوند جسم پیامبر9 را به سوی آسمان ها عروج داد و حضرت آیات عظمت خدا  

را در آســمان ها با چشــم ســر دید و این، در بیداری بود نه در خواب«.1 شــیخ طبرسی  

که  خداوند  هم در تفسیر این آیات چنین آورده است: »مشهور در اخبار ما این است 

کثر مفسران  پیامبر9 را با همین جســم در حال بیداری و حیات به آســمان ها برد و  ا

را نیز عقیده همین است«.2 

گرفته و به  رسول خدا9، جبرئیل را درحالی که سعه وجودی اش پهنای افق را فرا

کرد  فاصله حتی نزدیکتر از فاصله دو سر کمان به حضرت نزدیک شده بود، مشاهده 

و آن حضرت، از این صحنه و عظمتِ جبرئیل با اعجاب یاد می کرد. در ادامه آیات، 

کنار ســدرة  که در معراج و  مرتبه دومِ دیدار جبرئیل توســط رســول خدا9 بیان شــده 

یدان بود: المنتهی3 و بهشت جاو

مُنتَْهَ ٭ 
ْ
خْرَى ٭ عِندَْ سِــدْرَةِ ال

ُ
فَتُمَارُونـَـهُ عََ مَا يرََى ٭ وَلقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ أ

َ
)أ

وَى(.4 
ْ
مَأ

ْ
عِندَْهَا جَنَّةُ ال

آیــا بــا او درباره آنچه دیده مجادله می کنید. و بار دیگر او را مشــاهده کرد. نزد 

1. طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص424.

2. طبرسی، مجمع البیان، ج9، ص291.

3. درباره مفهوم سدرة المنتهی میان مفسران اختلاف وجود دارد. سخن علامه طباطبایی= دراین باره چنین 

است: کلمه »سِدر« به معنای جنس درخت سِدر، و کلمه »سِدرة« به معنای یک درخت سِدر است و کلمه 

گویا نام مکانی است و شاید مراد از آن، منتهای آسمان ها باشد به دلیل اینکه می فرماید: جنت  »منتهی« 

ماءِ  مأوی پهلوی آن اســت و ما می دانیم که جنت مأوی در آســمان ها اســت، چون در آیه فرموده: )وَفِ السَّ

رِزْقُكُمْ وَما توُعَدُونَ(.)ذاریات: 22( اما اینکه این درخت سدرة چه درختی است؟ در کلام خدای تعالی 
که به طور مبهم و با  گویا بنای خدای تعالی در اینجا بر آن اســت  کرده باشــد نیافتیم.  که تفســیرش  چیزی 

که در آن سخن  دْرَةَ ما يَغْشی( )نجم: 16( است  اشاره سخن بگوید؛ مؤید این سخن جمله )إذِْ يَغْشَ السِّ

از مستوری رفته است. در روایات هم تفسیر شده به درختی که فوق آسمان هفتم قرار دارد و اعمال بندگان 

خدا تا آنجا بالا می رود؛ )طباطبایی، تفسیر  المیزان، ج19، ص31.(

4. نجم: 12 – 18. 
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ی در آنجا است. که جنت الماءو سدرة المنتهی! 

4. مسجد جنّ 

یست متری قبرستان ابوطالب7 به سمت مسجدالحرام، حدود پنجاه متر  در دو

کــه محل ملاقات رســول خدا9 بــا جِنّیان و  بعــد از پــل حَجون، مســجدی قــرار دارد 

اســام آوردن آنان بود. مســلمانان بعدها در این مکان مســجدی موســوم به »مســجد 

یارت انبوه زائران بوده و هست.  که همواره محل حضور و ز کردند  الجن«1 بنا 

ید بن حارثه برای تبلیغ اسلام از مکه  بنا به نقل تفسیر قمی، رسول خدا9 همراه ز

بــه ســوی بــازار عُکّاظ2 خارج شــد.3 هنگامــی که بــه وادی مِجَنّة )کثیر الجنّ( رســید 

گروهی  شــب را در آنجا ماند. هنگام تهجّد درحالی که آیات قرآن را تلاوت می فرمود، 

کت  از جنّیــان4 هنــگام عبــور از آنجا، آیات قرآن را شــنیدند و به یکدیگر گفتند: »ســا

باشــید« ]و گوش فرادهید[. هنگامی که قرائت رســول خدا9 به اتمام رسید، جنیان 

که پس از موسی7 نازل شده  گفتند: »ما کلامی را شــنیدیم  به ســوی قومشــان رفته و 

1. »به گفته ازرقی، نام دیگر این مســجد، »مســجد الحرس« بوده اســت؛ زیرا محل ملاقات رئیس شُرطه های 

مکــه بــا مأموران و عریف ها بــوده. )عریف، رابط میان یک قبیله و حکومت بوده اســت«(؛ )ازرقی، اخبار 

مکة، ج2، ص200(.

2. عــکاظ نــام بــازاری بــزرگ در نزدیکی عرفات بود. این بازار در ایام حج هر ســال از اول ذی القعده تا بیســت 

شــب برپــا و پــر از شــلوغی و هیجــان بــود و داد و ســتد فراوان در آنجــا صــورت می گرفــت و شــعرا اشــعار 

می خواندند و قبایل عرب و شیوخ و رؤسای آنان در آنجا جمع شده به یکدیگر فخر و مباهات می کردند و 

گاهی به عیش و نوش می پرداختند.

کنار نخلی رســید و  که رســول خدا9 هنگام بازگشــت از ســفر تبلیغی به طائف،  3. در نقل طبرســی آمده 

مشــغول  نماز صبح شــد که گروهی از جنیان نصیبین یا یمن قرائت قرآن حضرت را شــنیدند؛ )طبرسی، 

مجمع البیان،  ج9، ص154(.

4. »هفــت یــا نُــه نفــر از جن بنی شَــیصبان از طوائــف پرجمعیت جنیــان از نصیبیــن«؛ )مجمع البیان، ج10، 
ص145(.
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و داعــی به ســوی حق و صراط مســتقیم اســت. بیایید و آن را اجابــت کنید«. لذا نزد 

رسول خدا9 آمده و اسلام و ایمان آورده و رسول خدا9 نیز شرایع اسلامی را به آنان 

که دعوت رســول خدا9 را پذیرفتند مؤمن، و غیر آنان  آموختند. آن دســته از جنّیان 
کافر، ناصبی، یهودی، نصرانی و مجوس هستند.1 گروه های مختلفی شامل 

سوره جن پس از ملاقات رسول خدا9 با جنّیان در مکان مسجد جنّ، نازل شد. 

گروهی از جنیان اشاره شده است: در این سوره به مسلمان شدن 

نِّ فَقَالوُا إنَِّا سَمِعْنَا  ِ
ْ
نَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ال

َ
َّ أ وحَِ إلَِ

ُ
)بِسْمِ الِله الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ قُلْ أ

 
َ

نَّهُ تَعَال
َ
حَدًا ٭وَأ

َ
 الرُّشْــدِ فَآمَنَّا بهِِ وَلنَْ نشُِْكَ برَِبِّنَا أ

َ
قُرْآناً عَجَبًا ٭ يَهْدِي إلِ

نَّهُ كَنَ يَقُولُ سَفِيهُنَا2 عََ الِله شَطَطًا3 
َ
ا ٭ وَأ ً  وَلَ

َ
َذَ صَاحِبَةً وَل جَدُّ رَبِّناَ  مَا اتَّ

نَّهُ كَنَ رجَِالٌ مِنَ 
َ
ــنُّ عََ الِله كَذِباً ٭ وَأ ِ

ْ
نسُْ وَال ِ

ْ
نْ لنَْ تَقُولَ ال

َ
ـا ظَنَنَّا أ نّـَ

َ
٭وَأ

نْ 
َ
هُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُْمْ أ نَّ

َ
نِّ فَزَادُوهُمْ رهََقًا4 ٭ وَأ ِ

ْ
نسِْ يَعُوذُونَ برِجَِالٍ مِنَ ال ِ

ْ
ال

1. قمی، تفسیر القمی، ج2، ص299.

2. »سفیه« در اینجا یا معنای جنسی و جمعی دارد؛ یعنی سفهای ما برای خدا همسر و فرزند و شبیه و شریک 

قائل بودند و از راه حق منحرف شده و سخنی به گزاف می گفتند؛ یا مراد، ابلیس است که بعد از مخالفت 

با فرمان خدا، نســبت های ناروایی به ســاحت مقدس او داد و به دســتور ســجده بر آدم7 رســماً اعتراض 

که ابلیس از جن بوده، مؤمنان جن  کرده و آن را دور از حکمت شــمرد و خود را برتر از آدم پنداشــت. از آنجا 

گزافه و شــطط می نامند؛ هرچند ظاهراً عالم و عابد بود،  به این وســیله از او ابراز تنفر می کنند و ســخن او را 

اما عالم بی عمل و عابدی خودخواه و منحرف و مغرور، از مصداق های روشــن »ســفیه« اســت«؛ )طبرسی، 

جوامع الجامع، ج3، ص651؛ مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج25، ص106(.

3. »شَــطَط« به معنی خارج شــدن از حد اعتدال و دور افتادن اســت، لذا به ســخنانی که دور از حق اســت، 

گفته می شود«؛ )راغب، المفردات، ص453(. شطط 

کــه]در جاهلیــت[ گاه فــردی نــزد کاهنــی رفته و بــه او می گفت: به  4. »در روایــت زراره از امــام باقــر7 آمــده 

شــیطانت بگــو فلانی بــه تو پناه آورده«!؛ ) تفســیر القمــی، ج2، ص389(. »همچنین نقل شــده که عرب 

ک وارد می شد، می گفت: به بزرگ این  جاهلی، آنگاه که شب هنگام به یک وادی خالی از سکنه و ترسنا

وادی از شر سفیهان قومش پناه می برم؛ )طبرسی، جوامع الجامع، ج3، ص652(.
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مَاءَ فَوجََدْناَهَا مُلِئَتْ حَرسًَا شَدِيدًا وشَُهُبًا  نَّا لمََسْنَا السَّ
َ
حَدًا ٭ وَأ

َ
لنَْ يَبعَْثَ الُله أ

ُ شِهَاباً رصََدًا(.1
َ

دْ ل نَ يَِ
ْ

مْعِ فَمَنْ يسَْتَمِعِ ال نَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنهَْا مَقَاعِدَ للِسَّ
َ
٭ وَأ

کــه رســول  خــدا9 در ایــن ماجــرا   ( چنیــن برمی آیــد  َّ وحَِ إِلَ
ُ
هرچنــد از تعبیــر: )أ

گاه شــده   شــخصاً افــراد جــن را مشــاهده نکــرده و تنها از طریق وحی به اســتماع آنها آ

که جنیان پس از شنیدن  که از تفسیر قمی آوردیم تصریح شده بود  است؛ اما در نقلی 

آیات قرآن و خبر دادن به قومشــان، نزد رســول خدا9 بازگشته و ایمان آوردند و پس از 

آن نیز در ارتباط مستمر بودند. بنابراین، اشاره آیه می تواند ناظر به همان استماع اولیه 

قرآن از جنیان باشد.

این آیات همچنین دلالت دارند که طایفه جن عقل و شعور، فهم و درک، تکلیف 

کلام اعجازآمیز دارند. آنان خود را موظف به  و مسئولیت، آشنایی به لغت و توجه به 

تبلیغ حق دانسته و مخاطب خطاب های قرآن نیز هستند.

 در آیات 29-32 سوره احقاف نیز به این رخداد اشاره شده است:

نصِْتُوا 
َ
وهُ قاَلوُا أ ا حَضَُ قُرْآنَ فَلمََّ

ْ
نِّ يسَْتَمِعُونَ ال ِ

ْ
كَ نَفَرًا مِنَ ال

َ
فْنَا إِل )وَإذِْ صََ

نزِْلَ مِنْ 
ُ
 قَوْمِهِمْ مُنذِْرِينَ ٭ قاَلوُا ياَ قَوْمَناَ إِنَّا سَــمِعْناَ كِتَاباً أ

َ
وْا إِل

َّ ا قُضَِ وَل فَلمََّ

 طَرِيقٍ مُسْــتَقِيمٍ ٭ ياَ 
َ

قَِّ وَإلِ
ْ
 ال

َ
قاً لمَِا بَيَْ يدََيهِْ يَهْدِي إِل بَعْــدِ مُوسَ مُصَدِّ

رْكُمْ مِنْ  جِيبوُا دَاعَِ الِله وَآمِنوُا بهِِ يَغْفِــرْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَيُِ
َ
قَوْمَنَا أ

ُ مِنْ 
َ

رضِْ وَليَسَْ ل
َ ْ
بْ دَاعَِ الِله فَليَسَْ بمُِعْجِزٍ فِ ال  يُِ

َ
لِمٍ ٭ وَمَنْ ل

َ
عَذَابٍ أ

ِكَ فِ ضَلَلٍ مُبِيٍن(.
َ

ول
ُ
ولَِاءُ أ

َ
دُونهِِ أ

5. شقّ القمر

که  کوه ابوقبیس، به یاد واقعه شق القمر، مسجدی بود  ی  کنار مسجدالحرام، بر رو

1. جن، 9-1.
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کوه، این مسجد و چند اثر  ی این  دولت سعودی به دلیل ساختن قصر دارالضیافه رو

کرد. روایات متعددی از رخداد معجزه بزرگ و آشــکارِ دو نیم  یخی دیگر را تخریب  تار

یخی و تفســیری، این واقعه در دوره بعثت  شــدنِ ماه حکایت دارند. بنا بر روایات تار

پیامبــر9 در مکــه، و به گفته برخی محققان، حدود ســال هشــتم بعثت، یعنی دوره 

حصر بنی هاشم در شعب ابی طالب رخ داد.1 

کــه تعــدادی از مشــرکان در شــب  در نقــل قمــی از امــام صــادق7 آمــده اســت 

گر در ادعایت راستگو  گفتند: ا کرده و  چهاردهم ذی الحجه نزد رسول خدا9 تجمع 

هســتی ماه را برای ما دو نیم کن. در این هنگام جبرئیل نازل شــد و به رســول خدا9 

کرد: »خدایت سلام می رساند و می فرماید: »من همه چیز را در طاعت تو  چنین ابلاغ 

که دو نیم شــود«. رســول خدا9 نیز فرمان داد و ماه  قرار داده ام، پس به ماه فرمان بده 

دو نیم شــد.  آن حضرت به شُــکرانه این نعمت به سجده افتاد و سپس سر برداشت. 

مشــرکان گفتند: »آیا به حال اول خود باز می گردد«؟ حضرت فرمان داد و چنین شــد. 

گفتند بخش بالاییِ ماه جدا شــود و چنین شــد و حضرت دوباره به ســجده افتاد. با 

گفتند: »صبر می کنیم تا مســافرانِ ما از شــام و  این وجود، مشــرکان به رســول خدا9 

گر چنین  یمــن بیاینــد و از آنــان جویا شــویم که آیا آنچه مــا دیدیم آنها نیز دیده انــد؟ و ا

یده ای«. در پی این ســخنان، آیات ســوره  که به ســحر دســت یاز نبود معلوم می شــود 
قمر نازل شد.2

اما متأسفانه مشرکان حتی با دیدن این معجزه عظیم و انکارناپذیر، اسلام نیاورده 

کردند؛ از این رو سوره قمر نازل شد:3  و آن را سحر تلقی 

1. عاملی، الصحیح من سیرة النبی الاعظم9، ج3، ص334.

2. قمی، تفسیر القمی، ج2، ص341.

3. طبرسی، مجمع البیان، ج9، ص310؛ طبری، جامع البیان، ج27، ص117-111.
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قَمَرُ ٭ وَإنِْ يرََوْا آيةًَ 
ْ
ــاعَةُ وَانشَْــقَّ ال بَتِ السَّ )بِسْمِ الِله الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ ٭ اقْتََ

1.) يُعْرضُِوا وَيَقُولوُا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ
بــه نــام خداونــد رحمتگر مهربان * قیامت نزدیک شــد و ماه از هم شــکافت. 

کرده می گویند: این ســحری  گاه نشــانه و معجزهایــی را ببینند اعراض  و هــر 

است مستمر!

به )مسجد البیعة(
َ

6. بیعت اول عَق

 در پی تلاش های رسول خدا9 پس از بعثت، زمینه هایی از نفوذ اسلام در یثرب 

که این شــهر به مکان مناســبی بــرای هجرتِ آن حضــرت تبدیل  پدیــد آمــد تــا جایی 

یدند و ســپس در ســال  گرو شــد. در آغاز عده معدودی از اهالی یثرب به آن حضرت 

دوازدهــم بعثــت، حــدود دوازده نفر از اهالی یثرب )نُه یا ده نفر از خزرج و ســه یا دو نفر 

کردند  از اوس2( در ایام حج و در مکانِ جَمَره عَقَبه، شــبانگاه با رســول خدا9 دیدار 

و ضمن پذیرش اسلام، با آن حضرت بر اساس چند اصل اعتقادی و اخلاقی بیعت 

که به »بیعت اول عقبه« معروف شده است.  کردند 

دربــاره ایــن بیعــت، آیــه ای در قــرآن بــه چشــم نمی خــورد؛ اما مفــاد بیعــت، دقیقاً 

منطبق بر همان مفادی اســت که زنان پس از فتح مکه بر آن اســاس با رســول خدا9 

بیعت کردند و در انتهای ســوره ممتحنه به آن اشــاره شــده اســت. گفتنی اســت این 

آیــه در همــان روز فتح مکه نازل شــده اســت. بیعــت اول عقبه به دلیل همین تشــابه 

محتوایی، به »بیعة النساء« نیز معروف شده است.3 

مفاد بیعت زنان در این آیه مشــتمل بر شــش بند اســت: به خداوند شــرک نورزند، 

1. قمر: 1- 2.

2. مقریزی، امتاع الأسماء، ج1، ص33.

3. عاملی، الصحیح من سیرة النبی الأعظم9، ج4، ص127.
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دزدی و زنا نکنند، فرزندانشان را نکشند، با دروغ فرزندی را به غیر پدر نسبت ندهند 

کار معروف عصیان نورزند: و در 

 
َ

نَ باِلِله شَيئْاً وَل
ْ
ك  يشُِْ

َ
نْ ل

َ
مُؤْمِنَاتُ يُباَيعِْنَكَ عََ أ

ْ
هَا النَّبُِّ إِذَا جَاءَكَ ال يُّ

َ
َ)يا أ

يدِْيهِنَّ 
َ
ينَهُ بَيَْ أ تِيَن ببُِهْتَانٍ يَفْتَِ

ْ
 يأَ

َ
دَهُنَّ وَل

َ
وْل

َ
نَ أ

ْ
 يَقْتُل

َ
 يزَْنِيَن وَل

َ
قْنَ وَل يسَِْ

 يَعْصِينَكَ فِ مَعْرُوفٍ فَباَيعِْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لهَُنَّ الَله إِنَّ الَله غَفُورٌ 
َ

رجُْلِهِنَّ وَل
َ
وَأ

رحَِيمٌ(1 

که  کنند  که ]با این شــرط[ با تو بیعــت  پیامبــر چــون زنــان باایمان نزد تــو آیند 

چیزى را با خدا شــریک نســازند و دزدى نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را 

نکشند و بچه  هاى حرامزاده پیش دست و پاى خود را با بهتان ]و حیله[ به 

کن و از خدا  شــوهر نبندند و در ]کار[ نیک از تو نافرمانى نکنند با آنان بیعت 

براى آنان آمرزش بخواه زیرا خداوند آمرزنده مهربان است

7. توطئه قتل رسول خدا9 در لیلة المبیت

خــروج مســلمانان از مکه و هجرتشــان به یثــرب پس از بیعت دوم عقبه، مشــرکان 

را بــه ایــن وحشــت انداخت که پایگاه جدید اســام می تواند خطری بــرای اهل مکه و 

کاروان های تجاری شان به سوی شام تلقی شود.

این نگرانی ســبب شــد مشــرکان مکه، اجتماعی را در دارالنــدوه ترتیب دهند و در 

این بــاره چاره اندیشــی کننــد. در آغــاز این مجلس، ســخنی از کشــتن رســول خدا9 

مطــرح نبــود و دو پیشــنهادِ اخراج یــا حبس مطرح شــد. از آنجا که پیشــنهاد اخراج به 

تبلیــغ بیشــتر اســام و نیز آماده ســازی جبهه یثــرب بــرای مقابله با مکــه می انجامید و 

پیشنهاد حبس نیز با خطر تحریک و مقابله بنی هاشم و مسلمانان مواجه بود، تصمیم 

1. ممتحنه: 12.
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که از هر قبیله ای جوانی چابک و مناسب  گرفته شد. ابوجهل پیشــنهاد داد  بر کشــتن 

انتخاب شــده و دســته جمعی بر رسول خدا9 حمله ور شــوند و او را به قتل برسانند. 

گرفتــن خون بها  در ایــن صــورت بنی هاشــم چــون حریــف همــه قبائل نمی شــوند، بــه 

گرفتند در شب  کردند و تصمیم  رضایت می دهند. این پیشنهاد را جمع حاضر قبول 

اول ربیــع الاولِ ســال چهاردهــم بعثت آن را عملی ســازند. اما خداونــد از طریق وحی، 

که از مکه خارج شود و علی7  کرد  رسولش را از این توطئه باخبر ساخت و او را مأمور 

را در بســتر به جای خود بگذارد تا مشــرکان متوجه عدم حضور رســول خدا9 در منزل 

کنند.1  نشوند؛ زیرا آنان از روزنه ها می توانستند مکان خواب حضرت را مشاهده 

گرفتــه بــود، بــا پاشــیدن مشــتی  رســول خدا9 درحالی کــه جبرئیــل دســتانش را 

غْشَــينَْاهُمْ فَهُمْ 
َ
ا فَأ فِهِمْ سَــدًّ

ْ
ا وَمِنْ خَل يدِْيهِمْ سَــدًّ

َ
ناَ مِنْ بَيِْ أ

ْ
ک و قرائــت آیه )وجََعَل خــا

ونَ(2 بــدون آنکــه آنــان متوجــه شــوند، از خانه خــارج و راهــی غار ثور شــد و   يُبـْـرُِ
َ

ل

که  امیرالمؤمنیــن علــی7 نیز در جای رســول خدا9 خوابید و بُرد یمانی ســبز رنگی 

کشید. مشرکان اواخر شب به درون  ی خود  روانداز مخصوصِ آن حضرت بود را به رو

ید«؟  گهان علی7 از جای برخاســت و گفت: »چــه کار دار خانــه حملــه بردنــد که نا

کجاســت«؟ فرمود: »مگر او را به من ســپرده بودید؟ مگر نگفته بودید  گفتنــد: »محمد 

کنید؟! او با پای خود از شــهرتان خارج شــده  که می خواهید او را از شــهر خود اخراج 

اســت«. رســول خدا9 نیز بر خلاف تصور مشــرکان که احتمال می دادند حضرت به 

ســوی یثرب در شــمال مکه رفته، به ســوی جنوب مکه و غار ثور حرکت کرد که بر فراز 

کوهی با همین نام قرار داشت.3 

1. ر.ک: ابن هشام، السیرة النبویة، ج4، ص849؛ واقدی، المغازی، ج2، ص783؛ میر شریفی، آشنایی با 
یخ اسلام، ج1، ص407-405. تار

2. یس: 9.

3. قمی، تفسیر القمی، ج1، ص276-275.
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در مســیر حرکــت رســول خدا9 به ســمت غــار ثور، ابوبکــر نیز که هنــوز )به دلیلی 

نامعلــوم( بــه یثــرب هجرت نکــرده بود بــه آن حضرت ملحق شــد و به اتفــاق وارد غار 

که در ردیابی خُبره بود تا  کمک شــخصی  ثور شــدند. مشــرکان با ردیابی اثر قدم ها به 

که در  کبوتر وحشی2  نزدیکی غار آمدند، اما مشاهده تارهای عنکبوت بر در غار1 و دو 

کسی داخل  که  گذاشته بودند،3 آنان را مطمئن ساخت  لانه شــان جلوی درِ غار تخم 

غار نیست. بدین وسیله، خطر از آن حضرت رفع شد و پس از سه روز اقامت در غار، 

کرد. کرده بود به سوی یثرب حرکت  که امیر مؤمنان علی7 فراهم  با زاد و توشه ای 

گزینه های ســه گانه آنان اشــاره  خداوند در آیه 30 ســوره انفال به توطئه مشــرکان و 

کرده است:

وْ يُْرجُِوكَ وَيَمْكُرُونَ 
َ
وْ يَقْتُلوُكَ أ

َ
ينَ كَفَرُوا لُِثبِْتُــوكَ أ ِ

َّ
 )وَإذِْ يَمْكُرُ بكَِ ال

مَاكِرِينَ(.
ْ
وَيَمْكُرُ الُله وَالُله خَيُْ ال

بــه  را  تــو  كــه  كافــران نقشــه میك شــیدند  كــه  بیــاور( هنگامــی را  )بــه خاطــر 

زنــدان بیفكننــد، یــا به قتل برســانند، و یــا )از مكه( خــارج ســازند، آنها چاره 

می اندیشــیدند )و تدبیر میك ردند( و خداوند هم تدبیر میك رد و خدا بهترین 

چاره جویان )و مدیران( است.

کراه و  اضطرار  ی ا همچنین آیه 13 سوره محمد به خروج آن حضرت از مکه، از رو

هْلكَْناَهُمْ فَلَ  ناَصَِ 
َ
خْرجََتكَْ أ

َ
ةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِ أ شَدُّ قُوَّ

َ
نْ مِنْ قَرْيَةٍ هَِ أ يِّ

َ
اشــاره دارد: )وَكَأ

لهَُمْ(؛ »و چه بســیار شــهرهایی که از شــهری که تو را بیرون کرد پر قدرتتر بودند، ما همه 

کردیم، و یاوری نداشتند«! آنها را نابود 

1. قمی، تفسیر القمی، ج1، ص276-275.

2. طبرانــی، الطبقــات الکبــری، ج1، ص229؛ کوفــی قاضی، مناقب الامــام امیرالمؤمنین7، ج1، ص35؛  
ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج1، ص111.

3. آلوسی، تفسیر الآلوسی، ج10، ص97.
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بــر اســاس گفته برخی مفســران،1 ایــن آیه تنها آیه مکی از ســوره محمد9 اســت  و 

هنگام خروج رسول خدا9 از مکه، در حالی که با چشم گریان و قلب محزون به  کعبه 

می نگریست بر آن حضرت نازل گشت. مفهوم آیه و هدف از نزول آن، افزون  بر دلداری 

دادن به رسول خدا9، نوعی تخویف و ارعاب مشرکان و تحقیر  قدرتشان بود.

کــه مانند آیه پیشــین، در مقام تســای خاطر رســول خدا9 و ناظر به  آیــه دیگــری 

ي فَرَضَ  ِ
َّ

زمان خروج آن حضرت از مکه اســت، آیه 85 از ســوره قصص اســت: )إِنَّ ال

هُدَى وَمَنْ هُوَ فِ ضَلَلٍ مُبِيٍن(؛ 
ْ
عْلمَُ مَنْ جَــاءَ باِل

َ
 مَعَادٍ قُلْ رَبِّ أ

َ
كَ إِل

قُرْآنَ لرََادُّ
ْ
عَليَـْـكَ ال

گرداند بگو  کرد تو را بــه جایگاهت )زادگاهت( بازمــی  کــه قرآن را بــر تو فرض  کــس  »آن 

پــروردگار مــن از همــه بهتــر می داند چه کســی )برنامــه( هدایت آورده، و چه کســی در 

ضلال مبین است«؟

آیه مبیت )آیه شراء(

خداونــد متعــال، ایثــار مثال زدنــی امیرالمؤمنیــن علــی7 در خوابیــدن بــه جــای 

رسول  خدا9 و به خطر انداختن جانش در معرض شمشیرهای آخته را نیز در آیه مبیت 
عِبَادِ(2

ْ
ارج نهاده است: )وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَِْي نَفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرضَْاةِ الِله وَالُله رءَُوفٌ باِل

کار امیرالمؤمنین7 در لیلة المبیــت، روایات متعددی در منابع  دربــاره عظمت 

که نشــانگر اجماع فریقین بر ایــن ایثار و فضیلــت و نزول آیه  فریقیــن نقل شــده اســت 

کردند  در شــأن امیرالمؤمنین7 اســت و به همین دلیل دشــمنان آن حضرت تلاش 

کنند. با نسبت دادن سبب نزول و مصداق آیه به افراد دیگر3 این فضیلت را انکار 

1. طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج9، ص288.

2. بقره: 207.

گذاری اموالش نزد مشــرکان هنگام هجرت( یا زبیر و مقداد ) به دلیل  3. صهیب بن ســنان رومی )به دلیل وا
به خطر انداختن جانشــان در جریان نجات دادن جســد خبیب بن عدی(؛ )ر.ک: عاملی، الصحیح من 

سیرة النبی الاعظم9، ج4، ص226-216(.
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آیه غار )غار ثور(

خداوند متعال در آیه 40 ســوره توبه به حضور رســول خدا9 و همراهش در غار ثور 

کرده است1 از این رو به »آیه غار« معروف شده است.  اشاره 

ينَ كَفَرُوا ثاَنَِ اثنْيَِْ إِذْ هُمَا فِ  ِ
َّ

خْرجََــهُ ال
َ
هُ الُله إِذْ أ وهُ فَقَدْ نصَََ  تَنصُُْ

َّ
)إِل

يَّدَهُ 
َ
نزَْلَ الُله سَكِينتََهُ عَليَهِْ وَأ

َ
زَْنْ إِنَّ الله مَعَنَا فَأ

َ
 ت

َ
غَارِ إِذْ يَقُولُ لصَِاحِبِهِ ل

ْ
ال

يَا وَالُله 
ْ
عُل

ْ
فْلَ وَكَمَِةُ الِله هَِ ال ينَ كَفَرُوا السُّ ِ

َّ
بُِنُودٍ لمَْ ترََوهَْا وجََعَلَ كَِمَةَ ال

عَزِيزٌ حَكِيمٌ(.
کــه در  کــرد همانگونــه  گــر او را یــاری نکنیــد خداونــد )او را یــاری خواهــد  ا

کافــران او را )از مکه(  کــه  مشــکلترین ســاعات او را تنهــا نگــذارد( آن هنگام 

کردنــد در حالی که دومین نفر بود )و یکنفر همراه او بیش   نبود( در آن  بیــرون 

کــه آن دو در غــار بودند و او به همســفر خود می گفت غــم مخور خدا  هنــگام 

بــا ماســت! در ایــن موقــع خداوند ســکینه )و آرامش( خود را بر او فرســتاد و با 

لشکرهائی که مشاهده نمی کردید او را تقویت نمود و گفتار )و هدف( کافران 

را پائین قرار داد )و آنها را با شکست مواجه ساخت( و سخن خدا )و آئین او( 

بالا )و پیروز( است و خداوند عزیز و حکیم است.

آیه غار از آن دســته آیاتی اســت که برخی در راســتای فضیلت تراشی برای خلفا از 

کردند.  آن سوء استفاده 

8. صلح حدیبیه )مسجد شجره(

کیلومتــری( جهــت شــمالی مکــه و  منطقــه حُدَیبیــه در یک منزلــی )حــدود 24 

نُه منزلی مدینه قرار دارد2 و رخداد مهم صلح حدیبیه در آن واقع شده است. 

1. طوسی، الامالی، ج2، ص78.

2. یاقوت حموی، معجم البلدان، ج2، ص229.
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ماجرای صلح حدیبیه از آنجا آغاز شد که رسول خدا9 در ماه شوال سال ششم، 

کلید خانه کعبه به دســت گرفته،  یای صادقه ای، خود را با حالتی سرتراشــیده و  در رؤ

کــه همــراه دیگران بــه عرفات رفــت و وقوف  داخــل مســجدالحرام و خانــه کعبــه دیــد 

یا را به فال نیک گرفت و از اصحــاب، برای ادای عمره دعوت  کــرد. حضــرت، ایــن رؤ

بــه عمــل آورد. مســلمانان، به ویــژه مهاجران، به تعــداد 1400 نفر، این دعــوت را لبیک 

گفتند و بی درنگ آماده حرکت شدند. رسول خدا9 هفتاد شتر علامت دار قربانی را 

که سلاح مسافر بود، سلاحی  که جز یک شمشیر،  همراه آورد و به مسلمانان نیز فرمود 

همراه نداشته باشند. 

یفــه احــرام بســتند و به ســمت مکه 
َ
رســول خدا9 و مســلمانان همــراه در ذوالحُل

حرکــت کردنــد. ایــن خبــر به مکه رســید و مشــرکان بــا زن و فرزندان بیــرون آمدند و در 

یست سوار به منطقه کُراع الغمیم فرستادند.   ذی طُوی اردو زدند و خالد بن ولید را با دو

رســول خدا9 با راهنمایی مردی از قبیله اســلم، از راهی نامتعارف و ناهموار مسیر را 

کــرد تا اینکــه در ســرزمین حُدیبیه، در چهار فرســخی غرب مکه، شــتر حضرت  طــی 

زانو زد و رســول خدا9 در آنجا مســتقر شــد و فرمان داد همراهان فرود آیند و فرمودند: 

که در آن صله رحم باشد می پذیرم«. »امروز، قریش هر پیشنهادی به من بدهد 

ب 
َ
که ثَعل یت داد و شــتر خود را،  رســول خدا9 به »خِراش بن امیه خُزاعی« مأمور

نــام داشــت، نیــز در اختیارش گذاشــت تــا نزد قریش رفتــه و آنان را از مقصد این ســفر 

گاه ســازد. امــا مشــرکان آن شــتر را کشــتند و خِــراش را نیــز می خواســتند بکشــند که  آ

بــا حمایــت قبیلــه اش نجــات یافــت و نــزد رســول خدا9 بازگشــت. بــا ایــن وجــود، 

ی، ده نفر  رســول خدا9 عثمان را نزد ابوســفیان و دیگر سران شــرک فرستاد و همراه و

از مســلمانان نیــز بــرای دیدار خویشانشــان بــه مکه رفتند. اما مشــرکان مانع بازگشــت 

عثمان و آن ده نفر مســلمان شــدند و همین مســئله موجب انتشار شایعه قتل عثمان 
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کنیم«.  یم تا با قریش نبرد  میان مسلمانان شد. رسول خدا9 فرمود: »از اینجا نمی رو

سپس اصحاب را برای بیعت فراخواندند. این بیعت در زیر درخت »سمره« در همان 

گرفــت و محتوای آن چنین بود: »مســلمانان هرگــز فرار نکنند  منطقــه حدیبیــه انجام 

کنار پیامبــر9 بایســتند«. از ایــن بیعت به اعتبــار محل آن بــا عنوان   و تــا پــای جــان 

»بیعــت شــجره«1 و بــه اعتبــار آیــه ای که درباره اش در ســوره فتح نازل شــد، بــا عنوان 

»بیعت رضوان« یاد شده است.

قریش با شنیدن خبر این بیعت و آمادگی مسلمانان برای جنگ، یکی از سرانشان 

به نام »سُهیل بن عمرو« را نزد رسول خدا9 فرستادند، درحالی که دو تن دیگر از افراد 

شــاخص مکه به نام های »حُوَیطِب بن عبدالعزی« و »مِکرَز بن حَفْص« او را همراهی 

می کردند. سهیل با پیشنهاد عقد قرارداد صلح، نزد رسول خدا9 آمد. با نزول وحی 

الهی، رسول  خدا9 موظف شد پیشنهاد صلح را بپذیرد. 

پس از انعقاد این پیمان، رسول خدا9 از احرام خارج شد و دیگر مسلمانان را نیز 

کار امر فرمود؛ اما متأسفانه برخی از آنان به رهبری عُمر بن خطاب نزد حضرت  به این 
کردند.2 آمدند و به این عمل رسول خدا9 اعتراض 

کاروان مســلمانان در هاله ای از غم و تعجب از حدیبیه به ســوی مدینه بازگشــت 

که چگونه پس از شش سال اقتدار، افتخار، عظمت  و بســیاری در این اندیشــه بودند 

که خداوند متعال، با نزول سوره  و سربلندی به اینجا رسیدند؟ در چنین حالاتی بود 

کرده و حقیقتِ پنهان و حکمت این صلح را برملا ساخت. فتح، از آنان دلجویی 

که امروزه نیز موجود و محل  1. و بدین مناسبت، مسجدی در منطقه حدیبیه به نام »مسجد شجره« بنا شد 
یارت و حضور مؤمنان است. ز

2. درباره مطالب یادشــده، ر.ک: عاملی، الصحیح من ســیرة النبی الاعظم9، ج16، ص50-70؛ یوســفی 

یــخ اســام، ج1،  یــخ الاســامی، ج2، ص599-627؛ میرشــریفی، آشــنایی بــا تار ی، موســوعة التار غــرو

ص579-595 و ج2، ص74-63.
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در آغازین آیه این سوره، از این صلح، با عنوان »فتح مبین )آشکار(« یاد شد. پس 

گفت: »ای رسول خدا آیا  از نزول سوره، دوباره عُمر معترضانه نزد رسول خدا9 آمد و 

این فتح است«؟! حضرت فرمود: »آری، سوگند به آن که جانم در دست اوست، این 
فتح است«.1

مضامیــن آیاتی از این ســوره را مــرور می کنیــم: )بِسْمِ الِله الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْناَ لكََ  
فَتحْاً مُبِيناً(.2

کــه از صلــح  کثــر مفســران »فتــح مبیــن« را اشــاره بــه پیــروزی عظیمــی می داننــد  ا

حدیبیه نصیب مســلمانان شد. علامه طباطبایی= در ترجیح این قول آورده است: 
»تمامی پیروزی های اشاره شده در این سوره، مترتب بر صلح حدیبیه است«.3

در آیــات بعــدی چهــار موهبــت الهــی که مترتــب بر صلــح حدیبیه یا همــان فتح 

مبین شد، آمده است:

ــرَ وَيُتِمَّ نعِْمَتَهُ عَليَكَْ وَيَهْدِيكََ  خَّ
َ
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأَ )لَِغْفِــرَ لكََ الُله مَا تَقَدَّ

اطاً مُسْتَقِيماً  ٭ وَ يَنصَُْكَ الله نصَْاً عَزِيزاً(.4 صَِ

کــه خداوند گناهان گذشــته و آینده هایی را که به تو نســبت  غــرض ایــن بود 

می دادند ببخشد و نعمتش را بر تو تمام کند، و به راه راست هدایتت فرماید. 

کند. و پیروزی شکست ناپذیری نصیب تو 

دربــاره آیــه فــوق این پرســش مطرح اســت که مــراد از »ذنب« که به رســول خدا9 

نســبت داده شــده چیســت؟ آیا این جمله، بــا عصمت آن حضرت منافــات ندارد؟ 

1. نویدی، نهایة الارب، ج17، ص235.

2. فتح: 1.

3. طباطبایی،  المیزان، ج18، ص252.

4. فتح: 3-2.



| مکه و مدینه در آینه آیات قرآن118

گناه  کلمه »ذنب« در آیه شــریفه،  که مراد از  دیدگاه علامه طباطبایی= چنین اســت 

کلمه یعنی مخالفت با تکلیف الهی نیست و نیز مراد از »مغفرت«  به معنای معروف 

ترک عذاب در مقابل مخالفت نامبرده نیست؛ بلکه مراد این است که از نظر مشرکان 

و دشــمنان، مخالفت با بت پرســتی، عملی شوم تلقی می شد و مصداقی برای کلمه 

که برای  گناهی  که در شوکت و قدرت بودند، از این  کفار قریش تا زمانی  »ذنب« بود. 

کنش بودنــد، اما خدای  آن حضــرت تصــور می کردند نگذشــته و بــه دنبال تلافــی و وا

کــه آن نیــز منتهی به فتح مکه شــد، شــوکت و  ســبحان بــا فتــح مکــه یا فتــح حدیبیه 

کــه رســول  خــدا9 در نــگاه  گناهانــی را  گرفــت و درنتیجــه،  ی قریــش را از آنــان  نیــرو

کرد.1  مشرکان داشت، پوشانید و بی اثر 

در آیــه چهــار به یکی از مصادیق موهبت های یادشــده در دو آیه قبل اشــاره شــده 

است:

مُؤْمِنِيَن ليَِدَْادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانهِِمْ...(.2 
ْ
كِينَةَ فِ قُلوُبِ ال نزَْلَ السَّ

َ
ي أ ِ

َّ
)هُوَ ال

در اینجــا مــراد از »ســکینه« آرامش و ســکون نفــس و ثبات و اطمینــان به عقائدی 

است که فرد به آن ایمان آورده است. علت نزول سکینه این گونه آمده است: )ليَِدْادُوا 

إِيماناً مَعَ إِيمانهِِمْ(؛ »تا ایمانی جدید به ایمان سابق خود بیفزایند«. 

در آیات پیشــین موهبت های اعطایی به رســول خدا9 در ســایه صلح حدیبیه 

بیــان شــد و در آیــه بعــد )آیــه پنجم( بــه موهبت هــای اعطایی بــه زنان و مــردان مؤمن 

ينَ فِيهَا  نْهَارُ خَالِِ
َ ْ
تِْهَا ال

َ
رِْي مِنْ ت

َ
مُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ ت

ْ
مُؤْمِنِيَن وَال

ْ
اشاره می شود: )لُِدْخِلَ ال

رَ عَنهُْمْ سَيِّئَاتهِِمْ وَكَنَ ذَلكَِ عِندَْ الِله فَوْزاً عَظِيماً(.3 وَيُكَفِّ

1. طباطبایی،   المیزان، ج18، ص254.

2. فتح:  4.

3. فتح: 5.
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یدان با تمام نعمت هایش  دو موهبت اعطایی به زنان و مردان مؤمن، بهشت جاو

گذشت از لغزش های آنها است.1  و 

از آنجا که در جریان انعقاد صلح حدیبیه، معدودی از صحابه با بیان جسارت آمیز 

بــه  رســول خدا9 اعتــراض کردند، خداوند متعال ضمن ســه آیه هشــت، نــه و ده به 

تبیین جایگاه عظیم رســول خدا9 و وظائف امت در برابر حضرتش پرداخته است. 

عجیــب آنکه - چنان که پیش تر اشــاره شــد - یکی از همین افــراد، حتی پس از نزول 

این آیات نیز همچنان بر رسول خدا9 با بیان جسارت آمیزی اعتراض می کرد:

رُوهُ وَتوَُقِّرُوهُ  اً وَنذَِيراً ٭ لُِؤْمِنُوا باِلِله وَرسَُولِِ وَتُعَزِّ ناَكَ شَاهِدًا وَمُبشَِّ
ْ
رسَْل

َ
 إِنَّا أ

مَا يُبَايعُِونَ الله يدَُ الِله فَوْقَ  ينَ يُبَايعُِونكََ إِنَّ ِ
َّ

صِيلً ٭إِنَّ ال
َ
وَتسَُبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأ

وْفَ بمَِا عَهَدَ عَليَهُْ الله 
َ
مَا يَنكُْثُ عََ نَفْسِــهِ وَمَنْ أ إِنَّ

يدِْيهِمْ فَمَنْ نكََثَ فَ
َ
أ

جْراً عَظِيماً(.2
َ
فَسَيُؤْتِيهِ أ

گواه و بشــارت دهنده و بیم دهنده فرســتادیم. تــا به خدا و  مــا تــو را بــه عنوان 

یــد و خدا را صبح و  کنیــد، او را بزرگ دار یــد و از او دفاع  رســولش ایمــان بیاور

شام تسبیح کنید. آنها که با تو بیعت می کنند در حقیقت فقط با خدا بیعت 

می نمایند، و دســت خدا بالای دســت آنهاست، هر کس پیمان شکنی کند 

یان خود پیمان شکســته اســت و آن کس که نسبت به عهدی که با خدا  به ز

کند به زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد. بسته وفا 

در آیات هجده و نوزده به بیعت مهم و معروف شجره یا رضوان و آثار مترتب بر آن 

اشــاره شــده اســت. این بیعت به اعتبار انجامِ آن زیر یک درخت در ناحیه حدیبیه، 

بیعــت شــجره، و بــه اعتبار اظهــار رضایت الهــی در این آیــه از مؤمنــانِ بیعت کننده، 

1. راغب، المفردات، ص647.

2. فتح: 8 -10.
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تَْ 
َ

مُؤْمِنِــنَ إِذْ يُبَايعُِونكََ ت
ْ
بیعــت رضــوان نامیده شــده اســت: )لقََــدْ رضََِ الُله عَنِ ال

ثاَبَهُمْ فَتحًْا قَرِيبًا(؛1 »خداوند از 
َ
ــكِينَةَ عَليَهِْمْ وَأ نزَْلَ السَّ

َ
ــجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِ قُلوُبهِِمْ فَأ الشَّ

کردند راضی و خشــنود شــد، خدا آنچه را در  که در زیر آن درخت با تو بیعت  مؤمنانی 

درون قلــب آنهــا )از صداقت و ایمان( نهفته بود می دانســت، لذا آرامش را بر دل های 

کرد، و فتح نزدیکی، به عنوان پاداش، نصیب آنها فرمود«. آنها نازل 

9. عمرة القضاء

در ذی القعــده ســال هفتــم هجری و بر اســاس توافقــی که در مفاد صلــح حدیبیه 

وجود داشت، رسول خدا9 به قصد انجام عمره مفرده با جمعیتی حدوداً دوهزارنفره 

به سوی مکه راهی شد.2 رسول  خدا9 با جلال و شکوه خاصی همراه با مسلمانانی 

کرده و به  که همگی لباس احرام به تن داشتند وارد مکه شد. مشرکان، مکه را تخلیه 

کوه ها رفتند و از فراز آنها نظاره گرِ رفتار رســول خدا9 بودند که در حالت ســواره خانه 

کعبه را طواف می کردند؛ ســپس ســعی میان صفا و مروه انجام دادند و در مروه قربانی 

کردنــد و ســر تراشــیدند و درنهایــت از احــرام خارج شــدند. بر اســاس توافــق حدیبیه، 

مسلمانان تنها تا سه روز مُجاز بودند در مکه باشند. پس از اتمام سه روز، آن حضرت 
کردند.3 و تمام مسلمانان از مکه خارج شدند و به سوی مدینه حرکت 

کریم منعکس نشــده اســت. اما در آیه  رخداد عمرة القضاء به طور خاص در قرآن 

158 ســوره بقــره به ســعی میــان صفا و مروه به عنوان یکی از شــعائر الهی اشــاره شــده 

اســت. دربــاره ســبب نــزول ایــن آیــه، در روایــات آمده اســت که مشــرکان بــرای حفظ 

کوه  ی  بت هایشــان از تعرض و اهانت مســلمانان، این بت ها را از اطراف کعبه و از رو

1. فتح: 18.

2. واقدی، المغازی، ج2، ص731.

یخ الاسلامی، ج3، ص118-109. ی، موسوعة التار 3. یوسفی غرو
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صفا و مروه و مسیر میان این دو کوه جمع کرده بودند و بعد از اتمام اعمالِ مسلمانان، 

بت ها را به جای خود بازگرداندند. یکی از مســلمانان به دلیل مانعی، موفق به انجام 

اعمال نشــده بود و هنگامی که قصد انجام ســعی را داشت با بت های نصب شده بر 

ی آن دو کوه مواجه شــد و از رســول خدا9 در این باره کســب تکلیف کرد. در این  رو

هنگام، این آیه نازل شد1:

وِ اعْتَمَرَ فَلَ جُناَحَ عَليَهِْ 
َ
َيتَْ أ

ْ
مَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ الِله فَمَنْ حَجَّ ال

ْ
فَا وَال )إِنَّ الصَّ

إِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ(.2 
عَ خَيْاً فَ وَّفَ بهِِمَا وَمَنْ تَطَوَّ نْ يَطَّ

َ
أ

صفا و مروه از شــعائر و نشــانه  های خدا است بنا بر این کسانی که حج خانه 

خــدا و یــا عمــره انجــام می دهند مانعی ندارد بــر آن دو طواف کنند )و ســعی 

کــه بتهائی بر این دو  یه مشــرکان  صفــا و مــروه انجــام دهند، هرگز اعمال بی رو

کسانی  کرده بودند از موقعیت این دو مکان مقدس نمی کاهد( و  کوه نصب 

کنند خداوند در برابر عمل  کارهای نیک اطاعت  کــه فرمان خدا را در انجــام 

گاه است. آنها شکرگزار و از افعال آنها آ

آن مرد مســلمان تصور می کرد با وجود نصب بت ها بر روی این دو کوه جایز نیســت 

سعی انجام گیرد. از این رو نفی جُناح در آیه، برای رفع این توهّم است )اصطلاحاً: نفی 

جُناح در مقام توهم حَظر(. اما این تعبیر، منافات با وجوب سعی در حج و عمره ندارد.

10. فتح مکه

کــه از دوره جاهلیــت بــا یکدیگــر اختــاف و درگیــری    دو قبیلــه خُزاعــه و بنوبکــر 

داشــتند، پس از انعقاد صلح حدیبیه، هر یک، جانبی را برگزیدند؛ بنوبکر هم پیمان 

که در جاهلیت، با عبدالمطلب پیمان داشتند، هم پیمان  قریش شدند و خزاعه نیز 

1. قمی، تفسیر القمی، ج1، ص64.

2. بقره: 158.
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رســول خدا9 شــدند. یکی از افراد قبیله بنوبکر به نام أنس بن زُنَیم، ضمن اشــعاری 

کــرد. نوجوانی از قبیلــه خزاعه به او حمله کرد و ســرش را  بــه رســول خدا9 جســارت 

شکســت و در نتیجــه فتنه ای جدید میان دو قبیله شــکل گرفــت. بنا به نقل واقدی، 

بیســت و دو مــاه پــس از انعقــاد صلــح حدیبیــه، یکــی از تیره هــای قبیله بنوبکــر، نزد 

کــه ایشــان را در جنگ بــا خزاعه یــاری دهد و  مشــرکان مکــه رفــت و از آنــان خواســت 

کــه صورت های خود را پوشــانده  مشــرکان نیــز پذیرفتنــد. بنابرایــن، گروهــی از قریــش 

کردند و حدوداً بیست و سه نفر  گروهی از خزاعه حمله  بودند، همراه بنوبکر، شبانه به 

کودک و افراد ضعیف بودند.1  که غالبا زن و  کشتند  را 

اما بامدادان این خیانت قریش برملا شد و عمرو بن سالم خزاعی از تیره بنی کعب، 

بــا چهــل تــن از قبیلــه خزاعه بــرای دادخواهی رهســپار مدینه شــدند و در مســجد، به 

که بر آنان رفته بود را بیان  حضور رسول خدا9 رسیدند و با اشعار جانسوزی، ظلمی 

گر همان گونه که خودم را یاری می دهم  کردند. رســول خدا9 نیز فرمود: »یاری نشــوم ا

بنی کعــب را یــاری نکنــم«. در ادامــه، بُدَیــل بن ورقــاء خزاعی نیــز با مردانــی از خزاعه 

کردند. رهسپار مدینه شدند و از قریش شکایت 

که از پیامدهای این خیانت هراسان بودند ابوسفیان را برای تجدید پیمان  قریش 

بــا رســول خدا9 بــه مدینه فرســتادند. امــا رســول خدا9 در پاســخ به ابوســفیان، از 

او پرســید: »مگــر از ناحیــه شــما حادثه ای رخ داده اســت«؟ ابوســفیان گفــت: »نه، به 

خــدا پنــاه می برم«. حضرت نیز فرمود: »پس ما همچنــان بر صلح حدیبیه و مدت آن 

پایبندیم«. ابوسفیان تلاش های بیشتری برای تمدید پیمان انجام داد، اما نتیجه ای 

در بر نداشت و از این رو راهی مکه شد.

بــا این پیمان شــکنی قریش، راه فتح مکه برای رســول خدا9 باز شــد. در نتیجه 

1. واقدی، المغازی، ج2، ص783.
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بــدون آنکــه مقصد را بیان کنند، دســتور دادند مســلمانان آماده شــوند. با این وجود،  

برخــی مســلمانان از مقصــد ســفر باخبر شــدند که یکی از آنــان حاطِب بــن ابی بلتعه 

ی طــی نامــه ای بــه ســه تــن از ســران  )پیــک رســول خدا9 نــزد پادشــاه مصــر( بــود. و

گــزارش داد و نامــه را به زنی به نام »ســاره« ســپرد تا از  قریــش حرکــت رســول خدا9 را 

کرد و حضرت نیز  بیراهــه بــه مکه ببرد. اما جبرئیل، رســول خدا9 را از این امــر مطلع 

امیرالمؤمنیــن علــی7 را بــا زبیــر یا مقداد به ســراغ آن زن فرســتاد و در راه، نامه را از او 

ی پاســخ داد: »من در  گرفتنــد. چــون رســول خدا9 از حاطب، در این باره پرســید، و

عقیده ام به اســام راســخ هســتم، امــا چون خانــواده ام میان قریش هســتند و در آنجا 

کار، حمایت آنان را برای  کنند، خواستم با این  که از ایشان حمایت  عشیره ای ندارم 

کلام حاطب واقف بود او را  که به صدق  خانواده ام به دست آورم«. رسول خدا9 نیز 

که در ادامه  کرد و در پی  این ماجرا، آیاتی از ســوره ممتحنه در این باره نازل شــد  عفو 

که ذکر شد، مقدمات عزیمت به سمت  تبیین خواهد شد. رسول خدا9 با تدابیری 

یخی آمده است،  که در منابع تار کرد و با تفصیلی  مکه را با سپاهی ده هزارنفره فراهم 

در بیســتم ماه رمضان سال هشــتم هجری، مکه بدون درگیری نظامیِ قابل اعتنایی، 
فتح شد.1

قرآن در دو مورد به این رخداد بزرگ و منحصربه فرد اشاره کرده است: آیه 85 سوره 

قصص و سوره ممتحنه.

 مَعَادٍ(.2
َ

كَ إِل
قُرْآنَ لرََادُّ

ْ
ي فَرَضَ عَليَكَْ ال ِ

َّ
)إِنَّ ال

کرده اســت، تو را به این  کــه قرآن )و تلاوت و عمل به آن( را بر تو واجب  خداونــدی 

یخ الطبری،  یــخ الیعقوبی، ج2، ص58؛ طبــری، تار 1. ر.ک: واقــدی، المغــازی، ج2، ص781؛ یعقوبــی، تار
یخ الاسلامی، ج3، ص185-171. ی، موسوعة التار ج2، ص323؛ یوسفی غرو

2. قصص: 85 .
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گرداند.  شهر )که از آن اخراج شدی، با پیروزی و ظفر( باز خواهد 

کرد و چون خبر به مشــرکان مکه  رســول خدا9 نیــز این خبر را بــه اصحابش ابلاغ 

گرفتند.1 و2  رسید، آن را به سُخره 

ســوره ممتحنه: آیات اول تا نهم از ســوره ممتحنه درباره عمل »حاطِب بن ابی بلتعه« 

اســت و مســلمانان را از اعتماد بر دشــمنان و دوســتی با آنان نهی می کند. آیات دهم و 

کرده و به مدینه هجرت  کردند و پیش از  که دیار شرک را رها  یازدهم در باره زنانی است 

فتح مکه نازل شد. آیه دوازدهم این سوره نیز پس از فتح مکه و برای بیان مفاد بیعت زنان 

نومسلمان با رسول  خدا9 نازل شد.3 در ادامه به تبیین آیه اول این سوره می پردازیم:

كُمْ   تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعََدُوَّ
َ

يــنَ آمَنوُا ل ِ
َّ

هَا ال يُّ
َ
)بِسْمِ الِله الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ ياَ أ

قَِّ يُْرجُِونَ 
ْ
ةِ وَقَدْ كَفَرُوا بمَِــا جَاءَكُمْ مِنَ ال مَودََّ

ْ
هِمْ باِل

َ
قُونَ إِل

ْ
وْلَِــاءَ تلُ

َ
أ

نْ تؤُْمِنوُا باِلِله رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُْمْ خَرجَْتُمْ جِهَادًا فِ سَبِيلِ 
َ
الرَّسُــولَ وَإيَِّاكُمْ أ

عْلنَتُْمْ وَمَنْ 
َ
خْفَيتُْمْ وَمَا أ

َ
عْلمَُ بمَِا أ

َ
ناَ أ

َ
ةِ وَأ مَودََّ

ْ
هِمْ باِل

َ
ونَ إِل وَابتِْغَاءَ مَرضَْاتِ تسُُِّ

بِيلِ(.  هُ مِنكُْمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ
ْ
يَفْعَل

چنان که گذشــت، یازده آیۀ نخســت این ســوره در مدینه و پیش از فتح مکه نازل 

شــد. بــر اســاس روایات تفســیری، آیــه دوازده این ســوره در همان روز فتح مکــه نازل و 

ضمن آن مفاد بیعت زنان با رسول خدا9 بیان شد:

 
َ

نَ باِلِله شَيئْاً وَل
ْ
ك  يشُِْ

َ
نْ ل

َ
مُؤْمِنَاتُ يُباَيعِْنَكَ عََ أ

ْ
هَا النَّبُِّ إِذَا جَاءَكَ ال يُّ

َ
)ياَ أ

1. حســن بــن علــی8، ]امــام یازدهــم[ تفســیر الامــام العســکری، ص555؛ طبرســی، مجمع البیــان، ج7، 
ص463؛ فخر رازی، تفسیر الرازی، ج25، ص21.

2. برخی مفسران، با توجه به نزول این آیه در جُحفه و در میانه راه هجرت به مدینه، آن را نه مکّی دانسته اند 
و نه مدنی. مجمع البیان، ج7، ص463.

یخ الاسلامی، ج3، ص185-189 و 245. ی، موسوعة التار 3. ر.ک: یوسفی غرو
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يدِْيهِنَّ 
َ
ينَهُ بَيَْ أ تِيَن ببُِهْتَانٍ يَفْتَِ

ْ
 يأَ

َ
دَهُنَّ وَل

َ
وْل

َ
نَ أ

ْ
 يَقْتُل

َ
 يزَْنِيَن وَل

َ
قْنَ وَل يسَِْ

 يَعْصِينَكَ فِ مَعْرُوفٍ فَباَيعِْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لهَُنَّ الله إِنَّ الله غَفُورٌ 
َ

رجُْلِهِنَّ وَل
َ
وَأ

رحَِيمٌ(.1

در روز فتــح مکــه پــس از آنکــه مــردان نومســلمان با رســول خدا9 بیعــت کردند، 

نوبت به زنان رسید، از این رو این آیه نازل شد و رسول خدا9 خواستند تا ظرف آبی 

آوردنــد و دســت خویــش در آن آب فــرو بردند و به زنانی که می خواســتند بیعت کنند 

فرمودند: »من از مصافحه با زنان ]نامحرم[ ابا دارم. شما با فروبردن دست در این آب 

کردند و  که در آیه فوق آمده را بیان  کنید«. ســپس مفاد شــش گانه بیعت  با من بیعت 
زنان بر آن اساس بیعت  کردند.2

11. ابلاغ برائت در منا 

پــس از فتــح مکــه در ســال هشــتم، زمینــه مناســبی بــرای تطهیــر حــج از اعمــال 

شــرک آلود جاهلی فراهم شــد. با نزول آیاتی از ســوره برائت در ذی القعده سال نهم، به 

امر الهی، امیرالمؤمنین7 مأمور ابلاغ این آیات در جمع حج گزاران شد. در آن سال، 

اعمــال حــج بــه جای ذی الحجــه در ذی القعــده برگزار  شــد. دلیل این امر نیز مســئله 

نسیء یا همان سنت جاهلی جابه جایی ماه های حرام بود.3 رسول خدا9 برای این 

ی،  درحالی که سیصد نفر از مردان نیرومندِ  منظور ابتدا ابوبکر را برگزید. بنا بر روایتی، و

1. ممتحنه:  12.

کلینــی، الکافــی، ج5، ص527 )بــاب صفــة مبایعــة النبــی9؛ قمی، تفســیر القمــی، ج2، ص364؛ بر   .2

کردند )طوســی، التبیان فی تفســیر  ی لبــاس با دســت رســول خدا9 بیعــت  اســاس روایتــی، زنــان از رو

القرآن، ج9، ص587(، و ممکن است بسته به موقعیت های مختلف در مکه، زنان مکه به یکی از این 
کرده باشند. دو شیوه بیعت 

3. مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص187-186.
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که بخشی از مسیر را طی  مدینه او را همراهی می کردند1، راهی مکه شد. اما هنگامی 

که: »این آیات  کرد  کــرده بود، جبرئیل بر رســول خدا9 نــازل و از جانب خداوند ابــاغ 

کــرم9 امیر مؤمنان  را تو یا کســی که از توســت بایــد ابلاغ کند«. ازاین  رو به دســتور پیامبر ا

علی7 بر شترِ مخصوصِ حضرت2 سوار شد و خود را در جُحفه،3 درحالی که ابوبکر 

ی رســاند و آیات را از او ســتاند.4 ابوبکر آیات  اذان گفتــه و آمــاده نمــاز صبح بود، به و

را تحویــل داد و بــا امیرمؤمنان علی7 به مکه نرفت و به مدینه بازگشــت. درحالی که 

ابوبکــر از این مســئله نگران شــده بود، از رســول خدا9 پرســید: »آیا دربــاره من آیه ای 

که آیات را یا  نازل شــده اســت«؟! رســول خدا9 فرمود: »نه، اما این دســتور خدا بود 

کند«.5  که از من و به منزله من است ابلاغ  کسی  خودم یا 

امیرالمؤمنین7 به مکه رفت و اعمال عرفات و مشــعر و منا را انجام داد. در بعد 

ی کوهی مشــرف بــر مِنا و کنار   از ظهــر6 روز دهــم ذی الحجــه پــس از ذبح و حلق، بر رو

کرد: »ای مردم! آیا می شــنوید؟ من فرســتاده  جمره عقبه، بالا رفت و تا ســه بار اعلام 

رسول خدا9 به سوی شما هستم«. سپس )بنا به اختلاف نقل ها( نُه7، ده8، سیزده،  

1. واقدی، المغازی، ج2، ص1077.

2. ناقة عضباء )عیاشی، تفسیر العیاشی، ج2، ص973(، یا ناقة قصواء )واقدی، المغازی، ج2، ص1077(.

3. کوفــی،  تفســیر فــرات الکوفی، ص159 به نقــل از امام صادق7؛ و به نقل از ابــن عباس در ذی الحلیفه، 

)همــان، ص161( و بــه نقل قمی در منزل »رَوحاء«، )قمی، تفســیر القمــی، ج1، ص282( و به نقل واقدی 

یخ الاســامی، ج3،  ی، موســوعة التار در منزل »عَرج«،  )المغازی، ج2، ص1077(، و ر.ک: یوســفی غرو

ص538.

یخ الاسلامی، ج3، ص538. 4. امینی، الغدیر، ج6، ص344 )از الخصائص، ص92(؛ موسوعة التار

5. مفید، الارشاد، ج1، ص65؛ ابن حنبل، مسند احمد، ج1، ص151؛ سیوطی، الدرّ المنثور، ج2، ص209.

6.  تفسیر العیاشی، ج2، ص74.

7. ابن طاووس، اقبال الاعمال، ج2، ص39.

8.  مسند احمد، ج1، ص151.
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کــرد2 و در ادامه، درحالی که شمشــیرش   ســی یــا چهــل1 آیه اول ســوره برائت را تلاوت 

را بیــرون کشــیده بــود، آیــات را تکــرار کرد.3 ایشــان در منا تا ســه روز و نیز پــس از آن  تا 

پایان موســم حج، آیات را به حاضران اعلام می کرد. مفاد آیات برائت ابلاغی توســط 

امیرالمؤمنین7 چنین بود:

الف( خدا و پیامبر9 از مشرکان بیزارند؛

ب( از سال آینده، هیچ مشرکی حق حج گزاردن ندارد؛

کند؛ کعبه  ج( هیچ کس نباید با بدن برهنه و عریان طواف 

د( مشــرکان از امروز تا چهار ماه مهلت دارند تا به مأمن و ســرزمین خود بازگردند و 

پس از سپری شدن چهار ماه، برای هیچ مشرکی عهد و پیمانی نخواهد بود، مگر آنان  

که تا پایان مدت آن معتبر خواهد بود؛ که با رسول خدا9 پیمانی دارند 

کافری وارد بهشت نمی شود.4  هـ( هیچ 

ابــاغ آیات برائت،5 ضمــن اثبات فضیلت امیرمؤمنان علــی7 بر دیگر صحابه، 

گسترش هرچه بیشتر اسلام و تسلیم مشرکان نقش بسزایی داشت.  در 

12. حجة الوداع و حجة البلاغ

در ســال دهــم هجــری حــدود ســه ماه قبــل از رحلــت رســول خدا9 و در آســتانه 

1. طبری، جامع البیان، ج10، ص80؛ طبرسی،  تفسیر جوامع الجامع، ج2، ص45.

2. ممکــن اســت در وجــه جمــع ایــن اقوال چنیــن گفت که نُه یا دَه آیه اول ســوره توبه مشــتمل بــر پیام اصلی 

برائت است، لذا آنها در اجتماع منا قرائت و ابلاغ شد، اما آیات برائت منحصر به اینها نبود، و تا آیه 37 

ادامه دارد.

3. ابن طاووس،  اقبال الاعمال، ج2، ص39.

4. امینی، الغدیر، ج6، ص343.

5. توبه: آیات 1 تا 6.
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اعمــال حــج آن ســال، رســول خدا9 مأمور شــد بــرای دو هــدف مهم، حــج به جای 

آورد: تعلیم مناسک صحیح به مسلمانان )حجة الوداع( و ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین 

یادی از مســلمانان عازم  علی7 )حجة البلاغ(. ایشــان اعلان حج کردند و با تعداد ز

حج شدند. 

 رسول خدا9 و همراهان چهار روز مانده به آخر ذی القعده از مدینه خارج شدند 

و در ذی الحلیفــه احرام بســتند و پس از ســفری هشــت روزه در چهــارم ذی الحجه به 

مکه رسیدند.1 پس از ورود به مکه، رسول خدا9 اعمال عمره از طواف و نماز طواف 

و ســعی بین صفا و مروه و مســتحبات را به جای آورد و دیگر حاجیان نیز به تأسّــی از 

رسول خدا9 اعمال را انجام  دادند.2 

کــوه مروه ایســتاده و خطبه ای خوانده   ی  پــس از انجام ســعی، رســول خدا9 بر رو

کــه چــون با خــود، قربانی آورده ، تا زمــان ذبح قربانــی نمی تواند از احرام  و توضیــح داد 

که با خود قربانی نیاورده اند باید از احرام خارج شوند.3 در روز  کسانی  خارج شود. اما 

یه( رســول خدا9 به آنان که حجشــان، تمتع بود دستور  هشــتم ذی الحجه )یوم الترو

احرام بستن برای اعمال حج تمتع دادند و پس از زوال خورشید، به سوی منا حرکت 

که امروزه  کرد و در جایی  کردند. صبح روز نهم، آن حضرت به ســوی عرفات حرکت 
کرد.4 ی ناقه اش خطبه معروف عرفات را ایراد  مسجد نمره قرار دارد بر رو

کرده و شب  پس از غروب روز نهم، رســول خدا9 به سوی مشعر)مزدلفه( حرکت 

کرد. صبحگاه روز  یگ های رمی جمرات را از آنجا جمع  دهم را در آنجا به ســر برد و ر

یخ الاسلامی، ج3، ص659. ی، موسوعة التار 1. یوسفی غرو

2. همان، ص594-593.

کلینی، الکافی، ج4، ص246.  .3

4. همان، ص248-246.
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دهم و پس از طلوع خورشید، آن حضرت عازم منا شد. حضرت نزد جمره عقبه رمی 

کرد  که همراه آورده بود با دســت خودش نحر  انجــام داد و بــه قربانگاه رفت و شــترانی 

و ســپس ســر تراشــید و از احرام خارج شــد. رســول خدا9 بعــد از ظهــر روز یازدهم در 
کرد.1 مسجد خیف در منا نیز خطبه ای ایراد 

آن حضرت پس از اتمام اعمال در منا به مکه بازگشــت و تا چهاردهم ذی الحجه 

کــرد. ایشــان روز چهاردهــم از مکه به ســوی مدینه خارج شــد و پس  در ابطــح اقامــت 

کــه واقعه بزرگ غدیــر رخ داد. پیامبر9 ســه روز در غدیر  از چهــار روز بــه غدیر رســید 

اقامت داشت و سپس عازم مدینه شد.2 

حجة الوداع )تحریف زدایی از مناسک حج(

رســول خدا9 با انجام این ســفر مبــارک، چگونگی انجام صحیح مناســک حج 

را بــه حاضــران و غایبان و آینــدگان آموزش داد و خط بطلانی بــر خرافات و تحریفات 

جاهلیــان دربــاره مراســم حج کشــید. در ادامــه،  به انحرافــات مردم جاهلــی در ابعاد 

مختلف اعمال حج و مواجهه قرآن با آنها اشاره، آیات مربوط مرور می شود:

کریم  کشــیدن بود3 و قــرآن  کنــار بیــت الله الحرام، کف زدن و ســوت  1. نمــاز آنــان 

 مُكَءً وَتصَْدِية4ًَ 
َّ

َيتِْ إِل
ْ

ضمن این آیه، آنان را به چالش کشید: )وَمَا كَنَ صَلَتُهُمْ عِندَْ ال

یخ الاسلامی، ج3، ص614-605. ی، موسوعة التار 1. یوسفی غرو

2. همان، ص659.

3. طبری، جامع البیان، ج9، ص318.

4. مُکاء از مکا یمکو و به معنای ســوت کشــیدن و صفیر اســت، لذا در حجاز به پرنده ای که صدایی شــبیه 

صفیــر دارد »مَــکّاء« می گفتنــد. این ســوت کشــیدن، گاه با نهادن دســت بــر دهان و گاه بــدون آن تحقق 

کوه  یشــه صدی، به معنــای صدای منعکس شــده از  می یافــت. تصدیــه نیــز مصدر صــدّی یصدّی و از ر

که از آن به تصفیق  ی هم است  است و مراد از آن، صدای حاصل از به هم خوردن صفحه دو دست بر رو

کف زدن؛ )طوسی، التبیان، ج5، ص116.( نیز تعبیر می شود؛ یعنی 



| مکه و مدینه در آینه آیات قرآن130

عَذَابَ بمَِا كُنتُْمْ تكَْفُرُونَ(1. 
ْ
فَذُوقوُا ال

2. مشــرکان در دعاهایشــان پــس از انجــام اعمال حــج، صرفاً توجه بــه جنبه های 

کن«.2 قرآن در  گوســفندی روزی  مادی داشــتند؛ مثلًا می گفتند: »خدایا مرا شــتری یا 

تعریض بر این عادت چنین فرمود:

خِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ٭ 
ْ

ُ فِ ال
َ

نْياَ وَمَــا ل )فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُــولُ رَبَّناَ آتنِاَ فِ الدُّ

خِرَةِ حَسَــنَةً وَقِناَ عَذَابَ 
ْ

نْياَ حَسَــنَةً وَفِ ال وَمِنهُْمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّناَ آتنِاَ فِ الدُّ
النَّارِ(.3

کرده  که نماد توحید در اعمال حج و عمره است، شرک آلود  3. مشرکان، تلبیه را، 

يک هو لک تملکه و  يک لک الا شــر و چنیــن می گفتنــد: »لبيــک اللهم لبيک لبيک لا شــر

که  ک«.4 در روایات تفســیری، به آیاتی در ابطال این ســنت جاهلی اشــاره شده 
َ
ما مَل

عبارتند از:

يمانكُمْ مِنْ 
َ
نْفُسِــكمْ هَلْ لكَمْ مِنْ ما مَلكَتْ أ

َ
)ضََبَ لكَمْ مَثَلًا مِنْ أ

نْفُسَــكمْ 
َ
افُونَهُمْ كخِيفَتِكمْ أ

َ
نْتُمْ فِيهِ سَــواءٌ ت

َ
كاءَ فِ ما رَزَقنْاكمْ فَأ شَُ

لُ الآياتِ لِقَوْم يعْقِلوُنَ(5.  كذلكِ نُفَصِّ

كونَ(6.  وَ هُمْ مُشِْ
ّ
كثَُهُمْ باِلله إِلا

َ
)وَ ما يؤْمِنُ أ

1. انفال: 35.

2. طبری، جامع البیان، ج2، ص408؛ طبرانی، کتاب الدعاء، ص275؛ شحاته، تفسیر القرآن العظیم، ج1، 
ص251.

3. بقره: 200و201.

کلینی، الکافی، ج4، ص542.  .4

5. روم: 28.

6. یوسف: 106، ابن  هشام، السیرة النبویة، ج1، ص51.



ور(1.  وْثانِ وَ اجْتَنِبوُا قَوْلَ الزُّ
َ ْ
)فاجْتَنِبوُا الرِّجْسَ مِنَ ال

كِ وَ لمَْ 
ْ
مُل

ْ
يكٌ فِ ال ُ شَِ

َ
اً وَ لمَْ يكَُــنْ ل

َ
ي لمَْ يَتَّخِذْ وَل ِ

َّ
َِّ ال مَْدُ لِ

ْ
)وَ قـُـلِ ال

هُْ تكَْبِيراً(.2 لِّ وَ كَبِّ ُ وَلٌِّ مِنَ الذُّ
َ

يكَُنْ ل

4. مشــرکان پــس از محــرم شــدن، از در خانه هــا وارد نمی شــدند و بــه جــای آن، از 

دیوار پشت خانه نقب و شکافی ایجاد کرده و رفت و آمد می کردند یا از دیوار بالا رفته 

و از پشت بام وارد خانه می شدند. قرآن در تعریض به این رفتار فرمود:

توُا 
ْ
ــرَِّ مَنِ اتَّقَ وَأ

ْ
ُيوُتَ مِنْ ظُهُورهَِا وَلكَِنَّ ال

ْ
تـُـوا ال

ْ
نْ تأَ

َ
بُِّ بأِ

ْ
).. وَليَـْـسَ ال

بوَْابهَِا وَاتَّقُوا الله لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(.3
َ
ُيوُتَ مِنْ أ

ْ
ال

کــه در واقعه ابلاغ  5. رســم دیگــر اعــراب جاهلــی در اعمال حج طــواف عریان بود 

کریــم ضمن آیــات 26-32 از ســوره اعراف این رســم  برائــت ممنــوع اعــام شــد. قرآن 

کرد: جاهلی را محکوم و باطل اعلام 

َا عَليَكُْمْ لَِاسًا يوَُاريِ سَوْآتكُِمْ وَرِيشًا وَلَِاسُ التَّقْوَى 
ْ

نزَْل
َ
)ياَ بنَِ آدَمَ قَدْ أ

رُونَ(.4 كَّ ذَلكَِ خَيٌْ ذَلكَِ مِنْ آياَتِ الِله لعََلَّهُمْ يذََّ

که جایز نیست از گوشت قربانی خورده  6. اعراب جاهلی همچنین معتقد بودند 

ی ســنگ ها  گوشــت های قربانی را رو شــود؛ زیرا تقدیم به خدا شــده اســت، از این رو 

ک درنــدگان قــرار می دادنــد و خــون آن را نیــز بــه دیــوار کعبه  نهــاده و در معــرض خــورا

کریم هر دو رفتار اشتباه، طی دو آیه ذیل ابطال شد: می مالیدند. در قرآن 

نَاهَا لكَُمْ مِنْ شَــعَائرِِ الِله لكَُمْ فِيهَا خَيٌْ فَاذْكُرُوا اسْمَ الِله 
ْ
ُدْنَ جَعَل )وَالْ

1. حج: 30؛ سیوطی، الدر المنثور، ج4، ص359.

2. اسراء: 111؛ طوسی، التبیان، ج6، ص535.

3. بقره: 189؛ مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، ج8، ص243؛ نسائی، سنن النسائی، ج2، ص479.

4. اعراف: 26؛ طبری، جامع البیان، ج8 ص192.
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مُعْتََّ كَذَلكَِ 
ْ
قَانعَِ وَال

ْ
طْعِمُوا ال

َ
إِذَا وجََبَتْ جُنوُبُهَا فَكُوُا مِنهَْا وَأ

عَليَهَْا صَوَافَّ فَ

 دِمَاؤُهَا وَلكَِنْ 
َ

وُمُهَا وَل
ُ
رْناَهَا لكَُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ ٭لنَْ يَنَالَ الَله ل سَخَّ

ُوا الَله عََ مَا هَدَاكُمْ  رَهَا لكَُمْ لُِكَــرِّ ُ التَّقْوَى مِنكُْمْ كَذَلكَِ سَــخَّ
ُ

يَنَال
مُحْسِنِيَن(.1

ْ
ِ ال

وَبشَِّ

7. از دیگــر انحرافــات مشــرکان در اعمال حج آن بود که مشــرکان مکه، که خود را 

کن  »حُمــس«2 می خواندنــد )قریش و برخی قبایل وابســته(، تصور می کردند چون ســا

حرم و در جوار بیت الله هستند از این امتیاز برخوردارند که راه دورتر تا سرزمین عرفات 

کنند. ازایــن رو آنان عصــر روز نهم را  فــه( وقــوف 
َ
را طــی نکننــد و در وادی مشــعر )مزدل

کــرده و دیگــر حاجیان بــه عرفات رفتــه و در آن جا وقــوف می کردند و  در مشــعر وقــوف 

کــه آنــان از عرفــات بــاز می گشــتند اهــل مکه از مشــعر همــراه آنان به ســوی  هنگامــی 
کوچ می کردند.3 سرزمین منا 

در حجة الوداع، هنگامی که رسول خدا9 به سرزمین مشعر رسید مشرکان قریش 

)حُمــس( امیــد داشــتند آن حضرت به جای عرفات در مشــعرالحرام وقــوف کند. اما 

کرم9 در  کرد. این اقدام پیامبر ا ایشان بی اعتنا به این توقع، به سوی عرفات حرکت 

پــی نــزول آیــه198 و 199 ســوره بقره بود که ضمن آن به همه مســلمانان امر شــده بود از 

کوچ می کنند.  که همه مردم  کنند  کوچ  آنجایی 

فَضْتُمْ مِنْ عَرَفاَتٍ 
َ
إِذَا أ

نْ تبَتَْغُوا فَضْلً مِنْ رَبِّكُمْ فَ
َ
)ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ أ

رََامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإنِْ كُنتُْمْ مِنْ قَبلِْهِ 
ْ
مَشْعَرِ ال

ْ
فاَذْكُرُوا الَله عِندَْ ال

فَاضَ النَّاسُ وَاسْــتَغْفِرُوا الله إِنَّ الله 
َ
فِيضُوا مِنْ حَيثُْ أ

َ
الِّيَن ٭ ثُمَّ أ لمَِنَ الضَّ

1. حج: 36 - 37، طبرسی، مجمع البیان، ج7، ص155.

که دین دار واقعی و متشدد در امر دین است. کسی  2. جمع اَحمَس و به معنای 

3. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج1، ص96.
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غَفُورٌ رحَِيمٌ(.

8. در روزهــای پایانــی اعمال حج، مشــرکان جلــوه دیگری از انحرافــات اخلاقی و 

اجتماعــی را ضمــن اعمال عبادی خــود ابراز  کردند. وقوف در منــا در روزهای یازدهم 

تا دوازدهم )و در شــرایطی، ســیزدهم( از اعمال حج اســت. مشــرکان در اینکه پس از 

کنند یا روز دوازدهم به مکه بازگردند،  انجام اعمال منا تا روز ســیزدهم در آنجا وقوف 

گونه نظر و عملکرد داشتند؛ برخی از آنان وقوف در روز سیزدهم را لازم و برخی نیز  دو 

يامٍ مَعْدُوداتٍ 
َ
حرام می شــمردند. بدین مناســبت، آیه ذیل نازل شــد: )وَاذْكُرُوا الَله فِ أ

لا إِثْمَ عَليَهِ لمَِنِ اتَّقى وَ اتَّقُوا الَله وَ اعْلمَُوا 
رَ فَ خَّ

َ
لا إِثْمَ عَليَهِ وَ مَنْ تأَ

لَ فِ يوْمَيِن فَ فَمَنْ تَعَجَّ
ونَ(.1 شَُْ

ُ
نَّكُمْ إِلىَهِ ت

َ
أ

9. اجتماع در منا و ذکر مفاخر پدران و پیشینیان، سنت غلط دیگری بود که مشرکان 

پس از اعمال منا انجام می دادند. قرآن کریم در آیات ذیل با این رسم غلط نیز مخالفت 

رًا(.2 
ْ
شَدَّ ذِك

َ
وْ أ

َ
رِكُمْ آباَءَكُمْ أ

ْ
کرد: )فَإذَِا قَضَيتُْمْ مَناَسِكَكُمْ فاَذْكُرُوا الَله كَذِك

حجة البلاغ )ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین7(

انعــکاس قرآنــی رخداد حجة الوداع را در آیات ســوره مائده می توان مشــاهده کرد. 

بنا بر برخی روایات تفســیری، این ســوره در حجة الوداع و در غروب عرفه3 و به صورت 

کامل4 بر رسول خدا9 نازل شد. در نقلی از امیرالمؤمنین7 آمده است: 

کاشانی، تفسیر الصافی، ج1، ص238. 1. فیض 

2. بقره: 203؛ جصاص، احکام القرآن، ج1، ص382.

3. »...ثم قال )رسول الله9 فی الغدیر(: أیها الناس انه نزل علی عشیة عرفة أمر...؛ )عیاشی، تفسیر العیاشی، 

تُ لكَُمْ دِينَكُمْ( فی الصحیح عن عمر أنها نزلت عشیة عرفة یوم الجمعة 
ْ
مَل

ْ
ك

َ
َوْمَ أ ج2، ص98؛( »ومنها )الْ

عام حجة الوداع«؛ )سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن، ج1، ص60.(

4. عــن أبی حمــزة الثمــالی قــال: سمعت أبا عبــدالله الصادق7، یقول: نزلــت المائدة کملا، ونزل معها ســبعون ألف 
ملک؛ )طبرسی، مجمع البیان، ج3، ص258.(



| مکه و مدینه در آینه آیات قرآن134

ســوره مائده آخرین ســوره نازل شده بر رسول خداســت. این سوره هنگامی بر 

یافت وحی  که بر قاطر شــهباء ســوار بــود. ســنگینی در آن حضــرت نازل شــد 

چنان بود که حیوان از حرکت ایســتاد و کمرش خم شــد، به طوری که نزدیک 

بود شکم حیوان با زمین تماس یابد. آن حضرت در حالت خلسه فرو رفت؛ 

به طوری که دســتش را بر ســر شــیبة بن وهب جمحی گذاشت. سپس از این 

کرد.1  حالت خارج شد و سوره مائده را برای ما قرائت 

از ســوی دیگر در روایات معتبری که از شــیعه و اهل سنت نقل شده، تصریح شده 

است آیات تبلیغ و اکمال در محل غدیر نازل شده است. با توجه به اینکه روایتی دال 

که  بر نزول ســوره مائده در غدیر در دســت نیســت، برای جمع میان روایات - آن ســان 

که مُعظَم ســوره در غروب عرفه نازل  گفت  علامه طباطبایی فرموده اســت2 -  می توان 

که خواهد آمد - در مدینه نازل شد. شد و معدودی از آیات در غدیر و سپس - چنان 

نزول آیه ولایت

 آیــه 55 ســوره مائــده، همــان آیه معــروف ولایت اســت. بعضی از روایــات، جریان 

اعطــای انگشــتری امیرالمؤمنیــن7 بــه ســائل را مربوط بــه مدینه و مســجدالنبی9 

دانســته اند.3 اما با توجه به نقلی از ابن طاووس و نیز نزول ســوره مائده در حجةالوداع، 

که جریان در مسجدالحرام رخ داده است.  این نقل ترجیح دارد 

بر اساس نقل ابن  طاووس از کتاب النشر و الطي از حذیفة  بن  یمان، امیرالمؤمنین ، 

علــی 7 از یمــن آمــد و در مکه به رســول  خدا9 ملحق شــد. روزی درحالی که رو  به 

کــرد و او، در همان حالــت رکوع،  حلقه  کعبــه نمــاز می خواند. ســائلی نزدش مراجعه 

1. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج1، ص288.

2. طباطبایی،  المیزان، ج5، ص196.

کم حسکانی، شواهد التنزیل، ج16، ص216. 3. حا
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که در  جای دیگری  ی صدقه داد. در همین زمان رسول خدا9  انگشتری اش را به و

کــرده بود قرائت  بــود تکبیــر گفت و آیــه ای که خداوند درباره ایــن عمل علی7 نازل  

كَةَ وَهُمْ  ــاَةَ وَيُؤْتوُنَ الزَّ ينَ يقُِيمُونَ الصَّ ِ
َّ

ينَ آمَنُوا ال ِ
َّ

ُ وَال
ُ

مَا وَلُِّكُمُ الُله وَرسَُــول کــرد: )إِنَّ

رَاكِعُونَ(.1 

که  رســول خدا9 پــس از قرائــت آیــه، فرمــود: »برخیزیــد تــا صاحــب این صفــات 

کــرده اســت بیابیم«. هنگامی که رســول  خدا9 وارد مســجد  خداونــد او را توصیــف 

کجــا می آیــی«؟ جــواب داد: »از پیــش آن  می شــد، ســائل را دیــد و از او پرســید: »از 

نماز گزار که در حال رکوع این انگشتری را به من داد«. پس رسول خدا 9 تکبیر گفت 

و نزد علی7 رفت و پرسید: »ای علی! امروز چه کار خیری انجام داده ای«؟ علی7 

جریان را برای حضرت بازگفت و رسول  خدا9 برای بار سوم تکبیر گفت.2 طبق نقل 

که ولایــت علی7 اعلام  ابــن  شهرآشــوب پس از نزول آیه، رســول خدا9 دســتور داد 
شود.3

اعلام ولایت امیرالمؤمنین علی7 در غدیر

که رسول  خدا9 در موقف )عرفات(  بنا به نقل طبرسی از امام باقر7، هنگامی 

اقامت داشــت جبرئیل نازل شــد و عرضه داشــت: خداوند عزوجل سلام می رساند  و 

می فرمایــد: »ای محمــد! همانــا اجل تو نزدیک شــده اســت. برخیز و علــی را به عنوان  

کــه با  من  کــن و از مــردم بیعت بگیــر و عهــد و میثاقی را  ولــی و جانشــین خــود اعــام 

کــن؛ زیــرا بــه زودی تــو را نزد خــودم می برم«. امــا رســول خدا9  این  بســته اند تجدیــد 

کارشــکنی منافقــان بــه دوره جاهلیت  کــه مــردم بر اثــر مخالفــت و  نگرانــی را داشــت 

1. مائده: 55.

2. ابن طاووس، اقبال الاعمال، ج2، ص241-242؛ مجلسی، بحار الانوار، ج37، ص128.

3. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج2، ص226.
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گاه بــود. از ایــن رو از جبرئیل  کــه از کینــه و دشــمنی آنــان بــه علــی7 آ بازگردنــد؛ چرا

کــه او را از شــر منافقان و دشــمنان مصــون دارد. در  کــه  از خداونــد بخواهــد  خواســت 

مســجد خیــف  )در منــا( جبرئیل دوبــاره امر الهی را بدون تضمین دفع شــر دشــمنان 

ابلاغ کرد و  رسول خدا9 از خوف شر و تفرقه افکنی منافقان باز هم به تأخیر انداخت 

کُراع الغمیم رســید. وقتی رســول خدا9 به غدیر خم رســید، جبرئیل آیه  تــا اینکــه به 

َهُ  كَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رسَِالَ
َ

نزِْلَ إِل
ُ
هَا الرَّسُولُ بلَِّغْ مَا أ يُّ

َ
ذیل را نازل کرد: )ياَ أ

كَفِرِينَ(.1 
ْ
قَوْمَ ال

ْ
 يَهْدِي ال

َ
وَالُله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ الله ل

بــا نزول این آیه، رســول خدا9 دســتور داد مکانــی را آماده ســاختند. مردم تجمع 

کردند و پیامبر9 پس از ایراد خطبه ای)معروف به خطبه غدیر( ولایت امیرالمؤمنین 

کــه جبرئیل  کــرد و مــردم بــا آن حضرت بیعــت کردنــد. در اینجا بود  علــی7 را ابــاغ 

ينَ كَفَرُوا  ِ
َّ

َوْمَ يئَِسَ ال کــرد: )... الْ نــازل شــد و ایــن بخش از آیه 3 ســوره مائــده را نــازل 

تْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَتِ 
َ
تُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأ

ْ
مَل

ْ
ك

َ
َوْمَ أ ْشَــوهُْمْ وَاخْشَوْنِ الْ مِنْ دِينِكُمْ فَلَ تَ

سِْلَمَ دِينًا...(.2
ْ

وَرضَِيتُ لكَُمُ ال

1. مائده: 67.

2. طبرسی، الاحتجاج، ج1، ص68.



فصل دوم: مدینه

1. بنای مسجد قبا

کــه هنــوز شــکل شــهر بــه  مقصــد رســول خدا9 در هجــرت از مکــه، یثــرب بــود 

یســتند. بــا ورود آن  کــه بــا فواصلی از هــم می ز خــود نگرفتــه و متشــکل از قبائلــی بــود 

حضــرت، یثــرب دارای مرکزیتــی شــد و در حد یک شــهر توســعه یافت و مزیّــن به نام 

کــه پس از بیعــت دوم عقبه، به دعوت مســلمانان یثرب و با  »مدینة النبــی9« شــد. 

دستور رسول خدا9 بیشتر مسلمانان مکه راهی یثرب شدند و با استقبال و پذیرایی 

ایشان روبرو گشتند. رسول خدا9 نیز پس از سه روز اقامت در غار ثور، در شب چهارم 

که  ربیع الاول سال چهاردهم بعثت با ابوبکر و یک فرد آشنا به مسیر، با زاد و توشه ای 

امیرالمؤمنیــن علــی7 برای حضرتش فراهم کرده بود راهی یثرب شــد. ایشــان پس از 

طــی نــه روز، در دوازدهــم ربیع الاول هنــگام ظهر به دهکده قُبــا در جنوبی ترین بخش 

یثرب رسید و با استقبال مسلمانان یثرب مواجه شد. 

کیلومتری مرکــز مدینه )مکان فعلی مســجدالنبی9( قرار داشــت و  قبــا در شــش 

یســتند. آنان دیگر مســلمانان مهاجــر از مکه را نیز  قبیلــه بنوعمــرو بن عوف در آن می ز
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کنون به افتخار میزبانی رســول خدا9 نائل شــده  کرده و ا طــی روزهــای قبل پذیرایی 

بودنــد. رســول خدا9 نمــاز ظهــر و عصــر را بــه صــورت دو رکعتــی، در قبا اقامــه کرد و 

بــا وجــود اصــرار ابوبکر مبنــی بر ورود به یثــرب، فرمود: »من از اینجــا حرکت نمی کنم تا 

عمــوزاده و بــرادرم و محبوب تریــن فــرد از اهــل بیتم به من ملحق شــود؛ زیــرا او با جان 

خود مرا برابر مشــرکان حمایت و حفاظت نمود«. با این پاســخ حضرت، ابوبکر، خود 
به تنهایی وارد یثرب شد.1

مــدت انتظــار رســول خدا9 در دهکــده قبــا بــرای رســیدن علــی7 و همراهان، 

کــه ســه روز پــس از رســیدن  مختلــف نقــل شــده اســت.2 امــا قــول مشــهور آن اســت 

رســول خدا9، یعنی در پانزدهم ربیع الاول، علی7 درحالی که پاهایش به ســختی 

کلثوم  مجــروح و خون آلــود بــود با فواطم3 و سَــودة بنــت زَمعة )همســر پیامبــر9( و ام 

)دختــر پیامبــر9(، بــه قبــا رســید. رســول خدا9 بــا دیدن پاهــای مجــروح علی7 

گریان شــد و جراحت پاهای علی7 با لمس دســتان مبارک رســول خدا9 و دعای 

حضرت شفا یافت؛ به گونه ای که آن حضرت تا هنگام شهادت از درد پا شکوه نکرد. 

رســول خدا9 پس از ورود علی7 به قبا، یک یا دو روز دیگر4 آنجا ماند و ســپس در 

کرد. آغاز روز جمعه به مقصد یثرب حرکت 

کــه با توجه به  آن حضــرت در مــدت اقامتــش در قبــا اقدام به بنای مســجدی کرد 

نزول آیه ای در توصیف عظمتش، بســیار پرآوازه و منحصربه فرد شــده اســت. مسجد 

قبا اولین مسجدی است که شاهد نماز جماعت مسلمانان به امامت رسول خدا9 

کلینی، الکافی، ج8، ص340.  .1

یخ، ج1، ص102(؛ بیش  کر کتبی، عیون التوار یخ، ج2، ص75؛ ابن شــا 2. ســه روز )ابن اثیر، الکامل فی التار
از ده روز ) الکافی، ج8، ص340(؛ بیست و سه شب )بلا ذری، انساب الاشراف، ج1، ص263(.

3. فاطمه زهرا3، فاطمه بنت اسد و فاطمه بنت زبیر بن عبدالمطلب.

4. ابن هشام،  السیرة النبویة، ج2، ص342.
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یــاد وجود نداشــت. خداوند  کــه در مکه امــکان نماز جماعــت با جمعیت ز بــود؛ چرا

نْ 
َ
حَقُّ أ

َ
لِ يوَْمٍ أ وَّ

َ
ــسَ عََ التَّقْوَى مِنْ أ سِّ

ُ
از آن مســجد این گونــه یــاد می کند: )لمََسْــجِدٌ أ

که از روز  رِينَ(؛1 »آن مســجدی  هِّ مُطَّ
ْ
رُوا وَالُله يُِبُّ ال نْ يَتَطَهَّ

َ
بُّونَ أ تَقُــومَ فِيهِ فِيهِ رجَِالٌ يُِ

کنی، در آن  که در آن قیام )و عبادت(  نخست بر پایه تقوی بنا شده شایسته تر است 

کیزگان را دوست دارد«. کیزه باشند و خداوند پا مردانی هستند که دوست می دارند پا

2. تخریب مسجد ضرار

چنان که گذشــت، بنای مســجد قبا هنگام ورود رســول خدا9 به مدینه بود. اما 

آیات مربوط به آن در سال نهم و به مناسبت ذکر مسجد ضرار در سوره توبه نازل شد. 

دلیــل ایــن امــر نیز آن بود که منافقان پیش از غزوه تبــوک و برای ایجاد پایگاه نفاق و به 

بهانه دوری از مســجد النبی9 و دشــواری حضور در آنجا برای پیران و بیماران و در 

که مســجد قبا بنا  کردند  شــب های بارانی، اقدام به بنای مســجد در همان محله ای 

شــده بــود. بهانــه  این افــراد برای عدم حضور در مســجد قبــا آن بود که این مســجد در 

پایش را در آنجا نگهداری می کرد بنا شــده  که چار یة 
َ
مکان اســطبل خانه زنی به نام ل

که عازم  که ابوعامر راهب )و به تعبیر رسول خدا9، فاسق(  بود. همچنین نقل شده 

شــام بــود، منافقــان را تحریک کرد مســجد نفاق را ســاخته و آنجــا را محل جمع آوری 

نیرو و سلاح قرار دهند تا او با سپاه روم برای نابودی اسلام برگردد.

 منافقان پس از بنای مسجدشان و پیش از عزیمت رسول خدا9 به سمت تبوک 

از آن حضــرت تقاضــا کردند که برای افتتاح، در آنجا اقامه نماز کند و رســول خدا9 

فرمــود: »مــن در آســتانه ســفر و مشــغول تهیــه مقدمــات آن هســتم. پــس از بازگشــت، 

ان شــاء الله در آنجا اقامه نماز می کنم«. در بازگشــت رســول خدا9 از تبوک هنگامی 

کــه بــه مــکان ذی اوان )آروان( در نزدیکــی مدینه رســید، دســتور تخریب آن مســجد از 

1. توبه: 108.
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ناحیه خداوند صادر شد:1 

مُؤْمِنِيَن وَإرِصَْادًا لمَِنْ 
ْ
ارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيَْ ال َذُوا مَسْــجِدًا ضَِ ينَ اتَّ ِ

َّ
)وَال

هُمْ  سُْنَ وَالُله يشَْهَدُ إِنَّ
ْ
 ال

َّ
ردَْناَ إِل

َ
َحْلِفُنَّ إِنْ أ ُ مِنْ قَبلُْ وَلَ

َ
حَاربََ الَله وَرسَُــول

بدًَا...(2.
َ
 تَقُمْ فِيهِ أ

َ
لكََذِبوُنَ * ل

یان )به  که مســجدی ســاختند برای ز کســانی هســتند   )گروهی دیگر از آنها( 

که با  کسی  کمینگاه برای  کفر و تفرقه میان مؤ منان و  مسلمانان( و )تقویت( 

خــدا و پیامبــرش از پیش مبارزه کرده بود، آنها ســوگند یاد می کنند که نظری 

جز نیکی )و خدمت( نداشته  ایم اما خداوند گواهی می دهد که آنها دروغگو 

هستند!  هرگز در آن قیام )و عبادت( مکن، ... 

به دنبال آن، رســول خدا9 عاصم بن عوف عِجلانی و مالک بن دُخشُــم را مأمور 

کــرده و به آتــش بکشــند و به نقلــی، افزون بــر اینها،  کــه مســجد ضــرار را تخریــب  کــرد 

زباله دانــی قــرار داده شــود. آنهــا نیز در فاصلــه زمانی میــان مغرب و عشــا، درحالی که 
کردند و منافقین متفرق شدند.3 منافقین در مسجد بودند، دستور را اجرا 

دربــاره آیات یادشــده چند نکته شــایان توجه اســت: قرآن کریم اهــداف منافقین از 

بنــای ایــن مســجد را ضمن چهار وصــف بیان کرده اســت: »ضرر و زیان به مســلمانان 

)ضراراً(؛ تقویــت مبانــی کفــر و بازگشــت دادن مــردم به وضع قبــل از اســام: )كُفْراً(؛ 

1. در اینکــه آیــات مربــوط بــه ایــن مســجد نیز در این مکان نازل شــد یــا پنجاه روز پــس از بازگشــت از تبوک و 
همراه با دیگر آیات سوره توبه، اختلافی در نقل ها دیده می شود. در تفسیر القمی، آمده است: »فلما اقبل 
رســول  الله9 من تبوک نزلت علیه هذه الآیة فی شــأن المســجد«؛ )قمی، تفســیر القمی، ج1، ص305( 
و در مجمع البیــان، آمــده اســت: »ثــم نزلــت التوبة علیهم بعد الخمســین فــی اللیل«. )طبرســی، مجمع 

البیان، ج5، ص120(

2. توبه: 107 - 108.

یخ  ی، موســوعة التار 3. عاملــی، الصحیــح مــن ســیرة النبی الاعظــم9، ج30، ص204-209؛ یوســفی غرو
الاسلامی، ج3، ص437-435 ، 484-483.
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ایجــاد تفرقــه میــان صفوف مســلمانان؛ زیرا با اجتماع گروهی در این مســجد، مســجد 

قبــا کــه نزدیــک آن بود و یا مســجد پیامبــر9 که از آن فاصله داشــت از رونــق می افتاد: 

مُؤْمِنِيَن(؛ آخرین هدف آنها این بود که مرکز و کانونی برای کسی که با خدا 
ْ
)وَتَفْرِيقاً بَيَْ ال

 مِنْ قَبلُْ(1، 
َ

کرده بود بسازند: )وَإرِصْاداً لمَِنْ حاربََ الله وَرسَُول و پیامبرش از پیش مبارزه 

ولی آنان تمام این اغراض سوء را در لباسی زیبا و ظاهری فریبنده پیچیده و سوگند یاد 

سُْنى(. 
ْ
 ال

َّ
ردَْنا إلِ

َ
َحْلِفُنَّ إنِْ أ که ما جز نیکی قصد و نظر دیگری نداشتیم: )وَلَ می کردند 

هُمْ لكَاذِبوُنَ(. َّ يشَْهَدُ إنَِّ ولی خداوند گواهی می دهد که آنها قطعاً دروغگویند: )وَالل

3. تشریع ماه های حرام 

که  مراد از ماه های حرام، چهار ماه رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم اســت 

بر اساس سنت به جای مانده از حضرت ابراهیم7 و برای ایمنی حج و عمره گزاران، 

جنــگ در ایــن چهــار مــاه حــرام اعلام شــد و تا زمــان ظهور اســام، حتی مشــرکان نیز 

پایبنــد ایــن ســنت بودنــد؛ گرچــه آنان این ســنت الهــی را به بدعــت »نســیء«2 آلوده 

1. توبه،  107.

که  2. »نسیء« از ماده »نسأ« به معنای تاخیر انداختن، و اسم مصدر یا مصدر است، لذا به داد و ستدهایی 
پرداخت پول آن به تأخیر می افتد »نَسیئه« گفته می شود. در زمان جاهلیتِ عرب، گاهی یکی از ماه های 
حرام را تاخیر می انداختند؛ یعنی مثلًا به جای ماه محرم، ماه صفر را انتخاب می کردند! برخی معتقدند 
که تحمل ســه ماه حرام پشــت ســر هم )ذی القعده، ذی الحجه و محرم( مشــکل  کار آن بوده  فلســفه این 
کار ســربازان می شــمردند، لذا کوشــش  بــوده و آن را بــه پنــدار خــود مایــه تضعیف روح جنگجویی و رکود 
می کردنــد لا اقــل مــاه محرم را از این ســه ماه جدا کنند! این احتمال نیز داده شــده که گاهی به دلیل قرار 
گرفتن ذی الحجه در تابســتان، مســئله حج بر آنها دشــوار می شد و از آنجا که حج و مراسم آن برای عرب 
جاهلــی تنهــا بُعد عبادت نداشــت و مایه رونق تجــارت و اقتصاد آنها بود، لذا جای مــاه ذی الحجة را به 
میــل خــود تغییــر داده، و مــاه دیگــری را که هــوا در آن ماه، خنک تر بــود به جایش قــرار می دادند! و ممکن 
اســت هر دو ســبب صحیح باشد. اما به هر صورت، این عمل سبب می شد که آتش جنگ ها هم چنان 
یچه دست این و آن و وسیله ای برای  فروزان بماند، و فلســفه ماه های حرام پایمال شــود، و مراسم حج باز
یادی در کفر شــمرده؛ زیرا علاوه بر شــرک و  کار را ز گــردد. قرآن در آیه 37 ســوره توبه این  منافــع مــادی آنهــا 

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کردند. چنان که گفته شــد، تشــریع این سنت، ارتباط مستقیمی با مراسم حج داشته 

و دارد. ازاین رو درباره موضع اسلام در این زمینه باید امعان نظر داشت.

زمینه نزول آیه ای درباره تشریع ماه های حرام را سریه عبدالله  بن  جحش یا سریه 

کــرد. این ســریه در ماه رجب ســال دوم هجــری رخ داد و می توان آن را  نخلــه فراهــم 

کفار دانســت. بنا به  اولیــن درگیــری مســلحانه و البتــه محــدود، میــان مســلمانان و 

نقــل ابــن اســحاق و واقــدی، در ماه رجب ســال دوم هجــری و دو ماه قبــل از جنگ 

بــدر، رســول خدا9 پســرعمه اش، عبــدالله بــن جحش، را با هشــت تــن از مهاجران 

کرد تا از وضعیــت قریش و تحرکات آنها  بــه منطقــه نخله، بین مکــه و طائف، اعزام 

گزارش دهند. حضــرت قبل از اعزام آنــان، نامه ای مهر و  اطــاع یافتــه و به حضــرت 

موم شــده بــه ابن جحــش داد و فرمود پس از دو روز آن را بخوانــد و مطابق مضمونش 

ی پس از دو روز راه،  کســی از همراهان را مجبور به مضمون آن نکند. و کند و  عمل 

گشــود و با این فرمان مواجه شــد: »راه خود را ادامه بده و در نخله بین مکه و  نامه را 

کمیــن قریش بمــان و اخبار آنان را برای ما به دســت آور«.  طائــف فــرود آی. آنجــا در 

کدام از شــما طالب شــهادت اســت با من رهسپار  گفت: »هر  عبدالله به همراهانش 

که نمی خواهد همراه من بیاید، بازگردد«. همه آنان رهسپار نخله شده  کسی  شود و 

و در آنجا فرود آمدند.

که عازم مکه بود و مَویز و پوســت  کاروانی متعلق به قریش  که با  چیزی نگذشــت 

حمل می کرد مواجه شــدند. چون یکی از مســلمانان ســر خود را تراشیده بود، مشرکان 

تصــور کردنــد اینان عمره گزارند. روزی که مســلمانان به این کاروان برخورد کردند، روز 

»کفر اعتقادی« که داشتند، با زیر پا گذاشتن این دستور، مرتکب »کفر عملی« هم می شدند؛ به خصوص 
کار دو عمــل حرام انجــام می دادند: حــرام خدا را حلال، و حــال خدا را حــرام می کردند«؛  اینکــه بــا ایــن 

)مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج7، ص409(.





143 ر به اماکن و حوادث تاریخ اسلاظاریخ اسلام )آیات ناتبخش دوم:   |

گر تا فردا صبــر می کردند، کاروان  آخــر مــاه رجــب، از ماه های حرام بود. از ســوی دیگر ا

وارد محــدودة حــرم می شــد و جنــگ در حــرم نیــز جایــز نبــود. به هرحال آنــان تصمیم 

گرفتند در تردید بین هتک حرمت زمانی و مکانی، حرمت زمانی را شکســته و در ماه 

کاروان )عمرو  کاروان قریش حمله برده و سرپرســت  حــرام بجنگنــد.1 بدین جهت به 

گریخــت. عبدالله و  گرفتنــد و یک نفــر نیز  بــن الحضرمــی( را کشــتند و دو نفــر را اســیر 

یارانــش امــوال را بــه غنیمــت گرفته و آن دو اســیر را بــه مدینه آوردند و - بنــا به نقلی - 

کردند. خُمس )یک پنجم( اموال را به پیامبر9 داده و بقیه را بین خود تقسیم 

که با غنائم و اسیران  مواجه و از جریان باخبر شد، فرمود:  کرم9 هنگامی  پیامبر ا

»مــن شــما را بــه جنگ در مــاه حرام فرمــان نداده بــودم«. حضرت ضمــن حفظ آن دو 

اســیر، در امــوال نیــز تصــرف نکرد تا دســتور الهی در این بــاره نازل شــود. در این میان،  

کــرده و هتک  کرم9  منافقــان و یهودیــان نیــز شــروع به شــماتت مســلمانان و پیامبر ا

حرمت ماه حرام را به رُخ ایشــان می کشــیدند. بنا بر بعضی روایات، نزول آیات مربوط 

به این واقعه تا پس از جنگ بدر به تأخیر افتاد. سرانجام خداوند با نازل کردن آیه217 

از سوره بقره به این ماجرا خاتمه داد:

رََامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌر وصََدٌّ عَنْ سَبِيلِ الِله 
ْ
هْرِ ال لوُنكََ عَنِ الشَّ

َ
)يسَْأ

بَُ مِنَ 
ْ
ك

َ
فِتنَْةُ أ

ْ
بَُ عِندَْ الِله وَال

ْ
ك

َ
هْلِهِ مِنهُْ أ

َ
وَكُفْرٌ بهِِ وَالسْــجِدِالحرَامِ وَإخِْرَاجُ أ

وكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ   يزََالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُمْ حَتَّ يرَُدُّ
َ

قَتلِْ وَل
ْ
ال

نْيَا  عْمَالهُُمْ فِ الدُّ
َ
ِكَ حَبِطَتْ أ

َ
ول

ُ
يرَْتـَـدِدْ مِنكُْمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَفِرٌ فَأ

ونَ(. صْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالُِ
َ
ِكَ أ

َ
ول

ُ
خِرَةِ وَأ

ْ
وَال

از تــو، دربــاره جنــگ کردن در ماه حرام، ســؤ ال می کنند، بگــو: جنگ در آن، 

1. »بنــا بــر نقلــی دیگــر، آن روز، اولیــن روز ماه رجب بود و مســلمانان تصــور می کردند روز آخر جمــادی الثانیة 
است«؛ )طبرسی، تفسیر جوامع الجامع، ج1، ص118(.
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)گناهی( بزرگ است، ولی جلوگیری از راه خدا )و گرایش مردم به آیین حق( و 

کنان آن،  یدن نسبت به او و هتک احترام مسجد الحرام، و اخراج سا کفر ورز

که مردم  نزد خداوند مهمتر از آن اســت، و ایجاد فتنه، )و محیط نامســاعد، 

کفر، تشویق و از ایمان باز می دارد( حتی از قتل بالاتر است. و مشرکان،  را به 

گر بتوانند شــما را از آیینتــان برگردانند، ولی  پیوســته با شــما می جنگند، تــا ا

کفر بمیرد، تمام اعمال نیک )گذشته(  که از آیینش برگردد، و در حال  کسی 

او، در دنیــا و آخــرت، بــر بــاد مــی رود، و آنــان اهــل دوزخنــد، و همیشــه در آن 

خواهند بود.

بنــا بــر برخی روایات، پرســش گران درباره جنــگ در ماه حرام،  مشــرکان مکه بودند 

ی عیب جویی،  چنین پرسشی  پس گیری اسیرانشان به مدینه آمده و از رو که برای باز

کرد و زمینه  کید  کردنــد. با نزول ایــن آیه،  خداوند بر حرمت ماه های حــرام تأ را مطــرح 

سوء استفاده مشرکان، منافقان و یهودیان از حادثه یادشده را با گوشزد کردن رفتارهای 

کرم9 خمس غنائم را تصــرف کرد و یکی از  زشــت مشــرکان مکــه از بین برد. پیامبــر ا

کَیْســان( مســلمان شد و نزد  کرد. اســیر دیگر )حَکَم بن  یافت فدیه آزاد  اســیران را با در
پیامبر9 ماند و در سال چهارم طی حادثه بئر معونه به درجه شهادت نائل آمد.1

4. تغییر قبله )مسجد ذوقبلتین(

کرم9 تا هنگامــی که در مکه حضور داشــت، هنگام  بــر اســاس روایــات، پیامبر ا

کرده  نماز به گونه ای می ایســتاد که هم به ســوی کعبه و هم به ســوی بیت المقدس رو 

باشــد؛ یا آنکه به گونه ای می ایســتاد که پشت به کعبه نباشد.2 هنگامی که پیامبر9 

1. ر.ک: ابن هشــام،  الســیرة النبویة، ج2، ص437-438؛ واقدی، المغازی، ج1، ص13-18؛ قمی، تفســیر 
القمی، ج1، ص71 و 72؛ طبرسی، اعلام الوری، ج1، ص167.

کلینی، الکافی، ج3، ص286؛ طبرسی، الاحتجاج، ج1، ص43.  .2



145 ر به اماکن و حوادث تاریخ اسلاظاریخ اسلام )آیات ناتبخش دوم:   |

که مکه در جنوب و بیت المقدس در شمال مدینه قرار  کرد، از آنجا  به مدینه هجرت 

داشــت و امــکان قبلــه قراردادن هــردو به طور هم زمــان وجود نداشــت، حضرت طبق 

که از  گزارد. یهودیان مدینه  دســتور خداوند موظف شــد به ســوی بیت المقدس نماز 

گذاشــتند، قبله بودن بیت المقدس  همان آغاز ورود اســام بنای عناد و ناســازگاری 

را ابــزاری بــرای ســرزنش مســلمانان قــرار دادنــد. این وضع بر رســول خدا9 ســخت و 

کــرده و منتظر نزول وحی  تحمل ناپذیــر بــود. از این رو در دل شــب نظر به آفاق آســمان 

از جانــب خداونــد دراین بــاره بــود. صبح گاهِ آن شــب، حضرت نماز را به ســوی بیت 

کرد، امــا در میانه نماز،  گــزارد و ظهــر آن روز نیز به همین ترتیــب نماز را آغاز  المقــدس 

کرد: پیک وحی نازل شد و آیات 144- 150 سوره بقره را بر آن حضرت نازل 

َنَّكَ قِبلْةًَ ترَضَْاهَا فَوَلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ 
ِّ

مَاءِ فَلنَُوَل )قَدْ نرََى تَقَلُّبَ وجَْهِكَ فِ السَّ

كِتاَبَ 
ْ
وتوُا ال

ُ
ينَ أ ِ

َّ
ُّوا وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإنَِّ ال السْجدالحرام وحََيثُْ مَا كُنتُْمْ فَوَل

ينَ  ِ
َّ

تَيتَْ ال
َ
ا يَعْمَلوُنَ ٭ وَلئَِْ أ قَُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا الُله بغَِافِلٍ عَمَّ

ْ
نَّهُ ال

َ
َعْلمَُونَ أ لَ

نتَْ بتَِابعٍِ قِبلْتََهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ 
َ
كِتاَبَ بكُِلِّ آيةٍَ مَا تبَِعُوا قِبلْتََكَ وَمَا أ

ْ
وتـُـوا ال

ُ
أ

مِ إِنَّكَ 
ْ
عِل

ْ
هْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْــدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ال

َ
بَعْتَ أ بتَِابـِـعٍ قِبلْةََ بَعْضٍ وَلئَِِ اتَّ

المِِيَن ٭.... وَمِنْ حَيثُْ خَرجَْتَ فَوَلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ السْجدالحرام  إِذًا لمَِنَ الظَّ

ا تَعْمَلـُـونَ ٭ وَمِنْ حَيثُْ خَرجَْتَ  حَقُّ مِــنْ رَبِّكَ وَمَا الُله بغَِافِلٍ عَمَّ
ْ
وَإنَِّهُ للَ

 
َّ

ُّوا وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ لَِل فَوَلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ السْجدالحرام وحََيثُْ مَا كُنتُْمْ فَوَل

ْشَوهُْمْ وَاخْشَوْنِ  ينَ ظَلمَُوا مِنهُْمْ فَلَ تَ ِ
َّ

 ال
َّ

ةٌ إِل يكَُونَ للِنَّاسِ عَليَكُْمْ حُجَّ

تمَِّ نعِْمَتِ عَليَكُْمْ وَلعََلَّكُمْ تَهْتَدُونَ(.
ُ
وَلِ

که پیش تر، مســلمانان را به دلیل قبله قرار دادن  کســانی  پس از این ماجرا، همان 

بیت  المقــدس شــماتت می کردنــد، این بار آنــان را به دلیــل تغییر قبله مورد شــماتت 

قــرار دادنــد و چنین القاء شــبهه کردنــد که تکلیف نمازهای قبلی که به ســمت بیت 
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المقدس خوانده اند چه می شــود؟! در پاســخ به این شبهه و برای مقابله با این توطئه 
جدید، آیات 142 و 143 از سوره بقره نازل شد:1

هُمْ عَنْ قِبلْتَِهِمُ الَّتِ كَنوُا عَليَهَْا قُلْ لِله 
َّ

ــفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَل )سَيَقُولُ السُّ

نَاكُمْ 
ْ
اطٍ مُسْتَقِيمٍ ٭ وَكَذَلكَِ جَعَل  صَِ

َ
مَغْربُِ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ إِل

ْ
قُ وَال مَشِْ

ْ
ال

ةً وسََطًا لَِكُونوُا شُهَدَاءَ عََ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَليَكُْمْ شَهِيدًا وَمَا  مَّ
ُ
أ

نْ يَنقَْلِبُ   لَِعْلمََ مَنْ يتََّبِعُ الرَّسُــولَ مِمَّ
َّ

قِبلْةََ الَّتِ كُنـْـتَ عَليَهَْا إِل
ْ
نَــا ال

ْ
جَعَل

ينَ هَدَى الُله وَمَا كَنَ الُله لُِضِيعَ  ِ
َّ

 عََ ال
َّ

عََ عَقِبَيهِْ وَإنِْ كَنتَْ لكََبِــرَةً إِل

إِيمَانكَُمْ إِنَّ الله باِلنَّاسِ لرََءُوفٌ رحَِيمٌ(.

در آیــه اخیــر، خداوند متعال به فلســفه قبلــه بودن بیت المقدس نیز اشــاره فرمود؛ 

که به  کعبه بود،  کندن از نماز به سوی  امتحان مسلمانان - به ویژه اهل مکه - در دل 

که برایشان معهود نبود  گزاردن به سوی بیت المقدس  آن تعلق خاطر داشتند، و نماز 

و اینکه عملًا مشــخص شــود چه کســانی تبعیت محض از رسول خدا9 دارند و چه 

کســانی بــه دوران جاهلیت و خلق وخو و تعصبــات جاهلی عقب گرد می کنند. البته 

که امر مجهولی بر خداوند آشــکار شود؛ بلکه مراد آن  مراد از جمله )لَِعْلمََ( آن نیســت 

که در عالم عینی و واقعی، عملکرد مؤمنان و غیر مؤمنان به منصه ظهور و بروز  است 
برسد یا آنکه برای رسولان و فرشتگان و مأموران الهی مشخص شود.2

با توجه به روایات رسیده از معصومان:، به نظر می رسد این واقعه در ماه رمضان 

سال دوم هجری، یعنی ماه نوزدهم پس از هجرت و پس از بازگشت از جنگ بدر رخ 

که در پاســخِ پرســشِ  داده اســت. شــاهد این مدعا، روایتی از امام صادق7 اســت 

یخ الاسلامی، ج2، ص162-160. ی، موسوعة التار 1. قمی، تفسیر القمی، ج1، ص63؛ یوسفی غرو

2. حســن بــن علــی8 ]امــام یازدهم[، تفســیر الامــام العســکری7، ص495؛ طوســی، التبیان فی تفســیر 

القرآن، ج2، ص9؛ طبرسی، الاحتجاج، ج1، ص45؛ طباطبایی،  المیزان، ج1، ص324. 
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یخ تغییر قبله فرمود: »پس از بازگشت رسول خدا9 از بدر«.1 یة بن عمار از تار معاو

کــه ایــن تغییــرِ قبلــه در آن رخ داد نیز اختــاف به چشــم می خورد؛   دربــاره نمــازی 

کرده اند.3  بعضی از روایات، این رخداد را در نماز عصر2 و بعضی در نماز ظهر ذکر 

بر اســاس روایاتی، این رخداد در مســجد بنوســلمه4 یا بنوسالم5 که رسول خدا9 

آن روز را به دیدارشان رفته بود رخ داده است.

5. غزوه بدر

نبرد بدر به دنبال مانورهای نظامی پیامبر9 و تهدید خط بازرگانی قریش به شام 

کرم9 در ماه  رخ  داد و نخســتین جنگ کامل میان مســلمانان و مشرکان بود. پیامبر ا

جمادی الثانیــة از ســال دوم هجــری، کاروان تجاری قریش را تا منطقه ذات العُشَــیرة 

که هنگام  کرد، اما به آن دست نیافت. عوامل اطلاعاتی حضرت خبر دادند  تعقیب 

کالا چشمگیر بود.  کاروان از نظر حجم و ارزش  کاروان چه زمانی است. این  بازگشت 

کالاهــا را تا پنجاه هــزار دینار نوشــته اند و همه  تعــداد شــتران آن را تــا هــزار نفر و ارزش 

قریشیان در آن سهیم بوده اند.

کیلومتری جنوب  کاروان، از منطقــه بدر بود. ایــن منطقــه در 153   مســیر طبیعــی 

مدینــه قرار داشــت و به دلیل وجــود چاه های آب در آنجا، محل اقامت و اســتراحت 

کاروان، همــراه 313 نفــر از مهاجران و  کاروان هــا بود. رســول  خــدا9 برای ضبــط این 

1. عن معاویة بن عمار عن أبی عبدالله7 قال قلت له: متی صرف رسول الله9 إلی الکعبة؟ فقال: بعد رجوعه 

من بدر؛ )طوسی، تهذیب الاحکام، ج2، ص43(.

2. حمیری، قرب الاسناد، ص148؛ طبری، جامع البیان، ج2، ص6.

یخ الیعقوبی، ج2، ص42؛ طبرسی، اعلام الوری، ج1، ص162. 3. یعقوبی، تار

یخ الیعقوبی، ج2، ص42. 4. تار

5.  اعلام الوری، ج1، ص162.
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گاهی از  کرد. ابوســفیان پــس از آ انصــار و  بــا کمتریــن امکانات به ســوی بــدر حرکت 

تصمیم  رسول خدا9 از یک سو، پیکی به مکه فرستاد تا نیروهای کمکی و جنگجو 

یای ســرخ   کاروان را از بــدر بــه ســمت ســاحل در کنــد و از ســوی دیگــر، مســیر  بســیج  

منحرف ســاخت. در پی یاری خواهی ابوسفیان، حدود 950 نفر از مکه به سمت بدر 

کاروان را ازدســت رفته و خــود را مواجه با  کردنــد. رســول خدا9 هنگامی که  حرکــت 

جنــگ دیــد، در منــزل صفــراء یا ذَفْران با اصحابش به مشــورت نشســت. بنــا به گفته  

مورخــان، متأســفانه برخــی از همراهــان، همچون ابوبکــر و در پی او عُمَر،  با ســخنانی 

یأس آور، ســیطره و قدرت و عزت قریش را به رخ پیامبر9 کشــیدند که سبب آزردگی 

حضــرت شــد.1 در مقابــل ، مقداد بن عمرو )از مهاجران( و ســعد بن مُعــاذ )از انصار( 

که باعث شــادی پیامبر9 شــد و  ســخنانی دلگرم کننــده و حماســی بــر زبــان راندند 
ایشان در پی آن، به مسلمانان وعده پیروزی دادند.2

سپس رسول خدا9 حرکت کرد تا آنکه در شب جمعه هفدهم رمضان به سرزمین 

کنــار تپــه ای از رمل، که قریش در ســوی دیگــرش بــود، اردو زد. بامداد آن  بــدر رســید و 

کنــار چاه های بــدر،  روبروی هــم قرار گرفتند. نخســت  شــب، دو ســپاه اســام و کفــر، 

جنگی تن به تن میان امیر مؤمنان علی7، حمزة بن عبدالمطلب و عبیدة بن حارث 

بن عبدالمطلب از این ســو، و شَــیبه، عُتبه و ولید بن عُتبه از ســوی مشرکان درگرفت. 

کشته شدن  این جنگ تن به تن با رشادت امیر مؤمنان7 و سپس حمزه و عبیده، به 

سه مشرک انجامید. سپس نبرد عمومی آغاز شد که در این نبرد - بنا به نقل مورخان - 

بیشترین تعداد از قریش )36 نفر( را امیرالمؤمنین علی7 به قتل رساند. سرانجام این 

جنگ، هنگام ظهر با شکست و عقب نشینی مشرکان به پایان رسید. از مشرکان هفتاد 

1. واقدی، المغازی، ج1، ص48؛ قمی، تفسیر القمی، ج1، ص258.

2. طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص81.
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کشته و هفتاد نفر اسیر شدند و از مسلمانان نیز چهارده نفر به شهادت رسیدند. با  نفر 

که قدرت مالی  موافقت پیامبر9، اسیران با پرداخت فدیه )سَربَها( آزاد شدند و آنان 

نداشــتند، امــا باســواد بودند، به دســتور رســول  خدا9 باید بــه ده نفر از جوانــان انصار 

سواد می آموختند و بقیه اسیران نیز با منّت پیامبر9 آزاد شدند. 

درباره غزوه بدر، افزون بر آیاتی در سوره آل عمران، سوره مستقلی نیز با 75 آیه نازل 

شــد که به »انفال« معروف اســت؛ و به عنوان »ســورۀ بدر« نیز از آن یاد شده است.1 در 

این ســوره به ابعاد مختلف غزوه بدر توجه شــده که هر یک، نیازمند تبیین و تحلیل و 

یخی درصدد نقل حوادث  کتب تار کریم مانند  درس آموزی اســت. نظر به اینکه قرآن 

یخی نیســت، آیات این ســوره نیز بدون لحاظ ترتّب حوادث،  با ترتیب و تسلســل تار

به ذکر آنها پرداخته و به دنبال اهداف تربیتی خود بوده است. اما در این نوشتار - به 

لحاظ هدف پژوهش - تلاش می شود آیات بر اساس ترتیب رخدادها ارائه شود.

عدم رضایت برخی مؤمنان از نبرد

کاروان تجــاری را خــارج از دســترس یافتند و در آســتانه  پــس از آنکــه مســلمانان، 

کراه داشته و مایل بودند  گرفتند، برخی از آنان از جنگ ا مواجهه با سپاه مشرکان قرار 

کنند. این روحیه در آیاتی از سوره انفال مذمت شده است:  صحنه را ترک 

مُؤْمِنِيَن لكََرهُِونَ ٭ 
ْ
ـَـقِّ وَإنَِّ فَرِيقًا مِنَ ال

ْ
خْرجََكَ رَبُّكَ مِنْ بيَتِْكَ باِل

َ
)كَمَا أ

مَوتِْ وَهُمْ يَنظُْرُونَ(.2 
ْ
 ال

َ
مَا يسَُاقوُنَ إِل نَّ

َ
َ كَأ قَِّ بَعْدَمَا تبَيََّ

ْ
يَُادِلوُنكََ فِ ال

ناخشــنودی پاره  ای از شــما از چگونگی تقســیم غنائم بدر( همانند آن است 

کــه خداونــد تــو را از خانه  ات به حق بیرون فرســتاد )به ســوی میــدان بدر( در 

نفال، قال: تلک ســورة بــدر«؛ )ســیوطی، الاتقان، ج1،  1. »عــن ســعید بــن جبیــر قال: قلت لابــن عباس ســورة الأ
ص152(.

2. انفال: 6-5.
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کــه جمعــی از مــؤ منــان کراهت داشــتند )ولــی ســرانجامش   پیروزی  حالــی 

آشــکار بود(. آنها با اینکه می دانســتند این فرمان خدا اســت باز با تو مجادله 

گوئی به ســوی  که(  گرفته بود  می کردند )و آنچنان( ترس و وحشــت آنها را فرا 

مرگ رانده می شوند و )آن را با چشم خود( می نگرند.

( ناظر و مرتبط با  قَِّ
ْ
خْرجََكَ رَبُّكَ مِنْ بيَتِْكَ باِل

َ
بنا به گفته برخی مفسران، جمله: )كَمَا أ

آیه اول این سوره است. بعضی مسلمانان در باره چگونگی تقسیم غنائم اعتراض داشتند 

که در آیه اول به آن اشاره دارد و در این آیه خداوند فرمود: »همان گونه که در تقسیم غنائم، 

کراه و اعتراض داشــتند، در اصل خروج از مدینــه برای مواجهه با کفار نیز گروهی  برخــی ا
کراه داشتند و با این وجود، خداوند رسولش را به خروج از مدینه فرمان داد«.1 ا

انگیزه مؤمنان و مشرکان از نبرد و سرانجام آن

در باره انگیزه مجاهدان و کافران در جنگ بدر در آیه 13 سوره آل عمران آمده است:2 

خْرَى كَفِرَةٌ 
ُ
َقَتَا فِئَةٌ تُقَاتلُِ فِ سَــبِيلِ الِله وَأ )قَــدْ كَنَ لكَُمْ آيةٌَ فِ فِئَتيَِْ الْ

ولِ 
ُ
ةً لِ صِْهِ مَنْ يشََاءُ إِنَّ فِ ذَلكَِ لعَِبَْ

عَيِْ وَالُله يؤَُيِّدُ بنَِ
ْ
يَ ال

ْ
يرََوْنَهُمْ مِثلْيَهِْمْ رَأ

بصَْارِ(. 
َ ْ
ال

در دو گروهی که )در میدان جنگ بدر،( با هم رو به رو شدند، نشانه )و درس 

که  گروه، در راه خدا نبرد می کرد، و جمع دیگری  عبرتی( برای شــما بود: یک 

که آنها )گروه مومنان( را با چشــم  کافــر بود، )در راه شــیطان و بــت،( در حالی 

خــود، دو برابــر آنچــه بودنــد، می دیدنــد. )و ایــن خــود عاملی برای وحشــت و 

کس را بخواهد )و شایسته بداند(، با یاری  شکست آنها شد(. و خداوند، هر 

خود، تایید می کند. در این، عبرتی است برای بینایان!

1. طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص78.

2. طبرسی، مجمع البیان، ج2، ص250؛ طباطبایی،  المیزان، ج3، ص93.
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که مؤمنان با انگیزه جهاد در راه خدا وارد معرکه نبرد شدند.  این آیه بیانگر آنست 

کفار مکه، آیه 47 سوره انفال است:  صریح تر از این آیه در نیت شناسی 

ونَ عَنْ  يــنَ خَرجَُوا مِنْ دِياَرهِِمْ بَطَرًا وَرِئاَءَ النَّاسِ وَيَصُدُّ ِ
َّ

 تكَُونوُا كَل
َ

)وَل

سَبِيلِ الِله وَالُله بمَِا يَعْمَلوُنَ مُِيطٌ(. 

ی هــوا پرســتی و غــرور و  کــه از ســرزمین خــود از رو کســانی نباشــید  و ماننــد 

کــردن در برابــر مــردم )به ســوی میدان بــدر( بیرون آمدنــد و )مردم  خودنمائــی 

را( از راه خدا باز می داشــتند )و ســرانجام کارشــان شکســت و نابودی شد( و 

گاهی( دارد. خداوند به آنچه عمل می کنند احاطه )و آ

کیــد و موجب حســرت و   در آیــه 36 نیــز بــر نیــت فاســد مشــرکان در ایــن جنگ تأ

ينَ كَفَرُوا يُنفِْقُونَ  ِ
َّ

ی آنان دانســته شده اســت: )إِنَّ ال شکســت دنیوی و عذاب اخرو

ينَ  ِ
َّ

وا عَنْ سَبِيلِ الِله فَسَينُفِْقُونَهَا ثُمَّ تكَُونُ عَليَهِْمْ حَسْـــرَةً ثُمَّ يُغْلبَوُنَ وَال مْوَالهَُمْ لَِصُدُّ
َ
أ

ونَ(.  جَهَنَّمَ يُشَُْ
َ

كَفَرُوا إِل

بــا توجــه به اینکه ســوره انفال پــس از جنگ بدر نازل شــده، بخــش اول آیه ناظر به 

ةً ثُمَّ  صرف اموال در این جنگ اســت اما جمله: )فَسَــينُفِْقُونَهَا ثُمَّ تكَُونُ عَليَهِْمْ حَسَْ

يُغْلبَوُنَ( از مَلاحِم قرآن، یعنی خبری غیبی از آینده تلاش مشرکان است؛ یعنی آنان به 

صرف اموال در این جنگ بســنده نکرده و در آینده نیز اموالشــان را در مسیر مخالفت 

با اســام صرف می کنند. اما چون نتیجه ای نمی گیرند، مایه حسرتشــان خواهد بود و 
نهایتاً نیز ]با فتح مکه[ مغلوب خواهند شد.1

موقعیت جغرافیایی مسلمانان و مشرکان

کفر اشاره شده  در آیه 42 سوره انفال به موقعیت جغرافیاییِ استقرار سپاه اسلام و 

1. طباطبایی،  المیزان، ج9، ص74.
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سْفَلَ مِنكُْمْ(.1
َ
بُ أ

ْ
ك قُصْوَى وَالرَّ

ْ
عُدْوَةِ ال

ْ
نْياَ وَهُمْ باِل عُدْوَةِ الدُّ

ْ
نْتُمْ باِل

َ
است: )اِذْ أ

کرانه نزدیک تر  کــه در  خداونــد در ایــن آیــه به مســلمانان زمانی را یــادآوری می کند 

کرانه دورتر  کافر مکّی نیز در  کردند؛ درحالی که دشــمن  بــه مدینه: )العدوة الدنيا(2 منزل 

کاروان تجاری ابوســفیان نیز در ســمت  کــرده بــود و  از مدینــه: )العــدوة القصــوی( منــزل 

یای سرخ قرار داشت؛ مکانی که از نظر موقعیت مکانی به دلیل  نزدیک تر به ساحل در

یا، پست تر از موقعیت مکانی مسلمانان بود.  نزدیکی به در

دعای پیامبر9 و مسلمانان و نزول امدادهای غیبی 

نمی بــرد،  خوابشــان  بــدر  شــب  در  اضطــراب  شــدت  از  مســلمانان  درحالی کــه 

رسول خدا9 زیر درختی، مشغول مناجات و نماز و دعا بود و چنین دعا می کرد: 

اللهم أنجز لی ما وعدتنی، اللهم إن تَلِک هذه العصابة لا تعبد فی الأرض؛ 

گر ایــن گروهِ ]اندک[  خدایــا آنچــه بــه من وعده کرده ای را محقــق نما. خدایا ا

مسلمانان نابود شوند در زمین پرستش نمی شوی. 

ایشــان آنقــدر دســت به دعا برداشــت که حتی عبــای حضرت از دوشــش افتاد.3 

ازایــن رو خداونــد متعــال، پنج گونــه امــداد غیبی را در شــب قبل از جنــگ و لحظات 

که عبارت بود از: کرد  پیش و پس از شروع جنگ نصیب مسلمانان 

1. انفال، 42.

2. »عُــدْوة از مــاده »عَــدْو« )بر وزن ســرو( در اصل به معنی تجاوز کردن اســت ولی به حاشــیه و اطراف هر چیز 

کرده اســت. و »دنیا« از ماده »دُنُوّ« )بر وزن  گفته می شــود، زیرا از حد وســط به یک جانب تجاوز  نیز عدو 

علو( به معنی پائین تر و نزدیک تر، و نقطه مقابل آن »اقصی« و »قُصْوی« به معنی دورتر است. و در آیه مورد 

بحــث، بــه معنی جانب یا کرانه شــمالی یا شــامیِ وادیِ بــدر که به مدینه نزدیک تر اســت )العدوة الدنیا( 

کرانــه جنوبــیِ یــا یمانی که در ســمت دورتــر از مدینه بود )العــدوة القصوی( آمده اســت«؛ )ر.ک: مکارم  و 

شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج7، ص187(.

3. طبرسی، مجمع البیان، ج4، ص437؛ قمی، تفسیر القمی، ج1، ص287.
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ول فرشتگان و القای رعب و هراس در قلوب کافران الف( نز

از مهم تریــن امدادهای اشاره شــده قــرآن در جنگ بدر، نزول فرشــتگان و به دنبال 

که در دو آیه ذکر شده است: کافران است  آن، القای رعب و هراس در قلوب 

مَلَئكَِةِ 
ْ
فٍ مِنَ ال

ْ
ل
َ
كُمْ بأِ نِّ مُمِدُّ

َ
)إِذْ تسَْتَغِيثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتَجَابَ لكَُمْ أ

مُردِْفِيَن(.1
ید( زمانی را )که  از شدت ناراحتی در میدان بدر( از پروردگارتان  )به خاطر بیاور

تقاضای کمک می کردید و او تقاضای شــما را پذیرفت )و گفت( من شــما را 

که پشت سر هم فرود می آیند یاری می کنم. با یک هزار از فرشتگان 

قِ فِ قُلوُبِ 
ْ
ل
ُ
ينَ آمَنُوا سَأ ِ

َّ
نِّ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا ال

َ
مَلَئكَِةِ أ

ْ
 ال

َ
)إِذْ يوُحِ رَبُّكَ إِل

بُوا مِنهُْمْ كَُّ بَنَانٍ(.2  عْنَاقِ وَاضِْ
َ ْ
بُوا فَوْقَ ال ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضِْ ِ

َّ
ال

کــرد من با  یــد( موقعــی را که پــروردگارت به فرشــتگانی وحی  )بــه خاطــر بیاور

ید. بزودی در دلهای  که ایمان آورده  اند ثابت قدم بدار کسانی را  شما هستم 

گردن )بر ســرهای  کافــران تــرس و وحشــت می افکنــم ضربــه  ها را بــر بالاتــر از 

ید. کار بینداز ید و دست و پای آنها را از  دشمنان( فرود آر

تعداد فرشــتگان نازل شده: بر اساس آیه 9 ســوره انفال، تعداد هزار فرشته نازل شدند، 

که اینها، فرشــتگان پیشــتاز بودند و در پی  امــا وصــف »مُرْدِفِینَ«3 حکایت از آن دارد 

خود، فرشــتگان دیگری نیز داشــتند. شاهد این تفسیر، افزون بر روایات، آیاتی از سوره 

آل عمران است:

1.انفال: 9.

2. انفال: 12.

رْدَفَ غیره«؛ )راغب، المفردات، 
َ
ادِفُ: المتأخّر، والُمرْدِفُ: المتقدّم الذی أ رَادُفُ: التتابع، والرَّ دْفُ: التابع، والتَّ 3. »الرِّ

گرفتن است و مفهومش این  ص349(. بنابراین، واژه مردفین از ماده »ارداف« به معنی پشت سر هم قرار 
که فرشتگان پشت سر یکدیگر برای یاری مسلمانان فرود آمدند. می شود 
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ذِلَّةٌ فَاتَّقُوا الله لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ ٭إِذْ تَقُولُ 
َ
نْتُمْ أ

َ
كُمُ الُله ببَِدْرٍ وَأ )وَلقََدْ نصَََ

مَلَئكَِةِ 
ْ
فٍ مِنَ ال

َ
كُمْ رَبُّكُمْ بثَِلَثةَِ آل نْ يمُِدَّ

َ
لنَْ يكَْفِيَكُمْ أ

َ
مُؤْمِنِيَن أ

ْ
للِ

توُكُمْ مِنْ فَوْرهِِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ 
ْ
لِــنَ ٭ بلََ إِنْ تصَْبُِوا وَتَتَّقُوا وَيَأ مُنَْ

مِيَن(.1 مَلَئكَِةِ مُسَوِّ
ْ
فٍ مِنَ ال

َ
بَِمْسَةِ آل

کــه پــس از غــزوه احــد و شکســت ظاهــری  ایــن آیــات، ضمــن آیاتــی نــازل شــده 

مســلمانان در این غزوه، برای تبیین و تحلیل علت این شکســت نازل شدند. در این 

که خداوند در بدر با وجود اندک بودنشــان آنها  آیات، به مســلمانان یادآوری می شــود 

کــرد. یکــی از مهم تریــن گونه هــای امــداد الهــی در آن جنگ، نزول فرشــتگان  را یــاری 

بود. رســول خدا9 به مســلمانان بشــارت دادند که خداوند شــما را با سه هزار فرشته 

کرده است.  نازل شده امداد 

کــه در آیــه 126 آل عمران نیز پس از اشــاره به نزول فرشــتگان در بدر، همین  چنــان 

هدف را تکرار فرمود:

 مِنْ 
َّ

 بشَُْي لكَُمْ وَلَِطْمَــنَِّ قُلوُبُكُمْ بهِِ وَمَا النَّصُْ إِل
َّ

)وَمَا جَعَلهَُ الُله إِل

كَِيمِ(.
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
عِندِْ الِله ال

شــکل ظاهــری فرشــتگان: در روایاتــی آمــده که فرشــتگان نازل شــده در بدر، به  شــکل 

انســان های سوار بر اســبان ابلق )سیاه و سفید( متمثل شدند؛ درحالی که  عمامه های 

ســفید2 بر ســر داشــتند که یک ســوی آنها بر ســینه و سوی دیگر بر پشــت رها شده بود.3  

1. آل عمران،  123 -  125.

ئکة العمائم البیض المرســلة یوم بدر؛ )عیاشــی، تفســیر  2. »عــن جابــر عــن أبی جعفر8 قــال: کانت عــی الملا

العیاشــی، ج1، ص196.( و بنا بر نقلی دیگر، رنگ عمامه فرشــتگان در روز بدر، زرد و بنا به نقلی، ســیاه 
بود«؛ )طبرسی، مجمع البیان، ج2، ص383؛ هیثمی، مجمع الزوائد، ج6، ص327(.

3. »عــن أبی الحســن7 فی قــول الله عز وجل: »مســومین« قال: العمائم، اعتّم رســول الله9 فســدلها من بین یدیه 

ومــن خلفه، واعتم جبرئیل فســدلها من بین یدیــه ومن خلفه«؛ )کلینی، الکافــی، ج6، ص460(. »وقال علی 

کتافهم«؛ )مجمع البیان، ج2، ص383(. کانت علیهم عمائم بیض، وأرسلوا أذنابها بین أ وابن عباس: 
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ایــن شــکل و هیئــت در فرهنــگ عــرب، نشــانه شــجاعت و ابّهــت و آمادگــی بــرای 

جنــگ بــه شــمار می آمد1 و شــجاعان، هنگام جنــگ آن را بر ســر می نهادند. از این 

گذارد  که عمامه بر ســر  رو در جنــگ احد، رســول خدا9 بــه امیرالمؤمنین7 فرمود 

و در جنــگ خنــدق نیــز رســول خدا9 عمامــه خــودش )موســوم بــه ســحاب( را بــر 

ســر امیرالمؤمنیــن علــی7 نهــاد و یک ســر آن را بین ســینه و ســر دیگــرش را بین دو 

ئكة«؛ »تاج های فرشــتگان چنین اســت«.  کرد و فرمود: »هكذا تيجان الملا کتفــش رها 

کــه مســلمانان در صحنه بــدر از مدینه بــه قصد جنگ خارج نشــده بودند،  از آنجــا 

هیئت و شــکل ظاهری جنگی نداشــتند و نزول فرشتگان، درحالی که عمامه هایی 

این چنیــن بــر ســر داشــتند، ابهت خاصــی برای ســپاه اســام در نگاه مشــرکان مکه 
ترسیم می کرد.2

ول باران در شب قبل  ب( خواب سبک و نز

که پیش از جنگ نصیب مسلمانان شد، خوابی سبک  از دیگر امدادهای غیبی 

کــه در شــب پیــش از جنگ؛ بــه اراده الهی بر آنان مســتولی شــد.  و آرامش بخــش بــود 

گاهی از تعداد ســپاه دشــمن در خــوف و اضطراب فرو  درحالی کــه مســلمانان پس از آ

رفته بودند. افزون براین درحالی که آنان به دلیل عدم دسترسی به چاه های آب، دچار 

کــم آبــی بودنــد و زمیــن زیر پایشــان نیز شــنزار و لغزنده بــود، خداوند در آن شــب باران 

که افزون بر حلّ مشــکل کم آبی، موجب سِــفت و محکم شــدن زمینِ  کرد  خوبی نازل 

1. »البتــه عمامــه نــزد عــرب، کاربردهــای دیگری نیز داشــته همچون: حفظ موهای ســر و دهــان از گرد و غبار 

که  جاده، بســتن ســر هنگام بیماری یا خروج از حمْام، و برای شــناخته نشــدن. معمولا با یک سر عمامه 

اصطلاحاً تحت الحنک گفته می شــود دهان و بینی پوشــانده می شــده اســت«؛ )مجلســی، بحارالانوار، 

ج80، پاورقی صفحه 195(.

کاربرد و  2. ر.ک: بحار الانوار، ج80، پاورقی صفحه 195 )محشــی مجلســی، توضیح جالبی درباره عمامه و 
اشکال آن دارد(.
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کفار، نزول باران موجب چسبنده شدن زمین  زیر پای مســلمانان شــد. ولی در جانب 

کــی بود نه شــنزار. آیه 11 ســوره انفال به  که در آن ســو، زمین خا زیــر پــای آنــان شــد. چرا

لُ  مَنَةً مِنهُْ وَيُنَِّ
َ
يكُمُ النُّعَاسَ أ گونه امداد الهی در آن شــب اشــاره دارد: )إِذْ يُغَشِّ این دو 

بطَِ عََ قُلوُبكُِمْ  يطَْانِ وَليَِْ رَكُمْ بهِِ وَيُذْهِبَ عَنكُْمْ رجِْزَ الشَّ مَاءِ مَاءً لُِطَهِّ عَليَكُْمْ مِنَ السَّ

که مایه آرامش  که خواب ســبکی  ید( هنگامی را  قدَْامَ(؛ »)به  خاطر بیاور
َ ْ
وَيُثبَِّتَ بهِِ ال

از ناحیه خدا بود شــما را فرو گرفت و آبی از آســمان برای شــما فرو فرستاد تا با آن شما 

گام ها را با آن  ک و پلیدی شــیطان را از شــما دور ســازد و دلهای شــما را محکم و  را پا

ثابت دارد«.

یگ های صحرا به چشمان مشرکان ج( اصابت ر

ک و  در روز بــدر رســول خدا9 بــه امیــر مؤمنــان علــی7 فرمــود: »مشــتی از خــا

کرد و پیامبر9 آنها را به ســوی  ســنگریزه از زمیــن بردار و بــه من بده«. علی7 چنین 

کار،  یتان زشــت و سیاه باد!«. این  مشــرکان پرتاب کرد و فرمود: »شــاهت الوجوه«؛ »رو

که آن گرد و غبار و ســنگ ریزه ها در چشمان همه افراد  اثر معجزه آســایی داشــت؛ چرا

دشمن فرو رفت و وحشتی به همه آنان دست داد.1 

)فَلمَْ تَقْتُلوُهُــمْ وَلكَِنَّ الله قَتَلهَُمْ وَمَا رَمَيـْـتَ إِذْ رَمَيتَْ وَلكَِنَّ الله رَمَ 

نَّ الله مُوهِنُ 
َ
مُؤْمِنِيَن مِنهُْ بلََءً حَسَنًا إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٭ ذَلِكُمْ وَأ

ْ
وَلُِبلَِْ ال

كَفِرِينَ(.2 
ْ
كَيدِْ ال

این شــما نبودید که آنها را کشــتید بلکه خداوند آنها را کشت و این تو نبودی 

یگ به صورت آنها( پاشیدی بلکه خدا پاشید و خدا  ک و ر )ای پیامبر که خا

می خواســت مؤ منان را به این وســیله به خوبی بیازماید، خداوند شــنوا و دانا 

1. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج1، ص123.

2. انفال: 17- 18.
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که دیدید و خداوند نقشه  های  کافران همان بود  اســت. سرنوشت مؤ منان و 

کافران را

د( اندک دیدن طرفین یکدیگر را قبل از آغاز نبرد 

یا، اندک  دیگــر جلــوه امــداد غیبــی خداوند در صحنه بــدر آن بود که در حالــت رؤ

بودن حقیقی دشــمن و پوچ بودنشــان را به رســول خدا9 نشــان داد و آن حضرت نیز 

یای راستین را برای مسلمانان بازگو نمود. همچنین در آغاز نبرد نیز اندک بودن  این رؤ

کثرت ظاهری آنها نهراسند. در سوی مقابل نیز،  دشمن را به مسلمانان نشان داد تا از 

که ابوجهــل می گفت: »إنما  مســلمانان را در نــگاه دشــمن، اندک نشــان داد تا جایــی 

ک شــترند«.1 در  کلة جزور«؛ »یاران محمــد فقط به اندازه یک خورا أصحــاب محمــد أ

یای صادقه رســول خدا9 و اندک دیدن دشــمنان اشــاره  آیه 43 از ســوره انفال، به رؤ

شده است:

َنازَعْتُمْ فِ 
َ

تُمْ وَ ل
ْ
راكَهُمْ كَثِيراً لفََشِل

َ
)إِذْ يرُِيكَهُمُ الُله فِ مَنامِكَ قَلِيلًا وَ لوَْ أ

دُورِ(. مَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذِاتِ الصُّ
مْرِ وَ لكِنَّ الَله سَلَّ

َ ْ
ال

گر فراوان   در آن موقــع خداونــد تعــداد آنهــا را در خواب به تو کم نشــان داد، و ا

نشان می داد مسلماء سست می شدید و )درباره شروع به جنگ بآنها( کارتان 

به اختلاف می کشــید، ولی خداوند )شــما را از همه اینها( سالم نگهداشت، 

خداوند به آنچه درون سینه  هاست دانا است.

در آیه 44 به اندک دیدن طرفین یکدیگر را در آستانه و آغاز جنگ اشاره دارد:

عْيُنِهِمْ 
َ
عْيُنِكُمْ قَلِيلً وَيُقَلِّلكُُــمْ فِ أ

َ
َقَيتُْــمْ فِ أ )وَإذِْ يرُِيكُمُوهُــمْ إِذِ الْ

مُورُ(.
ُ ْ
 الِله ترُجَْعُ ال

َ
 وَإلِ

ً
مْرًا كَنَ مَفْعُول

َ
لَِقْضِـيَ الُله أ

کــه بــا هــم )در میــدان نبــرد( روبــرو شــدید آنهــا را به چشــم   و در آن هنــگام 

1. ابن ابی شیبه، المصنف؛ ج8، ص472.
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کم می نمود تا خداوند  کم نشــان می داد، و شــما را )نیز( به چشــم آنها  شــما 

گیرد، صورت بخشــد، )شــما نترسید و اقدام  که می بایســت انجام  ی را  کار

به  می گردد. 

ود به جنگ ه ـ( دو برابر دیده شدن مسلمانان پس از ور

که پــس از آغاز درگیری  از آیــه 13 ســوره آل عمــران و برخی روایــات چنین برمی آید 

گاه صحنــه بــرای کافــران بدین شــکل تغییــر یافت  میــان کفــار مکــه و مســلمانان، نــا

که تعــداد واقعی   کــه  آنــان، مســلمانان را جمعیتی انبــوه می دیدند؛ ایــن در حالی بود 

مســلمانان حدود یک ســوم مشــرکان بود. این نیز امدادی دیگر از ســوی خداوند بود  تا 

گرفتــه بودند، با  کــه پیش از درگیری، مســلمانان را اندک دیده و دســت کم  مشــرکانی 

مشــاهده کثرت آنان، خود را ببازند و دچار رعب و ترس شــوند و قدرت جنگیدنشان 

کنــار دیگر جلوه های امــداد غیبی در بدر،  تضعیــف شــود. با تحقــق این امداد الهی، 

کاملًا به نفع مسلمانان تغییر یافت: نتیجه جنگ 

خْرى كافِرَةٌ 
ُ
َقَتا فِئَةٌ تقُاتلُِ فِ سَــبِيلِ الِله وَ أ )قَــدْ كانَ لكَُمْ آيةٌَ فِ فِئَتيَِْ الْ

ةً  عَيِْ وَ الُله يؤَُيِّدُ بنَِصْـــرِهِ مَنْ يشَــاءُ إِنَّ فِ ذلكَِ لعَِبَْ
ْ
يَ ال

ْ
يرََوْنَهُمْ مِثلْيَهِْمْ رَأ

بصْارِ (.1
َ ْ
ولِ ال

ُ ْ
ل

 در دو گروهی که )در میدان جنگ بدر،( با هم رو به رو شدند، نشانه )و درس 

که  گروه، در راه خدا نبرد می کرد، و جمع دیگری  عبرتی( برای شــما بود: یک 

که آنها )گروه مومنان( را با چشــم  کافــر بود، )در راه شــیطان و بــت،( در حالی 

خــود، دو برابــر آنچــه بودنــد، می دیدنــد. )و ایــن خــود عاملی برای وحشــت و 

کس را بخواهد )و شایسته بداند(، با یاری  شکست آنها شد(. و خداوند، هر 

خود، تأیید می کند. در این، عبرتی است برای بینایان!

1. آل عمران: 13.
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رفتار با اسیران

بنــا بــه نقــل قمــی، در مســیر بازگشــت از بــدر، در منــزل اثیل در شــش میلــی1 بدر،  

کــه دو تــن از اســرای بــدر یعنــی عُقبــة بن  رســول خدا9 بــه امیرالمؤمنیــن7 فرمــود 

گر  که ا ابی مُعَیط و نضر بن حارث را اعدام کند.2 انصار با دیدن این صحنه ترسیدند 

کند و درنتیجه دست آنان از فدیه ای  رســول خدا9 درباره دیگر اسرا نیز چنین عمل 

که طمع داشــتند در قبال آزادی اســیران نصیبشــان شــود، خالی بماند! از این رو نزد 

رســول خدا9 آمــده و عــرض کردنــد: »یــا رســول الله! مــا هفتاد تــن از اینان را کشــته و 

هفتاد تن را اسیر کردیم و اینان قوم و قبیله شما هستند. آنان را به ما ببخش و در قبال 

کن. در آن هنگام آیه 67 سوره انفال نازل شد: گرفتن فدیه آزادشان 

رضِْ ترُِيدُونَ عَرَضَ 
َ ْ
سَْى حَتَّ يُثخِْــنَ فِ ال

َ
ُ أ

َ
نْ يكَُونَ ل

َ
)مَــا كَنَ لَِبٍِّ أ

خِرَةَ وَالُله عَزِيزٌ حَكِيمٌ(.3 
ْ

نْياَ وَالُله يرُِيدُ ال الدُّ

هیــچ پیامبــری حــق نــدارد اســیرانی )از دشــمن( بگیرد تــا کاملا بر آنهــا پیروز 

کند( شــما متــاع ناپایــدار دنیا را  گــردد )و جــای پــای خــود را در زمین محکم 

گرفتــن مالــی آزاد  می خواهیــد )و مایلیــد اســیران بیشــتری بگیریــد و در برابــر 

کنیــد( ولــی خداوند ســرای دیگــر را )برای شــما( می خواهد و خداونــد قادر و 

حکیم است. 

1. هر میل: 1609 متر و 35 سانتی متر است.

یخــت و یک بــار، در حال  کــه عقبــه در مکــه، فضــولات انســانی را بــر در خانــه پیامبــر9 می ر 2. نقــل شــده 

یخــت، و نیز یک بــار هنگام نماز و در ســجده،  نمــاز،  فضــولات شــکم شــتری را بــر ســر و دوش حضرت ر

ی از شــکنجه گران  که و گردن حضرت زده بود و.... درباره نضر بن حارث نیز نقل شــده  لگد ســختی  به 

ی در  گرفته و می گفت من نیز می توانم ماننــد آن را بیاورم. و مســلمانان در مکــه  بــوده و قرآن را به اســتهزاء 

بدر نیز یکی از سه پرچمدار قریش بود.

3. انفال: 67.
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»یُثْخِــن« از مــاده »ثِخَــن« به معنای ضخامت و غلظت و ســنگینی اســت. معنی 

یشه درخت حکومت اسلامی  اصلی جمله آن است که پیش از محکم و قوی شدن ر

گر دشمن در میدان جنگ  که ا و تفوق کامل بر دشــمن جای اســیر گرفتن نیســت؛ چرا

از پای درنیاید و زنده بماند و سپس با دادن فدیه آزاد شود، این دشمن زخم خورده به 
کیان دولت اسلامی تبدیل می شود.1 خطری بالقوه برای 

مســئله مهــم دیگــر دربــاره اســیران جنگــی، موضــوع اصــاح و تربیــت و هدایــت 

آنهاســت. خداوند در آیه بعد، به رســول خدا9 دســتور می دهد که اســیران را با بیان 

يدِْيكُمْ 
َ
هَا النَّبُِّ قُلْ لمَِنْ فِ أ يُّ

َ
کند: )ياَ أ دلگرم کننده ای به سوی ایمان و اصلاح دعوت 

خِذَ مِنكُْمْ وَيَغْفِرْ لكَُمْ 
ُ
ا أ ا مِمَّ ا يؤُْتكُِمْ خَــرًْ سَْى إِنْ يَعْلمَِ الُله فِ قُلوُبكُِمْ خَيًْ

َ ْ
مِــنَ ال

گر خداوند  كه در دست شما هستند بگو ا وَالُله غَفُورٌ رحَِيمٌ(؛2 »ای پیامبر! به اسیرانی 

كی داشته باشید( بهتر از آنچه از شما  خیری در دلهای شما بداند )و نیات نیک و پا

گرفته به شما می دهد، و شما را می بخشد، و خداوند آمرزنده و مهربان است«.

کلمــه »خَیْــراً« همان ایمان و پذیرش اســام اســت و منظــور از »خَیْراً« در  منظــور از 

جملــه بعــد، پاداش های مادی و معنوی اســت که در ســایه اســام و ایمــان عائد آنها 

که به عنوان »فداء« پرداخته اند. در ادامه اشاره  می شود و بسیار بالاتر از مبلغی است 

که پیش تر و قبل از  گناهانی را  کرده و  که خداوند افزون براین، لطف دیگری نیز  شــده 

که خداوند آمرزنده و مهربان است.3  پذیرش اسلام مرتکب شدید را می بخشد 

وا هم الفداء، وشــرط علیهم  کان فی أســری بدر القتل، فاختار وی عــن عــی7 وعبیدة الســلمانی أن الحکم  1. »ر

إذا قتل  أنکم إن قبلتم الفداء قتل منکم فی القابل بعدتهم، فقالوا رضینا بذلک، فانا نأخذ الفداء وننتفع به. و

وی عن أبی جعفر7«؛ )طوســی، التبیان فی تفســیر القرآن، ج3، ص41؛ و  کنا شــهداء. وهو المر منا فیما بعد 

ر.ک: قمی، تفسیر القمی، ج1، ص270(.

2. انفال: 70.

3. مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج7، ص251.
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6. غزوه احد

وقایــع غــزوه احــد در آیــات 121 بــه بعــد در ســوره آل عمــران انعکاس یافته اســت. 

کــه از یکــی از صحابــه حاضر در جنگ احد خواســته شــد وقایع این جنگ   هنگامــی 

کــن؛ گویا با  ما  را توضیــح دهــد گفــت: »بــه آیات 120 به بعد ســوره آل عمــران مراجعه 

همراه بوده ای«.1 ابن اسحاق نیز تعداد آیات مربوط به جنگ احد در سوره آل عمران 
را شصت آیه دانسته است.2

خروج از مدینه و آماده سازی مؤمنان 

در آیــه 121 بــه خــروج رســول خدا9 از مدینــه بــرای آماده ســازی مؤمنــان و مقابله 

قِتالِ 
ْ
مُؤْمِنِيَن مَقاعِدَ للِ

ْ
هْلِكَ تُبـَـوِّئُ ال

َ
بــا مشــرکان اشــاره شــده اســت: )وَ إِذْ غَدَوتَْ مِنْ أ

که صبحگاهــان از میان خانــواده خود  وَ الُله سَــمِيعٌ عَلِيمٌ(؛3 »و )به یــادآور( زمانــی را 

بــرای انتخــاب اردوگاه جنگ برای مؤ منان، بیرون رفتی، و خداوند شــنوا و دانا اســت 

گفته می شــد می شنید و اندیشه هایی  که درباره طرح جنگ  )گفتگوهای مختلفی را 

که بعضی در سر می پرورانیدند می دانست(«. را 

در این آیه، به بیرون آمدن پیامبر9 از مدینه برای انتخاب لشکرگاه در دامنه احد 

یادی میان مســلمانان درباره انتخاب  کرده اســت. در آن روز، گفت و گوهــای ز اشــاره 

محل جنگ و اینکه داخل مدینه یا بیرون آن باشد، در جریان بود. رسول خدا9 پس 

یادی از آنان را جوانان تشــکیل  که جمع ز کافی، نظر بیشــتر مســلمانان را،  از مشــورت 

کوه احد منتقل ساخت.  کرد و لشــکرگاه را به بیرون شــهر و دامنه  می دادند، انتخاب 

یخی، زمان خروج حضرت و نیروهایش به سوی منطقه احد را پس از نماز  در منابع تار

1. واقدی، المغازی، ج1، ص319.

2. ابن هشام،  السیرة النبویة، ج3، ص619.

3. آل عمران: 121.
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جمعه روز هفتم1 یا پانزدهم2 شوال سال سوم هجری دانسته اند.3 

کــه بــه منطقــه »شَــوْط« رســید، عبــدالله بن  ســپاه هــزار نفــری پیامبــر9 هنگامــی 

اُبیّ -منافــق معــروف - در اعتــراض بــه  اینکه چرا رســول خدا9 رأی و نظــر جوانان را 

مبنی بر خروج از مدینه و دفاع در بیرون شهر ترجیح داده؟ با سیصد نفر از هم فکرانش، 

از سپاه جدا شد و به مدینه بازگشت4. رسول  خدا9 نیز بی آنکه کوچکترین توجهی 

کند مسیرش را ادامه داد.5  به آنان 

در ادامه، دو طایفه بنوســلمه )از اوس( و بنوحارثه )از خزرج( تحت تأثیر بازگشــت 

که آنان نیــز صحنه را   عبــدالله بــن اُبّــی و آن ســیصد نفر به تزلــزل افتادند و نزدیــک بود 

کــرد و ثابت قدم ماندند و ســخن یا فعلی بر خلاف  رهــا کننــد. اما خداوند یاری شــان 

رسول  خدا9 از آنان صادر نشد.6 این صحنه، در آیه 122 سوره آل عمران ترسیم شده 

مُؤْمِنوُنَ(. )و 
ْ
ِ ال

يَتَوَكَّ
ْ
نْ تَفْشَلَ وَالُله وَلُِّهُمَا وعَََ الِله فَل

َ
تْ طَائفَِتَانِ مِنكُْمْ أ است: )إِذْ هَمَّ

نیــز بــه یــادآور( زمانی را كه دو طایفه از شــما تصمیم گرفتند سســتی نشــان دهند )و از 

كه از این فكر باز  كرد  گردند( و خداوند پشــتیبان آنها بود )و به آنها كمك  وســط راه باز 

كنند گردند( و افراد با ایمان باید تنها بر خدا توكل 

پیروزی مسلمانان در آغاز و شکست در پایان

کوه  رســول خدا9 بــا همــان هفتصد تن نیــروی باقی مانده، با عزم راســخ بــه کنار 

احد رسید و نیروها را به گونه ای در موقعیت مناسب قرار داد که راه هرگونه نفوذ دشمن 

1. واقدی، المغازی، ج1، ص199.

2. این هشام،  السیرة النبویة، ج3، ص615.

3. همان، ص584؛  المغازی، ج1، ص213؛ طبرانی،  الطبقات الکبری، ج2، ص38.

4.  السیرة النبویة، ج3، ص584.

یخ اسلام، ج1، ص510. 5. همان؛ جعفریان، آشنایی با تار

6. طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج2، ص577؛ مجلسی، بحار الانوار، ج89، ص153.
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بسته شود؛ کوه احد را پشت سر، دشمن را در مقابل،  و تعداد پنجاه تیرانداز بر روی کوه 

»عَینَین« که مشرف بر شیار پشت سر مسلمانان بود مستقر کرد. پس از آغاز نبرد از سوی 

مشــرکان، با رشــادت های مؤمنــان مخلص از یاران رســول خدا9 به ویــژه امیرمؤمنان 

علی7، دشمن کافر به زودی پا به فرار نهاد و شیرازه سپاهش از هم پاشید و مسلمانان 

بــه تعقیــب آنــان و جمع غنائــم پرداختنــد. در این میان از تنگه پشــت سرشــان غافل 

شدند. از سوی دیگر دنیاطلبی و طمع در جمع غنائم از سوی حدود چهل تن از پنجاه 

کوه و سرازیر شدنشان به صحنه جنگ، دشمن را بر شبیخون زدن  تیرانداز مأمور بر آن 

از پشــت به مســلمانان ترغیب کرد و درنتیجه شکســت ســنگینی به قیمت شــهادت 

حدود هفتاد مسلمان، و زخمی شدن قریب به همین تعداد بر مسلمانان تحمیل شد. 

در آیه 152 آل  عمران این صحنه توصیف شده است: 

تُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِ 
ْ
ونَهُمْ بإِِذْنهِِ حَتَّ إِذَا فَشِل ُسُّ )وَلقََدْ صَدَقَكُمُ الُله وعَْدَهُ إِذْ تَ

نْياَ وَمِنكُْمْ  بُّونَ مِنكُْمْ مَنْ يرُِيدُ الدُّ ِ
ُ

رَاكُمْ مَا ت
َ
مْرِ وعََصَيتُْمْ مِنْ بَعْدِ مَا أ

َ ْ
ال

َُّ ذُو  فَكُمْ عَنهُْمْ لَِبتَْلِيَكُمْ وَلقََدْ عَفَا عَنكُْمْ وَالل خِرَةَ ثُمَّ صََ
ْ

مَنْ يرُِيدُ ال

مُؤْمِنِيَن(.
ْ
فَضْلٍ عََ ال

خداونــد وعــده خــود را بــه شــما )دربــاره پیــروزی بــر دشــمن در احد( راســت 

گفــت، در آن هنــگام )در آغــاز جنــگ احــد( دشــمنان را بــه فرمــان او به قتل 

می رســاندید )و این پیروزی ادامه داشــت( تا اینکه سســت شــدید و )بر ســر 

کار خود به نــزاع پرداختید، و بعــد از آن که آنچه را  کــردن ســنگرها( و در  رهــا 

کردید،  دوســت می داشــتید )از غلبه بر دشــمن( به شــما نشــان داد نافرمانی 

بعضــی از شــما خواهان دنیا بودند و بعضی خواهان آخرت، ســپس خداوند 

شــما را از آنــان منصــرف ســاخت؛ )و پیروزی شــما به شکســت انجامید( تا 

شــما را آزمایش   کند و او شــما را بخشــید و خداوند نســبت به مؤ منان فضل 

و بخشش دارد.
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کوه عینین اســت  مْرِ وعََصَيتُْمْ( اشــاره بــه وضع تیراندازان 
َ
جملــه )وَتنَازَعْتُمْ فِ الأ

یادی دســت بــه عصیان و  کــه دربــاره رهــا کردن ســنگر خــود اختــاف کردند و جمع ز

کشــیدن  فَكُمْ عَنهُْــمْ لَِبتَْلِيَكُمْ( اشــاره به دســت  مخالفــت زدنــد. جملــه )ثُمَّ صََ

کار  کــه زمینــه ایــن  مســلمانان از تعقیــب مشــرکان و اشــتغال بــه جمــع غنائــم اســت 

کرد تا  کردنــد و بر اســاس ســنت الهی، خداونــد نتیجــه را بر آن مترتــب  را خــود فراهــم 

بدین صحنه امتحان شــوند. اما خداوند بر اســاس غلبه رحمت و رأفتش بر مؤمنان، 

درحالی که سزاوار مجازات بودند، از آنان درگذشت.

فرار برخی مسلمانان و وانهادن رسول خدا9

با حمله دسته ای از سپاه مشرکان به فرماندهی خالد بن ولید از پشت سر، شیرازه 

یادی از آنان پا به فرار نهاده و از رسول خدا9  ســپاه مســلمانان از هم پاشید و تعداد ز

کریــم، صحنــه فــرار مســلمانان از صحنــه نبــرد را - درحالی کــه  غافــل شــدند.1 قــرآن 

رســول خدا9 از پشــت سر، آنان را صدا می زد اما توجهی نمی کردند، - در آیه 153 از 

حَدٍ وَالرَّسُولُ يدَْعُوكُمْ 
َ
وُونَ عََ أ

ْ
 تلَ

َ
کشــیده اســت: )إِذْ تصُْعِدُونَ وَل این ســوره به تصویر 

َُّ خَبِيٌر  صَابكَُمْ وَالل
َ
 مَا أ

َ
زَْنوُا عََ مَا فاَتكَُمْ وَل

َ
ا بغَِمٍّ لِكَيلَْ ت ثاَبكَُمْ غَمًّ

َ
خْرَاكُــمْ فَأ

ُ
فِ أ

بمَِا تَعْمَلوُنَ(. 

ن قرائت  کثر قُرّاء، تُصْعِدو )تصُْعِدُونَ( از باب »اصعاد« اســت. با توجه به اینکه ا

کرده اند، آیه اشــاره به فرار مســلمانان در وادی احد دارد. اما بر اســاس قرائت قلیلی  

کوه  خواهد  کرده انــد، این جمله به معنای بــالا رفتن از  ن قرائت  کــه تَصْعُــدو از قُــرّاء 
بود.2

در ایــن آیــه، خداوند صحنه پایان احد را به مســلمانان یــادآوری کرده و می فرماید 

1. ابن هشام، السیرة النبویة، ج3، ص592.

2. ر.ک: طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج3، ص20.



165 ر به اماکن و حوادث تاریخ اسلاظاریخ اسلام )آیات ناتبخش دوم:   |

کنده شــده و فرار می کردید و هیچ نگاه  که به هر طرف پرا ید هنگامی را  به خاطر بیاور

بــه عقب ســر نمی کردید که ســایر برادران شــما در چــه حالند درحالی کــه پیامبر9 از 

 
ُ

گروه انتهایی شــما(1 بانگ مــی زد: »إلََّ عِبــادَ الله إلََّ عِبادَ الله فَاِنّ رَســول پشــت ســر )و به 

الله«؛ »بنــدگان خــدا به ســوی من بازگردید! به ســوی من بازگردید! من رســول خدایم!« 
ولی هیچ یک از شما به درخواست او توجه نداشتید.2

ریشه یابی فرار و شکست

هَا النَّاسُ قَدْ  يُّ
َ
کــرده اســت: )ياَ أ کریــم خــود را به عنوان شــفای قلب ها معرفی  قــرآن 

مُؤْمِنِيَن(؛3 بدین 
ْ
دُورِ وَهُدًى وَرحََْــةٌ للِ جَاءَتكُْمْ مَوعِْظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وشَِــفَاءٌ لمَِا فِ الصُّ

لحــاظ کنار بیان دردها و آســیب ها، دوا و نســخه شــفا بخش را نیــز عرضه می کند. از 

بررســی آیات ســوره آل عمران می توان به نکاتی درباره علل شکست مسلمانان در روز 

احد دست یافت:

الف( گناهان جبران نشده پیشین

کرده اســت:  کریم در آیه 155 به یکی از مهم ترین عوامل این شکســت اشــاره  قرآن 

يطَْانُ ببَِعْضِ مَا كَسَبُوا وَلقََدْ  َّهُمُ الشَّ ل مَا اسْــزََ مَْعَانِ إِنَّ
ْ
َقَ ال َّوْا مِنكُْمْ يوَْمَ الْ ينَ توََل ِ

َّ
)إِنَّ ال

عَفَا الُله عَنهُْمْ إِنَّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ(. در این آیه، دلیل لغزشِ برخی مسلمانان در پشت 

که انجام داده بودند.  گناهان پیشینی دانسته شده  کردن به دشمن در جنگ احد، 

زی ب( دنیاطلبی و حرص ور

بــه یکــی دیگــر از عوامــل شکســتِ بعــد از پیــروزی در احــد، یعنــی  آیــه 161  در 

حرص ورزی دنیاطلبانه بعضی از مسلمانان اشاره شده است:

1. طبرسی، جوامع الجامع، ج1، ص338.

2. مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج3، ص131.

3. یونس: 57.
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قِيَامَةِ ثُمَّ توَُفَّ كُُّ نَفْسٍ 
ْ
تِ بمَِا غَلَّ يوَْمَ ال

ْ
نْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْللُْ يأَ

َ
 )وَمَا كَنَ لَِبٍِّ أ

 يُظْلمَُونَ(.
َ

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ ل

که(  کنــد؟! در حالی  کردیــد ممکــن اســت پیامبــر به شــما خیانــت   )گمــان 

کنــد! و هر کس خیانــت کند، در روز  ممکــن نیســت هیــچ پیامبری خیانت 

کــرده، با خود )به صحنه محشــر( می آورد؛  رســتاخیز، آنچــه را در آن خیانــت 

ســپس بــه هرکس، آنچــه را فراهم کرده )و انجام داده( اســت بطور کامل داده 

کــه محصول  می شــود؛ و )بــه همیــن دلیــل( بــه آنهــا ســتم نخواهد شــد )چرا 

اعمال خود را خواهند دید(. 

حرص و دنیاطلبی برخی مسلمانان به حدی بود که گمان می کردند رسول خدا9 

در تقسیم غنائم عدالت نورزد. از این رو خداوند در این آیه، ساحت حضرت را از این 

گمانه سخیف، مبرّا دانسته است.

ج( بی تقوایی و ترک استقامت

در آیات 123 تا 125 ضمن اشاره به نصرت الهی در بدر، لحظاتی را یادآور می شود 

کــه رســول خدا9 در صحنــه بــدر بــه مؤمنــان می فرمــود: آیا شــما را کافی نیســت که 

خداوند شما را به سه هزار فرشته نازل شده از آسمان یاری کند؟ سپس ادامه می دهد 

که در صورت اتصاف شــما به صبر و تقوا در مقابل هجوم دشــمن، خداوند با پنج هزار 

فرشته نشاندار شما را یاری می کند:

ذِلَّةٌ فَاتَّقُوا الله لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ ٭إِذْ تَقُولُ 
َ
نْتُمْ أ

َ
كُمُ الُله ببَِدْرٍ وَأ )وَلقََدْ نصَََ

مَلَئكَِةِ 
ْ
فٍ مِنَ ال

َ
كُمْ رَبُّكُمْ بثَِلَثةَِ آل نْ يمُِدَّ

َ
لنَْ يكَْفِيَكُمْ أ

َ
مُؤْمِنِيَن أ

ْ
للِ

توُكُمْ مِنْ فَوْرهِِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ 
ْ
لِــنَ ٭ بلََ إِنْ تصَْبُِوا وَتَتَّقُوا وَيَأ مُنَْ

مِيَن(.  مَلَئكَِةِ مُسَوِّ
ْ
فٍ مِنَ ال

َ
بَِمْسَةِ آل

که بی تقوایی و کم صبری موجب شکســت در  مفهــوم ایــن آیات بیانگر آن اســت 
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جنگ است.

وی از شایعات د( پیر

در آیــه 144 ســوره آل عمــران به این نکته اشــاره شــده و رفتار این دســته از مؤمنان 

تقبیح و محکوم شده است:

وْ قُتِلَ انْقَلبَتُْمْ 
َ
إِنْ مَاتَ أ

فَ
َ
 رسَُــولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِ الرُّسُــلُ أ

َّ
دٌ إِل )وَمَا مُمََّ

عْقَابكُِمْ وَمَنْ يَنقَْلِبْ عََ عَقِبَيهِْ فَلنَْ يضََُّ الله شَــيئْاً وسََــيَجْزِي الُله 
َ
عََ أ

اكِرِينَ(. الشَّ

محمد9 فقط فرســتاده خدا بود و پیش از او فرســتادگان دیگری نیز بودند، 

کشته شود شما به عقب بر می گردید؟ )و با مرگ او اسلام  گر او بمیرد و یا  آیا ا

کــرد( و هر کس به  کفر و بت پرســتی بازگشــت خواهید  کــرده به دوران  را رهــا 

کران )و  عقــب بازگــردد هرگــز ضرری بــه خــدا نمی زند و بــه زودی خداوند شــا

کنندگان( را پاداش خواهد داد. استقامت 

در هنگامــه نبــرد احد، یکی از مشــرکان بــه قصد قتل حضرت، به ایشــان حمله ور 

شــد که مصعب بن عمیر به دفاع برخاســت و توســط ابن قمئه به شهادت رسید. ابن 

قمئــه بــه تصــور آنکه رســول خدا9 را کشــته اســت فریاد بــرآورد که محمد را کشــتم. 

مســلمانان بــا شــنیدن ایــن شــایعه، پا به فــرار نهادنــد. چون حضــرت آنان را بــه دلیل 

فرارشان ملامت فرمود، پاسخ دادند که خبر قتل شما را شنیدیم و قلوبمان دچار ترس 

و رعب شد. آیه بالا در پاسخ به عذر و بهانه این دسته از مؤمنان نازل شد.1 

ی از شــایعات دروغین  برابــر ایــن آیه یکی دیگر از عوامل هزیمت و شکســت، پیرو

است.

1. طبرسی، جوامع الجامع، ج1، ص333.
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چگونگی امداد خداوند برای جبران شکست مسلمانان در احد

خداونــد متعــال در چنیــن اوضاعــی، بــه یــاری مســلمانان آمــد تــا شکســت آنــان 

گرفــت: فرورفتن در  کنــد، امــداد الهــی بــه مســلمانان از ســه طریــق صــورت  را جبــران 

کــه در احد دچــار خطا و ضعف  خوابــی ســبک و آرامش بخــش، وعده عفــو مؤمنانی 

ایمــان شــدند و درنهایــت تبیین حقایق و تحلیل آنچه رخ داده اســت تا از اشــتباه در 

حساب گری و تحلیل وقایع به در آیند. آیات متعددی از سوره آل عمران به تبیین این 

مطلب پرداخته اند:

الف( غلبه خوابی آرام پس از جنگ 

پس از اتمام جنگ احد و میان اضطراب و وحشــت عمومی مســلمانان ناشــی از 

شکســت و احتمال هجوم مشــرکان به درون مدینه، خواب آســوده و آرام بخشــی آنان 

کنار آنهــا. اما منافقان  کــه لباس جنگ در تن آنها بود و ســاح  گرفــت؛ در حالــی  را فرا

و افــراد ضعیف الایمــان و ترســو میــان انبوهــی از افــکار ناراحت کننــده، تمام شــب را 

نزَْلَ 
َ
کرده و می گوید: )ثُمَّ أ بیدار ماندند. آیه 154 آل عمران ماجرای آن شب را تشریح 

نْفُسُهُمْ....(؛ 
َ
تهُْمْ أ هَمَّ

َ
مَنَةً نُعَاسًــا يَغْشَ طَائفَِةً مِنكُْمْ وَطَائفَِةٌ قَدْ أ

َ
غَمِّ أ

ْ
عَليَكُْمْ مِنْ بَعْدِ ال

»سپس به دنبال این غم و اندوه آرامشی بر شما فرستاد، این آرامش به صورت خواب 

ســبكی بــود )كــه در شــب بعــد از حادثــه احد( جمعــی از شــما را فرو گرفــت اما جمع 

دیگری در فكر جان خویش بودند )و خواب چشمان آنها را فرا نگرفت(«.

»نعــاس« بــه معنــی خواب ســبک و حالت سســتی و آرامــش در لحظــات آغازین 
خواب است.1

از بعضــی روایــات برمی آید که این خــواب آرامش بخش در همان روز جنگ و پس 

از ترک صحنه توســط مشــرکان درحالی که سپاه اسلام زیر سپرهایشان نشسته و آماده 

1. طباطبایی، تفسیر  المیزان، ج4، ص46.



169 ر به اماکن و حوادث تاریخ اسلاظاریخ اسلام )آیات ناتبخش دوم:   |

جنــگ و منتظــر حملــه مجدد مشــرکان بودند، بر مؤمنان مســتولی شــد؛1به گونه ای که 

گاهی به طور مکرر شمشیر از دستشان می افتاد.2 

ب( تبیین حقایق و تحلیل وقایع

گاهی بخشی، تحلیل آنچه رخ داد، بیان  خداوند به بیان های مختلف، درصدد آ

کاستی ها و آسیب ها و همین طور دلداری مؤمنان مصیبت دیده است:

کید بر برتری مؤمن بر غیرمؤمن یک - تأ

پس از شکســت احد، چه بســا این احســاس در دل برخی از افراد ضعیف الایمان 

پدیــد آمــد که مشــرکان - بــا توجه به ایــن پیروزی و نیــز هیمنه ظاهری - از مســلمانان 

که آنان از هر  کریم همواره درصدد القای این حقیقت به مؤمنان اســت  برترنــد.3 قــرآن 

که از دایره ایمان خارج است برترند: گروه دیگری  کس و 

عْلوَْنَ إِنْ كُنتُْمْ مُؤْمِنِيَن(.4
َ ْ
نْتُمُ ال

َ
زَْنوُا وَأ

َ
 ت

َ
 تهَِنوُا وَل

َ
)وَل

دو- یادآوری تحمیل صدمه های مشابه بر دشمن و جریان سنت الهی

کارگرفته شده است  که در این آیات برای دلداری و توجیه مؤمنان به  بیان دیگری 

را در آیات 140-142 می خوانیم: 

يَّامُ ندَُاوِلهَُا بَيَْ 
َ ْ
كَ ال

ْ
قَوْمَ قَرْحٌ مِثلْهُُ وَتلِ

ْ
)إِنْ يَمْسَسْــكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ال

المِِيَن   يُِبُّ الظَّ
َ

ينَ آمَنوُا وَيَتَّخِذَ مِنكُْمْ شُهَدَاءَ وَالُله ل ِ
َّ

النَّاسِ وَلَِعْلمََ الُله ال

1. »...یغشی طائفة منکم« یعنی المؤمنین ألقی علیهم النوم، وکان السبب فی ذلک توعد المشرکین لهم بالرجوع إلی 

القتــال، فقعــد المســلمون تحت الجحف، متهیئین للحــرب، فأنزل الله الأمنة علی المؤمنــن فناموا دون المنافقین 

وا علی المدینة، لســوء الظن، فطیــر عنهم النوم...«؛  الذیــن أزعجهــم الخــوف، بأن یرجع الکفــار علیهم، أو یغیر

طبرسی، مجمع البیان، ج2، ص421-420.

2. طبری، جامع البیان، ج4، ص187.

3. طباطبایی،  المیزان، ج4، ص28.

4. آل عمران: 139.
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نْ تدَْخُلوُا 
َ
مْ حَسِــبتُْمْ أ

َ
كَفِرِينَ ٭ أ

ْ
ينَ آمَنوُا وَيَمْحَقَ ال ِ

َّ
ــصَ الُله ال ٭ وَلُِمَحِّ

ابرِِينَ(.  ينَ جَاهَدُوا مِنكُْمْ وَيَعْلمََ الصَّ ِ
َّ

ا يَعْلمَِ الُله ال نََّةَ وَلمََّ
ْ
ال

گــر بــه شــما )در میدان احــد،( جراحتی رســید )و ضربهای وارد شــد(، به آن  ا

جمعیــت نیــز )در میــدان بــدر(، جراحتــی هماننــد آن وارد گردیــد. و مــا ایــن 

روزها)ی پیروزی و شکست( را در میان مردم می گردانیم؛ )- و این خاصیت 

که ایمان آورده  اند شناخته شوند و خداوند  زندگی جهان است -( تا افرادی 

از میــان شــما قربانیانــی بگیــرد، و خداونــد ظالمان را دوســت نمــی دارد. و تا 

یجا  کافران را تدر یده شــوند( و  خداونــد افــراد با ایمان را خالص گرداند )و ورز

نابود سازد.

کرده اند را  که دشــمنان نیز تحمــل  برابــر ایــن آیات، خداوند صدمه های مشــابهی 

یادآور می شود تا بدین وسیله مؤمنان را دلداری دهد و از اندوه آنها بکاهد.

سه - اعلام وضع شهدا پس از شهادت

یکی از اسباب ناراحتی مؤمنان پس از شکست احد، از دست دادن حدود هفتاد 

نفر از یارانشان بود. در این شرایط، خداوند متعال ضمن سه آیه 169-171 از وضعیت 

شــهدا در عالم برزخ خبر داده تا بازماندگان شــان به دلیل از دســت دادن آنها غمگین 

کــه این آیات درباره شــهدای بدر و احد  نباشــند. در روایتــی از امام باقر7 نقل شــده 

نازل شده است.1 

حْياَءٌ عِندَْ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ 
َ
مْوَاتاً بلَْ أ

َ
ينَ قُتِلوُا فِ سَــبِيلِ الِله أ ِ

َّ
سَْبََّ ال

َ
 ت

َ
)وَل

حَقُوا بهِِمْ مِنْ 
ْ
ينَ لمَْ يلَ ِ

َّ
ونَ باِل ٭ فَرحِِيَن بمَِا آتاَهُمُ الُله مِنْ فَضْلِهِ وَيسَْــتَبشُِْ

ونَ بنِِعْمَةٍ مِنَ الِله وَفَضْلٍ   هُمْ يَزَْنوُنَ ٭ يسَْتَبشُِْ
َ

 خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَل
َّ

ل
َ
فِهِمْ أ

ْ
خَل

مُؤْمِنِيَن(.
ْ
جْرَ ال

َ
 يضُِيعُ أ

َ
نَّ الله ل

َ
وَأ

1. طبرسی، مجمع البیان، ج2، ص440.
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) ای پیامبر( هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته شده  اند مردگانند، بلکه 

آنهــا زنده  اند و نزد پروردگارشــان روزی داده می شــوند. آنهــا بخاطر نعمتهای 

فراوانی که خداوند از فضل خود به آنها بخشــیده اســت خوشحالند و بخاطر 

کــه( بعد از آنهــا به آنــان ملحق نشــدند )نیز( خوش  کــه )مجاهدانــی  کســانی 

که  وقتنــد )زیــرا مقامات برجســته آنهــا را در آن جهان می بیننــد و می دانند( 

نه ترســی بر آنها اســت و نه غمی خواهند داشــت. و از نعمت خدا و فضل او 

)نســبت به خودشــان نیز( مسرورند؛ و )می بینند که( خداوند پاداش مؤمنان 

را ضایــع نمی کنــد )نــه پــاداش شــهیدان و نــه پــاداش مجاهدانــی که شــهید 

نشدند(.

این آیات به روشنی از حال خوش شهداء در عالم برزخ خبر می دهد، از اینکه آنان 

زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند و شادمان و خرسندند.

چهار - یادآوری نعمت حضور رسول خدا9

خداوند در آیه 164 آل عمران قدرشناسی از نعمت بزرگ رسالت و آثار و برکات آن 

را به مؤمنان آسیب دیده از شکست احد یادآوری می کند:

نْفُسِهِمْ يَتلْوُ عَليَهِْمْ 
َ
 مِنْ أ

ً
مُؤْمِنِيَن إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسَُــول

ْ
)لقََدْ مَنَّ الُله عََ ال

ِكْمَــةَ وَإنِْ كَنوُا مِنْ قَبلُْ لفَِ ضَلَلٍ 
ْ
كِتاَبَ وَال

ْ
يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ال آياَتـِـهِ وَيُزَكِّ

مُبِيٍن(.

خداونــد بــر مــؤ منان منت نهاد ) نعمت بزرگی بخشــید( هنگامــی که در میان 

آنهــا، پیامبــری از جنس خودشــان برانگیخت؛ کــه آیات او را بر آنهــا بخواند، و 

کتاب و حکمت به آنها بیاموزد؛ اگر چه پیش از آن، در گمراهی آشکار بودند.

بیان نعمت حضور پیامبر9 در جمع امت، خود التیامی برای تحمّل ســختی ها 

و ناراحتی های جنگ بود.
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7. غزوه حمراءالاسد

رســول خدا9 در غروب روز شــنبه )هفتم یا پانزدهم شــوال(، پس از دفن اجســاد 

مطهر شــهدای احد به مدینه بازگشــت. شــب هنگام، برای اقامه نماز عشــا به مسجد 

ل فرود آمده است 
َ
که: سپاه قریش در منطقه مَل رفت و از عبدالله بن عمرو مُزَنی شنید 

و ابوســفیان و همراهانــش می گفتنــد باید بازگردیم و بقیه مســلمانان را نیز نابود کنیم. 

از این رو  رســول خدا9 به امر الهی، تصمیم به خروج از مدینه و تعقیب ســپاه قریش 

کــه از جنگ کناره گرفته بودند، با شــنیدن  گرفــت. منافقــان و افــراد ضعیف الایمانی 

تصمیم  رســول خدا9 برای تعقیب ســپاه قریش، آغاز به تضعیف روحیه مسلمانان 

گفتند: از جمعیت آنان بترســید. اما مؤمنان راســتین به این سخنان یأس آور  کردند و 

وقعی ننهاده، همراه رسول خدا9 راهی شدند. در آیات 173 تا 175 سوره آل عمران، 

گفت وشنود و عملکرد مؤمنان اشاره شده است: به این 

ينَ قَالَ لهَُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جََعُوا لكَُمْ فَاخْشَــوهُْمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً  ِ
َّ

)ال

وَكِيلُ ٭ فَانْقَلبَُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ الِله وَفَضْلٍ لمَْ يَمْسَسْهُمْ 
ْ
وَقاَلوُا حَسْبنُاَ الُله وَنعِْمَ ال

يطَْانُ يَُوِّفُ  مَا ذَلِكُمُ الشَّ بَعُوا رضِْوَانَ الِله وَالُله ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ؛ إِنَّ سُوءٌ وَاتَّ

َافوُهُمْ وخََافوُنِ إِنْ كُنتُْمْ مُؤْمِنِيَن(.
َ

وْلَِاءَهُ فَلَ ت
َ
أ

اینها کسانی بودند که )بعضی از( مردم، به آنها گفتند: »مردم ) لشکر دشمن( 

بــرای )حملــه به( شــما اجتمــاع کرده  انــد؛ از آنها بترســید!« اما این ســخن بر 

کافی اســت و بهترین حامی ما است«.  گفتند: »خدا ما را  ایمانشــان افزود؛ و 

به همین جهت، آنها )از این میدان،( با نعمت و فضل پروردگار بازگشــتند، 

کردند،  ی  کــه هیــچ ناراحتی به آنهــا نرســید، و از رضای خدا پیــرو در حالــی 

که  و خداوند دارای فضل و بخشــش بزرگی اســت. این فقط شــیطان اســت 

پیروان خود را )با ســخنان و شــایعات بیاساس(، می ترساند، از آنها نترسید! 

ید.! گر ایمان دار و تنها از من بترسید ا
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در صبحــگاه یکشــنبه )فردای رخــداد احد(، رســول خدا9 بــا مجروحان جنگ 

که حدود هفتاد نفر بودند از مدینه خارج شــد.1 بنا به نقل تفســیر قمی، جبرئیل  احد 

که در تعقیب  که: »خداوند به تــو فرمان می دهد  کرد  بــر آن حضرت نازل شــد و عرض 

کســی با تو همراه نباشــد.2 همچنین آیه  دشــمن خارج شــوی و جز مجروحان جنگی 

ينَ اسْتَجَابوُا لِِ وَالرَّسُولِ مِنْ  ِ
َّ

گزارش را تأیید می کند: )ال 172 از سوره آل عمران نیز این 

جْرٌ عَظِيمٌ(.
َ
قَوْا أ حْسَنُوا مِنهُْمْ وَاتَّ

َ
ينَ أ ِ

َّ
قَرْحُ للِ

ْ
صَابَهُمُ ال

َ
بَعْدِ مَا أ

کــرد تــا بــه منطقــه  رســول خدا9 بــا یارانــش بــرای تعقیــب ســپاه شــرک حرکــت 

کرده  که روزها هیزم جمع  حمراءالاســد رسید. آن حضرت به سپاهیان دســتور دادند 

گانه آن را آتش بزند تاجایی که شــب ها در پانصد جای بیابان  کس جدا و شــب ها هر 

آتش برافروخته می شد. در چنین اوضاعی، فردی به نام »مَعبد بن ابی معبد خزاعی« 

که از قبیله خزاعه )از قبائل هم پیمان و طرفدار رسول خدا9( بود، نزد رسول خدا9 

آمــد و اظهــار همدردی و همکاری کرد؛ ســپس به ســوی ســپاه مکه رفــت و در منطقه 

»رَوحاء« به آنها رسید؛ درحالی که درباره بازگشت به مدینه و تمام کردن کار مسلمانان 

ســخن می گفتنــد. ابوســفیان بــا دیــدن مَعبَــد، از او پرســید: »چــه خبر«؟ معبــد نیز در 

پاســخ گفت: »محمد9 و یارانش بر شــما خشــمگین و آتشین هستند و این علی بن 

که پیشــاپیش ســپاه محمد9 به سوی شــما در حرکت است«  ابی طالب7 اســت 

این سخن موجب رعب و ترس در دل ابوسفیان و دیگر مشرکان شد و از فکر بازگشت 

بــه ســوی مدینه منصرف شــدند.3 بــه فرموده امام صــادق7، آنان تا رســیدن به مکه 

1. واقدی، المغازی، ج1، ص327-326.

2. »... فلمــا دخــل رســول الله المدینــة نزل علیــه جبرئیل فقال یا محمــد ان الله یأمرک ان تخرج فی اثــر القوم ولا یخرج 

کانت به جراحة  نصار مــن  ین والأ معــک الا مــن به جراحة، فامر رســول الله9 منادیا ینادی یا معشــر المهاجر

فلیخرج ومن لم کین به جراحة فلیقم...«؛ )قمی، تفسیر القمی، ج1، ص125-124.(

3. طبرسی، اعلام الوری، ج1، ص184.
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که سپاه اسلام در تعقیب شان است.1  تصور می کردند 

کاروانــی از قبیلــه  کــه ابوســفیان پــس از شــنیدن ســخنان معبــد، بــه  نقــل شــده 

گفت: »شترانتان را در بازار عُکّاظ  که برای تهیه آذوقه راهی مدینه بودند،  عبدالقیس 

از بــار کشــمش پــر می کنیــم و در قبــال آن، بــه محمد9 این پیــام را برســانید که: »ما 

یشــه شــما را قطع کنیم«. رســول خدا9 نیز پس  بزرگانتان را کشــتیم و بازمی گردیم تا ر

از شنیدن پیغام ابوسفیان، فرمود: »حسبنا الله ونعم الوکیل«. و آیات 173-175 سوره آل 

عمران در این باره نازل شد.2 

8. غزوه بنی نضیر

در ربیــع الاول ســال چهارم هجری، غــزوه بنی نضیر رخ داد که یکی از غزوات مهم 

است و سوره حشر درباره وقایع آن نازل شد. دلیل این غزوه آن بود که در ماه صفر سال 

چهارم، رسول خدا9 چهل نفر یا بیشتر، از اصحاب جوان و قاری خود را به درخواست 

بــزرگ قبیلــه بنوعامــر به نام ابوبراء عامر بن مالک، برای تبلیغ اســام به منطقه نجد در 

که از  کــرد. اما متأســفانه در اقدامــی ناجوانمردانه، عامر بــن طفیل  شــرق مدینــه اعزام 

گروه را کشت و قبائل اطراف )غیر بنوعامر( را تحریک  بزرگان بنوعامر بود، نماینده این 

کرد و در نهایت تمامی این مبلغان دین، مظلومانه به شهادت رسیدند و تنها یک نفر 

بــه نــام عمرو بن امیة ضمری نجات یافت. او نیز در مســیر مدینه، به تصور آنکه قبیله 

بنوعامــر عامــل این کشــتار بوده انــد، بدون اطلاع از پیمان رســول خدا9 بــا بنوعامر، 

دو تن از افراد این قبیله را به قتل رســانید. این اقدام ســبب شــد رســول خدا9 ناچار 

شود خون بهای آن دو تن را بپردازد؛ ازاین رو همراه امیرالمؤمنین علی7 و تعدادی از 

کلینی، الکافی، ج8، ص321.  .1

یخ الطبری، ج2، ص213؛ ابن شهرآشــوب، مناقب  2. ابن هشــام، الســیرة النبویة، ج3، ص617؛ طبری، تار

آل ابی طالب، ج1، ص168؛ مجلسی، بحارالانوار، ج20، ص41.
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که با پیامبر9 پیمان همکاری بسته بودند، رفت تا در  اصحاب نزد  قبیله بنی نضیر 

پرداخت خون بها مشارکت کنند. البته می توان گفت  هدف اصلی حضرت، آزمودن 

که پس از واقعه احد، منافقان و یهودیان بر رســول خدا9 و مســلمانان  آنــان بــود؛ چرا
گشوده و درصدد ضربه زدن برآمدند.1 جرئت یافتند و زبان به شماتت 

قبیلــه بنی نضیــر یکی از قبایل ســه گانه مدینه بود که در دهکــده ای به نام زُهره در 

کنار دیوار  کرد و  یســت. رســول خدا9 موضوع را با آنان مطرح  شــمال شــرقی قُبا می ز

خانه یکی از آنان نشســت. آنان ضمن استقبال ظاهری، با مناسب دانستن فرصت، 

گرفته و کســی را مأمور کردند که از بالای بام، ســنگی  در خفا تصمیم به قتل حضرت 

کار ایشان را تمام کند. جبرئیل رسول خدا9 را از توطئه آنان  بر سر حضرت افکنده و 

کاری به درون  که بــرای  کرد  کــرد. حضرت به ســرعت برخاســت و چنین وانمود  گاه  آ

مدینه می رود. ســپس رســول خدا9 محمد بن مســلمه را نزد آنان فرستاد و سه شب 

که از مدینه خارج شوند. آنان نیز پس از چند روز توقف، تصمیم به  به آنان مهلت داد 

کردند.2  کرایه  گرفتند و حتی تعدادی شتر نیز از قبیله اشجع  رفتن 

در پی پیشنهاد ابن اُبَیّ، رئیس بنی نضیر، یعنی حُیَیّ بن اخطب، برادرش جُدَیّ بن 

اخطب را نزد رسول خدا9 فرستاد و اعلام کرد که ما خانه و اموالمان را ترک نمی کنیم و 

هر کاری می خواهی بکن. رسول خدا9 با شنیدن این پیغام تکبیر گفت و مسلمانان 

نیز تکبیر گفتند و ســپس آن حضرت دســتور بســیج مســلمانان و حرکت به سوی قلعه 

بنی نضیر را صادر کرد و پرچم را نیز به دست امیرالمؤمنین علی7 داد.3 

کردند و یکی از آنان  یهودیان با دیدن مسلمانان شروع به تیراندازی و سنگ پرانی 

1. ابن هشام، السیرة النبویة، ج3، ص680-678.

2. طبرسی، اعلام الوری، ج1، ص188.

3. واقدی، المغازی، ج1، ص370.
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کار خود را دید  کرد که همان شب سزای  به نام غَزْوَک تیری به خیمه پیامبر9 پرتاب 

و توســط امیرالمؤمنین7 کشــته شد. محاصره قلعه بنی نضیر چند روز طول کشید و 

حاضر به تسلیم نبودند. رسول خدا9 برای ممانعت از خونریزی دست به تدبیری زد 

کنند. این صحنه موجب شد  و دستور داد تعدادی از درختان نخل بنی نضیر را قطع 

کنند بنابراین  یادی به اموالشــان داشــتند شــیون و زاری  که وابســتگی ز زنان یهودیان 

حُیَــیّ بــن اخطــب کســی را نــزد حضرت فرســتاد و گفــت: ما آنچــه قبلًا می خواســتی 

یم«. رســول خدا9 در پاســخ فرمــود: »امروز،  می پذیریــم و از ســرزمین تــو بیــرون می رو

دیگــر آن را نمی پذیریــم؛ مگــر آنکه از اموالتان فقط به اندازه یک بار شــتر، آن هم بدون 

گزارش هایی، هر ســه نفر یهــودی مجاز بودند  اســلحه، همراه خود ببرید«.1 بر اســاس 
یک شتر با خود همراه داشته باشند.2

پــس از قطعــی شــدن اخــراج، یهودیــان تــا توانســتند از امــوال منقــول برداشــته و 

کردند تا به دســت مســلمانان نیفتد.  خانه هایشــان را نیز به دســت خودشــان خراب 

نهایتــاً رســول خدا9 آنان را پس از پانزده روز محاصــره از مدینه اخراج کرد. بعضی از 
آنان رهسپار خیبر شدند و برخی نیز به اَذرِعات شام رفتند.3

اخراج بنی نضیر با امداد غیبی، رخدادی باورناپذیر 

در آیه دوم ســوره حشــر، به اخراج بنی نضیر از دیارشــان اشــاره شــده است؛ اخراج 

که اینچنین  کــه نه مســلمانان و نه یهودیان، بــاور و حتی گمان نداشــتند  ذلیلانــه ای 

کمترین مقاومت اخراج شوند: خوار و ذلیل و با 

1. واقدی، المغازی، ج1، ص373-372.

یــخ الطبــری، ج2، ص225؛ طبــری، جامع البیــان، ج28، ص41؛ ابن شهرآشــوب، مناقب آل  2. طبــری، تار
ابی طالب، ج1، ص170.

3. ابن هشام، السیرة النبویة، ج3، ص684.
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شَِْ 
ْ
لِ ال وَّ

َ
كِتاَبِ مِنْ دِياَرهِِمْ لِ

ْ
هْلِ ال

َ
ينَ كَفَــرُوا مِنْ أ ِ

َّ
خْرَجَ ال

َ
ي أ ِ

َّ
)هُوَ ال

تاَهُمُ الُله مِنْ 
َ
هُمْ مَانعَِتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ الِله فَأ نَّ

َ
نْ يَْرجُُوا وَظَنُّوا أ

َ
مَــا ظَنَنتُْمْ أ

يدِْي 
َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
حَيثُْ لمَْ يَتْسَِبوُا وَقَذَفَ فِ قُلوُبهِِمُ الرُّعْبَ يُْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بأِ

بصَْارِ(.
َ ْ
ولِ ال

ُ
مُؤْمِنِيَن فَاعْتَبُِوا ياَ أ

ْ
ال

قطع چند نخل؛ تدبیری جنگی 

در آیه پنج ســوره حشــر به تدبیر جنگی رســول خدا9 اشــاره شــده است؛ تدبیری 

کیــدات آن حضــرت در حفــظ درختــان و  کــه به ظاهــر بــر خــاف مشــی و ســنت و تأ

یست بود. اما درواقع راهکاری برای تأمین مصلحتی برتر، یعنی تسلیم شدن  محیط ز

تُمُوها قائمَِةً عَ 
ْ
وْ ترََك

َ
یهودیــان عنود بنی نضیر بدون خونریــزی بود: )ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِنَةٍ أ

کار با اذن الهی  که این  فاسِقِيَن(. در این آیه، تصریح شد 
ْ
بِإِذْنِ الِله وَ لُِخْزِيَ ال

صُولِا فَ
ُ
أ

و بــا هــدف خوار کردن فاســقان بود. »لینــة« از ماده »لون« به یک نــوع عالی از درخت 

خرما گویند و بعضی آن را از ماده »لین« به معنی نرمی، به نوعی از درخت خرما تفسیر 

که شاخه هایی نرم و نزدیک زمین و میوه ای نرم و لذیذ دارد.  کرده اند 

سرنوشت اموال بنی نضیر، تشریع حکم فیء 

کشــاورزی و خانه ها  پــس از اخــراج یهــود بنی نضیر از مدینــه، باغ هــا و زمین های 

و قســمتی از امــوال آنهــا در مدینــه باقــی  مانــد. جمعــی از ســران مســلمانان خدمــت 

رســول خدا9 رســیده طبــق آنچه از ســنت عصر جاهلیــت به خاطر داشــتند عرض 

گذار تا میان  کردند: »برگزیده های این غنیمت و یک چهارم آن را برگیر و بقیه را به ما وا

خود تقسیم کنیم« آیات شش و هفت از سوره حشر ناظر به این سخنان نازل شده اند.

که دست های آنها در سرزمین مدینه از مال  پیامبر9 این اموال را میان مهاجران 

کرد. در آیه شش  که نیاز شدیدی داشتند تقسیم  کمی از انصار  دنیا تهی بود و تعداد 

 
َ

وجَْفْتُمْ عَليَهِْ مِنْ خَيلٍْ وَل
َ
فاَءَ الُله عََ رسَُولِِ مِنهُْمْ فَمَا أ

َ
کلی فیءآمده است: )وَمَا أ حکم 
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ءٍ قَدِيرٌ(.  رِكَبٍ وَلكَِنَّ الله يسَُلِّطُ رسُُلهَُ عََ مَنْ يشََاءُ وَالُله عََ كُِّ شَْ

فَــاءَ« از مــاده »فِیء« اســت. بــر این دســته از غنائم، فیء اطلاق شــده و هدف از 
َ
»أ

که برای به دســت آوردن غنیمت، هیچ  مجموع جمله این اســت که در همه مواردی 

کامل در  جنگــی رخ ندهــد، غنائــم میــان جنگجویــان تقســیم نخواهد شــد و به طــور 

که در آیه  اختیــار رئیس مســلمین قرار می گیــرد. او هم با صلاحدید خــود در مصارفی 
بعد می آید مصرف می کند.1

موارد مصرف فیء

 در آیه هفتم سوره حشر موارد مصرف فیء برشمرده شده است: 

َتاَمَ 
ْ

قُرْبَ وَال
ْ
ي ال هِ وَللِرَّسُولِ وَلِِ

ٰ قُرَى فَلِلّ
ْ
هْلِ ال

َ
فاَءَ الُله عََ رسَُولِِ مِنْ أ

َ
)مَا أ

غْنِيَاءِ مِنكُْمْ وَمَا آتاَكُمُ 
َ ْ
 يكَُونَ دُولةًَ بَيَْ ال

َ
ْ ل

َ
بِيلِ ك مَسَاكِيِن وَابنِْ السَّ

ْ
وَال

عِقَابِ(. 
ْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الَله إِنَّ الَله شَدِيدُ ال

کنان آن قریه ها عاید پیامبــرش گردانید از آن خدا  آنچــه خــدا از ]دارایى[ ســا

ى[ و یتیمان و بینوایان  و از آن پیامبر ]او[ و متعلق به خویشــاوندان نزدیک ]و

و درراه ماندگان اســت تا میان توانگران شــما دست به دست نگردد و آنچه را 

فرســتاده ]او[ به شــما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید و 

کیفر است. که خدا سخت   ید  از خدا پروا بدار

فَاءَ الُله عََ رسَُــولِِ مِنهُْمْ( به اموال بنی نضیر 
َ
در آیه قبل، با تعبیر )مِنْهُمْ( در )وَمَا أ

هْلِ 
َ
کرد. اما در این آیه، با تعبیر )مِنْ أ که خداوند نصیب رســولش  اشــاره شــده اســت 

قُــرَی( حکــم آیه قبــل به همــه مــواردی که بــدون جنــگ در دســت مســلمانان قرار 
ْ
ال

می گیرد، تعمیم داده شده و افزون بر این، به موارد مصرف فیء نیز اشاره شده است. 

که بر اســاس آیه  گفتنی اســت نباید تصور شــود میان دو آیه، تعارضی وجود دارد؛ چرا

1. مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج23، ص503-502.
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قبل، خداوند فیء را از آن رســولش دانســته اســت و در این آیه، مواردی را معرفی کرده 

که در  که در اولویت مصرف فیء قرار دارند و طبعاً دست رسول خدا9 بسته نیست 

مــوارد دیگــر نیز مصرف کند.1 در این آیه، به شــش مورد به عنــوان مالکان فیء و موارد 

مصرف آ ن اشاره شده است:

تقسیم اموال بنی نضیر؛ صحنه ایثار انصار 

پــس از آنکــه در دو آیــه پیشــین، تکلیــف امــوال بنی نضیــر روشــن و تحــت عنــوان 

گرفــت، آن حضــرت ترجیــح داد این امــوال را به  فــیء در اختیــار رســول خدا9 قــرار 

مهاجران فقیر و ســه نفر از فقرای انصار بدهد تا بتوانند ســر و ســامانی بگیرند. جالب 

یخی، انصار راستینِ رسول خدا9 نه تنها از این اقدام  گزارش های تار آنکه بر اســاس 

حضرت ناخشــنود نشــدند، بلکه حتی پیشــنهاد کردند با این وجود، همچون سابق، 

یــخ و  کننــد. ایــن پیشــنهاد، از بخش هــای افتخارآمیــز تار آنــان از مهاجــران پذیرایــی 

حکایت گر نقش رســول  خدا9 در تربیت نفوس و رشــد خصلت های انسانی است. 

در آیه هشت سوره حشر چنین می خوانیم:

مْوَالهِِمْ يبَتَْغُونَ فَضْلًا مِنَ 
َ
خْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ وَأ

ُ
ينَ أ ِ

َّ
مُهَاجِرِينَ ال

ْ
فُقَرَاءِ ال

ْ
)للِ

ادِقوُنَ(.  ِكَ هُمُ الصَّ
َ

ول
ُ
ُ أ

َ
ونَ الله وَرسَُول الِله وَرضِْوَاناً وَيَنصُُْ

که از دیارشــان و  ]ایــن غنایم نخســت[ اختصاص بــه بینوایان مهاجرى دارد 

اموالشــان رانده شــدند خواستار فضل خدا و خشنودى ]او[ م ى باشند و خدا 

کردارند کنند اینان همان مردم درست  و پیامبرش را یارى مى 

گروه، یعنی انصار و بیان اوصاف آنان شده است: در آیه نُه اشاره به دومین 

دُونَ   يَِ
َ

هِمْ وَل
َ

بُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِل يمَانَ مِنْ قَبلِْهِمْ يُِ ِ
ْ

ارَ وَال ينَ تَبَوَّءُوا الدَّ ِ
َّ

)وَال

1. مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج23، ص509.
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نْفُسِــهِمْ وَلوَْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ 
َ
وتوُا وَيُؤْثرُِونَ عََ أ

ُ
ا أ فِ صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِمَّ

مُفْلِحُونَ(.
ْ
ِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأ

گرفته و ایمان آورده  اند  که قبل از ]مهاجران[ در ]مدینه[ جاى  و ]نیز[ کسانى 

هر کس را که به سوى آنان کوچ کرده دوست دارند و نسبت به آنچه به ایشان 

داده شــده اســت در دلهایشــان حســدى نمــ ى یابنــد و هر چند در خودشــان 

احتیاجى ]مبرم[ باشد آنها را بر خودشان مقدم مى دارند و هر کس از خست 

که رستگارانند. نفس خود مصون ماند ایشانند 

فعــل )تَبَوَّءُوا( از ماده »بَواء« و در اصل به معنای مســاوات اجزاء مکان و به  تعبیر 

دیگر، صاف و مرتب کردن یک مکان است و تعبیری کنایی و لطیف از این معناست 

کــه جمعیــت انصــار مدینــه قبــل از آنکــه پیامبــر9 و مهاجران وارد این شــهر شــوند، 

کردند. آنــان نه تنها خانه هــای ظاهری را آمــاده پذیرایی  زمینه هــای هجــرت را فراهــم 

که می توانســتند  کردند، بلکه خانه دل و جان و محیط شــهر خود را تا آنجا  مهاجران 
آماده ساختند.1

9. غزوه احزاب

کــه در مــاه شــوال ســال پنجــم هجــری رخ داد، ضمــن آیــات  وقایــع غــزوه احــزاب 

ســوره ای بــه همیــن نــام انعکاس یافتــه اســت. در این ســوره، در آیــات 9-25 )جمعاً 

17 آیــه( می تــوان ابعــاد مختلف ایــن رخداد مهم را به مشــاهده نشســت؛ موضوعاتی 

ماننــد هجــوم انبوه دشــمن از بخش شــمالی و جنوبی مدینه، رعب و وحشــت فراوان 

کثرت دشــمن، ابتــاء و امتحان مســلمانان بدین وســیله، امداد الهی،  مســلمانان از 

نقــش موذیانــه و تخریبــی منافقــان، پــاداش مؤمنــان خالص و جــزای منافقــان و افراد 

1. طبرسی، جوامع الجامع، ج3، ص535.



181 ر به اماکن و حوادث تاریخ اسلاظاریخ اسلام )آیات ناتبخش دوم:   |

کفار و بازگشــت فضاحت بارشــان بی هیچ دســتاوردی، از  مریض القلب، شکســت 

که در آیات قرآن به آن اشاره شده است. جمله مطالبی است 

هجوم انبوه دشمن، ترس شدید مسلمانان، امداد الهی

در آیات 9-11 ســوره احزاب، به هجوم احزاب و وضعیت روحی مســلمانان اشــاره 

و از امداد ناپیدای الهی یاد شده است:

نَا 
ْ
رسَْــل

َ
ينَ آمَنوُا اذْكُرُوا نعِْمَةَ الِله عَليَكُْمْ إِذْ جَاءَتكُْمْ جُنُودٌ فَأ ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
)ياَ أ

عَليَهِْمْ رِيحاً وجَُنُودًا لـَـمْ ترََوهَْا وَكَنَ الُله بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيًرا ؛ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ 

نََاجِرَ 
ْ
قُلوُبُ ال

ْ
بصَْارُ وَبَلغََتِ ال

َ ْ
سْــفَلَ مِنكُْمْ وَإذِْ زَاغَتِ ال

َ
فَوْقِكُمْ وَمِنْ أ

 شَدِيدًا(.
ً

زَال
ْ
زِلوُا زِل

ْ
مُؤْمِنوُنَ وَزُل

ْ
نُوناَ ؛ هُناَلكَِ ابْتُلَِ ال وَتَظُنُّونَ باِلِله الظُّ

ید در آن  کــه ایمــان آورده  ایــد نعمت خدا را بــر خودتان به یــاد آور ای کســانی 

کــه لشــکرهای )عظیمی( به ســراغ شــما آمدنــد، ولی ما بــاد و طوفان  هنــگام 

که آنها را نمی دیدید )و به این وســیله  ســختی بر آنها فرســتادیم و لشــکریانی 

آنهــا را در هــم شکســتیم( و خداونــد بــه آنچه انجــام می دهید بینا اســت. به 

ید زمانی را که آنها از طرف بالا و پائین )شــهر( شــما وارد شــدند )و  خاطر بیاور

کردند( و زمانی را که چشمها از شدت وحشت خیره شده  مدینه را محاصره 

گون بدی به خدا می بردید!  گونا گمانهای  بود، و جانها به لب رســیده بود، و 

در آنجا مؤ منان آزمایش شدند و تکان سختی خوردند.

که  که به یاری مســلمانان آمدند همان فرشــتگانی اســت  مراد از )جُنوُداً لمَْ ترََوهْا( 

یــاری آنها نســبت به مؤمنــان در غزوه بدر نیــز صریحاً در قرآن مجید آمده اســت؛ ولی 

که فرشــتگان - این جنود الهی ناپیدا - رســماً وارد میدان و  دلیلی در دســت نیســت 

مشــغول جنگ شــده باشند؛ بلکه قرائنی در دســت است که نشان می دهد آنها برای 

گشته اند.  تقویت روحیه مؤمنان و دلگرمی آنان نازل 
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نقش منافقان و بیماردلان

که به تصور پیروزی  در آیه 12 این ســوره این ســخنِ منافقان و بیماردلان نقل شده 

کار اســام، می گفتنــد - نعوذ بــالله - خدا و رســول او در وعده  مشــرکان و تمــام شــدن 

مُنَافِقُونَ 
ْ
پیروزی اسلام بر همه دشمنان صادق نبودند و ما را فریب دادند: )وَإذِْ يَقُولُ ال

 غُرُورًا(.
َّ

ُ إِل
ُ

ينَ فِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ مَا وعََدَناَ الُله وَرسَُول ِ
َّ

وَال

یشــه »غَــرَر« به معنــی خدعه و نیرنگ و وعــده غیرواقعی و امر باطل  واژه »غُــرور« از ر

است.

در آیــه 13 احــزاب اقــدام آنان در ایجاد شــایعه و جــوّ روانی برای احســاس ناامنی و 

ترســاندن مــردم مدینه و بهانه تراشــی برای عدم مشــارکت در حفر خنــدق و حضور در 

 مُقَامَ لكَُمْ فَارجِْعُوا 
َ

هْلَ يَــرْبَِ ل
َ
میــدان نقل شــده اســت: )وَإذِْ قَالـَـتْ طَائفَِةٌ مِنهُْمْ ياَ أ

 فِرَارًا(.
َّ

ذِنُ فَرِيقٌ مِنهُْمُ النَّبَِّ يَقُولوُنَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هَِ بعَِوْرَةٍ إِنْ يرُِيدُونَ إِل
ْ
وَيسَْتَأ

گــر با ضمّ میم قرائت شــود، مصدر و به معنای اقامت اســت؛ با فتح میم  »مُقَــامَ« ا

بــه معنــای مــکان اقامت اســت. بنابر وجــه اول )قرائت مشــهور(، منافقــان خطاب به 

که  ک در یثرب بمانید! چرا که با این وضع خطرنا اهل یثرب می گفتند: »وجهی ندارد 

دشــمن بــا ایــن جمعیت کثیر شــما را در معرض هجــوم و نابودی قــرار می دهد«. بنابر 

که با وجود دشــمنی این چنین، شــما دیگر جایی برای  وجه دوم، منظورشــان این بود 

ماندن و جنگیدن نخواهید داشت، پس به خانه هایتان برگردید.1 

وفاداری مؤمنان با تأسی به رسول خدا9

در آیه 21 احزاب رســول خدا9 به عنوان اســوه و الگوی همه مؤمنان معرفی شــده 

خِرَ وذََكَرَ 
ْ

َوْمَ ال سْوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِنْ كَنَ يرَجُْو الله وَالْ
ُ
اســت: )لقََدْ كَنَ لكَُمْ فِ رسَُولِ الِله أ

1. طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص321.
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که امید به  الله كَثِيًرا(؛ »برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکوئی بود، برای آنها 

رحمت خدا و روز رستاخیز دارند، و خدا را بسیار یاد می کنند«. 

که انســان   گفتــه راغــب اصفهانــی، »اُســوه« در اصــل به معنــای حالتی اســت  بــه 

که برای شــما در وجود  ی از دیگری به خود می گیرد.1 مفهومش آن اســت  هنگام پیرو

ی خوبی قرار دارد و  ی نیکو یا وســیله اقتداء، تأســی و پیرو رســول خدا9 اقتدا و پیرو
گیرید.2 کردن به او در مسیر صراط مستقیم قرار  می توانید با اقتدا 

در آیــه 22 احــزاب بــه بیــان حــال مؤمنــان راســتین در ایمــان قــوی به وعــده خدا و 

پیامبر9 پرداخته چنین می فرماید: 

ُ وصََدَقَ الُله 
ُ

حْزَابَ قاَلوُا هَذَا مَا وعََدَناَ الُله وَرسَُــول
َ ْ
مُؤْمِنوُنَ ال

ْ
ى ال

َ
ا رَأ )وَلمََّ

 إِيمَاناً وَتسَْلِيمًا(. 
َّ

ُ وَمَا زَادَهُمْ إِل
ُ

وَرسَُول

که  گفتند: این همان اســت  کــه مؤ منان، لشــکر احزاب را دیدنــد،  هنگامــی 

گفتــه  اند، و این  خــدا و رســولش به ما وعده فرموده و خدا و رســولش راســت 

موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنها چیزی نیفزود.

گــروه خاصی از مؤمنان اســت که در تأسّــی به پیامبــر9 از همه  آیــه 23 اشــاره بــه 

کاری تا آخرین نفس و آخرین  پیشــگام تر بوده و بر عهد و پیمانشــان با خدا، یعنی فدا

قطــره خــون ایســتادند؛ برخــی از آنان به درجه رفیع شــهادت رســیده و برخــی دیگر در 

مُؤْمِنِــنَ رجَِالٌ صَدَقوُا مَا عَهَدُوا الَله عَليَهِْ 
ْ
انتظــار این فوز عظیم به ســر می برند: )مِنَ ال

لوُا تَبدِْيلً(. بَْهُ وَمِنهُْمْ مَنْ ينَتَْظِرُ وَمَا بدََّ
َ

فَمِنهُْمْ مَنْ قَضَ ن

واژه »نَحْب« به معنی عهد، نذر، پیمان، نفس، مرگ، مدت، وقت، خطر، سرعت 

إن  إن قبیحا، و نســان علیها فی اتباع غیره إن حسنا و کالقدوة والقدوة؛ وهی الحالة التی کیون الإ سْــوَة والِإسْــوَةُ 
ُ
1. الأ

سْوَةٌ حَسَنَةٌ(؛ )راغب، المفردات، ص76.(
ُ
إن ضارّا، ولهذا قال تعالی: )لقََدْ کانَ لکَُمْ فِ رسَُولِ الله أ سارّا و

2. ر.ک: طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص328.
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گریــه بــا صــدای بلنــد آمده اســت1 و در اینجــا به معنای مرگ اســت؛ خــواه به  ســیر و 

که نسبت به  صورت طبیعی یا شهادت. آیه شریفه اشاره دارد به آن دسته از مؤمنانی 

عهد و پیمانشان با خداوند وفادار بوده و همواره آماده ادای تکلیفند؛ برخی از آنان در 

که اجلشــان سر می رســد یا با شهادت، جانشان را  این مســیر آنقدر مقاومت می کنند 

تقدیم می کنند و برخی دیگر که هنوز در قید حیات هســتند، دســت از ادای تکلیف 

نکشــیده و با همین وضع در انتظار شــهادت به ســر می برند؛ اینان اهل تغییر و تبدیل 

در دین الهی یا در عهد و پیمانشان با خداوند نیستند.

کافران با شکست و رسوایی بازگشت 

کــه آخریــن آیه درباره جنگ احزاب اســت، به بازگشــت فضیحت بار و  در آیــه 25 

هزیمت آمیز کافران اشاره شده و اینکه به هیچ چیزی دست نیافتند. بنابراین با خشم 

ينَ كَفَرُوا بغَِيظِْهِمْ لمَْ  ِ
َّ

گفتند: )وَردََّ الُله ال و حســرت، مدینه را به ســوی دیارشــان ترک 

قِتَالَ وَكَنَ الُله قَوِيًّا عَزِيزًا(.
ْ
مُؤْمِنِيَن ال

ْ
ا وَكَفَ الُله ال يَنَالوُا خَيًْ

»غیظ« به معنای خشمِ شدید توأم با عجز است2 و )بغَِيظِْهِمْ( را بعضی از مفسران 

کنایه از اندوه توأم با خشــم باشــد. مراد از »خَیْراً«  که می تواند  کرده اند3  »بغمهم« معنا 

کفر هرگز خیر نبود؛ بلکه شــر  در اینجا، پیروزی در جنگ اســت. البته پیروزی لشــکر 

یچــه فکر آنها ســخن می گویــد از آن تعبیر به خیر کرده اســت4؛  بــود. امــا قــرآن که از در

اشاره به اینکه آنها به هیچ نوع پیروزی در این میدان نائل نشدند. 

1. حربی، غریب الحدیث، ج2، ص395-396؛ جوهری، الصحاح، ج1، ص222؛ ابن  منظور، لسان العرب، 
ج1، ص750.

نسان من فوران دم قلبه؛ )راغب، المفردات، ص619؛(  الغیْظُ:  2. الغَیْظُ: أشدّ غضب، وهو الحرارة التی یجدها الإ

 من الغضَب؛ ) لسان العرب، ج7، ص450.( 
ُ

شدّ
َ
کامن للعاجز، وقیل: هو أ الغَضب، وقیل: الغیظ غضب 

3. طبرسی، مجمع البیان، ج8، ص146.

4. همان.
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10. غزوه بنی قریظه

در وضعیــت ســختِ هجــوم وســیع کفار بــه مدینه، یهــود بنی قریظه که بر اســاس 

پیمانشــان بــا رســول خدا9 بایــد کنــار مســلمانان از مدینــه دفــاع می کردنــد، نه تنها 

کردند.  چنین نکردند بلکه از درون مدینه با احزاب اعلام همکاری و پشتیبانی 

پس از رفتن مشــرکان، همه می دانســتند خیانت بنی قریظه به هیچ وجه قابل عفو 

کرد، حضرت  و گذشــت نیســت، با دســتور الهی، که جبرئیل آن را به پیامبر9 ابلاغ 

کید  کرد و از باب تأ فرمان حرکت ســپاه اســام به ســوی قلعه های بنی قریظه را صادر 

فرمــود: »هیــچ کس نمــاز ظهر را نخوانــد مگر در بنی قریظــه«. درحالی که پرچم ســفید 

جنــگ را امیــر مؤمنــان علــی7 حمــل می کــرد، بــه ســوی بنی قریظــه حرکــت کردند. 

واقدی، این رخداد را در روز بیســت و چهارم ذی القعده ســال پنجم هجری دانسته و 

کرده است.1  طول محاصره را پانزده روز، و ابن اسحاق بیست و پنج روز ذکر 

گویی به مسلمانان کردند.  بنی قریظه با دیدن مســلمانان شــروع به فحاشی و ناسزا

کــرد و یهودیــان بنی قریظه به  رســول  خــدا9 ســپاه اســام را در اطــراف قلعــه مســتقر 

محاصــره مســلمانان درآمدنــد. آن حضــرت، ابتــدا، یهودیان را به اســام دعوت کرد، 

گــروه به ســوی یکدیگر  امــا آنــان نپذیرفتنــد به ناچــار، محاصــره ادامــه یافــت و هــر دو 

تیرانــدازی  کردنــد. پــس از ســه روز، نَبّاش بن قیس - فرســتاده یهودیــان - بیرون آمد و 

کــرد که پیامبر9 بــا آنان نیز مانند یهود بنی نضیر برخــورد کند و هر کدام  درخواســت 

به قدر یک بار شــتر از اموالشــان را برداشــته و همراه زنان و فرزندانشــان از مدینه بیرون 

رونــد؛ رســول خدا9 نپذیرفت. او گفت: »خون ما محفوظ باشــد و بــا زنان و فرزندان 

خارج شــویم و ما را نیازی به بار شــتر نیست«؛ رسول خدا9 فرمود: »نه، باید به حکم 

گردن نهید«. نباش نزد یهودیان آمد و جریان را بازگفت.  من 

1. ابن هشام، السیرة النبویة، ج3، ص717؛ واقدی، المغازی، ج2، ص496.
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کار بر یهودیان ســخت شــد و خداوند نیز رعب و وحشــت را بر  بــا ادامــه محاصره، 

قلوبشان مسلط کرد. آنها از رسول خدا9 خواستند تا هم پیمانِ مسلمانشان از قبیله 

اوس، یعنــی ابولبابــه، را نــزد آنان بفرســتد تــا در کار خود با او مشــورت کنند. کعب به 

گفت: »آری«، و با اشــاره  گردن نهیم«؟ ابولبابه  گفت: »آیا به حکم محمد9  ابولبابه 

گــردن خــود، تصمیم قاطع پیامبر9 بــرای قتل مردان جنگی آنان را افشــا کرد. اما  بــه 

کارش، افشای اسرار نظامی بوده و موجب مقاومت  که این  ی بلافاصله متوجه شد  و

بیشــتر یهــود خواهــد شــد. بنابرایــن بــا پشــیمانی، از راه دیگــری در پشــت قلعه ها، به 

کــه بعدها به ســتون ابی لبابه  مســجد نبــوی رفــت و خود را به یکی از ســتون ها بســت 

ی شــش یا هفت یا پانزده شــبانه روز آنجا بود تا آنکه توبه اش  )یا توبه( معروف شــد. و

گفته ابن هشام،3  گفته ابن اسحاق و واقدی1 آیه 102 از سوره توبه،2 و به  پذیرفته و به 

آیه 27 از سوره انفال4 برای اعلام پذیرش توبه اش نازل شد.

در روزهای محاصره بنی قریظه، چند تن از آنان بیرون آمده و اســام آوردند. دیگر 

یهودیان ســرانجام پس از پانزده یا بیســت و پنج روز محاصره، تســلیم شــدند و سبب 

کشــید: »به خدا ســوگند، یا  که روزی امیرالمؤمنین7 فریاد  تســلیم شدنشــان آن بود 

که حمزه7 نوشید می نوشم یا قلعه آنان را می گشایم، در آن لحظه، یهودیان  شربتی 

گفتنــد: »ای محمــد! حَکَمیــت ســعد بــن مُعــاذ را می پذیریــم« و رســول خدا9 نیــز 

پذیرفــت. قبیله اوس توقع داشــتند ســعد دربــاره بنی قریظه به نرمی حُکــم دهد. اما او 

حکم به قتل مردان و اسارت زنان و کودکان و تقسیم اموالشان داد و رسول خدا9 نیز 

آن را مطابق حکم خدا دانست.

1. ابن هشام، السیرة النبویة، ج3، ص719؛ واقدی، المغازی، ج2، ص509.

نْ يَتوُبَ عَليَهِْمْ إِنَّ الَله غَفُورٌ رحَِيمٌ(.
َ
فوُا بذُِنوُبهِِمْ خَلطَُوا عَمَلً صَالِاً وَآخََرَ سَيِّئًا عَسَ الُله أ 2. )وَآخََرُونَ اعْتََ

3.  السیرة النبویة، ج3، ص718.

نْتُمْ تَعْلمَُونَ(.
َ
مَاناَتكُِمْ وَأ

َ
ُونوُا أ ُونوُا الَله وَالرَّسُولَ وَتَ  تَ

َ
ينَ آمََنُوا ل ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
4. )ياَ أ
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بــا حکــم ســعد بــن معــاذ - که مطابــق حکم تورات نیــز بود - بنا شــد مــردان بالغ و 

کرم9  کشــته و زنان و فرزندانشــان اسیر و اموالشــان ضبط شود. پیامبر ا جنگی یهود 

نیز ضمن تأیید این حکم و الهی خواندن آن، دستور اجرایش را صادر کرد. این برخورد 

رسول خدا9 با یهودیان بنی قریظه، از سویی پاسخی به خیانت های آشکار و پنهان 

که با وجود مشــاهده رحمت و رأفت نبوی9 نســبت به دو قبیله بنی قینقاع  آنان بود 

کردند؛ همچنین  و بنی نضیر، برای سومین بار خیانت خود را به صورت بدتری تکرار 

یشه کنی  گویای این حقیقت بود که اســام آنجا که لازم باشــد، از ابراز خشونت برای ر

عوامل فساد گریزی ندارد. البته درباره تعداد مردان کشته شده از بنی قریظه در روایات 

یادی دیده می شــود اما دیدگاه برخی محققان بر اســاس شــواهد موجود آن  اختلاف ز

که تعدادشان بین 150 تا 200 مرد بوده است.  است 

کریم در سوره احزاب بلافاصله پس از آیات ناظر به غزوه خندق، ضمن آیات  قرآن 

كِتاَبِ 
ْ
هْلِ ال

َ
ينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أ ِ

َّ
نزَْلَ ال

َ
26 و 27 به جریان بنی قریظه اشاره کرده است: )وَأ

رضَْهُمْ 
َ
وْرَثكَُمْ أ

َ
ونَ فَرِيقًا ٭ وَأ سُِ

ْ
مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِ قُلوُبهِِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلوُنَ وَتأَ

ءٍ قَدِيرًا(. رضًْا لمَْ تَطَئوُهَا وَكَنَ الُله عََ كُِّ شَْ
َ
مْوَالهَُمْ وَأ

َ
ودَِياَرهَُمْ وَأ

)ظَاهَرُوهُمْ( به معنای معاونت و یاری دادن است1 و )صَياصي( جمع »صِیصِیة« 

به معنای قلعه های محکم اســت، ســپس به هر وسیله دفاعی نیز اطلاق شده است؛ 

نزَْلَ( نیز روشــن 
َ
کــه در پــای خروس اســت.2 از تعبیــر: )وَأ ماننــد شــاخ گاو و شــاخکی 

کــه یهود بنی قریظــه قلعه های خود را در نقطه مرتفعی ســاخته بودند و بر فراز  می شــود 

برج های آنها به دفاع از خویشتن می پرداختند. جمله: )وَقَذَفَ فِ قُلوُبهِِمُ الرُّعْبَ( نیز 

ناظــر بــه امداد الهیِ القای رعب در قلوب آنان اســت و بالاخره جملــه: )فَرِيقاً تَقْتُلوُنَ 

1. طبری، جامع البیان، ج19، ص35.

2. فراهیدی، العین، ج7، ص176؛ طریحی، مجمع البحرین، ج4، ص174. 
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یخی اســت که گویای اســارت برخــی از آنان و  ونَ فَرِيقاً( مؤید گزارش های تار سُِ
ْ
وَتـَـأ

قتل بعضی دیگر است. 

11. رخداد مباهله )مسجد الاجابة(

یخ بیســت و چهارم ذی الحجه ســال نهم هجری رخداد بسیار مهم مباهله   در تار

اتفــاق افتــاد. در این رخداد تعدادی از نصــارای نجران به مدینه آمده و طی ملاقات و 

گفت وگو با رسول خدا9 چون برابر اسلام تسلیم نشدند، به امر الهی از آنان دعوت به 

که رسول خدا9 نامه دعوت  مباهله شــد. نصارای نجران نیز از جمله کســانی بودند 

به اسلام را برای آنان فرستاده بود. 

یخ آمده اســت، تعدادی از نصارای نجران1 با سرپرســتی »أیهم«، »عاقب« و  در تار

»سید« درحالی که ناقوسشان را نیز با خود آورده بودند، به مدینه آمده و )پس از نماز عصر 

همراه پیامبر9 وارد مســجد شــده( هنگام نمازشان، ناقوس را به صدا درآورده و برای 

کنش به اعتراض اصحاب فرمودند: رهایشان  نماز صف بســتند رســول خدا9 در وا

کنید. پس از نمازشــان )به ســمت مشرق( نزد رسول خدا9 آمده و پرسیدند: »به چه 

چیزی دعوت می کنی«؟ فرمود: »به شــهادت بر لا اله الا الله و اینکه من رســول خدایم 

کــه خوردن و آشــامیدن و رفتارهای انســان ها را  و عیســی7 بنــده مخلوق خداســت 

داشــت«. گفتنــد: »پــدرش که بود«؟ در این هنگام، بر رســول خدا9 وحی شــد که از 

که می خورد و  کــه: »درباره آدم7 چــه می گویید؟ آیا بنده مخلوقی نبــود  اینــان بپرس 

کت ماندند.  می آشــامید و ازدواج می کرد«؟ آنان از پاســخ عاجز مانده و مبهوت و ســا

یاست  1. شــصت نفر ســواره که چهارده نفر از اشــراف در بینشــان بود و در میان آنها سه نفرشــان برتر بودند و ر
داشــتند: عاقب عبدالمســیح که امیرشــان بود، و ســید ایهم که قافله دار و ابوحارثة بن علقمه که اسقف 
و عالــم بــزرگ و صاحب مِدراسشــان بــود؛ )طبری، جامع البیــان، ج3، ص220؛ طبرســی، مجمع البیان، 

ج3، ص220(.
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در این هنگام آیات ذیل1 بر رسول خدا9 نازل شد:

ُ كُنْ فَيَكُونُ 
َ

)إِنَّ مَثَلَ عِيسَ عِندَْ الِله كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِنْ ترَُابٍ ثُمَّ قَالَ ل

بْناَءَناَ 
َ
مِ فَقُــلْ تَعَالوَْا ندَْعُ أ

ْ
عِل

ْ
ــكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ال ٭ فَمَنْ حَاجَّ

نْفُسَكُم2ْ ثُمَّ نبَتَْهِل3ْ فَنَجْعَلْ 
َ
نْفُسَــنَا وَأ

َ
بْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
وَأ

 الُله وَإنَِّ 
َّ

ٍ إِل
َ

قَُّ وَمَا مِنْ إِل
ْ
قَصَصُ ال

ْ
كَذِبِيَن ٭ إِنَّ هَذَا لهَُوَ ال

ْ
لعَْنَــةَ الِله عََ ال

1. به نقل طبرسی، آیات اوائل سوره آل عمران تا بیش از هشتاد آیه بدین مناسبت نازل شد؛ )مجمع البیان، 
ج2، ص235(.

کــه آیــه مباهله در حــق اهل بیت  2. همــه مفســران و محدثــان شــیعه و غالــب اهــل تســنن تصریــح کرده اند 

پیامبــر9 نازل شــده اســت و پیامبر9 تنها کســانی را که همراه خــود به میعادگاه برد فرزندانش حســن 

و حســین8 و دختــرش فاطمــه3 و امیــر مؤمنــان علی7 بودنــد؛ بنابراین، منظــور از »ابناءنــا« در آیه 

منحصــرا »حســن و حســین«8 هســتند، و منظــور از »نســاءنا« فاطمــه3، و منظــور از »انفســنا« تنهــا 

علی7 بوده و احادیث فراوانی در این زمینه نقل شده است، ولی بعضی از مفسران اهل تسنن که کاملًا 

در اقلیت هســتند کوشــیده اند که ورود احادیث را در این زمینه انکار کنند؛ مثلًا نویسنده تفسیر »المنار« 

در ذیــل آیــه می گویــد: »ایــن روایات، همگی از طرق شــیعه و هدف آنها مشــخص اســت، و آنها چنان در 

که موضوع را حتی بر بســیاری از دانشــمندان اهل تســنن مشــتبه  کوشــیده اند  یج این احادیث  نشــر و ترو

که علی رغم پندارهای تعصب آلود  ســاخته اند!«. اما مراجعه به منابع اصیل اهل تســنن نشــان می دهد 

گر بنا  این نویســنده، بســیاری از طرق این احادیث به شــیعه و کتب شیعه منتهی و محدود نمی شود، و ا

باشــد ورود این احادیث را از طرق اهل تســنن انکار کنیم ســایر احادیث آنها و کتبشان نیز از درجه اعتبار 

خواهــد افتــاد؛ )مکارم شــیرازی و همکاران، تفســیر نمونــه، ج2، ص583؛ و ر.ک: عاملی، الصحیح من 

سیرة النبی الاعظم9، ج29، ص7(.

کردن و قید و بند را از چیزی برداشــتن اســت؛  3. »مباهله« در اصل از ماده »بَهل« )بر وزن اهل( به معنی رها 

کت و لعن  گاهی به معنی هلا گر آن را  کار به خدا است. و ا گذاری  و »ابتهال« در دعا به معنی تضرع و وا

کردن بنده به حال خود این نتائج  گذار  کردن و وا که رها  گرفته اند نیز به خاطر این اســت  و دوری از خدا 

را بــه دنبــال می آورد«. امــا مفهوم متداول از این واژه، »نفرین کردن دو نفر به یکدیگر« اســت؛ بدین ترتیب 

کــه بــا هم درباره یک مســئله مهم مذهبــی گفت وگو دارند در یک جا جمع شــوند و بــه درگاه خدا  افــرادی 

تضرع کنند و از او بخواهند که دروغگو را رسوا سازد و مجازات کند؛ )راغب، المفردات، ص149؛  تفسیر 

نمونه، ج2، ص578(.
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مُفْسِدِينَ(.1
ْ
إِنَّ الله عَلِيمٌ باِل

َّوْا فَ إِنْ توََل
كَِيمُ ٭ فَ

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
الله لهَُوَ ال

گر من راستگو باشم  کنید. ا با نزول این آیات، رسول خدا9 فرمود: »با من مباهله 

گر  لعنت خدا بر شما، و الا بر من نازل خواهد شد«. آنان پذیرفته و با یکدیگر گفتند: »ا

گر فقط با اهل و خانواده اش به مباهله آمد  با قومش به مباهله آمد او پیامبر نیست، و ا

بــا او مباهلــه نمی کنیم«. در صبحگاه 24 ذی الحجه نصارا به محل مباهله آمدند2 و 

از این سو، رسول خدا9 درحالی که او را علی7 و فاطمه3 و حسنین8 همراهی 

می کردند3 در محل حاضر شد.4 آنان هنگامی که از نسبت همراهان با رسول خدا9 

کردند.5  گاه شدند، از مباهله سرباز زده و بر پرداخت جزیه مصالحه  آ

1. آل عمران، 59 -63.

2. به نقل طبرسی، عاقب و سید با دو پسرشان آمدند؛ )طبرسی، اعلام الوری، ج1، ص256(.

3. به نقل طبرسی، علی7 پیشاپیش در حرکت بود و فاطمه3 پشت سر پیامبر9، و دست حسنین8 
نیز در دســتان پیامبر9 بود؛ )همان(. و به نقل او در مجمع البیان، ج2، ص309 رســول خدا9 دســت 

گرفته بود.  علی7 و حسنین8 را 

کــه ابوحارثه )از بزرگان  ی زانو نشســت به گونه ای  4. بــه نقــل طبرســی در مجمع البیان، رســول خدا9، بر رو
گرفته است؛ )همان(. گفت: مانند پیامبران در حالت مباهله قرار  نصارا( 

گفت:  5. قمی، تفسیر القمی، ج1، ص104. و به نقل طبرسی در مجمع البیان، ج2، ص309-310 ابو حارثه 

کند دعایشان ردّ نمی شود. می ترسم در  کوهی را جابه جا  کنند خداوند  گر دعا  که ا چهره هایی را می بینم 

ســخنش صادق باشــد و ســال به پایان نرســیده، هیچ نصرانی در دنیا باقی نماند؛ لذا بر اساس پرداخت 

کــه قیمــت هر یــک، چهارصد درهم نیکو باشــد توافق کردنــد. و افزون بر 2000 حلــه، باید در  ــه 
ّ
دو هــزار حُل

یه  صورتی که در یمن کید و دشــمنی بروز کند، با ضمانت رســول خدا9، ســی زره و نیزه و اسب نیز عار

می دادند. و قراردادی نیز نوشته شد.
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بیان احکام هرچند همیشه ممکن و لازم است، اما موسم حج یکی از فرصت های 

فــان پرداخت. به خصــوص اینکه 
ّ
کــه می توان بــه بیان احــکام مکل اســتثنائی اســت 

که  موســم حج، عینی ترین مصداق آشــنایی با نیازهای علمی و عملی زائران اســت 

کرد؛ به ویژه اینکه بیان  کنار بیان مناســک حج به تبیین احکام نیز مبادرت  می توان 

مناســک و احــکام بــا نــکات تفســیری نیز قرین باشــد. در ایــن بخــش مجموعه آیات 

احکام و مناسک، در دو فصل تنظیم شده است.



فصل اول: آیات احکام فقهی مبتلابه

ایــام فراغــت در حــج زمان مناســبی بــرای بیــان برخی از احــکام مبتلابــه مکلفین 

که حج گــزاران و عمره گــزاران با مشــاهده اعمال و رفتار اهل ســنت  اســت؛ احکامــی 

ممکن اســت برایشــان ســؤال برانگیز باشــد. بنابراین مناسب اســت بعضی از احکام 

که در چند عنوان بررسی می شود. در ضمن آیات قرآن و تفسیر مختصر آن بیان شود 

1. طهارت مسجدالحرام

ذُوا مِنْ مَقامِ إبِرْاهِيمَ مُصَلًّ وعََهِدْنا  ِ
َّ

مْناً وَ ات
َ
َيتَْ مَثابةًَ للِنَّاسِ وَ أ

ْ
ناَ ال

ْ
)وَإذِْ جَعَل

جُودِ(1. عِ السُّ كَّ عاكِفيَن وَالرُّ
ْ
ائفِيَن وَال را بيَتَِْ للِطَّ نْ طَهِّ

َ
إلِى إبِرْاهِيمَ وَإسِْماعِيلَ أ

چشم انداز آیه

در ایــن آیــه خداونــد ســبحان، بعد از آنکــه از قــرار دادن بیت الله الحــرام، به عنوان 

مثابه)محــل بازگشــت( نــاس و محــل أمــن و قــرار دادن قدمــگاه ابراهیم7 بــه عنوان 

یت می دهد تا خانه  اش  مصلا خبر می دهد، به حضرت ابراهیم و اسماعیل8 مأمور

نْ لاتشُِْكْ  بي 
َ
َيتِْ أ

ْ
نا لِإبرْاهيمَ مَــانَ ال

ْ
أ را تطهیــر کننــد. در آیــه دیگــر نیز فرمــود: )وَإذِْ بوََّ

1. بقره: 125.
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که  جُودِ(.1 فلسفه این تطهیر این است  عِ السُّ كَّ قائمِيَن وَالرُّ
ْ
ائفِيَن وَال رْ بيَتَِْ للِطَّ شَيئْاً وَطَهِّ

طواف کنندگان، نمازگزاران، رکوع کنندگان و ســجده  کنندگان در محلی طاهر و مطهر 
کنان مکه هستند.2 به عبادت بپردازند. البته بنا به برخی تفاسیر مراد از قائمین، سا

نکات فقهی و تفسیری

یــک-  خانــه خدا یا خانه مردم: بیت ضمــن اینکه بیت الله )بَیْتِیَ( اســت، مثابه برای 

نــاس نیــز اســت. اضافه بیت بــه ضمیر متکلــم »یــاء«، حکایت از شــرافت و عظمت 

فوق العاده این خانه، و منفعت داشتن آن برای مردم است.

کنــار اعتکاف، رکوع و ســجود در آیه اول، و قیام،  دو-  گونه هــای عبــادت: ذکر طواف 

که طواف عبادتی جدا  از اعتکاف، نماز،  رکوع و سجده در آیه دوم، بیانگر این است 

رکوع و قیام در مسجدالحرام است. 

جُودِ(، بدون حرف عطف، آمده  عِ السُّ كَّ ســه-  ارتباط رکوع و ســجده: در هر دو آیه: )الرُّ

که دو عمل رکوع و ســجود نوعاً ارتباط تنگاتنگی  اســت این می تواند بیانگر آن باشــد 

با یکدیگر دارند.

چهار- تطهیر: از محتوای این دســته از آیات اســتنباط می شود مسجدالحرام محل 

گر محل آن نجس شد باید فوراً  ر باشد؛ چنانکه برابر روایات ا عبادت است و باید مطهَّ

تطهیر شود. 

پنــج- طهــارت از نَجِس و نَجَس: مســجدالحرام، نه تنها بایــد از آلودگی های ظاهری، 

ينَ آمَنُوا 
َّ

هَا ال يُّ
َ
کریمه: )يا أ ک باشد، بلکه بر اساس آیه  چون خون و دیگر نجاسات، پا

کفر  َسٌ  فَلايَقْرَبُوا السْجِدَالحرامٍ(،3 باید از لوث وجود پلیدی شرک و  كُونَ نَ مُشِْ
ْ
مَا ال إِنَّ

1. حج: 26.

2. طبرسی، مجمع البیان، ج7، ص138. 

3. توبه: 28.
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ک باشد.1 نیز پا

شــش- مأموران تطهیر: برابر این آیه مســؤولیت تطهیر مســجدالحرام به دو پیامبر بزرگ 

واسپار شده است و این بیانگر اهمیت مسجد الحرام است.

هفــت- تطهیــر درون و برون: بنابر آیه ســوره حــج، برای عبد الهی هــم تطهیر درون لازم 

ائفِيَن(. رْ بيَتَِْ للِطَّ است: )لاتشُِْكْ  بي شَيئْاً( و هم تطهیر برون: )وَ طَهِّ

2. وضو

 
َ

يدِْيكَُمْ إِل
َ
لاةِ فَاغْسِلوُا وجُُوهَكُمْ وَأ  الصَّ

َ
ينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِل

َّ
هَا ال يُّ

َ
)يا أ

.2) كَعْبَيِْ
ْ
 ال

َ
رجُْلكَُمْ إِل

َ
مَرافِقِ  وَامْسَحُوا برُِؤسُِكُمْ وَ أ

ْ
ال

محور اصلی این آیه با همه فقراتش، طهارت به عنوان شــرط صحت  نماز اســت. 

به طورکلــی طهارت در شــریعت اســام، از اهمیت و جایگاه والایی  برخوردار اســت؛ 

به گونه ای که در همه تار و پود زندگی فردی و اجتماعی انســان  تنیده اســت؛ از جمله 

که شــرط در امامــت جمعه  و جماعت و مرجعیت  طهــارت مولد )طهارت بنیادین( 

ک بــودن فکــر از  اســت؛ طهــارت از خبــث )طهــارت جســمی(؛ طهــارت روحــی  )پــا

خیالات و اوهام شرک آلود(؛ طهارت از حدث )وضو، غسل و تیمم(؛  طهارت اخلاقی 

)طهارت قلب از غیر خدا(؛ طهارت از معصیت )عصمت(؛ طهارت مالی )خمس و 

ک؛ طهارت در معاشرت )رعایت عفت(؛ طهارت  ک و پوشا زکات(؛ طهارت در خورا

در زناشــویی )نفی زنا و ســفاح(؛ طهارت در کســب؛ طهارت در عبادات )طهارت در 

نمــاز، روزه، حــج، اعتکاف و طهــارت در لمس قرآن(. مجمــوع جلوه های طهارت در 

گونه اصلی خلاصه می شود: چند 

1. طباطبایی،  المیزان، ج14، ص384.

2. مائده: 6.
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لُ عَليَكُْمْ مِنَ  کی بدن و لباس و امور جسمانی: )وَيُنَِّ الف( طهارت از خَبَث یا پا

رَكُمْ  بهِِ(؛1 حداقل مراد از تطهیر با آب، طهارت از خبث است؛ ماءِ ماءً لُِطَهِّ السَّ

ک فرمود: )وَ لكِنْ  ب( طهــارت از حَــدَث؛ چنان کــه در پایان طهارت با آب و خــا

ــيطْانِ(.3  رَكُمْ(2 و نیز در ادامــه آیه قبل فرمــود: )وَ يذُْهِبَ عَنكُْمْ رجِْزَ الشَّ يرُِيــدُ لُِطَهِّ
منظوراز، از بین بردن رجز شیطان، طهارت از حَدَث یا زوال وسوسه است؛4

يهِمْ بهِا(؛5  رُهُمْ وَتزَُكِّ مْوالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
َ
ج( طهارت مالی: )خُذْ مِنْ أ

 المُطَهّروُن(6 موارد اول تا سوم به عنوان شرط 
ّ
هُ الا د( طهــارت از معصیــت: )لايَمَسُّ

کمال یا قبولی نماز لازم اســت. ولی آنچه  صحت نماز و مورد چهارم به عنوان شــرط 

در اینجا بحث می شود تنها قسم دوم است.

چشم انداز آیه

لاةِ فَاغْسِــلوُا(. »وُضُو« به ضم   الصَّ
َ

کریــم درباره وضو می فرماید: )إِذا قُمْتُمْ إِل قــرآن 

»واو« و »ضــاد«، در اصــل بــه معنــای نیکویی و نظافت اســت و »وَضُو« بــه فتح »واو» و 

که از آن وضو می ســازند.7 فقهــا معتقدند وُضو، به  ضــم »ضاد«، به معنای آبی اســت 

ضم واو، اســم مصدر و مصدر آن توضّو اســت.8 مناســبت بین وَضو به فتح و وُضو به 

که عامل نظافت ظاهر و باطن  ضم، موجب شــده تا شــارع مقدس این نوع شستن را، 

1. انفال: 11.

2. مائده: 6.

3. انفال: 11.

4. فاضل مقداد، كنزالعرفان، ج1، ص41. 

5. توبه: 103.

6. واقعه: 79.

کلمه وضأ.  7. فیومی،  المصباح المنیر؛  ابن فارس، مقائیس اللغة، 

8. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ج1، ص69.
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اســت، به وضو نامگذاری کند. در آیه شــریفه، به چهار عمل شستن صورت، شستن 

گفته می شود. که به مجموع آنها وضو  دو دست، مسح سر و مسح پا اشاره شده، 

نکات فقهی و تفسیری

یــک - نامگــذاری وضــو: در قــرآن کریم کلمه وضو و مشــتقات آن به کار نرفته اســت؛ 

بلکه تنها افعال شستن صورت، شستن دست ها، مسح سر و مسح پاها بیان شده و 

ةِ«1 پس از  تُ اِلَى الصّلا
ُ

ا ق
َ

مِرتُ بِالوُضُوءِ اِذ
ُ
ا ا َ ّ

این نامگذاری را پیامبر9 انجام دادند: »اِن

آن این نامگذاری بین مؤمنان و مسلمانان رواج یافته است.

لاةِ فَاغْسِلوُا( استفاده می شود که   الصَّ
َ

دو - وضــو شــرط نماز: از عبــارت: )إِذا قُمْتُمْ إِل

وضو شرط صحت نماز است و باید قبل از ورود به نماز حاصل شود. 

کــه از آن بــه اقدام و  ســه -  اقســام قیــام: قیــام بر دو قســم اســت: یکی »قیام للشــیء« 

کار  که از آن به عــزم و اراده بر انجام  انجــام تعبیر می شــود و دیگری »قیام إلی الشــیء« 

که با )إلی( آمده است، به معنای قصد انجام نماز  تعبیر می شود.2 قیام در آیه شریفه 

است. 

چهار - دلالت امر بر وجوب: فعل امر: )اغْسِــلوُا( و )امْسَحُوا( ظهور در وجوب دارد تا 

کرد و هر چهار عمل  که دلیلی بر اراده دیگری در بین نباشد، باید به ظاهر عمل  زمانی 

اصلی در وضو واجب است.

لاةِ( مفید این معناست   الصَّ
َ

پنج - کفایت یک وضو برای چند نماز: اطلاق: )إِذا قُمْتُمْ إِل

که وضو گرفتن برای هر نمازی واجب اســت، خواه نمازگزار وضو داشــته باشــد یا خیر. 

که نمازگزار محدث باشــد؛ چنان که  کرده اند به زمانی  امــا روایات این اطــاق را مقید 

کسی می تواند همه نمازهای شبانه روز را با  که آیا  امام باقر7 در پاسخ به این پرسش 

1. نسائی، سنن النسائی، ج1، ص85.

کلمه قوم.  2. راغب، المفردات، 
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 يُدِث«.1
َ

یک وضو بخواند فرمود: »نَعَم مَا ل

که  شــش -  ترتیب اعمال وضو: نحوه بیان قرآن در اعمال چهارگانه بیانگر این اســت 

در وضو، نخســت باید صورت را شســت، بعد دســتان، ســپس مســح ســر و درنهایت 

که از آن به عنوان افعال وضو یاد می شود. مسح پا، 

هفــت -  محــدوده صــورت: ممکــن اســت بــر همــه آنچــه از ســر و صــورت در مواجهه 

مشــهود اســت اطلاق وجه شــود. اما در روایات محدوده کمتری مراد اســت؛ چنان که 

 بِغَســلِهِ … 
ّ

وجَل مَرَ الُله عَزّ
َ
 الُله وَا

َ
ذِي قَال

ّ
لوَجهُ ال

َ
امام صادق7 در پاســخ زراره می فرماید: »ا

قَنِ«.2 بنابراین، آنچه به عنوان 
يهِ الوُسطَى وَالِابَهامُ مِن قُصَاصِ شَعرِ الرّأسِ إِلَ الذَّ

َ
مَا دَارَت عَل

صورت باید شســته شــود، میان انگشت وسط و انگشــت شَست در عرض و از محل 

روییدن موی سر تا چانه در طول است. 

مَرافِقِ(، تنها بیانگر 
ْ
 ال

َ
يدِْيكَُمْ إِل

َ
کریمه: )أ هشت - تعیین محدوده شستن دست: فقره 

کرده  محدوده مغســول اســت؛ یعنی شــرع مقدس در شســتن دســت، تا مرفق را اراده 

اســت و دلالتی بر تعیین جهت غَســل ندارد، تا واجب باشــد برای شســتن دســت، از 

سر انگشتان آغاز و به مرفق ختم شود. 

که فعل »مســح« متعدی بنفسه اســت وجود باء در  نه - مســح بخشــی از ســر: از آنجا 

فقره: )امْسَــحُوا برُِؤسُِكُمْ( مفید این معناست که مسح قســمتی از سر کافی است و 

لازم نیست همه سر مسح شود.

کــه عطف بر فقره:   ،) كَعْبَيِْ
ْ
 ال

َ
رجُْلكَُمْ إِل

َ
ده - مســح قســمتی از پــا: فقــره کریمــه: )وَ أ

)برُِؤسُِــكُمْ( اســت، با توجه به نکته قبل، مبین این معناســت که مســح قســمتی از 

پــا هم کافی اســت و نیازی به مســح همه پا نیســت. ضمن اینکه بــدون عطف نیز به 

1. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1، ص375.

2. همان، ج1، ص403. 
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( محدود شده است.  كَعْبَيِْ
ْ
 ال

َ
وسیله: )إِل

یــازده - اســتخوان روی پــا؛ نه دو طــرف آن: برخی ارباب لغت گفته انــد منظور از کعب، 

ی پاســت1 و مفســران و فقهای شیعه بر این عقیده اند که در وضو  اســتخوان برآمده رو

کعب دارد، تعبیر  باید تا برآمدگی رو ی پا مســح شــود.2با توجه به اینکه هر پا تنها یک 

کعب در دو پا دارد. به »کعْبَیْنِ«، اشاره به مسح دو 

دوازده - قصــد قربــت در انجــام وضــو: هرچنــد این آیــه، تنها به عــزم بر نمــاز به طور کلی 

اشــاره می کند و از وضو به عنوان مقدمه آن یاد کرده اســت، اما شــکی نیست که وضو 
یک مأموربه عبادی است و باید با قصد قربت و امتثال امر خدا انجام شود.3

ســیزده - نواقض وضو: تردیدی نیست تحصیل وضو، به عنوان طهارت شرط صلاة، 

مادامــی مؤثر اســت که نقض نشــده باشــد؛ هرچنــد عوامل نقض وضــو به صراحت در 

کــه خداوند دربــاره تیمم، که بدل از وضو اســت،  آیــه بیان نشــده اســت، اما هنگامی 

غائطِِ(، به مهم ترین و رایج ترین عامل نقض وضو 
ْ
حَدٌ مِنكُْمْ مِنَ ال

َ
وْ جاءَ أ

َ
می فرماید: )أ

کرده است. روشن است بنای قرآن بیان همه فروعات و جزئیات نیست؛ بلکه  اشاره 

کند. ممکن است تنها به بیان مصادیق بارز بسنده 

چهارده - تعبیر کنایی: اهل لغت می نویسند: غائط به زمین مطمئنی اطلاق می شود 

که انسان در آنجا به دور از چشم دیگران قضای حاجت  کند. این کلمه مبدأ اشتقاق 

کنایی اشــاره به  کریم با ایــن تعبیر  واژگانــی چــون تغوّط و متغوّط شــده اســت.4 قــرآن 

کرده اســت. البته این مصداق بارز اســت و مصادیق دیگری نیز  نقض وضو با تخلی 

کعب. 1. جوهری، صحاح اللغة، 

2. مفید،  المقنعة، ص44؛ نجفی،  جواهرالكلام، ج2، ص215. 

3. جواهر الکلام، ج2، ص75.

کلمه غوط. 4. فیومی، المصباح المنیر، 
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که در جای خود باید بررسی شود. ملحق به آن است 

سل جنابت
ُ

3. غ

رُوا…(.1  هَّ )وَ إِنْ كُنتُْمْ جنباً فَاطَّ

چشم انداز آیه

کریــم در دو موضــع به بیان غســل جنابــت پرداختــه اســت: اول در ادامه آیه  قــرآن 

لاةِ...( که فرمــود: )وَ إِنْ   الصَّ
َ

ينَ آمَنُــوا إِذا قُمْتُمْ إِل
َّ

هَا ال يُّ
َ
وضــو و بــا عطــف بــر فقره )يا أ

ر، وجوب غُســل جنابت بیان شــد.  رُوا…(؛ در این فقره بــا تعبیر تَطهُّ هَّ كُنتُْــمْ جنباً فَاطَّ

نْتُمْ سُكارى  حَتَّ تَعْلمَُوا ما تَقُولوُنَ 
َ
لاةَ وَأ ينَ آمَنُوا لاتَقْرَبُوا الصَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
دوم آیه شــریفه )يا أ

که با تعبیر اغتسال به این مسئلة پرداخته   عابرِي سَــبيلٍ حَتَّ تَغْتسَِلوُا(2 
َّ
وَ لا جُنُباً إِلا

اســت. سُــکاری جمع سَــکران است و مراد از آن سَکر از شــراب یا سَکر از نوم است.3 

که آمیزش جنســی  گر به شــخصی  جُنُــب، در لغــت بــه معنــای بعیــد و دور اســت و ا

که او را از نماز و مســجد و امثال آن  انجام داده، جنب می گویند، به این دلیل اســت  

دور می کند.4 جنب در اصطلاح فقهی عبارت است از آنچه موجب دوری از احکام 

که موجب غســل می شــود.5 واژه غُسل، به ضم  کان می شــود، مثل انزال یا آمیزشــی  پا

کاربرد فقهی و قرآنی  کنار غَســل، به فتح غین و اغتســال معنای خاصی دارد و  غین، 

آن بیش از بقیه واژگان اســت. واژه غُســل اســم مصدر از عمل اغتســال اســت و ابتدا 

یختن آب بر بدن انســان« به کار رفته، ســپس به عرف شــرعی و اصطلاح  در معنای »ر

1. مائده: 6.

2. نساء: 43.

3. فاضل مقداد، کنز العرفان، ج1، ص28.

4. فیومی، المصباح المنیر؛ ابن فارس، مقاییس اللغة، واژه جنب.

5. نجفی،  جواهرالكلام، ج3، ص3. 
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ک در  فقهی وارد شــده اســت.1 بعضی نیز در تعریف غسل گفته  اند: »استعمال آب پا

که با قید همه بــدن، وضو از مدار تعریف بیرون  همــه اجــزاء بدن به نحو مخصوص«2 

می رود. به هر صورت منظور از حصول طهارت در این بخش از آیه، غُســل اســت؛ نه 

کاربرد از قبیل اراده مصداق بارز از مفهوم کلی طهارت  دیگر اقسام طهارت و این نوع 

است.

نکات فقهی و تفسیری

گر عطف بر  رُوا( ا هَّ یک- اســتقلال غســل یا تبعــی بــودن آن: جملــه )وَ إِنْ كُنتُْمْ جنباً فَاطَّ

)إِذا قُمْتُمْ( باشد، عبادتی مستقل از نماز است؛ بدین معنا که قرآن خطاب به مؤمنان 

گــر می خواهید نمــار بخوانید، قبــل از آن وضو  دو حکــم مســتقل را بیــان می فرماید: »ا

گــر جنــب هســتید غســل کنید، خواه قصد نماز داشــته باشــید یا نداشــته  ید و ا بســاز

گر عطف بر )فَاغْسِــلوُا( باشد، معنایش چنین اســت: »ای مؤمنانی که  باشــید«. اما ا

گر محدث به  گــر محدث به حــدث اصغرید وضو بگیریــد و ا ید ا قصــد ادای نمــاز دار

کبر، یعنی جنب هستید، باید غسل کنید«. درنتیجه غسل نیز به تبع وجوب  حدث ا

نماز مطلوب است؛ نه به تنهایی.

دو- حذف قید و افاده عموم: شارع مقدس وضوی صورت را با تعیین حدود در جهات 

قَنِ«، دستان را با 
َ

يهِ الوُســطَى وَ الِابَهامُ مِن قُصَاصِ شَــعرِ الرّأسِ إِلَ الذّ
َ
چهارگانه: »مَا دَارَت عَل

کرد. اما  ( محدود  كَعْبَيِْ
ْ
 ال

َ
مَرافِقِ(، مسح سر را با )برُِؤسُِكُمْ( و مسح پا را با )إِل

ْ
 ال

َ
)إِل

گویای این  رُوا(، این اطلاق می تواند  هَّ در غُســل، بدون هیچ حد و مرزی، فرمود: )فَاطَّ

که شستن همه بدن در غسل لازم است. مطلب باشد 

که بر اساس مفاد  ســه- حرمت ورود جنب به مســجد: یکی از احکام جنب این است 

1. نجفی،  جواهرالكلام، ج3، ص2.

2. جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج1، ص105. 



| مکه و مدینه در آینه آیات قرآن202

 عابرِِي سَــبِيلٍ( جنــب حق ورود به مســجد را ندارد؛ مگــر اینکه به 
َّ
فقــره )وَ لا جُنُباً إِلا

صورت عبوری یعنی ورود از یک درب و خروج از درب دیگر باشد.

چهار- استثناء مسجدین از حکم عبور: هرچند در آیه شریفه به دلالت فقره )وَ لا جُنُباً 

 عابرِِي سَــبِيلٍ( داخل شــدن جنــب در مســاجد به صورت عبوری اســتثناء شــده 
َّ
إِلا

اســت، ایــن قاعــده کلی برای مســجدالحرام اســتثنای دیگری نیــز دارد؛  یعنی جنب 

حــق ورود بــه مســجدالحرام حتــی به صورت عبــوری را نیز نــدارد. این حکم مســتفاد 

شَِ فِ  نْ يَْ
َ
جُنُــبِ أ

ْ
از روایــات اهــل  بیت: اســت؛ چنان کــه امام صادق7 فرمــود: »لِل

سُول9ِ«.1 سْجِدَالحرامِ وَ مَسْجِدَ الرَّ
َ
 ال

ّ
لِسْ  فِيَها إِل هَا وَ لايَْ ِ

ّ
كُل سَاجِدِ  َ الْ

4. تیمم

کریم در دو موضع به مســئله تیمم پرداخته اســت؛ یکی فقراتی از آیه شــریفه  قرآن 

وْ 
َ
غائطِِ أ

ْ
حَــدٌ مِنكُْمْ مِنَ ال

َ
وْ جاءَ أ

َ
وْ عَ سَــفَرٍ أ

َ
کــه فرمــود: )وَ إِنْ كُنتُْمْ مَرْضى أ یادشــده 

يدْيكُمْ مِنهُْ 
َ
مُوا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بوِجُُوهِكُمْ وَ أ دُوا ماءً فَتَيَمَّ ِ

َ
لامَسْــتُمُ النِّساءَ فَلمَْ ت

رَكُــمْ وَ لُِتِمَّ نعِْمَتَهُ عَليَكُْمْ  مــا يرُيدُ الُله لَِجْعَلَ عَليَكُْــمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يرُيدُ لُِطَهِّ

که با همین فقــرات، تنها بدون  لعََلَّكُمْ تشَْــكُرُونَ(2 و دوم در آیــه )لاتقربوا الصلاة( 

يدْيكُمْ مِنهُْ( آمده اســت.3 خداوند در هر دو آیه به دنبال اشــتراط 
َ
کلمه »منه«، در )وَ أ

نمــاز بــه طهارت غســلی یــا وضویی به مشــکلات تحصیل طهــارت با آب اشــاره و به 

ک بدل از  تشــریع تیمم پرداخته اســت. با توجه به اینکه تیمم به عنوان طهارت با خا

طهارت مائیه غسل و وضو است، در این دو آیه به چند امر مهم اشاره شده است: 

الف( مکان و زمان بروز مشکل استفاده از آب برای غسل و وضو؛ 

1. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج4، ص206.

2. مائده: 6.

3. نساء: 43.
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ب( عوامل نقض طهارت  مائیه چون وضو و غُسل؛ 

ج( تشریع تیمم به عنوان جایگزین غسل و وضو؛ 

کیفیت انجام تیمم و افعال آن؛  د( 

ھ ( بیان فلسفه جایگزینی تیمم.

تیمم در لغت به معنای قصد است؛1 یعنی در تیمم، زمین مقصد و تیمم به کارگرفتن 

آن اســت که به »ضَربُ اليَدِ عَلَى الأرض« تعبیر می شــود. ازاین رو تیمم در اصطلاح شرعی 

و فقهی به »بهره گیری از زمین به نحو مخصوص« تعریف شده است.2 به هر صورت بر 

مُوا صَعِيداً طَيِّباً( متیمم با نیت تیمم به سمت زمین رفته و دستان خود را بر  اساس )فَتَيَمَّ

ک باشد یا نباشد.  آن می زند. واژه صعید به معنای »وجه  الارض« است؛ خواه دارای خا

ک معنا کرده انــد.3 دلیل نامگذاری به صعید بدین  گرچــه برخــی اهل لغت آن را به خا

جهت است که از سمت درون زمین، بالاترین نقطه است. 

کشید.  پس از آن بر اســاس فقره )فَامْسَحُوا بوِجُُوهِكُمْ( باید دو دست را بر صورت 

امــا لازم نیســت تمام صورت مســح شــود؛ زیــرا وجود کلمــه بــاء در )بوِجُُوهِكُمْ( بیان 

می کند که مســح بخشــی از صورت کفایت می کند و آن محدوده پیشانی است؛ زیرا 

کفایــت بعــض، مســح طبیعی و عرفــی از بالا بــه پایین صورت می گیــرد. بعد  بعــد از 

يدْيكُمْ مِنهُْ( مســح دو دســت اســت که طبق 
َ
کــردن صــورت بــر اســاس )وَ أ از مســح 

کــف یک دســت بر دســت دیگر و بــه عکس اســت. نکته  کشــیدن  مســح متعــارف، 

کفایت بخشــی از  که مفید حکم  قابل توجه در اینجا عطف »أیدی« بر »وجوه« اســت 

دستان است. کاربست کلمه ید در زبان عرب، گرچه از سر انگشت تا کتف را شامل 

1. جوهری، صحاح اللغة؛ فیومی، المصباح المنیر؛ ابن فارس، مقاییس اللغة، واژه یمم.

2. نجفی،  جواهرالكلام، ج5، ص73.

کلمه صعد.  3.  صحاح اللغة؛ مقاییس اللغة، 
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کثری آن در محدوده سرانگشــتان تا مچ اســت که  کاربرد ا می شــود، اما مطابق عرف، 

در دست دادن و دست شستن ظهور دارد.

نکات فقهی و تفسیری

یک- نقش سفر و بیماری: گرچه در حالات مختلفی ممکن است برای غسل و وضو 

کند، ولی در حین سفر و بیماری بیشتر پیش می آید. بنابراین بیان دو  تی بروز  مشکلا

حالت سفر و بیماری در آیه به عنوان دو نمونه بارز است نه بیان تمام موارد.

که می توان  دو- مســوّغات تیمم: در آیه شــریفه با عطف »أو« به چهار مورد از مواردی 

کرد، اشاره شده است:  تیمم 

الف( مریضی: )إِنْ كُنتُْمْ مَرْضی(؛ 

وْ عَ  سَفَرٍ(؛ 
َ
ب( سفر: )أ

غائطِِ(؛ 
ْ
حَدٌ مِنكُْمْ مِنَ ال

َ
وْ جاءَ أ

َ
ج( تخلي: )أ

وْ لامَسْــتُمُ النِّساءَ(. بنابر این معنای آیه چنین می شود: در هر یک از 
َ
د( آمیزش: )أ

کرد در صورت نبود آب باید  گر فردی نیاز به غســل یا وضو پیدا  این حالات و شــرایط ا

کند. تیممّ 

ســه- تقییــد اطلاق مَرضَی: بی تردید بیماری که در آیه شــریفه آمــده به صورت مطلق 

مــدّ نظر نیســت؛ بلکه شــرایطی دارد؛ از جملــه اینکه بیماری باید به گونه ای باشــد که 

آب برای آن ضرر داشته باشد؛ یا اینکه آب موجب تشدید بیماری شود؛ یا اینکه بر اثر 

بیماری قادر به استعمال آب نباشد. این شرایط در روایات بیان شده است.

حَدٌ مِنكُْمْ مِن الغائطِِ( 
َ
وْ جاءَ أ

َ
چهار- مجیء غائط و مُلامســه نســاء: معنای حقیقی )أ

کنایه از محل قضای حاجــت و در نهایت تخلی کردن  رفتــن بــه مکان گود مطمئــن و 

وْ لامَسْــتُمُ النِّساءَ( آمیزش جنسی با زنان 
َ
اســت. برابر روایات منظور واقعی از تعبیر )أ
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مــس بــه معنــای لغــوی آن، موجب وضو و غســل نمی شــود؛ 
َ
اســت. ازایــن رو مَــسّ و ل

که مسّ و لمس1 بدن انسان، وضو را باطل می کند.2 چنان که بعضی پنداشته اند 

مُوا( مقتضی  دُوا ماءً فَتَيَمَّ ِ
َ

پنج- در جست وجوی آب: وقتی خداوند می فرماید: )فَلمَْ ت

ایــن اســت که باید در جســتجوی آب بود تــا نیافتن صدق کنــد. بنابراین باید در حد 

کــرد. امام صادق7 ایــن حد را معین  گر آبی پیدا نشــد تیمم  کــرد و ا متعــارف تــاش 

كانَتْ سُهُولةٌ فَغَلوتَيَِ  إنْ  وَةً وَ
ْ
ونَةُ فغَل كانَتِ الُحزُ بُ الماءُ فِ السفرِ انْ 

َ
کرده و فرموده است: »يُطل

وَه، اندازه پرتاب یک تیر )تقریباً 150 متر( اســت. بنابراین  
ْ
كثَــرَ مِن ذلكَ«. 3 غَل ــبُ أ

َ
لا يُطل

طبق فرمایش امام7 در زمین ناهموار به مقدار 150 متر و در زمین هموار به مقدار 300 

متر باید جست وجو شود.

دُوا ماءً( این است که هرگاه آب یافت  ِ
َ

شش- یافتن آب و نقض تیمم: اقتضای )فَلمَْ ت

که فقدان آب مجوز تیمم است  شد، تیمم نسبت به اعمال بعدی بی أثر می شود؛ چرا

و با انتفاء شــرط، مشــروط نیز منتفی می شــود. به عبارت دیگر یافتن آب جزء نواقض 

تیمم است.

هفــت- کارایی تیمــم: تیمم بدل از غســل رافع جنابت نیســت. بنابرایــن تنها مبیح 

نماز اســت، لذا به محض یافتن آب و قدرت بر غســل باید غســل کرد. مفاد کریمه )وَ 

کرده  که عبور و رفع جنابت را مغیّا به غسل   عابرِي سَــبيلٍ حَتَّ تَغْتسَِلوُا(4 
َّ
لا جُنُباً إِلا

است، می تواند شاهدی بر این مطلب باشد.

هشت- پاک  و مباح بودن زمین و خاک تیمم: وصف طیّب در )صَعِيداً طَيِّباً( مبین این 

1. در تفاوت مس و لمس وجوهی گفته شــده اســت؛ از جمله اینکه: مس ممکن اســت بین دو جماد باشد، 
درحالی که لمس تنها بین دو چیز زنده است. رک: جزائری، فروق اللغات، 1367: ص204.

2. صابونی، تفسیر آیات الاحكام من القرآن، ج1، ص537.

3. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج3، ص341.

4. نساء: 43.
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ک بودن، غصبی نباشــد؛ زیرا طیب  ک در تیمــم باید افزون بر پــا کــه زمیــن و خا اســت 

ک است.1 بدیهی است معنای اول در اینجا  برابر خبیث، به معنای لذیذ، حلال و پا

مفهومی ندارد؛ بلکه معنای دوم یا سوم مراد است و چون جمع بین هر دو معنا ممکن 

ک. که هم مباح باشد و هم پا گفت صعید طیب، زمینی است  است، می توان 

نه- فلســفه تیمم: خداوند ســبحان نماز را به عنوان یک عبادت مشروط به طهارت 

کرد و  کــرد. بــرای تحقــق ایــن طهــارت، نخســت حــدث اصغــر را بــا وضو رفــع  تشــریع 

رُوا(. اینک با نبود  هَّ کبر را با غسل برداشت و فرمود: )فَاطَّ فرمــود: )فَاغْسِلوُا( و حــدث ا

ی آورد؛ و نه  آب، نــه بــه ســخت گیری مشــقت آور برای تحصیــل آب به هــر قیمــت رو

اجــازه تعطیلــی نمــاز را داد؛ بلکه راه میانه ای به نام تیمــم را جایگزین کرد. ازاین رو در 

انتهــای آیــه با نفی حرج فرمود: )ما يرُيــدُ الُله لَِجْعَلَ عَليَكُْمْ مِنْ حَرَجٍ( و با صراحت 

رَكُمْ(. پس اراده الهی طهارت همه جانبه انســان در  بیشــتر فرمــود: )وَ لكِنْ يرُيدُ لُِطَهِّ

ابدان و قلوب و اعمال اســت. خداوند در ادامه افزود: )وَ لُِتِمَّ نعِْمَتَهُ عَليَكُْمْ لعََلَّكُمْ 

تشَْــكُرُونَ(؛ منظور از نعمت، تشــریع احکام طهارت اســت که در بدن، قلب و عمل 
که همان عبادت است به درستی انجام شود.2 تجلی می یابد تا شکر الهی 

قواعد 

یــک - بیــان مصداق بارز: آنچــه در آیه شــریفه، از بیماری، مســافرت، مجیء غائط و 

ملامســه نســاء، بیان شــده اســت همه مصادیق نقض طهارت نیســت؛ بلکه مجیء 

یح و خواب  که خروج بول، ر غائــط مصــداق بارز یا غالب در حدث اصغر اســت؛ چرا

نیــز موجــب حدث اصغر می شــود. همان طــور که ملامســه )آمیزش( نیز مصــداق بارز 

کبر می شود. است؛ زیرا هر نوع وطی و خروج منی و احتلام نیز موجب حدث ا

1. فیومی، المصباح المنیر، طیب. 

2. فاضل مقداد، كنز العرفان، ج 1، ص28.
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کریمــه )ما يرُيدُ الُله  دو - قاعــده نفــی عُســر و حَرج: در بخــش انتهایی آیه با بیــان فقره 

کلی نفی عســر و حرج پرداخت و با انشــا به  لَِجْعَلَ عَليَكُْمْ مِنْ حَرَجٍ( به بیان قاعده 

لسان إخبار، صدور هرگونه حکم حرجی را در سراسر فقه و حقوق منتفی دانست. به 

يسَُْ وَ لا يرُيدُ 
ْ
این قاعده، ذیل احکام صوم نیز اشــاره شــده اســت: )يرُيدُ الُله بكُِمُ ال

ينِ مِنْ  عُسْـــرَ(1. درباره حج و جهــاد نیز آمــده اســت: )ما جَعَلَ عَليَكُْمْ فِ الدِّ
ْ
بكُِمُ ال

حَرَج (2. 

5. اوقات نماز

فَجْرِ 
ْ
فَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ ال

ْ
ــمْسِ إِ لى غَسَقِ اللَّيلِْ وَقُرْآنَ ال لوُكِ  الشَّ لاةَ لُِ قِمِ الصَّ

َ
)أ

كانَ مَشْهُوداً(3.

چشم انداز آیه 

دربــاره اوقــات نماز، آیات چندی وجود دارد که حســب ترتیب نزول، آیه کریمه )وَ 

طْرافَ 
َ
ــمْسِ وَ قَبلَْ  غُرُوبهِا وَ مِنْ  آناءِ اللَّيلِْ ٭  فَسَبِّحْ وَأ سَــبِّحْ بَِمْدِ رَبِّكَ قَبلَْ طُلوُعِ الشَّ

النَّهارِ(4 اولین آیه است. آناء، جمع إنی، به معنای ساعات و قطعاتی از شب است.5 

ایــن آیــه درواقــع با تعابیر قبل از طلوع، قبل از غروب، ســاعات شــب و اطــراف روز، به 

پنج نماز یومیه اشــاره کرده اســت. آیه مطرح در عنوان که به آیه دُلوک نامبردار است، 

کاربســت  دومین آیه نازل شــده و جامع ترین آیه در زمینه اوقات نماز اســت. این آیه با 

کــرده اســت. اهل لغت  واژه دُلــوک و غَسَــق بــر وزن عســل، اوقــات چنــد نمــاز را بیان 

1. بقره: 185.

2. حج: 78.

3. اسراء: 78. 

4. طه: 130.

5. راغب، المفردات؛ جوهری، صحاح اللغة، غسق.
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وک بر 
ُ
گفته اند دُل وک به معنای میل خورشید از استواست.1 مفسران نیز 

ُ
می گویند: دُل

وزن سُلوک به معنای زمان زوال تا غروب است.2 واژه غسق در اصل به معنای شدت 
یکی است.3 و در اینجا به معنای شدت تار

سََناتِ 
ْ
لاةَ طَرَفَِ النَّهارِ وَزُلفَاً مِنَ اللَّيلِْ إِنَّ ال قِمِ الصَّ

َ
پس از آن در ترتیب نزول، آیه )وَأ

ف به 
َ
رى للِّذاكِرِينَ(4 قــرار دارد. در این آیــه دو واژه طَرَف و زُل

ْ
ــيِّئاتِ ذلكَِ ذِك يذُْهِبَْ السَّ

که هم در اجسام  کنار است  چشم می خورد. طَرَف، بر وزن طَرب، به معنای سَمت و 

کاربــرد دارد و هــم در اوقات5 و در آیه شــریفه با توجه به تثنیه بودن آن،  به معنای زمان 

ــف، بــر وزن کُمک، به معنای نزدیک و جمع اســت.6 بعضی 
َ
اول و آخــر روز اســت. زُل

گفته اند: »زلف، به معنای پیشــی گرفتن در قُرب به چیزی اســت و از  از اربــاب لغــت 

که قطعات نزدیک  همین باب اســت »الزلف من اللیل«؛ یعنی قطعاتی از شــب؛ چرا

به هم هستند«.7 درنتیجه این آیه نیز دست کم به سه نماز صبح، مغرب و عشا اشاره 

دارد.

نکات فقهی و تفسیری

لاةَ  قِمِ الصَّ
َ
وک الشمس و غَسَق اللیل: امام صادق7 در تفسیر آیه )أ

ُ
یک- تفسیر روایی دُل

يْلِ اِنتصَافُهُ«.8 
ّ
ا وغَسَقُ الل َ وَالُ وكُ الشّمْسِ زَ

ُ
مْس إلى غَسَقِ اللَّيلِْ(، می فرماید: »دُل لوُكِ الشَّ لُِ

کلمه دلک. 1. جوهری، صحاح اللغة؛ فیومی، المصباح المنیر، 

2. طبرسی، مجمع البیان، ج3، ص433.

3. راغب، المفردات صحاح اللغة، واژه غسق.

4. هود: 114.

5. المفردات؛ واژه طرف.

6. المصباح المنیر؛ واژه زلف.

7. ابن فارس، مقاییس اللغة، زلف.

8. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج4، ص159.
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يْلِ، 
ّ
 الشّمْسِ إِلَ انتصَافِ الل

ُ
وَال ا زَ  وَقْتَِ

ُ
وّل

َ
وَاتٍ ا

َ
بَعَ صَل رْ

َ
همچنین می فرماید: »اِنّ الَله اِفْتَرَضَ ا

ا   وَقْتَِ
ُ

وّل
َ
ا صَلاتَانِ ا وَالِ الشّمْسِ إِلَ غُرُوبِ الشّمْسِ، ... و مِنَْ ا مِنْ عِنْدِ زَ  وَقْتَِ

ُ
وّل

َ
ا صَلاتَانِ ا مِنَْ

يْلِ…«.1 بنابراین امام دلوک شــمس را به ظهر، غســق 
ّ
مِــنْ غُــرُوبِ الشّــمْسِ إِلَ انْتصِافِ الل

اللیــل را بــه نیمه شــب تفســیر، و چهــار نماز ظهــر، عصر، مغــرب و عشــا را در این بازه 

فَجْرِ كانَ 
ْ
فَجْرِ إِنَّ قُــرْآنَ ال

ْ
زمانــی ترســیم فرمــود. همچنین بــرای نماز پنجم فرمــود: »وَ قُــرْآنَ ال

امِسَة«. َ ، فَهَذِهِ الْ
ً
مَشْهُودا

ارِ  فَِ النَّ لاةَ طَرَ قِمِ الصَّ
َ
دو- تفسیر روایی طرفی النهار: امام باقر7 در تفسیر آیه فرمودند: »أ

عِشَــاءِ الآخِرَةِ«.2 طبق این بیان دو طرف 
ْ
يْلِ  وَ هِيَ صَلاةُ ال

َّ
 مِنَ الل

ً
فا

َ
غَدَاةُ وَ زُل

ْ
غْرِبُ وَ ال َ وَطَرَفَاهُ الْ

روز، یعنی صبح و مغرب. 

کار رفته است.  مْس( لام به  لوُكِ الشَّ لاةَ لُِ قِمِ الصَّ
َ
ســه- معنای لام در لدُلوک: در فقره )أ

بــه نظــر می رســد لام در اینجا به قرینه مقابله با »إلی« در )إلِى غَسَــقِ اللَّيلِْ( به معنای 

یکی آن. روایات نیز همین معنا را تأیید  »من« باشد؛ یعنی از هنگام دلوک شمس تا تار
می کند.3

چهــار- معنــی قــرآن الفجر: در قــرآن نزدیک به هفتاد بــار کلمه قرآن به کار رفته اســت. 

فَجْرِ كانَ 
ْ
فَجْرِ، إِنَّ قُرْآنَ ال

ْ
کــه همه جــا منظور قرآن اســت؛ مگر دو مورد. در آیــه: )قُرْآنَ ال

لاةَ( و قرینه منفصل  قِمِ الصَّ
َ
مَشْــهُوداً( به قرینه متصل داخلی آیــه، یعنی عطــف بــر )أ

روایی مراد از آن نماز صبح است؛ یعنی أقم صلاة الظهر و أقم صلاة الصبح. 

1. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج4، ص157.

2. همان، ص11.

3. بعضی از اهل ادب لام را برای تعلیل دانســته اند؛ یعنی لأجل دلوک الشــمس، چون زوال شــمس صورت 

گرفته اند،  یش، اعــراب القرآن، ج5، ص486(. بعضی لام را بــه معنی بعد  گرفــت نماز واجب شــد. )درو

یعنــی بعــد زوال خورشــید. )ابــن هشــام، مغنــی، ج1، ص213(. بعضــی از مفســران لام را بــه معنــی عند 

دانسته اند. )طبرسی، مجمع البیان، ج6، ص668(. 
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پنج- وسعت در وقت نماز: ظاهر آیه  این است که از ظهر تا غروب، وقت مشترک نماز 

ظهر و عصر، از غروب تا نصف شب، وقت مشترک نماز مغرب و عشا و از طلوع فجر 

وَقْتِ 
ْ
 ال

ُ
وّل

َ
تا طلوع خورشــید، وقت نماز صبح اســت. امام صادق7 فرموده اســت: »ا

نْبٍ«.1
َ

ونُ الّا مِنْ ذ
ُ

رِضْوَانُ الِله، وَآخِرُهُ عَفْوُ الِله، وَالعَفْوُ لايَك

سََناتِ 
ْ
شــش- پاک ســازی از گناهان: در انتهای دومین آیه چنین آمده اســت: )إِنَّ ال

کریمه  کــه همانند  ــيِّئاتِ(. مقصود از حســنات، نمازهای پنج گانه اســت  يذُْهِبَْ السَّ

گناه دور  که نماز انسان را از  مُنكَْر(2 بیانگر آن است 
ْ
فَحْشاءِ وَال

ْ
لاةَ تَن هى عَنِ ال )إِنَّ الصَّ

می کند یا اینکه باعث می شود خداوند به خاطر نمازها، از برخی از سیئات بگذرد.3

6. قبله

َنَّكَ قِبلْـَـةً ترَضْاها فَوَلِّ وجَْهَكَ 
ِّ

ــماءِ فَلنَُوَل )قَــدْ نرَى  تَقَلُّبَ وجَْهِكَ فِ السَّ

وتوُا 
ُ
ينَ أ

َّ
ُّوا وجُُوهَكُمْ  شَطْرَهُ وَإنَِّ ال شَطْرَ السْجدالحرام وحََيثُْ ما كُنتُْمْ فَوَل

ا يَعْمَلوُنَ(.4  قَُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا الُله بغِافِلٍ عَمَّ
ْ
نَّهُ ال

َ
َعْلمَُونَ أ كِتابَ لَ

ْ
ال

چشم انداز آیه و مسئله قبله

شــناخت قبلــه یکی از مقدمات نماز و اســتقبال قبله، حکمــی وجوبی برای ذبح 

شرعی، احتضار، دفن اموات و ...، و حکمی استحبابی برای ذکر، دعا و قرائت قرآن 

که پیامبر9 و  یخی به قبل از هجرت برمی گردد  و... اســت. مســئله قبله به لحاظ تار

مسلمانان سیزده سال به سوی بیت المقدس نماز می گزاردند5 و به لحاظ قرآن  پژوهی 

1. شیخ صدوق،  من لایحضره الفقیه، ج1، ص217.

2. عنکبوت: 45.

3. فاضل مقداد، كنز العرفان، ج1، ص73.

4. بقره: 144.

5. كنز العرفان، ج1، ص79.
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کــه پس از مدتــی، تغییر قبله از  نیــز بــه ســوره های مدنی و لزوماً ســوره بقره باز می گردد 

بیــت  المقدس به ســوی کعبه رخ داد. در اولین آیــه از آیات قبله به عمومیت وجه الله 

ُّوا فَثَمَّ وجَْهُ الِله  يْنَما توَُل
َ
مَغْــربُِ فَأ

ْ
قُ وَال مَشِْ

ْ
در همــه جهــات اشــاره کرده اســت: )وَ لِله ال

ی از ســنت پیامبر9 به  إِنَّ الله واسِــعٌ عَلِيم (1. این در زمانی بود که مســلمین به پیرو

سمت بیت المقدس نماز می خواندند.

پــس از آنکــه یهودیــان مســلمین را به خاطر قبله مشــترک ســرزنش کردنــد و گفتند 

ید، خداوند ضمن وعده تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه  شــما قبله مســتقلی ندار

ــفَهاءُ  در آینده، از موضع گیری منفی یهود به این تغییر خبر داد و فرمود: )سَــيَقُولُ السُّ

مَغْربُِ(.2 در ادامه به 
ْ
قُ وَال مَشِْ

ْ
هُمْ عَنْ قِبلْتَِهِمُ  الَّ تي كانوُا عَليَهْا قُلْ لِِ ال

َّ
مِــنَ النَّاسِ ما وَلا

نَا 
ْ
ی مردم از پیامبر9 اســت اشــاره فرمــود: )وَ ما جَعَل فلســفه ایــن تغییر که آزمون پیرو

نْ يَنقَْلِبُ عَ  عَقِبَيهِْ(.3 واژه قبله در   لَِعْلمََ مَنْ يتََّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّ
َّ
قِبلْةََ الَّ تي كُنتَْ عَليَهْا إِلا

ْ
ال

که در برابر انسان قرار دارد و سپس برای مکانی  اصل به معنای جهت و چیزی است 
م شده است.4

َ
ی آن می ایستد عَل که نمازگزار روبرو

بــه هــر صورت در اندیشــه پیامبر9، قبلــه ای غیر از بیت المقدس وجود داشــت. 

ی خود را ابراز می داشت. خداوند  ازاین رو ایشــان با نگاه های معنا دار به آسمان، آرزو

در ترســیم ایــن صحنــه و اجابت خواســته پیامبــر9 فرمــود: )قَدْ نرَى  تَقَلُّبَ وجَْهِكَ فِ 

َنَّكَ قِبلْـَـةً ترَضْاها(. این گونه بــود که پس از ســال ها، قبله مســلمین به 
ِّ

ــماءِ فَلنَُوَل السَّ

ب به معنای تحول و دگرگونی اســت و در اینجا به 
ُّ
ســمت کعبــه تغییر یافــت. واژه تقل

1. بقره: 115.

2. بقره: 142.

3. بقره: 143.

کلمه قبل. 4. فیومی، المصباح المنیر، 
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دلیــل اضافه شــدن آن به وجه، بــه معنای گرداندن صورت اســت؛1یعنی پیامبر9 با 

امید به خدا به آسمان می نگریست و خواسته قلبی خود را مبنی بر تغییر قبله تقاضا 

که  می کــرد و با اجابت درخواســت آن حضرت، قبله عوض شــد. البتــه یهود و نصارا 

همــواره دنبــال بهانه بودند، حقانیت پیامبر9 و تغییر قبله را نپذیرفتند و با طرح این 

کردنــد. قرآن در  کــه احکام دین قابل نســخ نیســت، از پذیرش حــق خودداری  شــبهه 

نتَْ بتِابعٍِ 
َ
كِتابَ بكُِلِّ آيةٍَ مــا تبَِعُوا قِبلْتََكَ وَما أ

ْ
وتوُا ال

ُ
ينَ أ

َّ
تَيتَْ ال

َ
ادامــه فرمــود: )وَلئَِْ أ

مِ إِنَّكَ 
ْ
عِل

ْ
هْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ ال

َ
بَعْتَ أ قِبلْتََهُمْ  وَما بَعْضُهُمْ بتِابعٍِ قِبلْةََ بَعْضٍ وَلئَِِ اتَّ

الِيَن(.2  إِذاً لمَِنَ الظَّ

کید بر قبله جدید دو بار خطاب به پیامبر9 فرمود: )وَ مِنْ  در پایان خداوند با تأ

حَيثُْ خَرجَْتَ فَوَلِ  وجَْهَكَ شَــطْرَ السْــجدالحرام(3 و خطاب به مؤمنین نیز فرمود: )وَ 

کار رفته است.  وا( به 
ّ
ُّوا وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ(.4 در آیه شــریفه تعبیر )ول حَيثُْ ما كُنتُْمْ فَوَل

یشــه ولی اســت، به معنای قراردادن چیزی پشــت  کــه از مصدر تولیه و از ر ایــن واژه 

ســر چیــزی اســت؛ به نحوی کــه میان آنها ارتبــاط برقرار باشــد5 و در اینجا بــه معنای 

که در آیه  کعبه، اســت. تعبیر مهم دیگری  ی کردن به مکانی معین، یعنی  اقبال و رو

کار رفته، شــطره اســت. واژه شــطر، دارای دو معناســت: یکی بخشــی از چیزی و  به 

که هر دو معنا ممکن اســت مراد باشــد و بعداً بدان اشــاره  دیگری جهت و ســمت6 

خواهد شد.

کلمه قلب. 1. طریحی، مجمع البحرین، 

2. بقره: 145.

3. بقره: 149و150.

4. بقره: 150.

كلمات القرآن، ولی. 5. مصطفوی، التحقیق فی 

6. ابن  فارس، مقاییس اللغة، واژه شطر.
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نکات فقهی و تفسیری

یــک- انتظار نزول وحــی: تعبیر )تَقَلُّبَ وجَْهِكَ( که خطاب به پیامبر9 اســت بیانگر 

این است که آن حضرت قبل از نزول آیه قبله با نظری خاص به سوی آسمان خواستار 

تغییــر قبلــه بــود و انتظار داشــت تا درباره قبله، وحی نازل شــود. خداوند نیز بر اســاس 

که به پیامبرش داشــت، به خواســته آن حضرت پاســخ مثبــت داد و فرمود:  تکریمــی 

َنَّكَ قِبلْةًَ ترَضْاها(.
ِّ

)فَلنَُوَل

دو- قبلــه مرضی پیامبــر9: قرآن از قبله جدید مســلمانان با تعبیــر )قِبلْةًَ ترَضْاها( یاد 

کــه پیامبر9 از قبله ســابق ناراضی بوده،  می کنــد. ظاهــر این عبارت مُوهم آن اســت 

در حالــی که رضایت به چیزی مســتلزم خشــم از مخالف آن نیســت؛1 بــه ویژه اینکه 

پیامبــر9 چیزی جز اطاعت خــدا نمی خواهد. بنابراین تغییر قبله به کعبه تنها برای 

رهایی از عیب گیری و تفاخر مخالفان بوده است. 

سه- تشریع و اقدام: خداوند به دنبال خواست پیامبر9 و امضای خود بر تغییر قبله 

َنَّكَ قِبلْةًَ ترَضْاها(. در این تعبیر افزون بر تشریع قولی در تغییر قبله، اقدام 
ِّ

فرمود: )فَلنَُوَل

َنَّكَ( کــه مرکب از فعــل، فاعل و 
ِّ

کــه جملــه )فَلنَُوَل عملــی نیــز وجــود دارد؛  بدیــن معنا 

مفعول اســت، مفید این معناســت که تو را به ســمت قبله مرضیه گرداندیم. از این  رو 

کرده اند.  نصرفَنّک و فَلنَجعلنّک آن را تفسیر 
َ
نحوّلنّک، فَل

َ
مفسران با الفاظی چون: فَل

ی  بنابر قول مشــهور این اقدام عملی در مســجد بنی ســلیم مدینه هنگام نماز ظهر رو
داد و این مسجد بعدها مسجد قبلتین نامیده شد.2

چهار- کعبه، شطر مسجدالحرام: شطر هم به معنای سَمت چیزی است و هم بخشی 

از چیزی. بســیاری از مفسران معنای نخست را پسندیده اند. اما علامه طباطبایی= 

1. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص325. 

2. شیخ صدوق،  من لایحضره الفقیه، ج1، ص275؛  المیزان، ج1، ص334. 
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معتقد اســت که معنای دوم مراد اســت و منظور از شــطر مسجدالحرام، کعبه است، 

که شطر بیت المقدس است، قرار داد.1  که به ازای صخره، 

پنــج- توســعه در کمیــت قبلــه: هرچند بــه تصریح قــرآن، کعبه یــا مســجدالحرام قبله 

اســت، امــا گســتره قبله به نســبت قرب و بُعــد از مکه متفــاوت اســت؛ چنان که امام 

رَمُ  َ ــرَمِ، وَ الْ َ
ْ

هْلِ ال
َ
ةٌ لأ

َ
سْــجِدُ قِبْل َ سْــجِدِ، وَ الْ َ هْلِ  الْ

َ
ةٌ لأ

َ
بَيْتُ قِبْل

ْ
صــادق7 در روایتی فرمود: »ال

2.»
ً
يعا اسِ جَِ ةٌ لِلنَّ

َ
قِبْل

ُّوا وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ( رعایت قبله در نمازهای  شش- قبله نمازهای نافله: بر اساس )فَوَل

ُّوا فَثَمَّ  يْنمَا توَُل
َ
واجب، شرط صحت نماز است. اما در نوافل بر اساس روایات، فقره )فَأ

کعبه رواســت. در روایتی امام  وجَْهُ الِله( نماز خواندن به هر ســمت، هرچند پشــت به 

ُّوا فَثَمَ  وجَْهُ  الِله إِنَّ الله واسِعٌ  يْنمَا توَُل
َ
ةً، )فَأ عِ خَاصَّ طَوُّ  الُله هَذِهِ الآيَةَ فِ التَّ

َ
نْزَل

َ
باقر7 فرمود: »أ

 
َ

 الله9ِ إِيَماءً عَل
ُ

 رَسُول
َّ

عَلِيمٌ(«. سپس حضرت به سیره پیامبر9 اشاره می کند: »صَل
فَ ظَهْرِهِ«.3

ْ
عْبَةَ خَل

َ
ك

ْ
 ال

َ
ةَ وَ جَعَل

َّ
هَتْ بِهِ حَيْثُ خَرَجَ إِلَ خَيْبَرَ، وَ حِيَن رَجَعَ مِنْ مَك يْنَمَا تَوَجَّ

َ
تِهِ أ

َ
رَاحِل

هفــت- وجــه الله یــا جهة الله؟ تعییــن قبله از نظر فقهــی امری لازم و واجب اســت؛ اما 

هرگــز بــه معنای تعیین ســمت و جهت بــرای ذات مقدس الهی نیســت؛ بلکه به این 

گزاردن یا امور دیگر، امری  که نشــان قبله، به عنوان جهت واحد برای نماز  معناســت 

کنند. قراردادی است تا همه مسلمین به یک سمت رو 

قواعد

یک - نســخ احکام: از اینکه نخســت بیت المقدس قبله قرار داده شــد و ســپس به 

که نســخ احکام و تغییر آن با شــرایط خاص  کرد، معلوم می شــود  کعبه تغییر  ســمت 

1. طباطبایی، المیزان، ج1، ص325. 

2. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 4، ص304.

3. همان، ص333.
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امکان پذیر است. 

نتَْ بتِابعٍِ 
َ
دو- انشــا بــه صــورت خبــر: بعضــی مفســران معتقدند که فقره شــریفه )مــا أ

که آیه یادشده  قِبلْتََهُمْ( از قبیل انشــا به زبان خبر اســت؛ معنای این قاعده این اســت 

ی  ی از قبله آنان است، درحقیقت نهی از پیرو هرچند درصدد خبر دادن از عدم پیرو

كَ إِذاً لمَِنَ 
مِ إِنَّ

ْ
عِل

ْ
هْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ ال

َ
بَعْتَ أ آنان اســت.1 فقره شــریفه )وَلئَِِ اتَّ

الِيَن( مؤید این نظر است.  الظَّ

7. اذان

هُمْ قَوْمٌ لايَعْقِلوُنَ(.2  نَّ
َ
َذُوها هُزُواً وَلعَِباً ذلكَِ بأِ لاةِ اتَّ  الصَّ

َ
)وَ إِذا نادَيْتُمْ  إِل

چشم انداز آیه

این آیه شــریفه تنها آیه مربوط به اذان اســت که پس از دو دســته از آیات وارد شــده 

ينَ آمَنُوا لا  ِ
َّ

هَا ال يُّ
َ
اســت: دســته اول آیــات مربوط به تبــرّی از یهود و نصــارا اســت: )يا أ

إِنَّهُ مِنهُْمْ إِنَّ الَله 
َّهُمْ مِنكُْمْ فَ وْلِاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَل

َ
وْلِاءَ بَعْضُهُمْ أ

َ
َهُودَ وَالنَّصارى أ تَتَّخِذُوا الْ

قَوْمَ الظّالمِِيَن(3. 
ْ
لا يَهْدِي ال

وتوُا 
ُ
ينَ أ ِ

َّ
َذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلعَِباً مِنَ ال ينَ اتَّ ِ

َّ
ينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا ال ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
نیز آیه: )يا أ

وْلِاءَ وَاتَّقُوا الَله إِنْ كُنتُْمْ مُؤمِنِيَن(4 
َ
كُفّارَ أ

ْ
كِتابَ مِنْ قَبلِْكُمْ وَال

ْ
ال

ينَ  ِ
َّ

ُ وَال
ُ

ی اولیاء الله اســت: )إِنَّما وَلُِّكُمُ الُله وَرسَُــول
ّ
دســته دوم آیات مربوط به تول

ينَ  ِ
َّ

ُ وَال
َ

كاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ٭ وَمَنْ يَتَوَلَّ الَله وَرسَُــول لاةَ وَيُؤتوُنَ الزَّ ينَ يقُِيمُونَ الصَّ ِ
َّ

آمَنوُا ال

1. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص326. 

2. مائده: 58.

3. مائده: 51.

4. مائده: 57.
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غالُِونَ(1. 
ْ
إِنَّ حِزْبَ الِله هُمُ ال

آمَنوُا فَ

که دین اســام  کفار به عنوان کســانی  در ایــن آیــات ضمن معرفــی یهود و نصارا و 

را به سُــخره و بازی می گیرند، از طرح دوســتی با آنان نهی شــده اســت. در دسته دوم: 

کســانی که لایق ولایت پذیری هســتند معرفی شــده و در قالب انشــاء به لسان إخبار، 

کــه یکی از  ــی به آنان شــده اســت. در پسِ ایــن امر و نهی، یادآوری می شــود 
ّ
امــر بــه تول

که وقتی ندای نماز داده می شود، نماز  نشــانه های استهزاء دشــمنان دین، این است 

گرفته و آن را کاری غیرعقلایــی می دانند؛ زیرا  و اذان و بــه تبــع آن مــؤذن را به تمســخر 

کلمه نِداء به  وها( یا به صلاة برمی گردد یا به مُنادای مستفاد از نادَیتُم.2  ذُ َ َّ
ضمیر در )ات

کلمه نداء را به صدازدن  معنای دعوت و فراخواندن به چیزی اســت.3برخی مفسران 

بــا صــدای بلند معنــا کرده اند.4 به هر صورت در اینجا، با توجــه به تعلق آن به صلاة، 

عِب به معنای 
َ
کردن،5و ل به معنای اذان اســت. واژه هُزء و اســتهزا به معنای مســخره 

سخن یا عملی است که مقصود عقلایی و سودمند نداشته باشد؛ به گونه ای که عاقل 
رغبتی به انجام آن ندارد.6

ســپس قــرآن ایــن موضع گیــری و عمل دشــمنان را، بــه بی خــردی و دوری از درک 

حقایق تعلیل می کند. برخی مفسران در تبیین بی خردی دو دیدگاه را بیان داشته اند: 

یکــی درک نکــردن اجابــت ثواب صلاة و اســتحقاق عقاب اســتهزا و دوم نبود عاملی 

1. مائده: 55- 56.

2. طباطبایی،  المیزان، ج 6، ص28.

کلمه ندی. 3. فیومی، المصباح المنیر، 

4. طبرسی، مجمع البیان، ج3، ص329.

کلمه هزء. 5. ابن  فارس، مقاییس اللغة، 

کلمه لعب. 6. مصطفوی، التحقیق، 
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بــرای جلوگیــری از زشــتی ها، از جملــه اســتهزا.1 علامــه طباطبایــی= درباره ســخریه 

هُمْ قَوْمٌ لايَعْقِلوُنَ( درحقیقت پاســخ به اســتهزا  نَّ
َ
و اســتهزا می نویســد: »فقــره: )ذلكَِ بأِ

کــه حقیقت  که اینان کســانی هســتند  عبه گرفتــن نمــاز و اذان اســت؛ بدیــن معنــا 
ُ
و ل

ی آن را درک  عبودیــت و قــرب الهــی در ایــن اعمال عبادی و ســعادت دنیوی و اخــرو

عبه، یعنی 
ُ
کفار، نماز و اذان را ل نمی کنند«.2 جالب توجه اینکه وقتی یهود و نصارا و 

کار غیرعقلایی دانستند، خداوند عدم تعقل را به خودشان برمی گرداند.

نکات فقهی و تفسیری

که متضمن  لاةِ(،   الصَّ
َ

یک- مطلوبیت اذان: از جمله فعلیه و خبریه )وَ إِذا نادَيْتُمْ  إِل

معنــای شــرط اســت، معلــوم می شــود که قبــل از نمــاز، اذان مطلوب اســت؛ خــواه به 

صــورت فردی بــرای تکمیل فضیلت نماز یا به صورت اعــان عمومی برای آمادگی یا 

دارای هر دو ارزش؛ مثل اذان در نماز جماعت.3 

کرده اســت، از بیان الفاظ آن  کریم هرچند به اصل اذان اشــاره  دو- ارکان اذان: قرآن 

کت است. از این رو باید سراغ سنت و سیره معصومان رفت. طبق روایات الفاظ  سا

اذان عبارتند از: تکبیرات، شــهادت به توحید و رســالت، به اضافه فضیلت شهادت 
به ولایت، حی علیٰ های سه گانه صلاة، فلاح و خیر العمل، تکبیر و تهلیل.4

سه- منشأ أذان: بر اساس روایات، اذان منشأ وحیانی دارد. امام صادق7 می فرماید: 

1. طباطبایی، المیزان، ج 6، ص28.

2. همان.

3. فاضل مقداد، كنز العرفان، ج 1، ص114.

هَ 
َ
نْ لا إِل

َ
شْــهَدُ أ

َ
کْبَرُ، أ

َ
کْبَرُ، الُله أ

َ
کْبَرُ، الُله أ

َ
کْبَرُ، الُله أ

َ
4. امــام صــادق7 فصــول أذان را این گونه بیان فرمود: »الُله أ

ةِ، حَیَّ  لا  الصَّ
َ

 الِله، حَیَّ عَل
ُ

 رَسُول
ً
دا مَّ نَّ مَُ

َ
شْهَدُ أ

َ
 الِله، أ

ُ
 رَسُــول

ً
دا مَّ نَّ مَُ

َ
شْــهَدُ أ

َ
هَ إِلّا الُله، أ

َ
نْ لا إِل

َ
شْــهَدُ أ

َ
إِلّا الُله، أ

کْبَرُ، 
َ
کْبَرُ، الُله أ

َ
عَمَلِ، الُله أ

ْ
 خَیْرِال

َ
عَمَلِ، حَیَّ عَل

ْ
 خَیْرِال

َ
فَلاحِ، حَیَّ عَل

ْ
 ال

َ
فَلاحِ، حَیَّ عَل

ْ
 ال

َ
ةِ، حَیَّ عَل لا  الصَّ

َ
عَل

هَ إِلّا الُله« )حر عاملی، وسائل الشیعة، ج5، ص415.
َ
هَ إِلّا الُله، لا إِل

َ
لا إِل



| مکه و مدینه در آینه آیات قرآن218

قَامَ، 
َ
 وَ أ

ُ
نَ جَبْرَئِيل

َّ
ذ

َ
7 فَأ ٍ

سُــهُ فِ حِجْرِ عَلِّ
ْ
كَانَ رَأ  رَسُــولِ الِله9 

َ
انِ عَل

َ
ذ

َ
7 بِالأ

ُ
ا هَبَطَ جَبْرَئِيل َّ »لَ

مْهُ.  ِ
ّ
 ادْعُ بِلالًا، فَعَل

َ
 نَعَمْ: قَال

َ
 حَفِظْتَ؟ قَال

َ
 نَعَمْ: قَال

َ
عْتَ؟ قَال  يَا عَلُِّ سَِ

َ
 الِله9 قَال

ُ
ا انْتَبَهَ رَسُول مَّ

َ
فَل

مَهُ«.1
َّ
7 بِلالًا فَعَل فَدَعَا عَلٌِّ

کــه اذان گفته می شــود، این  چهــار- اســتفاده از موقعیــت اذان: طبــق روایات هنگامی 

زمــان از فرصت هــای طلایی برای اســتجابت دعا اســت؛ چنان که امــام صادق7 از 

قُرْآنِ وَعِنْدَ 
ْ
بَعٍ: عِنْــدَ قِرَاءَةِ ال رْ

َ
عَاءَ عِنْدَ أ

ُ
که فرمود: »اغْتَنِمُوا الدّ امیرالمؤمنیــن7 نقــل می کند 

هَادَةِ«.2
َ

يِْ لِلشّ
َ

فّ تِقَاءِ الصَّ
ْ
غَيْثِ وَعِنْدَ ال

ْ
ولِ ال انِ  وَعِنْدَ نُزُ

َ
ذ

َ
الأ

8. نماز مسافر

لاةِ إِنْ  وا مِنَ الصَّ نْ تَقْصُُ
َ
رضِْ فَليَسَْ عَليَكُْمْ جُناحٌ  أ

َ
بتُْــمْ فِ الأ )وَ إِذا ضََ

ا مُبيناً(.3  كافِرينَ كانوُا لكَُمْ عَدُوًّ
ْ
ينَ كَفَرُوا إِنَّ ال

َّ
نْ يَفْتِنَكُمُ ال

َ
خِفْتُمْ أ

چشم انداز آیه

که بــرای هــر انســان مؤمنی معمــولًا رخ  یکــی از مســائل مهــم، احــکام ســفر اســت 

می دهــد. از ایــن رو قــرآن نیــز بــر اســاس احــکام غالــب بــدان پرداخته اســت. قــرآن از 

مســافرت به دو شــکل تعبیر کرده است: یکی با تعبیر )عََ سَفَر( که در مسئله غسل4 

که درباره نماز مسافر به  رضِْ( 
َ
بتُْمْ فِ الأ و وضو5 و روزه6 آمده است و دیگری تعبیر )ضََ

که از مسافرت به »ضَرب  کاربســت برگرفته از ادبیات عرب است  کار رفته اســت. این 

1. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج5، ص369.

کلینی،  الکافی، ج2، ص477.  .2

3. نساء: 101.

4. نساء: 43.

5. مائده: 6.

6. بقره: 184.
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که مســافر درحقیقت، زمیــن را با پای خود می زند.1 قرآن  في الأرض« تعبیــر می کند؛ چرا

بــا تعبیر نفی جناح به تشــریع نماز مســافر پرداخته و با شــرط خــوف و فتنه اجازه داده 

گر در  که ا گناه معنا شــده اســت.2 مراد این اســت  که نمازها قصر شــود. واژه جناح به 

کوتاه برابر طولانی  گناهی بر شما نیست. منظور از قصر،  سفر، نماز را به قصر بخوانید، 

گواری با نشانه ظنی یا یقینی است.4  است3 و مقصود از خوف انتظار نا

در آیــه شــریفه، قصــر، مشــروط بــه وقــوع در فتنه شــده اســت. ایــن واژه در اصل به 

معنای قراردادن طلا در آتش برای مشــخص شــدن میزان خالصی آن اســت و ســپس 

کار رفته اســت.5 در آیه شــریفه نیز  گرفتاری بــه  گرفتــن انســان در بــا و  در مطلــق قــرار 

همین معنا مراد است.

نکات فقهی و تفسیری

کوتاه  لاةِ( اصل قصر و  وا مِنَ الصَّ نْ تَقْصُُ
َ
یک- مشروعیت قصر در نماز: قرآن با تعبیر )أ

که نماز مسافر از ابتدا  کرد. شیخ طوسی معتقد است  کردن نماز در مسافرت را تشریع 
کمیت خاص تشریع شده است.6 با 

که نماز با دو شرط سفر و  دو- اشتراط قصر به سفر یا خوف: از ظاهر آیه چنین بر می  آید 

خوف قصر می شــود و ســفر به تنهایی نمی تواند موجب قصر شــود. اما با قرائن متصله 

گفت این دو، به صورت جمعی شرط قصر نیستند؛ بلکه هرکدام  و منفصله می توان 

کلمه ضرب.  1. فیومی، المصباح المنیر، 

کلمه جُنح. 2. همان، 

کلمه قصر. 3. راغب، المفردات، 

کلمه خوف. 4. همان، 

کلمه فتن. 5. المصباح المنیر؛ المفردات، 

کتاب الخلاف، ج1، ص571. 6. طوسی،  
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هْرَ  به تنهایی سبب قصرند؛ چنان که درباره روزه نیز آمده است: )فَمَنْ شَهِدَ مِنكُْمُ الشَّ

که  خَرَ(.1 این بدان معناســت 
ُ
ياّمٍ أ

َ
ةٌ مِــنْ أ وْ عَ سَــفَرٍ فَعِدَّ

َ
يَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أ

ْ
فَل

ســفر به تنهایی عامل تخفیف عبادت اســت و در این مســئله تفاوتی بین نماز و روزه 

که آیا نماز خوف و نماز در سفر موجب  نیست. زراره می گوید: از امام باقر7 پرسیدم 

 2.»
ً
رَ مِنْ صَلاةِ السّفَرِ، لَانّ فِيَها خَوْفَا نْ تُقَصِّ

َ
حَقُّ ا

َ
قصر است؟ امام فرمود: »نَعَم، وَ صَلاةُ الَخوفِ ا

که غالباً در ســفرها خوف وجــود دارد. درنتیجه  درحقیقــت تعبیر آیه بر این مبناســت 

نمــاز در ســفر خوفــی، بــه دلالــت مطابقی قصر اســت. ازایــن رو نمــاز در حَضَــر امنی، 

تخصصاً خارج است و قصر نماز در سفر امن و در حضر خوفی از قید غالبی مستفاد 

است.

رضِْ( شامل هر سفری می شود و سفرهای 
َ
بتُْمْ فِ الأ ســه- گســتره سفر: اطلاق )إِذا ضََ

کوتــاه یا طولانی، ســفر مباح یا حرام، ســفر جهادی یا تجاری، ســفر علمــی یا عبادی و 

یارتی را در بر می گیرد اما سفرهای کوتاه و حرام به دلیل روایی استثنا  سفر سیاحتی یا ز

 
ً
ونَ رَجُلا

ُ
نْ يَك

َ
فْطَرَ، الّا ا

َ
شــده اســت؛ چنان که امام صادق7 می فرماید: »مَنْ سَــافَرَ قَصّرَ وَا

وْ سِعَايةٍ 
َ
بِ عَدُوٍّ شَحْنَاءَ ا

َ
وْ فِ طَل

َ
، ا

ّ
وَجل نْ يَعْصِ الَله عَزّ وْ رَسُولًا لَِ

َ
وْ فِ مَعْصِيةِ الِله ا

َ
سَفَرُهُ إِلَ صَيْدٍ ا

 قَوْمٍ مِنَ الُمسِلِمِيَن«.3
َ

رٍ عَل و ضَرَ
َ
ا

چهــار- اســتثناء برخــی امکنــه: اطــاق آیــه قصــر همــه مکان هــا را در بــر می گیــرد؛ امــا 

کــه عبارتند از:  طبــق روایــات، قصــر نمــاز مســافر در چهار موضع اســتثنا شــده اســت 

مســجدالحرام در مکه، مســجدالنبی در مدینه، مسجد کوفه و حائر حسینی در کربلا 

کــه هرچنــد مســافر در قصــر و اتمــام مخیّر اســت، امــا فقها تمــام را افضــل می دانند.4 

1. بقره: 185.

2. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج8، ص433. 

3. همان، ص476. 

4. نجفی، جواهر الکلام، ج14، ص329.
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ونِ  زُ روایــات فراوان بر این مســئله دلالــت دارد؛ ازجمله روایت امام صــادق7: »مِنْ مَْ

سَــنِْ  ُ ؤْمِنِيَن7 وَحَرَمِ الْ ُ مِيرِالْ
َ
بَعَةِ مَوَاطِنَ؛ حَرَمِ الِله، وَحَرَمِ رَسُــولِه9ِ، وَحَرَمِ أ رْ

َ
امُ فِ أ تَْ مِ الِله الِإ

ْ
عِل

1.»8
ٍ
بْنِ عَلِّ

کریــم درباره نمــاز مســافر )ليَسَْ  پنــج- قصــر در نمــاز، رخصت یــا عزیمت؟ تعبیــر قرآن 

گر مراد  که ظهور اولــی آن رخصت اســت؛ نــه عزیمت؛ زیــرا ا عَليَكُْــمْ جُناَحٌ( اســت 

یکُم«. از این رو بعضی فقهای اســامی به آن 
َ
وجــوب قصــر بود باید گفته می شــد: »عَل

فتوا داده اند.2 اما مفســران و فقهای شــیعه معتقدند که قصر در ســفر عزیمت است؛3 

زیــرا آیــه در مقام تشــریع حکم قصر اســت و در این مقام لازم نیســت همــه جزئیات را 
کند.4 بیان 

فا  کار رفته است: )إِنَّ الصَّ چنان که در تشــریع ســعی صفا و مروه نیز همین تعبیر به 

وَّفَ بهِِما(.5 ضمن  نْ يَطَّ
َ
وِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَليَهِْ أ

َ
َيتَْ أ

ْ
مَرْوَةَ مِنْ شَعائرِِ الِله فَمَنْ حَجَّ ال

ْ
وَال

 إِلَ الِله 
َ
 فَأنَا

ً
بَعَا ر

َ
 فِ السّــفَرِ ا

ّ
اینکــه امــام باقــر7 در روایتی از پیامبر9 می فرماید: »منْ صَل

مِنْهُ بَرِئٌ«.6

9. نماز جماعت

اكِعيَن(.7  كاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ لاةَ وَ آتوُا الزَّ قيمُوا الصَّ
َ
)وَ أ

1. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 8، ص524.

2. جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج1، ص471.

3. طوسی، كتاب الخلاف، ج1، ص569؛ نجفی، جواهرالكلام، ج14، ص206.

4. طباطبایی،  المیزان، ج 5، ص61.

5. بقره: 158.

6. وسائل الشیعة، ج8، ص518.

7. بقره: 43.
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چشم انداز آیه

کــه قبــل از آن بیش از  ایــن آیــه شــریفه در ادامــه آیات مربــوط به اهل کتاب اســت 

ده دســتور مهم در عرصه های مختلف، خطاب به آنها صادر شــده اســت. در عرصه 

نْعَمْتُ عَليَكُْم (1، در 
َ
خداشناســی آمــده اســت: )يا ب ني إِسْائيلَ اذْكُرُوا نعِْمَــيَِ  الَّ تي أ

قاً لِا مَعَكُم(2 و در رفتار اجتماعی فرمود:  تُ  مُصَدِّ
ْ
نزَْل

َ
عرصه نبوت فرمود: )وَ آمِنوُا بمِا أ

نْتُمْ تَعْلمَُونَ(.3 در اینجا خداوند اهل کتاب 
َ
قََّ وَأ

ْ
اطِلِ وَتكَْتُمُوا ال

ْ
قََّ باِل

ْ
بِسُوا ال

ْ
)وَ لاتلَ

کرد.  کعان  را دعوت به عبادت و مأمور به اقامه نماز، ایتاء زکات و انجام رکوع همراه را

رکــوع در لغت به معنای انحنا و خضوع،4 در شــرع بــه معنای انحنای مخصوص،5 و 

در آیه به معنای جزء مهم و رکنی نماز است. 

نکات فقهی و تفسیری

لاةَ( آمده است. آیا بین  قيمُوا الصَّ
َ
یک- معنای اقامه صلاة: در این آیه شریفه تعبیر )أ

اقامه نماز و خواندن آن تفاوت است یا مترادفند؟ اجمالًا می توان گفت خواندن نماز 

امری مقطعی، ولی اقامه نماز امری مستمر است. برخی گفته اند اقامه به معنای ادامه 

انجام این فریضه اســت6 یا اینکه مراد از اقامه، ادای نماز با شــرایط صحت و قبول و 

کمال اســت. البته ممکن اســت مراد از اقامه، برپا نگه داشــتن نماز باشــد؛ نه صرف 

يتَ«.
ّ
تَ الصّلاةَ«؛ نه »قَد صَل

َ
یارت ائمه: می گوییم: »قَد أق خواندن. از این رو در ز

1. بقره: 40.

2. بقره: 41.

3. بقره: 42.

کلمه رکع. 4. فیومی،  المصباح المنیر؛ مصطفوی، التحقیق، 

5. نجفی،  جواهرالكلام، ج17، ص220.

6. همان، ج 5، ص241.
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کنایه از  اكِعيَن(، برخــی آن را  دو- قاعــده اولویــت تأســیس: در معنــای )وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ

کل نمــاز دانســته اند؛ همان گونــه که به اعتبار وجود قرائت در نماز آمده اســت: )قُرْآنَ 

کید  کعیــن نیز تأ فَجْــرِ( یا به اعتبار قیــام آمده اســت: )القائمین( بنابرایــن مراد از را
ْ
ال

کید،  لاةَ( است. اما بر اساس قاعده اولویت تأسیس بر تأ قِيمُوا الصَّ
َ
همان مصلین در )أ

کعین، مصلین با خصیصه رکوع است؛ نه مترادف با مصلین؛ بنابراین نباید  مراد از را

کعین را به مصلین تفسیر کرد. اما چرا از میان اجزای نماز به رکوع اشاره شده است؟  را

که نماز یهود رکوع ندارد.1 ازاین رو با اشــاره به جزء  گفته اند به این دلیل اســت  برخی 
اختصاصی، نماز مسلمانان را مأموربه قرار داده است.2

یادی دارد؛ زیرا از یک سو به عنوان یکی از  سه- اهمیت رکوع: رکوع در نماز اهمیت ز

ارکان نماز است که ترک عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند و از سوی دیگر درک 

رکعت در نماز به درک رکوع است3؛ نه به قیام یا سجود یا ذکر. 

که نماز  اكِعيَن( معلوم می شود  چهار- مطلوبیت نماز جماعت: از آیه )وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّ

کعین خصیصه جمعی لحاظ شــده اســت. این  جماعــت مطلوب اســت؛ زیــرا در را

جمــع بــه اعتبار مجمــوع نمازگزاران نیســت؛ بلکه به اعتبــار جمع نمازگزاران اســت، 

یعنی نماز گروهی و جماعت، مراد اســت. فقهای مفســر نیز این دیدگاه را پســندیده  و 
که آیه حمل بر نماز جماعت شود«.4 گفته اند: »اولی این است 

ک قاعده اشترا

آیه رکوع و آیات ماقبل و مابعد آن متوجه قوم بنی  اسرائیل به ویژه یهود است. این 

1. فاضل مقداد، كنز العرفان، ج 1، ص194.

2. طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 1، ج195.

3. جواهرالكلام، ج12، ص282.

4. طبرسی،  مجمع البیان، ج 1، ج214؛  كنز العرفان، ج 1، ص194.
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كَما  فون بالفُروع 
ّ
فار مُكل

ُ
ک کفار با مؤمنان در تکالیف است که از آن به »الك گویای اشترا

که بر اســاس  کفار همان طور  که  فون بالأصول« تعبیر می شــود. این بدان معناســت 
ُ
يكل

قاً(1 مکلف بــه ایمان به پیامبر اســام9 هســتند، بر  تُ  مُصَدِّ
ْ
نزَْل

َ
کریمــه )آمِنوُا بمَِــا أ

كاةَ(2 موظف به ادای نماز و زکات نیز هستند. لاةَ وَآتوُا الزَّ قيمُوا الصَّ
َ
کریمه )أ اساس 

10. نماز جمعه

رِ الِله وَ 
ْ
مُُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِك

ْ
لاةِ مِنْ يوَْمِ ال ينَ آمَنوُا إِذا نوُدِيَ  للِصَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
)يا أ

َيعَْ ذلِكُمْ خَيٌْ لكَُمْ إِنْ كُنتُْمْ تَعْلمَُونَ(.3 
ْ

ذَرُوا ال

چشم انداز آیه

رضِْ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الِله 
َ
وا فِ الأ لاةُ فَانتْشَُِ إِذا قُضِيَتِ  الصَّ

آیــه بــالا همــراه دو آیــه )فَ

ها وَ ترََكُوكَ  قائمِاً 
َ

وا إِل وْ لهَْواً انْفَضُّ
َ
وْا تِارَةً أ

َ
وَ اذْكُــرُوا الله كَثيراً لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *وَ إِذا رَأ

که مربــوط به نماز  ازِقيَن(،4  قُــلْ ما عِندَْ الِله خَيٌْ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجــارَةِ وَ الُله خَيُْ الرَّ

جمعه است، در سوره ای به همین نام قرار دارد. در این دسته از آیات به اصل تشریع 

نماز جمعه و برخی احکام متعلق به آن، از جمله تعطیلی داد و ســتد هنگام برپایی 

کار بعد از ادای نماز جمعه، لزوم حضور نمازگزاران  کسب و  نماز جمعه، پرداختن به 

هنگام ایراد خطبه و استماع آن پرداخته شده است.

ها(، از جابر بن 
َ

وا إِل وْ لهَْواً انْفَضُّ
َ
وْا تِارَةً أ

َ
در شأن نزول این آیات به ویژه آیه )وَ إذِا رَأ

که قافله ای از  عبدالله روایت شده است: »همراه پیامبر9 در حال نماز جمعه بودیم 

یدند و فقط دوازده نفر  راه رســید و مردم نماز و پیامبر9 را رها کرده، به ســوی قافله دو

1. بقره: 41.

2. بقره: 43.

3. جمعه: 9.

4. جمعه: 11-10.
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که این آیه نازل شد«.1 باقی ماندند 

»نُودی« مشــتق از ندا2، به معنای فراخواندن با صدای بلند اســت3 و در آیه شریفه 

بــه معنــای اعــام نمــاز یا همــان اذان ظهــر جمعه اســت. ســعی، نوعــی راه  رفتن بین 

یدن و کندرفتن اســت.4 لهو در لغت به معنای چیزی اســت که انسان بدون توجه  دو

که انســان را به خود مشــغول می کند  کار غیر مهمی  به نتیجه آن، بدان تمایل دارد5 یا 

کرده و  و او را از امــور مهــم بــاز می دارد.6در این آیــات، نماز جمعه را ذکر الهــی قلمداد 

کالای تجاری، لغو نامیده شده است.7  طبل و شیپور برای 

نکات فقهی و تفسیری

یک- اهتمام نسبت به نماز جمعه: تعبیر )اسْعَوْا( به جای »امشوا«، »اذهبوا«، »امضُوا« 

که باید برای  و امثال آن، اشــاره به ســرعت و اهتمام در رفتن است و به این معناست 

رفتن به نماز جمعه اهتمام داشت.

رِ الِله(؛ 
ْ
دو- تعبیــر بــه ذکــر بــه جــای نمــاز جمعــه: در آیه شــریفه فرمــود: )فَاسْــعَوْا إلِى ذِك

درحالی کــه بایــد می گفت: »فَاسْــعَوْا إِلى صَلوة الُجمُعــةِ«. راز این تعبیر ممکن اســت این 

که حقیقت نماز، همان ذکر و یاد خداست. باشد 

ســه- تعطیلــی داد و ســتد: پــس از امــر به رفتــن به نمــاز جمعــه، خداوند فرمــود: )ذَرُوا 

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج 10، ص433.

2. فــرق نــدا بــا نجــوا و دعا این اســت که ندا، صدای آشــکار و بلنــد و نجوا صدای خفی اســت و دعا ممکن 
است خفی باشد یا علنی و جهری.

کلمه ندی. 3. راغب، المفردات؛ فیومی، المصباح المنیر، 

کلمه سعی. 4. همان، 

کلمه لهی. 5. همان، 

کلمه لهی. 6. مصطفوی، التحقیق، 

7. طبرسی،  مجمع البیان، ج 10، ص436.
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گرچه امر به وانهادن معاملات و بیع و خرید و فروش اســت، درواقع  َيعَْ(. این تعبیر 
ْ

ال

کار هنگام نماز است. کسب و  نهی از 

چهار- ذکر الهی بعد از نماز جمعه: در ادامه توصیه های بعد از نماز جمعه می فرماید: 

)وَ اذْكُــرُوا الَله كَثيراً لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(، مراد از این ذکر ممکن اســت اشــاره به مطلق 

که هم شــامل یاد خدا، یعنی ذکر قلبی می شــود و هم ذکر زبانی، یعنی نام  ذکر باشــد، 

خدا را در بر می گیرد؛ ممکن است اشاره به یاد خدا هنگام تجارت و معامله باشد.1 

پنج- بی اعتنایی به پیامبر9: جمله )ترَكُوكَ قَائماً( اشــاره به حال ایراد خطبه اســت 

کــرده و به دنبال  یــادی از مردم با شــنیدن صدای طبل، نمــاز جمعه را رها  کــه جمــع ز

آن رفتنــد. از تعبیــر »قائمــاً« قیام امام جمعه هنگام ایراد خطبه نماز جمعه، اســتفاده 

می شود.

کــه نماز  شــش- خطبه هــای نمــاز جمعه: جمله )ترَكُــوكَ قَائماً( مفید این معناســت 

که امام رضا7  جمعه افزون بر تعداد رکعات نماز، دارای خطبه نیز است. خطبه ای 

در فلسفه اش فرمود: 

مِیرِ سَبَبٌ 
َ
نْ یَکُونَ لِلأ

َ
رَادَ أ

َ
مُعَةَ مَشْهَدٌ عَامٌّ فَأ ُ نَّ الْ

َ
مُعَةِ، لأ ُ طْبَةُ یَوْمَ الْ ُ تِ الْ

َ
ا جُعِل َ َ

إِنّ

رَادَ 
َ
 مَا أ

َ
عْصِیَةِ وَ تَوْقِیفِهِمْ عَل مْ مِنَ الَْ اعَةِ وَ تَرْهِیبِِ مْ  فِ الطَّ مْ وَ تَرْغِیبِِ إِلَ مَوْعِظَتِِ

مْ  ُ تِ لَ
َّ
هْوَالِ ال

َ
مْ مِنَ الآفَاقِ مِنَ الأ یِْ

َ
ا وَرَدَ عَل بِرُهُمْ بَِ مْ وَ دُنْیَاهُمْ وَ یُْ حَةِ دِینِِ

َ
مِنْ مَصْل

نْ  یْسَ بِفَاعِلٍ غَیْرُهُ مَِّ
َ
لاةِ مُنْفَصِلًا وَ ل ابِرُ فِ الصَّ نْفَعَةُ وَ لایَکُونُ الصَّ ةُ وَ الَْ ضَرَّ فِیَها الَْ

 الِله 
َ

نَاءِ عَل
َ
تْ خُطْبَتَیِْ لِیَکُونَ  وَاحِدَةٌ لِلثّ

َ
ا جُعِل َ َ

مُعَةِ، وَ إِنّ ُ اسَ فِ غَیْرِ یَوْمِ الْ یَؤُمُّ النَّ

عَاءِ وَ 
ُ

حَوَائِجِ وَ الِإعْذَارِ وَ الِإنْذَارِ وَ الدّ
ْ
ى لِل خْرَ

ُ
 وَ الأ

َّ
قْدِیسِ لِله عَزَّ وَ جَل مْجِیدِ وَ التَّ وَ التَّ

فَسَادُ«.2
ْ
لاحُ وَ ال یِهِ مَا فِیهِ الصَّ مْرِهِ وَ نَْ

َ
مَهُمْ مِنْ أ ِ

ّ
نْ یُعَل

َ
یدُ أ ا یُرِ لَِ

1. فاضل مقداد، كنز العرفان، ج1، ص172.

2. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج7، ص300.
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قواعد

َيعَْ(، بر اســاس 
ْ

یــک - توســعه مصداقــی: گرچه در آیه شــریفه فرمــوده اســت: )ذَرُوا ال

کــی که وجود دارد منحصر به آن نیســت؛ بلکه هرگونه اشــتغال که مانع از  منــاط و ملا

کار دیگر. بیان بیع به عنوان  ادای نماز جمعه شــود را در بر می گیرد، خواه بیع باشــد یا 
مصداق بارز و اظهر است.1

إِذا قُضِيَتِ  
دو - امر بعد از نهی: در آیات مربوط به نماز جمعه، در ادامه آمده است: )فَ

رضِْ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الِله(.2 در این آیه دو امر وجود دارد که یکی 
َ
وا فِ الأ لاةُ فَانتْشَُِ الصَّ

کنده شــدن بعد از نماز جمعه اســت و دیگری درباره طلب روزی  بیانگر انتشــار و پرا

و دنبــال کســب و کار رفتــن اســت. با توجه به اینکه این دو امر بعــد از منع و نهی واقع 

شده اند، تنها مفید اباحه به معنای اخص می باشند و دلالتی بر وجوب ندارند و تنها 

منع قبل از آن را بر می دارند.

سه - تعیین؛ نه تفضیل: در انتهای آیه سوم، فقره شریفه )قُلْ ما عِندَْ الِله خَيٌْ مِنَ اللَّهْوِ 

که لهو و تجارت خوب اســت و نماز جمعه و خطبه  وَ مِنَ التِّجارَةِ( بدان معنا نیســت 

از آن خوب تر است؛ بلکه در امثال این گونه موارد به معنای تعیین است؛ نه تفضیل. 

11. قرائت قرآن

َ مِنهْ( .3  قُرْآن ... فَاقرَْؤُا ما تيَسََّ
ْ
َ مِنَ ال )فَاقرَْؤُا ما تيَسََّ

چشم انداز آیه

وِ انْقُصْ 
َ
 قَليلًا ٭ نصِْفَهُ  أ

َّ
ل که می فرماید: )قُمِ  اللَّيلَْ إِلا مِّ

طبق آیات نخستین سوره مُزَّ

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج5، ص288؛ فاضل مقداد، كنز العرفان، ج1، 169؛ طباطبایی،  المیزان، ج19، 
ص273.

2. جمعه: 10.

3. مزمل: 20.
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قُــرْآنَ ترَْتيلًا(،1 قیام لیل و تلاوت قــرآن بر پیامبر9 
ْ
وْ زدِْ عَليَهْ  وَرَتِّلِ  ال

َ
مِنـْـهُ قلَيلًا ٭ أ

کریمــه )وَطائفَِةٌ  واجــب بــود. برخــی مؤمنان نیز طبــق آخرین آیه این ســوره یعنی فقــره 

ينَ مَعَك(2 داوطلبانــه در قیام لیــل با پیامبــر9 همراهی داشــتند. خداوند با 
َّ

مِــنَ ال

قُرْآن( قرائت قرآن را به قدر میســور، دســتور داد؛ یعنی 
ْ
َ مِنَ ال انشــاء أمر )فَاقرَْؤُا ما تيَسََّ

که به جای نمازهای طولانی در طول شــب، قدری قرآن  کرد  بــه مخاطبــان خود اعلام 

قُرْآنُ 
ْ
نیز بخوانند. مراد از قرائت قرآن همین تلاوت و خواندن قرآن است: )وَ إِذا قُرِئَ  ال

نصِْتُوا لعََلَّكُمْ ترُحَُْونَ(.3 
َ
ُ وَأ

َ
فَاسْتَمِعُوا ل

ت و سهولت است؛4 چنان که در 
ّ
یشــه یســر برابر عُسر، به معنای قل کلمه تَیسّــر، از ر

عُسْـــرِ يسُْـــراً(6 
ْ
إِنَّ مَعَ ال

قرآن نیز به همین معانی آمده است: )ذلكَِ كَيلٌْ يسَيٌر(5 و )فَ

(، مقدار  َ کــه در آیــه مــورد بحث معنــای دوم مراد اســت و درنتیجــه منظــور از )ما تيَسََّ

ممکــن اســت؛ درحقیقــت مفاد ایــن دو فقــره همانند استیســار در قربانــی حج تمتع 

هَدْيِ(.7 جملــه  )مَا اسْتَيسََْ مِنَ 
ْ
جَِّ فَمَا اسْــتَيسََْ مِنَ ال

ْ
 ال

َ
عُمْرَةِ إِل

ْ
اســت: )فَمَنْ تَمَتَّعَ باِل

گاو افضل  گوســفند تفســیر شــده اســت؛ هرچند شــتر و  هَدْيِ( در روایات به  کفایت 
ْ
ال

است. درنتیجه شایسته است مؤمنین هر مقدار که میسور است از قرآن قرائت کنند.

نکات فقهی و تفسیری

یــک- اقتضــای فعل امــر: جملــه )اقرَْؤُا( فعــل امر اســت، همانند دیگــر خطاب های 

1. مزمل: 2-4.

2. مزمل: 20.

3. اعراف: 204.

کلمه یسر. 4. ابن فارس، مقاییس اللغة؛ مصطفوی، التحقیق، 

5. یوسف: 65.

6. شرح: 5.

7. بقره: 196.
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قرآنی، همه انســان های دارای شــرایط تکلیف را مخاطب قرار داده و قرائت را از آنان 

خواسته است.

دو- مــراد از قــرآن: برخــی مفســران بــر ایــن باورند که مــراد از قــرآن در اینجا نماز شــب 

اســت1 امــا باید گفــت گرچه واژه قرآن در خود قرآن به معنای نمــاز، مثل کریمه )قُرْآنَ 

فَجْرِ(2 یا به معنای قرائت مانند شــریفه )إِنَّ عَليَنْا جَْعَهُ وَ قُرْآنهَُ (،3 آمده اســت، ولی 
ْ
ال

که قرینه ای نباشــد مثل آیه مورد بحث، مراد  این به خاطر وجود قرینه اســت. اما آنجا 

که به عنــوان معجــزه خالده نبــوی، در مکه و  از قــرآن همیــن مصحف شــریف اســت 

کرده است. مدینه، بر پیامبر9 نازل شده و آن حضرت بر مردم عرضه 

سه- اهتمام به قرائت قرآن: امام صادق7 می فرماید: 

قِيَامَةِ 
ْ
ا كَانَ يَوْمُ ال قُرْآنِ، فَإِذَ

ْ
 عَدَدِ آيَاتِ ال

َ
ةِ عَل نَّ َ قُرْآنِ، فَإِنَّ دَرَجَاتِ الْ

ْ
مْ بِتِلاوَةِ ال

ُ
يْك

َ
عَل

قَ دَرَجَةً«.4  آيَةً يَرْ
َ
مَا قَرَأ

َّ
ل

ُ
قَ فَك  وَ ارْ

ْ
قُرْآنِ، اقْرَأ

ْ
ئِ ال  لِقَارِ

ُ
يُقَال

که درجات بهشــت بر اســاس عدد آیات  بر شــما باد بر تلاوت قرآن بدرســتی 

گفته می شــود  که  روز قیامت بر پا  شــود به قاری قرآن  قرآن اســت . هنگامی 

کند درجه ای بالا می رود. که آیه ای را تلاوت  بخوان و بالا برو. پس هر زمان 

چهار- مقدار میسور در قرائت: با مراجعه به روایات صحیح معلوم می شود که حداقل 

ـــرَ( بر پنجاه آیه تطبیق شــده اســت. امــام امیرالمؤمنیــن7 در وصیتش به  )ما تيَسََّ

محمد ابن حنفیه می فرماید: 

ومِ فَرَائِضِهِ وَ شَــرَائِعِهِ وَ حَلالِهِ وَ حَرَامِهِ وَ  زُ
ُ
ا فِيهِ وَ ل عَمَلِ بَِ

ْ
قُرْآنِ وَ ال

ْ
يْكَ بِقِرَاءَةِ ال

َ
»عَل

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج 10، ص576؛ طباطبایی،  المیزان، ج 20، ص74.

2. اسراء: 78.

3. قیامت: 17.

4. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج6، ص190.
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هُ عَهْدٌ مِنَ الِله تَبَارَكَ وَ تَعَالَ 
َ
ارِكَ، فَإِنّ يْلِكَ وَ نََ

َ
دِ بِهِ  وَ تِلاوَتِهِ فِ ل جُّ َ يِهِ وَ التَّ مْرِهِ وَ نَْ

َ
أ

سِيَن  آيَةً«.1 ْ َ
وْ خ

َ
 يَوْمٍ فِ عَهْدِهِ وَ ل

َّ
كُل نْ يَنْظُرَ 

َ
ِ مُسْلِمٍ أ

ّ
كُل  

َ
قِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَل

ْ
إِلَ خَل

 بــر تــو بــاد به تلاوت قرآن و عمل به آنچه در آن اســت و لزوم واجبات و شــرایع 

آن و حــال و حــرام آن و امــر و نهــی آن و تهجــد بــه آن و تــاوت  آن در شــب و 

کــه این عهدی اســت از جانب پــروردگار به خلقش. پس بر  روزت. بدرســتی 

گر چــه 50 آیه  هــر مســلمانی واجــب اســت که هــر روز به عهــد خود نظــر کند ا

کند. تلاوت 

مَرْءِ 
ْ
قِهِ فَقَــدْ يَنْبَغِي لِل

ْ
قُرْآنُ عَهْــدُ الِله إِلَ خَل

ْ
امــام صــادق7 نیز در روایتــی می فرماید: »ال

سِيَن  آيَةً«.2 ْ ِ يَوْمٍ خَ
ّ

كُل  مِنْهُ فِ 
َ
نْ يَقْرَأ

َ
نْ يَنْظُرَ فِ عَهْدِهِ وَ أ

َ
سْلِمِ أ ُ الْ

 َ َ مِنْ القُرآن( و )فَاقرَْؤُا ما تيَسََّ پنج- ارتباط دو فقره: در این آیه دو فقره )فَاقرَْؤُا ماتيَسََّ

گفته اند مراد از فقره نخســت، نماز شــب و مــراد از قرائت در  مِنهُْ( وجــود دارد. برخی 

کــه در فقره  فقــره دوم، قــرآن در غیــر نمــاز با حکم اســتحبابی اســت،3 محتمل اســت 

اول، قرائت شــبانه منظور باشــد و در فقره دوم، چون امر مســتقلی کنار صلات، زکات 

و قرض است، قرائت روزانه مد نظر باشد.4 

شــش- قرائــت بعــد از نمــاز صبــح: هرچند قرائــت روزانه قــرآن در هر ســاعتی از شــبانه روز 

رواســت، طبــق برخــی روایــات قرائت قرآن بعد از نماز صبح به صورت ویژه ســفارش شــده 

سِيَن  آيَةً«.5   ْ عْقِيبِ خَ  بَعْدَ التَّ
َ
نْ يَقْرَأ

َ
صْبَحَ أ

َ
ا أ جُلِ إِذَ است؛ چنان که امام رضا7 فرمود: »يَنْبَغِي لِلرَّ

کاشانی، وافی، ج 9، ص1704. 1. شیخ صدوق،  من لایحضره الفقیه، ج 2، ص628؛ فیض 

کلینی،  الکافی، ج 2، ص609.  .2

یه، ص1310.
ّ
کاشفی، مواهب عل  .3

4. صادقی، الفرقان، ج 29، ص229.

5. طوسی، التبیان، ج2، ص138؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 6، ص196.
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نظر صریح برخی مفسران نیز پنجاه آیه است.1

12. صلوات

ينَ آمَنُــوا صَلُّوا عَليَهِْ 
َّ

هَا ال يُّ
َ
ِ)إنَّ الَله وَمَلائكَِتَــهُ يصَُلُّــونَ  عََ النَّبِِّ يا أ

وسََلِّمُوا تسَْليماً(.2 

چشم انداز آیه 

کنار دیگر آیات ســوره  که  کریم اســت  آیــه شــریفه صلــوات از جمله غرر آیات قرآن 

احــزاب، بــه جایــگاه بی بدیــل پیامبــر9 و وظیفــه مؤمنــان در قبــال آن جایــگاه رفیع 

کریمه دو امر مهم صادر شده است: یکی صلوات بر پیامبر  پرداخته است. در این آیه 

که فعل مشترک خدا، فرشتگان و انسان هاست و دیگری فعل اختصاصی مؤمنان که 

تسلیم بودن در برابر اوامر و اراده نبوی9 است.

صلــوات در زبــان عرب جمع صلات و به معنای ادعیه متعدده اســت. البته واژۀ 

مَــتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ  صلــوات در آیــه شــریفه )لوَْ لا دَفْــعُ الِله النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لهَُدِّ

کنیســه های یهود  صَلوَاتٌ  وَ مَســاجِدُ يذُْكَرُ فيهَا اسْــمُ الِله كَثيراً(3 به معنای معابد و 

اســت؛ چنان که صومعه معبد نصارا و بیع به کســر باء از آنِ هر دو اســت.4 برخی اهل 

لغــت معتقدنــد صلات در زبان عرب در اصل به معنای دعاســت.5 این واژه بعداً در 

معنــای عبــادت مخصوص، که ترکیبی از قرائت، رکوع، ســجود و دیگر اجزاســت، به 

کار رفــت؛ به نحوی که در صلات مشــهور، یعنی نماز، حقیقت شــرعیه شــد و صلات 

1. سبزواری، الجدید، ج 7، ص262.

2. احزاب: 56.

3. حج: 40.

4. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج7، ص300.

کلمه صلو و بیع. 5. فراهیدی، کتاب العین، 
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کاربســت  کریم  بــه معنــای دعا بــه معنای مجازی تبدیل شــد. به هر صــورت در قرآن 

  عَليَهِْمْ إِنَّ  هــر دو معنا را شــاهدیم. خداوند در صلات به معنای دعــا می فرماید: )صَلِّ

صَلاتكََ سَكَنٌ لهَُمْ(1 و در صلات به معنای عبادت مخصوص می فرماید: )إِذا قُمْتُمْ 
لاةِ(2. بعضی نیز ابراز داشــته اند که صلات مشترک بین دعا، تعظیم، رحمت   الصَّ

َ
إِل

و برکت است.3 برخی از لغت پژوهان قرآنی بر این باورند که واژه صلات در زبان عرب 

که هر نوع تحیت را در بر می گیرد.4  به معنای ثنای جمیل و جامعی است 

علامه طباطبایی= نیز معتقد است که کلمه صلات در قرآن معنای جامعی دارد 

که صلات از جانب خدا به  کاربرد آن به اختلاف موارد متفاوت اســت؛ بدین معنا  و 

معنای رحمت خاصه به مؤمنان است، از سوی فرشتگان به معنی استغفار و از مردم 
به معنای دعاست.5

کــه در قــرآن واژه صــات در معانی  بــه نظــر می رســد آنچــه قطعی اســت آن اســت 

مختلفی آمده است: 

  عَليَكُْــمْ وَ مَلائكَِتُهُ  ي  يصَُلِّ ِ
َّ

الــف( صــات مشــترک خــدا و فرشــتگان: )هُوَ ال

که صلات مناســب برای  مُؤْمِنيَن رحَيماً(6، 
ْ
 النُّورِ وَ كانَ باِل

َ
لمُاتِ إِل لُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّ

برون رفت از ظلمات، رحمت خاصه به مؤمنان است؛ 

  عَليَهِْمْ إِنَ  صَلاتكََ  سَكَنٌ لهَُمْ (7 که دعای  ب( صــات پیامبــر9 بر مردم: )وَ صَلِّ

آن حضرت برای مردم است؛ 

1. توبه: 103.

2. مائده: 7.

کلمه صلو. 3. فیومی، المصباح المنیر، 

کلمه صلی. 4. مصطفوی، التحقیق، 

5. طباطبایی،  المیزان، ج 16، ص329.

6. احزاب: 43.

7. توبه: 103.
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ولِئكَ عَليَهِْمْ  صَلوَاتٌ  مِــنْ رَبِّهِمْ وَ رحََْةٌ(؛1 که صلات 
ُ
ج( صــات خــدا بــر مردم: )أ

خدا بر صابرین به معنای، مغفرت یا برکت است؛ 

د( صلات مشــترک ماســوی الله اعم از فرشته، انسان، جن، حیوان، نبات و جماد: 

يُْ صَافَّاتٍ كٌُّ قَدْ عَلِمَ صَلاتهَُ  وَ  رضِْ وَ الطَّ
َ
ماواتِ وَ الأ ُ مَنْ فِ السَّ

َ
نَّ الله يسَُــبِّحُ ل

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
)أ

که یا صلات تکوینی مراد است یا تشــریعی و یا افزون بر صلات همگانی  تسَْــبيحَهُ(2 

موجودات، صلات ویژه انسانی نیز باشد؛ 

کــه این صلوات  ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَهِْ(. 
َّ

هَا ال يُّ
َ
ھ ( صــات مــردم بر پیامبر9: )يــا أ

که به صورت انشا بیان شده است. تنها صلواتی است 

یشــه سلام به  در بخــش پایانــی آیه آمده اســت: )وسََــلِّمُوا تسَْليماً(. واژه تسلیم از ر

لامَةُ من الله عليكم«.3  مْ« یعنی »السَّ
ُ

يْك
َ
لامُ  عَل معنای سلامتی است. وقتی گفته شود: »السَّ

اما در این آیه شــریفه ممکن اســت به معنای تســلیم و انقیاد یا به معنای ســام قولی 

 الله« آمده است.4 به نظر می رسد دیدگاه 
َ

یکَ یا رَسُول
َ
باشــد که به صورت »السَــامُ عَل

نخســت صحیح تــر باشــد؛ زیرا در چند آیه قبل، بعد از مشــاهده صــدق وعده الهی و 

 إيماناً وَ تسَْليماً(5. 
َّ
کرده و فرموده اســت: )وَ ما زادَهُمْ إِلا نبوی به مفهوم تســلیم اشــاره 

کــه در جای دیگر، تســلیم را نشــانه ایمــان واقعی دانســته و فرموده اســت: )ثُمَّ  چنــان 

ا قَضَيتَْ وَيسَُــلِّمُوا تسَْليماً(6. روایات نیــز مؤید این سخن  نْفُسِهِمْ حَرجَاً مِمَّ
َ
دُوا  في أ لايَِ

هُ يَعْنِ 
َ
  )وسََلِّمُوا تسَْلِيماً( فَإِنّ

َ
وَجَل هُ عَزَّ

ُ
ا قَوْل مَّ

َ
است؛ چنان که امام صادق7 می فرماید: »أ

1. بقره: 157.

2. نور: 41.

کلمه سلم. 3. فراهیدی،  كتاب العین، 

4. طبرسی،  مجمع البیان، ج8، ص579.

5. احزاب: 22.

6. نساء: 65.
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هُ فِ مَا وَرَدَ عَنْه «.1
َ
سْلِيَم ل التَّ

نکات تفسیری و فقهی 

یک - جایگاه پیامبر9: آیه صلوات به نوعی می تواند بیان علت و سرّ فرستادن درود 

وْ لى 
َ
بــر پیامبر9 باشــد؛ زیــرا خداوند در آیات پیشــین از همین ســوره با تعبیــر )النَّبُِّ أ

کرد. در آیه دیگر ایشــان  نْفُسِــهِم (2 ولایت پیامبر9 را بر مؤمنان اعلام 
َ
مُؤْمِنيَن مِنْ أ

ْ
باِل

سْوَةٌ حَسَنَة(3 و در ادامه ایشان را به رسول 
ُ
را اســوه نامید: )قَدْ كانَ لكَُمْ  في رسَُــولِ الِله أ

خاتم مُلقب فرمود: )لكِنْ رسَُــولَ  اللهِ  وخَاتَمَ النَّبِيِّيَن(4. خدا با ترسیم این جایگاه امر 

کسی درود بفرستند. که مؤمنان باید بر چنین  می کند 

دو - وظایف مردم برابر پیامبر9: قرآن در همین ســوره احزاب، افزون بر تصویر جایگاه 

کــرده اســت. ابتــدا در قبال حکــم نبوی از  پیامبــر9، وظایفــی را بــرای مؤمنــان بیــان 

 ُ
ُ

کرد و فرمود: )وَما كانَ لمُِؤْمِنٍ وَلامُؤْمِنَةٍ إِذا قَضىى  الُله وَ رسَُــول مؤمنــان ســلب اختیــار 

مْرِهِم( 5 درباره رعایت ادب ورود بر پیامبر9 فرمود: )يا 
َ
ةُ مِنْ أ ِيََ

ْ
نْ يكَُونَ لهَُمُ ال

َ
مْــراً أ

َ
أ

نْ يؤُذَْنَ لكَُمْ إِ لى طَعامٍ غَيَْ ناظِرينَ  إِناه (6 و 
َ
 أ

َّ
ينَ آمَنُوا لا تدَْخُلوُا بُيُــوتَ النَّبِِّ إِلا

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ

ينَ آذَوْا 
َّ

ينَ آمَنوُا لاتكَُونوُا كَل
َّ

هَا ال يُّ
َ
کرد: )يا أ بالأخره مؤمنان را از آزار آن حضرت نهی 

ا قالوُا وَ كانَ عِندَْ الِله وجَيهاً(.7 نهایتاً در آیه صلوات اعلام کرد کنار  هُ  الُله مِمَّ
َ
أ مُــو سى فَبََّ

وظائف مذکور، فرستادن درود نیز یکی از تکالیف است.

1. شیخ صدوق، معانی الأخبار، ص368.

2. احزاب: 6.

3. احزاب: 21.

4. احزاب: 40.

5. احزاب: 36.

6. احزاب: 53.

7. احزاب: 69.
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ســه - ســام بر انبیا و صلوات بر محمد9: قرآن بر انبیا عموماً ســام می فرستد: )سَلامٌ  

مُرسَْليَن(1 و بر برخی از انبیا خصوصاً سلام فرستاده است؛ سلام بر یحیی2، سلام 
ْ
عََ ال

بر ابراهیم3، ســام بر نوح4، ســام بر موســی و هارون:5؛ اما در مورد پیامبر اســام9 به 

جای سلام، به مؤمنان دستور می دهد همانند خدا و فرشتگان بر او صلوات بفرستند. 

سلام، دعای سلامتی است؛ اما صلوات ارسال رحمت و مغفرت و برکت است.

چهــار - تفســیر روایی صلوات ســه گانه: در روایتــی از امام صــادق7 می خوانیم که در 
اسِ دُعَاءٌ«. 6 ةِ تَزْكِيَةٌ، وَ مِنَ النَّ

َ
لائِك َ ةٌ، وَمِنَ الْ  رَحَْ

َّ
تفسیر این آیه فرمود: »الصلاة مِنَ الِله عَزَّ وَ جَل

 ) ِ
بِّ  النَّ

َ
ونَ  عَل

ُّ
تَهُ يُصَل

َ
پنج - اســتمرار صلوات: کاربســت فعل مضارع در )إنَّ الله وَ مَلائِك

ئکه همــواره ادامــه دارد. أمــر )صَلُّوا عَليَهِْ( در فقره  بیانگــر ایــن اســت که فعل خــدا و ملا

دوم آیه که از باب قضیه حقیقته اســت درواقع همه مؤمنان از گذشــته تا آینده را شامل 

می شود. 

هَا  يُّ
َ
شش - وجوب یا استحباب صلوات: بر اساس قواعد اصولی، )صَلُّوا( در فقره  )يا أ

ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَهِْ( فعل امر اســت و ظهور در وجوب دارد؛ مگر قرینه ای بر خلاف 
َّ

ال

آن وجود داشته باشد. حکم این مسئله سه صورت دارد: 

الف( بنابر فقه شیعه صلوات در تشهد نماز واجب است؛ 

ب( بــرای امتثــال امــر الهــی، حداقــل یک بار بــرای هر مؤمنــی در غیر نمــاز واجب 

کم بر اوامر الهی بیش از این حد است؛  است؛ هرچند روح حا

1. صافات: 181.

2. مریم: 15.

3. صافات: 109.

4. صافات: 79.

5. صافات: 120.

6. شیخ صدوق، معانی الأخبار، ص368.
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که قرآن  گفتــن یا شــنیدن نــام آن حضرت صلــوات واجب اســت؛ چرا ج( هنــگام 

که  عَْلوُا دُعاءَ الرَّسُــولِ بيَنَْكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْض(1. به این بیان 
َ

می فرمایــد: )لات

یکسان انگاری نام حضرت با دیگر نام ها منهی  است؛2 

د( فرســتادن صلــوات در غیرنمــاز مطلقاً حتی بدون بردن نام حضرت مســتحب 

 مَا 
َ

ْ يَقْدِرْ عَل
َ

مؤکــد اســت؛ چون آثــار عظیمی دارد؛ چنان که امــام رضا7 فرمود: »مَــنْ ل

« و نیز فرمود:  ً
نُوبَ  هَدْمــا

ُّ
دِمُ  الذ ــا تَْ َ دٍ وَآلِهِ، فَإِنَّ مَّ  مَُ

َ
وَاتِ عَــى

َ
ل ثِرْ مِنَ الصَّ

ْ
يُك

ْ
نُوبَــهُ، فَل

ُ
ــرُ بِــهِ ذ فِّ

َ
يُك

بِيرَ«.3
ْ

ك  وَ التَّ
َ

لِيل ْ سْبِيحَ وَ التَّ  التَّ
َّ

 عِنْدَ الِله عَزَّ وَ جَل
ُ

دٍ وَآلِهِ تَعْدِل مَّ  مَُ
َ

»الصلاة عَل

 
ُ

هفــت - الفاظ صلوات مردم بر پیامبــر9: امام رضا7 در مجلس مأمــون فرمود: »يَقُول

سْلِيَم   الِله: قَدْ عَرَفْنَا التَّ
َ

 يَا رَسُول
َ

تْ هَذِهِ الآيَةُ؛ قِيل
َ
ا نَزَل َّ ... لَ ِ

بِّ  النَّ
َ

ونَ عَل
ُّ
تَهُ يُصَل

َ
الله: إِنَّ الله وَمَلائِك

 
َ

يْتَ عَل
َّ
كَمَا صَل دٍ  مَّ ــدٍ وَ آلِ مَُ مَّ  مَُ

َ
ِ عَل

ّ
هُــمَّ صَل

َّ
ونَ: الل

ُ
 تَقُول

َ
يْكَ؟ فَقَال

َ
يْــفَ الصــاة عَل

َ
يْــكَ، فَك

َ
عَل

يد«.4 يدٌ مَِ كَ حَِ
َ

ابراهيم وَآلِ ابراهيم إِنّ

( است؛  هشت - صلاة بتراء یا کامل: در فقره مبارکه )صَلُّوا عَليَهِْ( مرجع ضمیر )النَّبِِّ

یعنی طبق بیان لفظی، فرستادن درود تنها بر پیامبر9 واجب یا مستحب است. اما 

بر اســاس مفاد روایات فریقین، آل محمد نیز مشــمول این فضیلت هســتند؛ چنان که 

ــدٍ«؛ لازم به ذکر  مَّ دٍ وَآلِ مَُ مَّ  مَُ
َ

ِ عَــى
ّ

هُمَّ صَل
َّ
در روایــت رضــوی فرمود این گونــه بگویید: »الل

گر صلــوات مقرون به آل محمد نباشــد بتــراء، یعنی ناقــص، خواهد بود.5  کــه ا اســت 

ی که می پرسد چگونه  در منابع اهل ســنت نیز آمده اســت که پیامبر9 در پاســخ راو

 إِبْرَاهِيَم، 
َ

يْتَ عَل
َّ
كَمَا صَل دٍ،  مَّ  آلِ مَُ

َ
دٍ وَعَل مَّ  مَُ

َ
ِ عَل

ّ
هُمَّ صَل

َّ
وا: الل

ُ
صلوات بفرستیم فرمود: »قُول

1. نور: 63.

2. فاضل مقداد، کنز العرفان، ج1، ص133.

3. طوسی، الأمالی، ص73.

4. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص433.

5. مظفر، دلائل الصدق، ج 2، ص31.
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يدٌ...«.1 يدٌ مَِ كَ حَِ
َ

 آلِ إِبْرَاهِيَم، إِنّ
َ

وَ عَل

نه - صلوات دعای مســتجاب: ممکن اســت برخی از دعاها به هر دلیلی مستجاب 

که مســتجاب می شــود و لذا مناســب اســت برای  نشــود. اما صلوات دعایی اســت 

که امام ســجاد9  کــرد؛ آن گونه  اجابــت دعاهــای دیگــر صلوات را بــه آن ها ضمیمه 

کرده  بیــش از صــد بــار در صحیفه شــریفه خود، صلــوات را ضمیمــۀ دعاهــای دیگر 

 
ْ

دٍ وَآلِهِ، وَاجْعَل مَّ  مَُ
َ

  عَل ِ
ّ

هُمَ  صَل
َّ
کرد: »الل اســت؛ از باب نمونه می توان به این دعا اشــاره 

سِــنَتِنَا فِ وَصْفِ 
ْ
ل

َ
رِ نِعْمَتِكَ، وَانْطِــاقَ أ

ْ
بْدَانِنَا فِ شُــك

َ
كْــرِ عَظَمَتِــكَ، وَفَــرَاغَ أ وبِنَــا فِ ذِ

ُ
سَــامَةَ قُل
تِكَ«.2 مِنَّ

که  کار رفته اســت؛ آنجا  یاد به  کریم واژه صلات ز ه: در قرآن  َ
موا ل

ّ
وا عُلیه و سَــل

ّ
ده - صَل

ی« باشــد به معنای خواندن 
َ
گر بدون »عَل ی« آمده اســت به معنای دعاســت و ا

َ
با »عَل

ی« باشد به معنای سلام قولی است 
َ
کاربرد واژۀ سلام نیز آنجا که با »عَل نماز است. در 

گر بدون »عَلی« یا با »لام« باشد به معنای تسلیم است. در آیه صلوات، )صَلوّا( با  و ا

ی« و )سَلمُّوا( بدون »لام« آمده است.
َ
»عَل

یــازده - صلوات مخصوص تعقیــب: طبق روایتی این آیه شــریفه و صلوات مخصوص 

یاد اســت. امام صادق7 می فرماید: »مَن  آن از تعقیبات نماز صبح و مغرب با آثار ز

؛ )إِنَّ الله وَمَلائكَِتَهُ 
ً
حَدا

َ
ــمَ أ ِ

ّ
ل

َ
وْ يُك

َ
هُ أ

َ
نْ يَثْنَِ رِجْل

َ
 أ

َ
غْرِبِ قَبْل َ فَجْرِ وَبَعْدَ صلاة الْ

ْ
 بَعْدَ صلاة ال

َ
قَــال

   بِِ دٍ النَّ مَّ  مَُ
َ

ِ عَل
ّ

هُمَّ صَل
َّ
ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَهِْ وسََلِّمُوا تسَْلِيماً(، الل ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
يصَُلُّونَ عََ النَّبِِّ يا أ

نْيَا وَ ثَلاثُونَ 
ُ

ا لِلدّ هُ مِائَةَ حَاجَةٍ سَبْعُونَ مِنَْ
َ
ةً وَاحِدَةً قَضَ الُله تَعَالَ ل هْلِ بَيْتِهِ مَرَّ

َ
 أ

َ
تِهِ وَعَل يَّ رِّ

 ذُ
َ

وَعَل
لِلآخِرَةِ«.3

1. بخاری، صحیح البخاری، ج4، ص146.

2. علی بن حسین8، صحیفه سجادیه، دعای پنجم،  ص46.

3. ابن طاووس، فلاح السائل، ص230.
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13. روزه

ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ 
َّ

يامُ  كَما كُتِبَ عََ ال ينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَكُْمُ الصِّ
َّ

هَا ال يُّ
َ
)يا أ

ةٌ  وْ عَ  سَفَرٍ فَعِدَّ
َ
يَّاماً مَعْدُوداتٍ  فَمَنْ كانَ مِنكُْمْ مَريضاً أ

َ
لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أ

عَ خَيْاً فَهُوَ  ينَ يطُيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعامُ مِسْكيٍن فَمَنْ تَطَوَّ
َّ

خَرَ وَ عََ ال
ُ
يَّامٍ أ

َ
مِنْ أ

نزِْلَ 
ُ
ي أ

َّ
نْ تصَُومُوا خَيٌْ لكَُمْ إِنْ كُنتُْمْ تَعْلمَُونَ * شَهْرُ رَمَضانَ ال

َ
ُ وَ أ

َ
خَيٌْ ل

فُرْقانِ فَمَنْ شَــهِدَ مِنكُْمُ 
ْ
هُدى  وَ ال

ْ
قُرْآنُ هُدى للِنَّاسِ وَ بيَِّناتٍ مِنَ ال

ْ
فيهِ ال

خَرَ يرُيدُ الُله 
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٌ مِنْ أ وْ عَ  سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
يَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَريضاً أ

ْ
ــهْرَ فَل الشَّ

ُوا الله عَ  ما  ةَ وَ لُِكَبِّ عِدَّ
ْ
عُسْـرَ وَ لُِكْمِلوُا ال

ْ
يسَُْ وَ لايرُيدُ بكُِمُ ال

ْ
بكُِمُ ال

هَداكُمْ وَ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ(.1 

چشم انداز آیه 

آیات مربوط به روزه ماه رمضان در قالب این ســه آیه در قرآن بیان شــده اســت. آیه 

ينَ آمَنوُا( همه مؤمنان را مــورد خطاب قرار داده  ِ
َّ

هَا ال يُّ
َ
نخســت با ندای تلطیفی )يــا أ

اســت. معمــولًا در قــرآن در پــس هــر ندایی یک دســتور قــرار دارد که در اینجــا با تعبیر 

يامُ( به زبان خبر به بیان امر )انشــاء بلســان إخبار( به تشــریع روزه  )كُتِبَ عَليَكُْمُ الصِّ

که ایمان شرط صحت  پرداخته است. تعلیق صیام به ایمان اشاره به این معناست 

این عبادت اســت؛  نه شــرط وجوب آن. در ادامه آیه برای ســهولت در پذیرش، امر به 

روزه همگونی شــرایع پیشــین در وجوب و وجود روزه را یادآور شــده اســت: )كَما كُتِبَ 

که منافع این  ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ(. در انتها حکمت این حکم الهی را یادآور شــده  ِ
َّ

عََ ال

عمل عبادی از آن خودتان است: )لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ(.

ک است؛ اعم از گفتن، خوردن و رفتن.2 همچنین  واژه صوم به معنای مطلق امسا

1. بقره: 185-183.

کلمه صوم. 2. فیومی،  المصباح المنیر؛ ابن  فارس، مقاییس اللغة، 
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گفته می شود.1 در اصطلاح  کارنکردن و خودداری اسب از خوردن علف نیز صوم  به 

فقهی روزه عبارت است از: »خودداری مخصوص از افراد مخصوص به نحو خاص و 

در زمان خاص«.2 صاحب جواهر صوم را به خودداری از مفطرات همراه نیت تعریف 

ک هایی اســت که بدون نیت قربت یا  کرده اســت.3 قید نیت برای بیرون کردن امســا

کردن نیت های غیرالهی صورت می گیرد؛ مثل روزه های سیاسی. خارج 

احکام صوم: در آیه بعدی ابتدا در مقام تسلای مؤمنان یادآور می شود که این تکلیف 

يَّاماً مَعْدُوداتٍ( 
َ
به ظاهرســخت در همــه روزهای ســال نیســت؛ بلکــه تنهــا چنــد روز )أ

که همه مؤمنان مکلف به  است . از سوی دیگر چون ظاهر )كتبَ عَليَكم( این است 

گرفتن روزه هستند؛ پس از سهولت زمانی، چند طائفه را استثنا کرد و فرمود: )فَمَنْ كانَ 

خَرَ(. البته اینان به طور کامل معاف نشدند، 
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٌ مِنْ أ وْ عَ  سَــفَرٍ فَعِدَّ

َ
مِنكُْمْ مَريضاً أ

بلکه روزه این دو طائفه به زمانی دیگر، یعنی زمان ســامتی و زمان حَضَر، موکول شــده 

گروه  سومی نیز باشند که بیمار  خَرَ(. از آنجایی که ممکن است 
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٌ مِنْ أ است: )فَعِدَّ

و مســافر نباشــند، اما توان گرفتن روزه را نداشــته باشــند، مانند، زن باردار، زن شیرده و 

ينَ يطُيقُونهَُ فِدْيةٌَ 
َّ

کــه ناتوانند، بنابرایــن در ادامه آمــده اســت: )وعَََ ال پیرمــرد و پیرزنــی 

که طاقتشــان به انتها برســد.4 علامه  طَعامُ مِسْــكيٍن(. منظــور از )يُطِيقُونَهُ( این اســت 

طباطبایــی نیــز می نویســد: »اطاقه یعنــی به کارگیری همه طاقت و توانایی که مشــقت 

لازمه آن است.5 درنتیحه معنای آیه این است: آنان که روزه برای آنها طاقت فرساست 

از انجام آن معافند؛ لیکن باید به ازای آن فدیه بدهند. 

کلمه صوم. 1. فراهیدی، کتاب العین، 

2. علامه حلی، مختلف  الشیعة، ج3، ص229.

3. نجفی،  جواهرالكلام، ج16، ص184.

4. فاضل مقداد، كنز العرفان، ج1، ص201.

5. طباطبایی،  المیزان، ج2، ص11.
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نْ تصَُومُوا خَيٌْ لكَُمْ إِنْ 
َ
ُ وَ أ

َ
عَ خَيْاً فَهُوَ خَيٌْ ل  در انتهای آیه آمده اســت: )فَمَنْ تَطَوَّ

یشه طوع، به معنای انقیاد و پذیرش است و در باب تفعّل به  كُنتُْمْ تَعْلمَُونَ(. تطوع از ر

کاری بدون درخواست اجر و مزد است.1  معنای به جای آوردن 

نزِْلَ فيهِ 
ُ
ي أ

َّ
در آیه سوم به زمان این وظیفه الهی اشاره شده است: )شَهْرُ رَمَضانَ  ال

فُرْقانِ(. قرآن زمان روزه را ماه مبارک رمضان 
ْ
هُدى  وَال

ْ
قُرْآنُ هُدىً للِنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ ال

ْ
ال

می دانــد؛ ماهــی که ظرف زمانی نزول قرآن، این کتاب هدایت و فرقان اســت. در این 

ــهْرَ  ماه مبارک هرکس حاضر در وطن اســت باید روزه بگیرد: )فَمَنْ شَــهِدَ مِنكُْمُ الشَّ

کید شــده اســت که روزه رمضان برای افراد سالم و حاضر  يَصُمْهُ(. در ادامه دوباره تأ
ْ
فَل

خَرَ(.
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٌ مِنْ أ وْ عَ  سَفَرٍ فَعِدَّ

َ
است: )وَ مَنْ كانَ مَريضاً أ

يسَُْ 
ْ
در پایــان ایــن آیــه به چند مطلب مهم پرداخته می شــود: )يرُيــدُ الُله بكُِمُ ال

(. این عبــارت مبیــن قاعــده فقهی نفی عُســر و حرج اســت  عُسَْ
ْ
وَ لايرُيــدُ بكُِــمُ ال

که در همه احکام جاری اســت. از ســوی دیگر روزه رمضان نیز نباید  کلی  قاعده ای 

کید  خَرَ(، بر تکمیل روزه ماه رمضان تأ
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٌ مِنْ أ ناتمــام بمانــد. ازاین رو با تعبیر )فَعِدَّ

شــده اســت. درحقیقت بین نفی حرج و نفی بی تفاوتی در انجام روزه رمضان جمع 

شده است.

نکات تفسیری و فقهی 

که از یک سو،  ينَ آمَنوُا(: این خطاب مُشعر به این است  ِ
َّ

هَا ال يُّ
َ
یک- خطاب با )يا أ

گر کسی بدون هیچ عذری  اهل ایمان باید به این تکلیف عمل کنند و از سوی دیگر ا

این تکلیف را وانهاد، بیانگر ضعف یا نبود ایمان اوست.

دو- مقصــود از )لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ(: وقتی خداونــد فرمود روزه بگیریــد بی تردید دارای 

کلمه طوع. 1. راغب، المفردات، 
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مصلحــت اســت؛ پس تعبیر لعّل بیانگر تردید از ســوی خدا نیســت بلکــه گویای این 

کنــار آن شــرایط دیگر و  کــه روزه علــت تامه بــرای تقــوا نیســت، بلکه  حقیقــت اســت 

مشیت خدا نیز دخیل است.

سه- تقوا حاصل روزه: اثر روزه در فرهنگ قرآن تقواست که به خود روزه دار برمی گردد. 

حْسَنتُْمْ  
َ
حْسَنتُْمْ  أ

َ
بنابر قانون کلی قرآن اثر هر کاری به خود عامل و فاعل برمی گردد: )إِنْ أ

تُمْ فَلهَا(1. 
ْ
سَأ

َ
نْفُسِكُمْ وَإنِْ أ

َ
لأ

گر کســی به دلیل طاقت فرســایی و ناتوانی نتوانســت روزه  چهار- معنای فدیه طعام: ا

که به  کریمه )فِدْيةٌَ طَعامُ مِسْــكيٍن( باید فدیه بدهد. مقصود این اســت  بگیرد، طبق 

گندم، برنــج، خرمــا، آرد و امثال  گرم  ازای هــر روز، یــک مُــد طعــام، یعنی حــدود ۷۵۰ 

آن بدهد.2 در روایات، تفســیر فقهی این آیه بیان شــده اســت؛ امام باقر7 می فرماید: 

 وَاحِدٍ 
ّ

كُل نْ يُفْطِرا فِ شَــهْرِ رَمَضَانَ، وَ يَتَصَدّقَ 
َ
مَا ا يِْ

َ
ذِي بِهِ العُطَاشُ لاحَرَجَ عَل

ّ
بِيرُ وَ ال

َ
ك

ْ
لشّــيْخُ ال

َ
»ا

مَا«.3 از جمله اخیر  يِْ
َ
ْ يَقْدِرَا فَلاشَيَْ عَل مَا، وَ اِنْ لَ يِْ

َ
قَضَاءَ عَل دٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لا  يَوْمٍ بُِ

ّ
مَا فِ كُل مِنُْ

مَا« اســتفاده می شــود وجوب فدیه در صورتی  يِْ
َ
ْ يَقْدِرَا فَلاشَــئَْ عَل که فرمود: »وَ اِنْ لَ امام 

که ناتوان قادر به پرداخت فدیه باشد. است 

نْ 
َ
( و )أ ُ عَ خَيْاً فَهُوَ خَيٌْ لَ پنــج- خیریــت تطوع و صوم: »خیر« در هر دو آیه )فَمَــنْ تَطَوَّ

تصَُومُوا خَيٌْ لكَُمْ إِنْ كُنتُْمْ تَعْلمَُونَ(، به معنای تعیین است؛ نه افضلیت.

شش- فضیلت مسلمین بر دیگر امت ها: )شَهْرُ رَمَضانَ( بیانگر خصیصه روزه مسلمین 

که در مــاه مبارک رمضــان انجام  و دیــن اســام اســت؛ زیرا تنها روزه مســلمین اســت 

 
َ

ْ يَفْرِضِ الُله صِيَامَهُ عَل می شــود. امام صادق7 دراین باره می فرماید: »إِنَّ شَــهْرَ رَمَضَانَ لَ

1. اسراء: 7.

2. نجفی،  جواهرالكلام، ج 17، ص144.

3. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج10، ص210.
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نَا«.1
َ
مَمِ قَبْل

ُ
حَدٍ مِنَ الأ

َ
أ

قُرْآنُ( 
ْ
نزِْلَ فيهِ ال

ُ
هفت- رمضان شهر الله و ماه قرآن: رمضان به صراحت قرآن که فرمود: )أ

ماه نزول قرآن است. طبق روایتی از امام رضا7 روزه در ماه رمضان به خاطر نزول قرآن 

ذِي 
ّ
 الصّومَ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصّة دُونَ سَائِرِ الشُهُورِ، لَانّ شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ الشّهْرُ ال

َ
است: »اِنَما جُعِل

کرم و اشرف ماه ها   فِيِه القُرآنُ«؛2 در روایتی دیگر امام صادق7 این ماه را افضل، ا
َ

نْزِل
ُ
ا

بُ شَهْرِ رَمَضَانَ 
ْ
كْرُهُ، وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَ قَل هُورِ، شَهْرُ الِله  عَزَّ ذِ

ُ
ةُ الشّ و ماه خدا معرفی فرمود: »فَغُرَّ

قَدْر«.3
ْ
ةُ ال

َ
يْل

َ
ل

قُرْآنُ( و: 
ْ
نزِْلَ فيهِ ال

ُ
هشــت- نزول دفعی قرآن: بنابر نظر علامه طباطبایی= منظور از )أ

که به قرینه  قَدْرِ(5 
ْ
لْةَِ ال

َ
اهُ   في ل

ْ
نزَْل

َ
ـا كُنَّا مُنذِْرينَ(4 و  )إِنَّا أ لْةٍَ مُبارَكَةٍ إِنّـَ

َ
اهُ  في ل

ْ
نزَْل

َ
)إِنَّا أ

کاربست باب افعالی انزال نزول دفعی قرآن است.6  قید زمان و 

نه- شهود شهر رمضان: خداوند بعد از معرفی رمضان به عنوان ماه روزه فرمود: )فَمَنْ 

يَصُمْهُ(. )شَهِدَ( در اینجا به معنای حضر است و مراد از شاهد 
ْ
هْرَ فَل شَــهِدَ مِنكُْمُ الشَّ

که در ماه رمضان، مسافر نباشد.7 شهر بودن آن است 

ُوا الَله عَ  ما  ده- تکبیر، تکمیل فلســفه روزه: در انتهای آیه ســوم آمده اســت: )وَ لُِكَبِّ

هَداكُمْ وَ لعََلَّكُمْ تشَْــكُرُونَ(. گرچه برخی مفســران این تکبیر را اشاره به تکبیر عید 

1. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج10، ص240.

2. همان، ص210. 

کلینی، كافی، ج7، ص379.  .3

4. دخان: 3.

5. قدر: 1.

6. طباطبایی،  المیزان، ج2، ص24.

7. فیومی، المصباح المنیر، واژه شهد.
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فطر دانسته اند، اما بنا به نظر علامه طباطبایی= این تکبیر و شکر، فلسفه اصلی روزه 

اســت؛ 1 نه عید فطر. درحقیقت ســه غایت برای روزه بیان شــده است: حصول تقوا، 

تعظیم الهی و شکر خدا بر نعمت هدایت.

قاعده نفی عسر و حرج

يسَُْ وَ لايرُِيدُ بكُِمُ 
ْ
کریمه )يرُِيدُ الُله بكُِــمُ ال چنانکــه ســابق بر این گذشــت فقره 

که نافی عسر و حرج است، ازجمله وضو و غسل: )ما يرُِيدُ  کنار موارد دیگر،  عُسْـرَ(، 
ْ
ال

مَرْضى وَ لا عََ 
ْ
عَفاءِ وَ لا عََ ال الُله لَِجْعَــلَ عَليَكُْمْ مِنْ حَرَجٍ( و جهــاد: )ليَسَْ عََ الضُّ

که خداوند رحمان و رحیم، برای  ينَ لايَدُونَ ما يُنفِْقُونَ حَرَجٌ(2، بیانگر این است  ِ
َّ

ال

تسهیل و تیسیر امر بندگان، از یک سو تبدیل تکالیف اولیه و عمل به مراتب اسهل را 

کرده  در مواردی تشــریع و از ســوی دیگر وضع هرگونه قانون حرجی و مشقت آور را نفی 

که از آن به قاعده نفی عسر و حرج یاد می شود. است، 

14. اعتکاف

نْتُمْ لِاسٌ 
َ
ثُ  إِلى نسِائكُِمْ هُنَّ لِاسٌ لكَُمْ وَ أ

فَ يامِ الرَّ لْةََ الصِّ
َ

حِلَّ لكَُمْ ل
ُ
)أ

نْفُسَكُمْ فتَابَ عَليَكُْمْ وَ عَفا عَنكُْمْ 
َ
تْانوُنَ أ

َ
نَّكُمْ كُنتُْمْ ت

َ
لهَُنَّ عَلِمَ الُله أ

 َ بُوا حَتَّ يتَبََيَّ وهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ الُله لكَُمْ وَ كُـُـوا وَ اشَْ فَــالآنَ باَشُِ

 اللَّيلِْ 
َ

يامَ إِل وا الصِّ تمُِّ
َ
فَجْرِ ثُمَّ أ

ْ
سْودَِ مِنَ ال

َ
يَطِْ الأ

ْ
بْيَضُ مِنَ ال

َ
يَطُْ الأ

ْ
لكَُمُ ال

كَ حُدُودُ الِله فلَا تَقْرَبُوها 
ْ
مَســاجِدِ تلِ

ْ
نْتُمْ عاكِفُونَ فِ ال

َ
وهُــنَّ وَ أ وَ لاتُبَاشُِ

ُ الُله آياتهِِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَّقُونَ(.3 كَذلكَِ يبُيَِّ

1. طباطبایی،  المیزان، ج2، ص24.

2. انفال: 91.

3. بقره: 187.
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چشم انداز آیه

ایــن آیــه شــریفه در ادامه آیات روزه اســت. ازاین رو ابتدا به احکام شــب های روزه 

پرداختــه ، امــوری چــون امــور زناشــویی، خــوردن و آشــامیدن را مجاز اعــام می کند و 

درحقیقــت محدودیــت تمتعــات شــبانه روز در ماه صیــام را از زمان عشــا تا مغرب به 

کاهش می دهد. پس از آن برای اینکه تصور نشــود شــب های اعتکاف  فجر تا مغرب 

بــا شــب های روزه یکســان اســت، در ادامــه آیــه آمــده اســت هنگامی که در مســاجد 

کنید. معتکف هستید از مباشرت با زنان خودداری 

ثُ  إِ لى نسِــائكُِمْ( رَفَث را در شب های 
فَ يامِ الرَّ لْةََ الصِّ

َ
حِلَّ لكَُمْ ل

ُ
قرآن با عبارت )أ

کردن  روزه حــال فرمــود. رَفــث، بــر وزن رقــم، در لغت بــه معنای امور نــاروا یــا تصریح 

امــور کنایــی اســت. درواقع رفث کنایه از جماع اســت1 و آیه با ایــن بیان جواز آمیزش 

کــرده اســت؛ چنان که در خلال همین آیه با صراحت بیشــتر  شــب های روزه را صــادر 

وهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ الُله لكَُمْ(.   آمده است: )فَالآنَ باَشُِ

بُوا حَتَّ  همچنین در جواز خوردن و آشــامیدن تا طلوع فجر آمده اســت: )كُوُا وَاشَْ

سْودَِ من الفَجر(؛ واژه خیط در لغت به معنای 
َ
يَطِْ الأ

ْ
بْيَضُ مِنَ ال

َ
يَطُْ الأ

ْ
َ لكَُمُ ال يتَبََيَّ

که با آن دو قطعه را به هم می دوزند. و مراد از )خیط أبیض( در آیه شریفه  نخی است 

یکی  طلوع فجر است.2 فجر به معنای شکافتن وسیع است و از آنجا که نور صبح، تار

شــب را می شــکافد، از آن تعبیر به فجر شــده  اســت. فجر دو گونه است: فجر کاذب، 

کــه به صورت  کــه بــه صورت عمودی در ســمت مشــرق ظاهر می شــود، و فجر صادق 

افقی آشکار می شود.3 

کلمه رفث. 1. فیومی،  المصباح المنیر؛ طریحی، مجمع البحرین، 

کلمه خیط. 2. المصباح المنیر؛ راغب، المفردات، 

کلمه فجر. 3. همان، 
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یشــه عُکُــوف بــر وزن وُقُــوف، به معنــای ملازم چیزی  بودن اســت.1  اعتــکاف، از ر

کردن چیزی اســت؛  برخــی نیــز می نویســند: »عَکْف بر وزن عکس، بــه معنای حبس 

کاربست مشتقات این واژه در قرآن مثل  که چشم از آن برداشته نشود«.2 از  به گونه ای 

نْ يَبلْغَُ مَِلَّه (5 و آیه 
َ
هَدْيَ مَعْكُوفاً أ

ْ
عاكِفُ  فيه(4، )ال

ْ
صْنامٍ لهَُم(3، )سَواءً ال

َ
)يَعْكُفُونَ  عَ  أ

گفت این واژه به معنای اقامت گزینی  مَساجِدِ(، می توان 
ْ
نْتُمْ عَكِفُونَ فِ ال

َ
یادشــده: )أ

کنار چیزی است.

تعریــف فقهــی اعتــکاف با معانــی لغوی آن چنــدان تفاوتی نــدارد؛ مگر بــا افزودن 

گفته اند: »ماندن طولانی در مســجد  برخی از قیود. بنابراین فقها در تعریف اعتکاف 

برای عبادت«6 یا »ماندن در مســجد جامع، مشــروط به اینکه با روزه آغاز شــود«.7 به 

نْتُمْ 
َ
وهُنَّ وَأ هــر صــورت قــرآن در این آیه به تشــریع اعتکاف پرداختــه اســت: )وَ لاتُبَاشُِ

عاكِفيَن 
ْ
ائفِيَن وَ ال را بيَتَِْ للِطَّ نْ طَهِّ

َ
مَساجِدِ(8 و در  جای دیگر می فرماید: )أ

ْ
عاكِفُونَ فِ ال

عاكِفيَن( به خوبی روشــن می شود 
ْ
نْتُمْ عاكِفُونَ( و )ال

َ
ــجُودِ(.9 از دو تعبیر )أ عِ السُّ كَّ وَ الرُّ

که شــارع مقدس بر آنچه به عنوان اعتکاف در مســاجد به ویژه مســجدالحرام صورت 

می گرفت مهر تأیید زد؛ گرچه به اقتضای تشــریع جدید نســبت به شرایط آن تصرفاتی 

کلمه عکف. 1.    المصباح المنیر، 

کلمه عکف. 2. فراهیدی،  کتاب العین؛ ابن  فارس، مقاییس اللغة، 

3. اعراف: 138.

4. حج:  25.

5. فتح: 25.

6. محقق حلی،  شرائع الإسلام، ج1، ص215.

7. موسوی عاملی،  مدارك الاحكام، ج6، ص308.

8. بقره: 187.

9. بقره: 125.
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كَ حُدُودُ الِله(، )فَلا تَقْرَبُوها(، )كَذلكَِ 
ْ
کــرده اســت. در پایان نیز با تعابیــری چــون: )تلِ

ُ الُله آياتهِِ للِنَّاسِ( و )لعََلَّهُمْ يَتَّقُونَ( اهمیت این عبادت را یادآور شده است. يبُيَِّ

نکات تفسیری و فقهی 

وزه الف( نکات تفسیری و فقهی ر

کــه پیر و  یــک - شــأن نــزول آیــه: یکــی از اصحــاب پیامبر9 به نــام مُطعم بــن جُبَیر، 

سالخورده بود، هنگام حفر خندق در جنگ احزاب بی حال شد. از سوی دیگر برخی 

جوانان با وجود نهی از مباشرت در آن زمان، شبانه با همسرانشان نزدیکی داشتند که 

ثُ إِلى نسِائكُِم( را نازل کرد.1 به تعبیر روایت علوی در این وضعیت، 
فَ خداوند آیه )الرَّ

که آیه نازل شد. کرد،  پیامبر9 از خدا درخواست ]حکم دیگری[ 

نَّكُمْ كُنتُْمْ 
َ
دو - قــرآن و روایــات مؤیــد تغییر حکم: در آیه شــریفه آمده اســت: )عَلِمَ الُله أ

نْفُسَــكُمْ(؛ این فقره کریمه بیانگر آن است که برخی بر خلاف حکم موجود 
َ
ْتانوُنَ أ

َ
ت

برای روزه، شــب هنگام مرتکب آمیزش شــدند و خداوند بر اســاس )فتَابَ عَليَكُْمْ وَ 

کلی تغییر داد.  کرد و افزون بر عفو از خطا، حکم را به طور  عَفا عَنكُْمْ( به آنها عنایت 

هُ فِ شَهْرِ 
َ
هْل

َ
 أ

ُ
جُل نْ لايَنْكِحَ الرَّ

َ
يَامَ، فَرَضَ أ ا فَرَضَ الصِّ َّ در روایت علوی نیز می خوانیم: »إِنَّ الله لَ

 هَذِهِ 
َ

 عَل
ً
ما رَّ انَ ذَلِكَ مَُ

َ
وْرَاة، فَــك  فِ التَّ

َ
 مَعْنَ صَوْمِ بَنِ إِسْــرَائِيل

َ
ارِ عَل َ يْــلِ وَ لا بِالنَّ

َّ
رَمَضَــانَ لا بِالل

ْ يُفْطِر«.2 وْ لَ
َ
فْطَرَ أ

َ
وْمِ أ  بَعْدَ النَّ

ُ
كْل

َ
يْهِ الأ

َ
نْ يُفْطِرَ حَرُمَ عَل

َ
 أ

َ
يْلِ قَبْل

َّ
لِ الل وَّ

َ
 إِذَا نَامَ فِ أ

ُ
جُل كَانَ الرَّ ةِ وَ  مَّ

ُ
الأ

ســه - کنایی بودن رفث: قرآن کریم، صنعت کنایه را بســیار به کاربرده اســت؛ به ویژه 

در امــور زناشــویی. واژه رفــث کنایه از اموری اســت که صراحــت در آن قباحت دارد و 

مــوارد کاربســت آن نیــز بــا توجه به اعضــای بدن متفاوت اســت، رفــث بالعین، یعنی 

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج2، ص503؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج10، ص114.

2. وسائل الشیعة، ج10، ص114.
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مَس. رفث بالکلام، یعنی ســخنان قبیــح، رَفَث إلی إمراته، 
َ
غَمَــز، رفــث بالید، یعنی ل

یعنی آمیزش.

نْتُمْ لِاسٌ 
َ
چهار - زن و مرد لباس یکدیگر: این  تعبیر لطیف قرآن که: )هُنَّ لِاسٌ لكَُمْ وَ أ

(، درحقیقت اســتعاره ای اســت که خداوند درباره زن و شــوهر به کار برده اســت؛  لهَُنَّ

زیــرا همان طــور که لباس افزون بر پوشــش بــودن، ابزار نهان کردن عیــوب و حفاظت از 

ســرما و گرماســت. زن و مــرد نیــز نســبت به یکدیگر چنیننــد؛ زیرا هر یــک دیگری را از 

فجور و ناشایســتگی  محافظت می کنند. به لحاظ فقهی نیز بر زن و شــوهر اســت، که 

گرنه از حدود وظایف خود خارج می شوند. برای یکدیگر این گونه باشند؛ و 

پنج - کنایی بودن باشرُوهُنّ: تعبیر مباشرت، همانند معاشرت، در فرهنگ قرآن کنایه 

از آمیزش با زنان است؛ زیرا هنگام مباشرت، تماس با بشره صورت می گیرد.

شــش - فرزندخواهی: آیه شــریفه بــا تعبیــر )ابْتَغُوا ما كَتَبَ الُله لكَُم( بــه یکی دیگر از 

مباحــات شــب های رمضــان اشــاره دارد. ابتغــا بــه معنای طلب اســت و مــراد از )ما 

(، طلب فرزند اســت. چنانکه منظور از  وهُنَّ گرفتن بعد از )باَشُِ كَتَبَ(، به قرینه قــرار 

که در درون انسان ها قرار داده  )ما كَتَبَ( نیز بیان امری تکوینی و حقی طبیعی است 
شد.1

هفــت - مفطــرات روزه: هرچند به صراحت ســخنی از مفطرات روزه بــه میان نیامده 

وا 
ُ
وهُــنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ الُله لكَُمْ وَكُ کریمه )باَشُِ اســت، ولــی به دلالت التزامی فقره 

کــه آمیزش، خوردن و آشــامیدن را مغیّا بــه تبین خیط  َ لكَُمُ...(  بُــوا حَتَّ يتَبََيَّ وَاشَْ

کرده است، بر مفطر بودن امور مذکور دلالت دارد. ابیض 

وا( به کار رفته  تمُِّ
َ
هشــت - اتمــام روزه تــا آخر: در قرآن کریم برای ســه عبــادت تعبیــر )أ

 
َ

يامَ إِل وا الصِّ عُمْرَةَ لِله( و دربــاره روزه: )أتمُِّ
ْ
ـَـجّ وَ ال

ْ
وا ال تمُِّ

َ
اســت؛ دربــاره حج و عمره: )أ

1. طباطبایی، المیزان، ج2، ص47.
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اللَّيلِْ(. مفاد این تعابیر ممکن اســت این باشــد که عبادت باید با تمام اجزا و شــرایط 

به جای آورده شــود. برخی از فقها با توجه به این تعابیر بر لزوم اتمام این عبادت های 

که بنا بــه دلیلی باطل و  گفته اند: »حــج، عمــره و روزه ای  کــرده  و  آغازشــده اســتدلال 

کردن آن نمی باشــد، بلکه  فاســد شــود نیز باید به اتمام برســد و فســاد عمل مجوز رها 
موجب قضای آن می شود«.1

 اللَّيلِْ( بیانگر مغیّا بودن روزه به لیل اســت 
َ

يامَ إِل وا الصِّ نــه - غایــت صیــام: فقــره )أتمُِّ

که حکــم مابعد لیل بــا ماقبل آن تفــاوت دارد. دربــاره ابتدای  و ایــن بــدان معناســت 

بَتِ الشّمسُ فَغَابَ  ا غَرَ لیل، برخی با توجه به مفاد روایت امام صادق7: »وَقتُ الَمغرِبِ اِذَ

قُرصُهَــا«2 غــروب خورشــید را ابتدای شــب می دانند؛ بعضی دیگر با اســتناد به روایتی 

نُجم«،3 تحقــق لیل را بعــد از ذهاب حمره مشــرقیه 
َ
از امــام باقــر7: »حِــنَ يَبــدُو ثَلاثَــةُ ا

می دانند.4

ده - ممنوعیــت روزه وصــال: وجــوب صیــام در روز و مغیّــا بــودن آن بــه لیــل، مســتلزم 

ممنوعیــت صیام در لیل و صیام وصال اســت؛ صیام وصــال یعنی صائم دو روز را با 

یک نیت و بدون افطار روزه بگیرد. یا اینکه افطاری خود را سحری قرار دهد.5 

ب( نکات تفسیری و فقهی اعتکاف

یک - تشــریع اعتکاف: تشــریع اعتکاف از نوع امضایی اســت؛ زیرا ســابق بر این هم 

1. فاضل مقداد، كنزالعرفان، ج1، ص216 و 272.

2. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج4، ص178.

3. همان، ج10، ص124.

گــروه اول: شــیخ صــدوق، ابــن ابی عقیل، ســید مرتضی، صاحب  مــدارک، ســبزواری، نراقی، محدث  4. از 

یاض  یس، شهید دوم، صاحب ر کاشانی، سلار و قاضی و از گروه دوم: علامه حلی، محقق حلی، ابن ادر

و صاحب جواهر؛  كنزالعرفان، ج1، ص216؛ نجفی،  جواهرالكلام، ج7، ص106 و 109.

5. شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ج2، ص141.
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که انجام می شده  مَساجِدِ(، درحقیقت اصل عُکُوفی 
ْ
بود و در آیه: )وَانَتُم عَكِفُونَ فِ ال

امضا شده و به برخی از جزئیات آن اشاره شده است.

مَساجِدِ( مطلق است و اعتکاف 
ْ
دو - اشتراط اعتکاف به روزه: فقره )وَانَتمُ عَكِفُونَ فِ ال

را مقیــد بــه صوم نکرده اســت؛ امــا روایات این اطــاق را قید زده انــد. امام صادق7 

يَصُم «.2 
ْ
عَبْدُ فَل

ْ
فَ  ال

َ
ا اعْتَك

َ
افَ الّا بصَومٍ«.1 همچنین می فرماید: »إِذ

َ
می فرماید: »لا اِعتِك

مَساجِدِ( اعتکاف 
ْ
نْتُمْ عاكِفُونَ فِ ال

َ
سه - مكان اعتكاف: به صراحت فقره شریفه )وَ أ

باید منحصراً در مســاجد باشــد. به لحاظ قواعد ادبی، چنانچه »ال« در )المســاجد( 

گر آن را  را عهــد بدانیم، تنها شــامل مســجدالحرام و مســجدالنبی9 می شــود؛ ولــی ا

جنس و اســتغراق بدانیم، همه مســاجد را شامل می شود. برابر روایت امام صادق7 

اعتکاف تنها در مسجد الحرام و مسجد النبی و مساجد جامع، صحیح باشد؛ امام 

و مَسجِدٍ 
َ
ونَ في مَسجِدِ رَسُولِ الِله ا

ُ
ن يَك

َ
ة الّا ا

ّ
وفُ في غَيرِهَا، يَعنِ غَيرِ مَك

ُ
می فرماید: »لايَصلحُ العُك

مِن مَسَاجِدِ الَجمَاعَةِ«.3

مَســاجِدِ(، مطلق اســت 
ْ
نْتُمْ عاكِفُونَ فِ ال

َ
کریمه )وَأ چهار - مقدار زمان اعتكاف: فقره 

کوتاه و طولانی می شــود.  و زمــان خاصی برای اعتکاف شــرط نیســت و شــامل زمــان 

يّامٍ«.4 بر اســاس 
َ
 مِن ثَلاثَةِ ا

ّ
قَل

َ
ونُ الِاعتِكافُ ا

ُ
در روایت امام صادق7 آمده اســت: »لايَك

کمتر از سه روز محقق نمی داند.5 این گونه روایات، فقه شیعه اعتکاف را در 

که  كَ حُدُودُ الِله( بیانگر آن اســت 
ْ
پنــج - نهــی از نزدیکی و جماع در اعتــکاف: فقــره )تلِ

1. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج10، ص536.

2. همان، ج7، ص97.

3. وسائل الشیعة، ج10، ص539.

4. همان، ص544.

5. نجفی،  جواهرالكلام، ج17، ص166.
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( و )فَلاتَقْرَبُوها( اشاره به  وهُنَّ  تُبَاشُِ
َ

احکام اعتکاف از حدود الهی است و فقره )وَل
کرد.1 که نباید در حال اعتکاف مباشرت  این است 

قواعد

که پیش تر رفث شبانه  حِلَّ لكَُمْ( بیانگر این است 
ُ
یک - نسخ سنت به قرآن: فقره )أ

یــت آن اعلام شــده اســت. آن حرمت، خــواه به صورت 
ّ
حــرام بــوده و بــا نــزول آیه، حل

تأسیســی یا امضایی، در ســنت نبوی وجود داشــته اســت و این از ســنخ نسخ سنت 

نبوی به وسیله قرآن است.2 

(، )ابْتَغُوا ما كَتَبَ الُله لكَُمْ(،  وهُنَّ دو - امر بعد از حظر: کاربست چهار فعل امر )باَشُِ

( آمده است، تنها دلالت بر  حَلَّ
َ
که بعد از نهی مستفاد از ملازمه )أ بُوا(،  )كُوُا( و )اشَْ

اباحه می کند و با اینکه فعل امر است دلالت بر وجوب ندارد.

ُ الُله  ســه - صنعــت التفــات و راز آن: از اینکــه در انتهــای آیه آمــده اســت: )كَذلكَِ يبُيَِّ

آياتهِِ للِنَّــاسِ لعََلَّهُمْ يَتَّقُونَ( و در آن از مؤمنان بــه ناس و از افعــال و ضمائر خطاب به 

ی آورد شــده: )للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَّقُونَ(، بیانگر آن اســت که رعایت تقوا نه فقط  غیاب رو

از مؤمنان، بلکه از همه مردم خواسته شده است.

15. خمس

قُرْ بى 
ْ
ي ال نَّ لِله خُُسَــهُ  وَللِرَّسُــولِ وَلِِ

َ
نَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَْ ءٍ فَأ

َ
)وَ اعْلمَُــوا أ

ا عَ عَبدِْنا 
ْ

نزَْل
َ
بيلِ إِنْ كُنتُْمْ آمَنتُْمْ باِلِله وَما أ مَساكيِن وَابنِْ السَّ

ْ
تَا مى وَال

ْ
وَال

َُّ عَ كُِّ شَْ ءٍ قَديرٌ(3.  مَْعانِ وَالل
ْ
َقَ ال فُرْقانِ يوَْمَ الْ

ْ
يوَْمَ ال

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج2، ص505؛ طباطبایی،  المیزان، ج2، ص49.

2.  المیزان، ج2، ص46.

3. انفال: 41.
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چشم انداز آیه 

بحــث ویــژه خمــس تنها یک بار در قــرآن آمده اســت؛ گرچه در جــای دیگر درباره 

فاءَ الُله عَ رسَُــولِِ مِنْ 
َ
که مصرف مشــترک با خمس دارد، نیز آمده اســت: )ما أ فیء، 

ْ لايكَُونَ دُولةًَ 
َ

بيلِ ك مَساكيِن وَابنِْ السَّ
ْ
تَامى وَال

ْ
قُرْبى وَال

ْ
ي ال هِ وَللِرَّسُولِ وَلِِ

ٰ قُرى فَلِلّ
ْ
هْلِ ال

َ
أ

غْنِياءِ مِنكُْمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُــولُ فَخُذُوهُ وَمــا نهَاكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ 
َ
بَيَْ الأ

عِقابِ(.1 لیکن فیء از غنیمت و خمس جداست؛ زیرا فیء تماماً از آنِ 
ْ
الله شَــديدُ ال

ســهم بران ششــگانه اســت؛ درحالی که در خمس یک پنجم غنیمت از آنِ سهم بَران و 

بقیه از آنِ جنگجویان است. 

که نــزول آیــه در پی مشــاجره و  از ســیاق آیــه و آیــات قبــل و بعــد بــه دســت می آید 

منازعه بر ســر تقســیم غنائم جنگ بدر بوده است. برخی مفسران می نویسند: »ارتباط 

که همه سوره و ازجمله  آیات در سوره و تصریح آن به جنگ بدر، کاشف از این است 

آیــه غنیمــت دربــاره واقعه بدر و حوادث پس از آن نازل شــده اســت.2 البته به عقیده 

ا غَنِمْتُمْ حَلًالا طَيِّبا(3 نازل شــده  علامــه طباطبایــی= آیه خمس بعــد از آیــه )فَكُوُا مِمَّ

نَّما غَنِمْتُــمْ مِنْ شَْ ءٍ( اعلام می کند 
َ
اســت. بــه هر صــورت آیه خمس ابتــدا با تعبیر )أ

که هرآنچه به غنیمت می گیرید، یک پنجم آن باید به عنوان ســهام شــش گانه تقســیم 

شود؛ پس از آن سهام بَران خمس را به ترتیب: خدا، پیامبر9، ذو ی القربی، یتیمان، 

کین و ابن  الســبیل معرفــی می کند. ســپس انجام ایــن تکلیف را نشــانه ایمان به  مســا

خدا، قرآن و پیامبر9 می داند. 

بــدون تردیــد فقــره )ماغَنِمْتُمْ( درباره جنگ بدر و تقســیم غنائم آن اســت. ازاین رو 

1. حشر: 7.

2. طباطبایی،  المیزان، ج9، ص9.

3. انفال: 69.
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غیرشــیعه بر این باور اســت که تنها غنائم جنگی مراد است. ولی شیعه معتقد است 

غنیمــت در ایــن آیــه فراتــر از غنیمت جنگی اســت و از ایــن رو ارباح مکاســب و امور 

دیگری را نیز شــامل می شــود؛1 با این اســتدلال که در مفهوم واژه »غُنْم«، خصوصیت 

کــه مشــتق از همین کلمه  قتــال و حــرب لحاظ نشــده اســت،  چنان کــه »مَغانم« نیز، 

اســت، منحصر به غنیمت جنگی نیســت: )فَعِندَْ الِله مَغانمُِ كَثِيَرةٌ(؛2 زیرا واژه مغانم 

کاربرد دارد. ی نیز  در ربح و سودهای غیرجنگی و بلکه سودهای اخرو

دربــاره تقســیم خمــس، هرچنــد آیــه شــریفه تصریــح به مالــکان یــا مخصوصان به 

کرده اســت، در تقســیم و تخصیص ســهام خمس، غیرشــیعه آرای مختلفی  خمس 

دارد.3 شــیعه معتقد اســت خمس شش قسمت می شود: سهم خدا، سهم پیامبر9 

ی القربی، در اختیار پیامبر9 است و سه سهم دیگر، یعنی سهم یتیمان،  و سهم ذو

کین و ابن  الســبیل برای فرزندان عبدالمطّلب اســت؛4 چنان که امام صادق7  مســا

1. نجفی، جواهر الکلام، ج16، ص9.

2. نساء: 94.

3. ابوحنیفه پیشوای مذهب حنفیه می گوید: خمس به سه قسم تقسیم می شود: یک قسم برای یتیمان، یک 

ی القربی با مرگ آن حضرت  کین و قسم سوم برای ابن السبیل. برای اینکه سهم پیامبر و ذو قسم برای مسا

منتفی اســت. )قرطبی، الجامع لأحکام القرآن، ج 8، ص3(. فخر رازی از مفســران شــافعی معتقد است 

که یک سهم از آنِ پیامبر9، و یک سهم برای  خدا سهم واقعی ندارد و لذا خمس پنج قسمت می شود، 

کین و ابناء السبیل. )فخر رازی، تفسیر  اقربای آن حضرت از بنی هاشــم، ســه سهم نیز برای یتیمان، مســا

کبیــر، ج15، ص485(.  برخــی دیگر معتقدند که پیامبر9 اصلًا ســهمی نــدارد و نام مبارکش مانند نام 
خدا تشــریفی اســت و لذا خمس چهار قســمت می شــود. در مقابل این دیدگاه برخی از اهل تسنن بر این 

گر خواســت  که بخواهد مصرف می کند؛ ا که همه غنیمت در اختیار پیامبر9 اســت، به هر نحو  باورند 

گر نخواســت تقســیم نمی کند. بعضی دیگر قائل به شش سهم مصرّحند با این تفاوت  تقســیم می کند و ا

کعبه هزینه شود. )قرطبی،  الجامع لأحکام القرآن، ج 8، ص3(.  که سهم خدا باید در امور 

4. فاضل مقداد، كنز العرفان، ج1، ص250. مراد از فرزندان عبدالمُطّلب، منسوبان به هاشم بن عبدمنافند. 

چــون بنی هاشــم تنهــا از طریق عبدالمطلب تکثیر شــدند، لذا این دو با هم منطبقند. هاشــم )عمرو( بن 

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يَتَامَى 
ْ
سُولِ الِإمَامِ، وَال بَ لِقَرَابَةِ الرَّ قُرْ

ْ
وِي  ال

َ
سُ  ذ ُ ُ

سُولِ لِلِإمَامِ وَخ سُ الرَّ ُ ُ
سُ الِله لِلِإمَامِ، وَ خ ُ ُ

فرمود: »خ

مْ إِلَ غَيْرِهِم«. 1 درحقیقت  رَجُ مِنُْ مْ، فَلايُْ بِيلِ مِنُْ بْنَاءُ السَّ
َ
مْ وَأ كِيُن مِنُْ سَا َ سُولِ وَالْ يَتَامَى آلِ الرَّ

سه سهم برای امام و سه سهم برای سادات است و این مسئله تا به امروز نیز جاری و 

در دست فقیه جامع الشرایط است.

یتیم در لغت کســی اســت که پدرش را از دســت داده باشــد.2 اما در شــرع، فردی 

ی از امام  که پدر را از دســت داده  و به بلوغ و رشــد نرســیده باشــد؛ چنان که راو اســت 

 و 
َ

ــمَ وَ عَــرَفَ الأخْذ
َ
ا احْتَل

َ
کاظــم7 می پرســد: »مَــىَ يَنْقَطِــعُ يُتْمُــه؟« آن حضرت فرمــود: »اذ

ی مســکین گفته می شود؛ زیرا نزد  العَطاءَ«.3 مقصود از مســکین، نیازمند اســت و به و

کن و بی حرکــت اســت.4 مراد از ابن ســبیل شــخص درراه مانده اســت و به  مــردم ســا

قرینه تقابل با مســکین، فقر در وطن شــرط نیســت؛ بلکه نیاز در محل تســلیم کفایت 

می کند.

نکات تفسیری و فقهی 

یــک- پیونــد خمس با ایمــان به خدا: این آیه شــریفه ادای خمس را به ایمــان به خدا و 

عبد مناف سرسلسله هاشمیون چهار فرزند پسر به نام های شیبه )عبد المطلب(، اسد )پدر فاطمه بنت 

اســد(، نضله و صیفی داشــته اســت که تنها از عبدالمطلب فرزندان پســر باقی مانده اســت و عبارتند از: 

عبــدالله، ابوطالب، ابولهــب )عبدالعزی(، عباس، حمزه، حارث، ضرار، زبیــر، مقوّم، حجل و غیداق. از 

بین فرزندان عبد المطلب تنها از ابوطالب و عباس فرزند پســر باقی مانده اســت. )نجفی،  جواهر الکلام، 

ج16، ص90(. بنابراین کسانی که سلسله اجدادشان به عباس )عبدالله بن عباس و عبیدالله بن عباس( 

و ابوطالب )علی، جعفر و عقیل( منتهی شود، هاشمی هستند.

1. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 9، ص510.

ی  گر هر دو که به معنی مادر از دست داده است، و ا کلمه یتم. در مقابل عجّی  2. فیومی، المصباح المنیر، 
گفته می شود. پدر و مادر از دست داده باشد، به او لطیم 

3. وسائل الشیعة، ج1، ص44.

کلمه سکن. 4.  المصباح المنیر، 


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َقَ  فُرْقانِ يوَْمَ الْ
ْ
ا عَ عَبدِْنا يوَْمَ ال

ْ
نزَْل

َ
قــرآن پیوند زده اســت: )إِنْ كُنتُْمْ آمَنتُْمْ بـِـالِله وَما أ

گر  ید و ا گر خمس اموال را پرداخت کردید، معلوم است که ایمان دار مَْعانِ(؛ یعنی ا
ْ
ال

کنید.  کردید، باید در ایمان خود تردید  در آن سستی 

کمک مالی به فقرا  کریم مکرر از زکات به عنوان  دو- خمس در عوض زکات: در قرآن 

مُؤَلَّفَةِ قُلوُبُهُمْ وَفِ 
ْ
عامِليَن  عَليَهْا وَال

ْ
مَساكيِن وَال

ْ
فُقَراءِ وَال

ْ
دَقاتُ للِ یاد شده است: )إِنَّمَا الصَّ

َُّ عَليمٌ حَكيمٌ(1. در این  بيلِ فَريضَةً مِنَ الِله وَالل غارِميَن وَ في سَبيلِ الِله وَابنِْ السَّ
ْ
قابِ وَال الرِّ

گروه از نیازمندان ذکر شــده اند. به ازای این دستور، خمس برای نیازمندان  آیه هشــت 

 الُله هَذا الُخمسَ خاصةً 
َ

هاشــمی تشــریع شــده اســت؛ امام کاظم7 می فرماید: »انّما جَعَل
 لُهم مِن صَدقاتِ النّاسِ«.2

ً
لُهم يَعني بَني عبدالمطّلب، عَوضَا

ــبيلِ(  مَســاكيِن وَابنِْ السَّ
ْ
َتا می وَال

ْ
قُرْ بى وَال

ْ
ي ال بنــا بــر ایــن هر چند فقره مبارکه )وَلِِ

به حسب ظاهر عام است ولی به وسیله روایات به هاشمیون تخصیص خورده است. 

ســه- فرق مســكین با فقیر: فقیر کســی اســت که بخشــی از زندگی اش اداره می شــود. 

امــا مســکین یعنــی کســی که اصــاً نمی توانــد زندگــی خــود را اداره کند یا اینکــه فقیر 

درخواســت نمی کند، ولی مســکین درخواست می کند.3 ازاین رو می گویند حال فقیر 

کاربست این دو واژه در قرآن نیز همین معنا مستفاد است؛  از مســکین بهتر اســت. از 

کنار  ةِ مَسَــاكِيَن(5. طبیعی اســت فقیر  مثــل )اِنْ يكَُنْ غَنِيّاً اوَْ فَقِيراً(4 و )اِطْعَامُ عَشََ

کاربســت عطفی مسکین  کار رفته و طعام مصرف روزانه اســت. مؤید تفاوت  غنی به 

1. توبه: 60.

2. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج9، ص274.

کلمه سکن؛ فاضل مقداد، كنز العرفان، ج1، ص235. 3. فیومی، المصباح المنیر، 

4. نساء: 135.

5. مائده: 89.
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فُقَراءِ وَ المَسَاكِيِن(.1 درنتیجه می توان گفت 
ْ
بر فقیر در این آیه است: )اِنمّا الصّدقاَتُ للِ

وضع مسکین از فقیر بدتر و نیازش بیشتر است.

16. امر به معروف

مَعْرُوفِ وَ يَنهَْوْنَ عَنِ 
ْ
مُرُونَ باِل

ْ
يَِْ وَ يأَ

ْ
 ال

َ
ةٌ يدَْعُونَ إِل مَّ

ُ
َكُــنْ  مِنكُْمْ أ )وَ لْ

مُفْلِحُونَ(2. 
ْ
ولِئكَ هُمُ ال

ُ
مُنكَْرِ وَ أ

ْ
ال

چشم انداز آیه

کریم بیش از بیست  بار به موضوع امر به معروف و نهی از  منکر  در جای جای قرآن 

یــه مختلفی به این مســئله توجه شــده اســت.   اشــاره شــده اســت و در هرکــدام، از زاو

که در ســوره آل عمران، چهارمین ســوره نازل شــده در مدینه، آمده اســت  آیه یادشــده 

  وَ 
َّ
ينَ آمَنوُا اتَّقُوا الله حَقَّ تقُاتـِـهِ  وَ لاتَمُوتُنَّ إِلا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
میــان توصیه هــای اخلاقــی )يا أ

قوُا وَاخْتَلفَُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ  ينَ تَفَرَّ
َّ

نْتُمْ مُسْــلِمُونَ(3 و اجتماعــی )وَ لاتكَُونوُا كَل
َ
أ

َيِّناتُ(4 واقع شــده اســت. ســپس در آیه دیگر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان  الْ

مَعْرُوفِ وَ 
ْ
مُرُونَ باِل

ْ
خْرجَِــتْ  للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
ک خیریت امت مطرح شــد: )كُنتُْمْ خَيَْ أ مــا

که در  مُنكَْرِ وَ تؤُْمِنوُنَ باِلِله(.5 به هر صورت آیه یادشــده بیانگر این اســت 
ْ
تَنهَْوْنَ عَنِ ال

جامعه اســامی باید گروهی نُخبه انتخاب شــوند تا مســئولیت امر به معروف و نهی از 

گروه هــای منتخب بر عهده  گروه یا  منکــر را بــر عهــده بگیرند. اصل تکلیف انتخــاب 

َكُنْ مِنكُْمْ(؛  کل جامعه ایمانی یا دولت اسلامی است؛ زیرا خداوند می فرماید: )وَ لْ

1. توبه: 60.

2. آل عمران: 104.

3. آل عمران: 102.

4. آل عمران: 105.

5. آل عمران: 110.
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گروه انتخابی بخشی  این خطاب متوجه مؤمنان اســت؛ ولی به دلیل »من« تبعیضیه 

از مؤمنانند و همین افراد مأمور به امر به معروف و نهی از منکرند.

یشه امم، معانی متعددی چون اَصل، مرجِع، دین و جماعت دارد1  واژه امت، از ر

و در اینجــا معنــای اخیــر مــراد اســت. برخی مفســران معنــای اصلی ایــن واژه را قصد 

کــه چون جماعت یــک مقصد را دنبال می کنــد، امت نامیده  می داننــد و می افزاینــد 

شــده اســت.2 خیــر در اصــل به معنای عطــف و میل اســت؛ زیرا هر کســی بدان میل 

کلمه خیر دو  دارد3 یــا اینکــه همــگان به آن رغبــت دارند؛ مثل عقــل، عدل، فضــل.4 

کاربــرد تفضیلــی و تعیینــی دارد. تفضیلــی یعنی این از آن بهتر اســت و تعیینی یعنی 

خوب.5 در این آیه معنای دوم منظور است.

گروه، منظور از خیر، دین، مقصود از معروف،  به نظر برخی مفسران، معنای امت، 

طاعت و مراد از منکر، معصیت است.6 علامه طباطبایی= می نویسد: 

که علمی نافع و عملی صالح داشــته باشد، تلاش می کند  هر جامعه صالح 

گر افراد آن جامعه فردی را ببینند که از آن علم  تا آن را با تمام نیرو حفظ کند. ا

تخلف می کند، او را به ســوی آن علم برمی گردانند و نمی گذارند تا شــخصی 

کند و در مهلکه  که از راه خیر و معروف منحرف شده در پرتگاه منکر سقوط 

شــر و فســاد بیفتــد؛ بلکــه هــر یک از افــراد آن جامعــه که به شــخص منحرف 

گیری و  کنــد، او را از انحــراف نهــی می کند. ایــن همان دعوت بــه فرا برخــورد 

کلمه أمم. 1. ابن  فارس، مقاییس اللغة، 

2. طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج2، ص548.

کلمه خیر. 3. مقاییس اللغة، 

کلمه خیر. 4. راغب، المفردات، 

کلمه خیر. 5. فیومی، المصباح المنیر، 

6. طبرسی،  مجمع البیان، ج2، ص807.
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تشخیص معروف از منکر و امر به معروف و نهی از منکر است و همان است 
1.)... يَِْ

ْ
 ال

َ
که فرمود: )يدَْعُونَ إِل

معروف مشتق از عرف و به معنای شناخته شده است2 و در اصطلاح شرع عبارت 

که مشــتمل بر وصف رجحان باشــد و انجام دهنده حُســن آن  کار خوبی  اســت از هر 

را بداند.3 منظور از وصف رجحان این اســت که معروف شــامل امور مباح نمی شــود؛ 

کار خوبی باشد و همچنین شامل مکروه نمی شود؛ هرچند مجاز باشد. هرچند 

یشــه انکار و نُکر، برابر معروف و به معنای ناشــناخته است.4 منکر به نظر  منکَر از ر

برخی مفســران چیزی اســت که جامعه اسلامی به دلیل زشتی آن را نمی پسندد؛ مثل 

کارهای خوب و  کشف عورت در منظر عمومی.5 بنابراین معنای معروف،  برهنگی و 

کارهای زشت نزد شریعت است. مراد از منکر، 

مُفْلِحُونَ(؛ )اولئک( ممکن اســت اشــاره به 
ْ
ولِئكَ هُمُ ال

ُ
در پایــان آیه آمده اســت: )أ

جامعه ایمانی باشــد و ممکن اســت اشــاره بــه گروه آمران به معــروف و ناهیان از منکر 

که به حسب ظاهر دومی اولی است؛ به ویژه اینکه به صورت غیاب آمده است  باشد 

گرنه می فرمود: »أنتم مفلحون«.  و 

نکات تفسیری و فقهی 

یــک- تشــریع امر به معــروف: این آیــه به صراحــت، جامعه ایمانــی را مأمــور می کند تا 

کنند.  جمعی را برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر تعیین 

1. طباطبایی،  المیزان، ج9، ص8.

کلمه عرف. 2. فیومی، المصباح المنیر، 

3. فاضل مقداد، كنز العرفان، ج1، ص404؛ نجفی،  جواهرالكلام، ج21، ص356.

کلمه نکر. 4. المصباح المنیر، 

5. المیزان، ج12، ص333.



دو- وجوب كفایی یا عینی؟ تبعیضیه بودن کلمه »مِنْ« در آیه مشعر به وجوب کفایی 

گر »مِنْ« بیانیه هم باشــد   فریضــه امــر به معروف اســت.1 بنا به نظر بعضی از مفســران ا

بــاز کفایــی خواهــد بــود؛2 زیرا طبیعت دعــوت به خیر و امــر به معروف و نهــی از منکر 

که غرض اقدام به این امور و حصول آن است و وقتی  کفایی بودن دارد؛ چرا اقتضای 

به وسیله عده ای محقق شد از بقیه ساقط است.3 روایات نیز مؤید همین معناست؛ 
ا خَاصٌّ غَيْرُ عَام «.4

َ
چنان که امام صادق7 در تفسیر آیه فرمود: »فَهَذ

ســه- اختلاف موارد فریضه: درباره امر به معروف و نهی منکر، بر خلاف دیگر احکام، 

که در فضای عمومی و اجتماعی، می توان یا باید به  موارد مختلف است؛ بدین معنا 

گر کسی  تی عمل کرد. اما در فضای خصوصی حتی در جمع دونفره، ا صورت تشکیلا

که شاهد منکر است باید اقدام نماید. مرتکب منکری یا ترک واجبی شود، بر فرد دوم 

چهار- حکم مشترک: فریضه امر به معروف و نهی از منکر، اختصاصی به دین اسلام 

نــدارد؛ بلکه در جوامع و شــرایع دیگر نیز وجود داشــته اســت؛ قــرآن در وصایای لقمان 

مُنكَْرِ(5 و درباره شــریعت 
ْ
مَعْــرُوفِ وانهَْ عَنِ ال

ْ
مُرْ باِل

ْ
لاةَ وَ أ قِمِ الصَّ

َ
می فرمایــد: )يــا بُنََّ أ

مَعْرُوفِ  وَيَنهَْوْنَ عَنِ 
ْ
مُرُونَ باِل

ْ
َوْمِ الآخِــرِ وَ يأَ موســی7 نیــز می فرماید: )يؤُْمِنوُنَ باِلِله وَالْ

يَْاتِ(؛6 یعنی آنها چنین می کردند  چون از صالحان بودند: 
ْ
مُنكَْرِ وَيسُــارعُِونَ فِ ال

ْ
ال

الِيَن(. ولِئكَ مِنَ الصَّ
ُ
)أ

1. فاضل مقداد، كنزالعرفان، ج1، ص406؛ مقدس اردبیلی، زبدة البیان ، ص411. و از اهل سنت: زمخشری، 

تفسیر  الكشاف، ج1، ص396؛ قرطبی،  الجامع لاحکام القرآن، ج4، 165.

2.  تفسیر الكشاف، ج1، ص397؛  الجامع لاحکام القرآن، ج4، 165؛ طباطبایی،  المیزان، ج3، ص373.

3.  المیزان، ج3، ص373.

4. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج16، ص126.

5. لقمان: 17.

6. آل عمران: 114.



259 بخش سوم: اݖىݔاٮݑ احکام و مںݐاسک ححݓ  | 


گیــر: اهمیت مســئله امــر به معــروف و نهی از منکــر به حدی  پنــج- حکمــی فــوق فرا

که خلاف دیگر مســائل و موضوعات فقهی، شامل خودش نیز می شود؛ یعنی  اســت 

کند، می توان او را نسبت به این وظیفه  کسی امر به معروف و نهی از منکر را ترک  گر  ا

کــرد و درحقیقــت امر به معــروف و نهی از منکــر ضامن بقــای همه عقاید  امــر یــا نهی 

و موجــب اجــرای همــه احــکام و تحقــق همــه ارزش هــای اخلاقــی اســت؛ چنان کــه 

ا تُقَام  يضَةٌ عَظِيمَــةٌ بَِ ــرِ فَرِ
َ

نْك ُ ــيَ عَنِ الْ ْ وفِ وَ النَّ عْرُ َ مْــرَ بِالْ
َ
امــام باقــر7 می فرمایــد: »إِنَّ الأ

فَرَائِض «.1
ْ
ال

مَعْرُوفِ 
ْ
مُرُونَ باِل

ْ
کریمه )وَ يأَ گاهی از شرایط و احکام: دلالت مطابقی فقره  شش- لزوم آ

مُنكَْرِ( انجام دادن امــر به معروف و نهی از منکر اســت. امــا به دلالت 
ْ
وَيَنهَْوْنَ عَــنِ ال

گاهی های لازم را در نظر و عمل داشته باشند؛ و گرنه ممکن  التزامی، آمر و ناهی باید آ

است خود، مرتکب منکر یا ترک معروف شوند.

کی که در رساندن  هفت- تفاوت ارشاد، تبلیغ و امر به معروف: این سه مفهوم با همه اشترا

پیــام الهــی دارنــد، در عیــن حــال از یکدیگــر متمایزنــد؛ زیــرا از مجموع ادله اســتفاده 

گاه  که تبلیغ مطلق رســاندن پیام الهی به مخاطبان اســت؛ خواه مخاطب آ می شــود 

كَ مِنْ رَبِّك( 2 بر این 
َ

نزِْلَ إِل
ُ
هَا الرَّسُولُ بلَِّغْ  ما أ يُّ

َ
باشــد یا نباشــد. چه بســا آیه شــریفه )يا أ

گاه  کند؛ زیرا در این تبلیغ، مفهوماً و مصداقاً، افــرادی از مفاد پیام الهی آ امــر دلالــت 

کردن غافل نســبت  گاهی دادن به افراد جاهل و هشــیار  بودند، اما ارشــاد به معنای آ

ِكْمَةِ وَ 
ْ
کریمه )ادْعُ إِ لى سَــبِيلِ رَبِّكَ باِل بــه احــکام الهی اســت. آیاتی از قرآن، ازجمله 

حْسَنُ(،3 بر این امر دلالــت می کند. اما در امر به 
َ
هُمْ باِلَّتِ هَِ أ

ْ
سََــنَةِ وَ جادِل

ْ
مَوعِْظَةِ ال

ْ
ال

1. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج16، ص119.

2. مائده: 67.

3. نحل: 25.
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گاهی از حقیقت فعل از ســوی تارک معروف و مرتکب منکَر و اصرار  معروف، عنصر آ

(1 با معنای وسیع حق، هم شامل  قَِّ
ْ
بر آن شــرط اســت. البته آیه شــریفه )وَ توَاصَوْا باِل

ارشــاد می شــود، هــم امر بــه معروف و نهــی از منکر را در بر می گیرد و هم شــامل ارشــاد 
جاهل می شود.2

1. عصر: 3.

2. طباطبایی،  المیزان، ج20، ص357؛ مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج27، ص302.



فصل دوم: آیات مناسک حج

یادی به بیان مناسک حج شده است؛ به گونه ای که می توان  در آیات قرآن اهتمام ز

کــه آیه خاص  کرده اســت و تنها منســکی  گفــت قــرآن به همه مناســک اصلی اشــاره 

کاروان حــج می تواند در ســرزمین  نــدارد رمــی جمرات اســت. به هــر صورت روحانــی 

کند و در فرصت مناســب به تفســیر آن  وحی، مناســک حج را توأم با آیات الهی بیان 

بپردازد. آیات مناسک حج به ترتیب ادای مناسک عبارت است از:

1. مناسک خانه خدا

عُمْرَةَ لِله(1
ْ
جََّ وَ ال

ْ
وا ال تمُِّ

َ
)وَأ

چشم انداز آیه

کــه بخشــی از آیــه نســبتاً جامــع و طولانــی حــج اســت، بــه بــاور علامــه  ایــن فقــره 

طباطبایــی=  در مقام تشــریع حج تمتع اســت.2 این فقره شــریفه بــه دو موضوع مهم 

اشــاره کرده اســت: یکی تقســیم مناسک خانه خدا به حج و عمره و دوم لزوم به اتمام 

که مجموع مناسک حج در پنج سوره  رساندن اعمال حج و عمره. باید توجه داشت 

1. بقره: 196.

2. طباطبایی،  المیزان، ج 2، ص75.
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که به  بقره، آل عمران، حج، فتح و مائده بیان شده است. این آیه، اولین آیه ای است 

مسائل حج پرداخته است.

کاربرد داشته است؛  حج به معنای قصد است.1 این معنا در ابتدا در هر قصدی 

کار رفته اســت.2  امــا بعــد از آن دربــاره قصد بیت الله الحرام و برای انجام مناســک به 

کاربســت های این واژه، ســفر به خانــه خدا منظور اســت.3 فقها  در قــرآن نیــز در همــه 

که در مشــاعر مخصوص انجام  گفته اند: »مجموعه مناســکی اســت  در تعریف حج 

می شــود«.4 اما واژه عمره به معنای بقا و امتداد زمان اســت و عمر انســان نیز از همین 

یارت است.6 به  کلمه عمره برگرفته از اعتمار به معنی ز معناست.5 بعضی معتقدند 

که زائر با  یارت خانه خدا به این جهت باشــد  نظــر می رســد وجه نامگذاری عمــره به ز

یارت خود  باعث دوام آبادانی و عمران خانه خدا می شود. ز

که حــج پیش از اســام نیز وجــود داشــته و به عنوان بخشــی از  لازم بــه ذکــر اســت 

یــخ ابراهیــم و  یشــه در تار فرهنــگ عــرب بــه شــمار می رفتــه اســت؛ زیــرا ایــن برنامــه ر

که ابراهیم7 برای مردم به  کعبه دارد. البته مناســکی  اســماعیل8 و تجدید بنای 

که عرب پیش از اســام به وجود  گــذارد، عاری از تغییر هــا و بدعت هایی بوده  جــای 

کــه آنــان این عبادت عظیم را با شــرک و بت پرســتی درآمیخته و برخی  آورده بــود؛ چرا
مناسک آن را تغییر داده بودند.7

کلمه حج. 1. جوهری، صحاح اللغة؛ فیومی،   المصباح المنیر؛ ابن  منظور، لسان العرب، 

کلمه حجّ. 2. ابن  فارس، مقاییس اللغة، 

3. از جمله: بقره: 158، 189، 197؛ آل عمران: 97؛ توبه: 3؛ حج: 27.

4. نجفی،  جواهرالكلام، ج17، ص220.

5. مقاییس اللغة، واژه عمر.

کلمه عمر. 6. صحاح اللغة؛   المصباح المنیر، 

یخ التشیع الاسلامی، ص36. 7. خضری بک، تار
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نکات فقهی و تفسیری

کــه از پیــش ســابقه داشــته و جزئی از  یــک- امضــای حــج: شــارع مقــدس، حــج را، 

کــرده، و به اصلاح مــوارد انحرافی و  فرهنــگ و آداب عــرب بــوده اســت، امضا و تأیید 

تأسیس برخی از جزئیات آن پرداخته است.

که حــج و عمره هرچند  دو- حــج و عمــره: از عطف عمره بر حج اســتنباط می شــود 

در برخی از مناســک به هم شــباهت دارند، اما دو عمل مســتقل هســتند و هرکدام از 

احکام خاص خود برخوردارند. افزون بر آیه یادشده در جای دیگر نیز آمده است: )إِنَّ 

وِ اعْتَمَرَ(.1 در روایات نیز همین معنا آمده 
َ
َيتَْ أ

ْ
مَرْوَةَ مِنْ شَعائرِِ الِله فَمَنْ حَجَّ ال

ْ
فا وَال الصَّ

مَا    بِِ
ُ

عَامِل
ْ
سْوَاقِ الآخِرَةِ، وَال

َ
عُمْرَةُ سُوقَانِ مِنْ أ

ْ
جُ  وَال َ است؛ چنان که امام صادق7 فرمود: »الْ

که حج به تمتع و قران و إفراد، و عمره نیز به  فِ جِوَارِ الله«.2 در ضمن باید توجه داشت 

تمتع و مفرده تفسیم می شود و هرکدام احکام خاص خود را دارد.

ســه- وجــوب اتمــام: تعبیــر )أتمّوا( در آیه فعل امر اســت و ظهور در وجــوب دارد و به 

که باید همه مناســک و حدود حج و عمره به جای  عقیده مفســران بدین معناســت 

آورده شــود یــا اینکــه تــا آخــر آن بایــد انجام شــود.3 اطــاق آیه نیــز  بدین معناســت که 

هرکدام از حج و عمره وقتی شروع شد باید به اتمام برسد.4 همچنین این اطلاق حج 

و عمــره واجــب و مســتحب را دربرمی گیــرد؛ بدین معنا که هرچند ممکن اســت حج 

و عمره قبل از احرام واجب نباشــد، اما با بســتن احرام واجب اســت به اتمام برســد و 
تفاوتی میان حج و عمره مستحب نیست.5

1. بقره: 158.

کلینی، الکافی، ج8، ص202.  .2

3. طبرسی، مجمع البیان، ج1، ص290.

4. فاضل مقداد، كنزالعرفان، ج1، ص216 و 272.

5. قرطبی، الجامع لاحكام القرآن، ج2، ص335.
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در روایات به بُعد دیگری از اتمام حج و عمره اشــاره شــده اســت. امام صادق7 

حْرِمُ فِيِهمَا«.1 در این  ُ قِ الْ قَاءَ مَا يَتَّ ا وَاتِّ دَاءَهَُ
َ
در تفســیر این آیه می فرماید: »يَعْنِ بِتَمَامِهِمَا أ

روایــت هــم بــه اتمام ظاهری و هم به اتمام معنوی حج و عمره اشــاره شــده اســت. در 

که محرم شــد باید خود را از محرمات حفظ  کســی  کند و در معنا،  ظاهر باید آن را ادا 

کمال آن اشاره شده است. کند. درحقیقت به 

که همه اعمال حج و عمره باید  چهار- اخلاص در حج: تعبیر )لله( بیانگر آن است 

کریم درباره عبادات و از جمله حج و عمره  با قصد قربت و تنها برای خدا باشد. قرآن 

ُ الدينَِ حُنَفاء(؛2 یعنی تمام عبادات 
َ

 لَِعْبدُوا الَله مُلِصين ل
ّ
می فرمایــد: )وَما امُِــروُا الا

ی اخلاص انجام شود.  واجب باید از رو

2. وجوب حج

إِنَّ الله 
هِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَ

َ
َيتِْ مَنِ اسْــتطَاعَ إِل

ْ
)وَ لِِ عََ النَّاسِ حِجُّ ال

عالمَِيَن(.3 
ْ
غَنٌِّ عَنِ ال

چشم انداز آیه

 
ً
ةَ مُبارَكا ي ببَِكَّ

َّ
لَ بَيتٍْ وضُِعَ للِنَّاسِ للَ وَّ

َ
کریم پیش از این آیه فرموده است: )إنَِّ أ قرآن 

کریمه  عاليََن ٭ فيهِ آياتٌ بيَِّناتٌ مَقامُ إبِرْاهِيمَ وَ مَنْ دَخَلهَُ  كانَ آمِنا(.4 در این آیه 
ْ
وَ هُدىً للِ

پــس از معرفی بیت الله الحرام، به عنوان خانه نخســتین، خانه مبــارک، خانه هدایت، 

خانه آیات و خانه امن که اشاره شد، به تکالیف و وظائف مردم در قبال آن بنای مکرّم 

َيتِْ( که دربردارنده احکامی ویژه 
ْ

و معظّم پرداخته و می فرماید: )وَ لِِ عََ النَّاسِ حِجُّ ال

کلینی، الكافی، ج8، ص212.  .1

2. بینه: 5.

3. آل عمران: 97.

4. آل عمران: 97-96.
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اســت. در انتهای آیه هشــدار می دهد گمان نکنید انجام حج برای خدا ســودی دارد؛ 

زیرا خدا غنی مطلق است و با ترک حج تنها خودتان دچار مشکل می شوید.

نکات فقهی و تفسیری

یک- حکم حج: تعبیر )وَ لِِ عََ النَّاسِ( مفید معنای ایجاب و الزام مؤکّد و بیانگر 

کیــد در ادبیات عرب بالاترین درجه  حقــی برای خدا بر عهده مردم اســت. این نوع تأ

کید و بلیغ ترین رتبه بلاغت در الفاظ را می رساند و به خاطر توجه به حج و تعظیم  تأ

( در حقیقت حق محوری است؛ در مقابل تعبیر »علیکم  حرمت آن است.1 تعبیر )لِِ

يــنَ آمَنوُا عَليَكُْمْ  
َّ

هَا ال يُّ
َ
کــه تکلیف محوری اســت؛ چنان کــه فرمود: )يا أ و علیــک« 

 3.)
ُ
َلاغ  الْ

َّ
 إِذَا اهْتَدَيْتُمْ(2 و نیــز فرمــود: )إِنْ عَليَكَْ  إِلا

كُمْ مَنْ ضَــلَّ نْفُسَــكُمْ لايضَُُّ
َ
أ

یه دیگر تکلیف مردم اســت. افزون بر دلالت  یه حق الله و از زاو بنابراین حج از یک زاو

تِيَن 
ْ
توُكَ رجِالًا وَ عَ كُِّ ضامِرٍ يأَ

ْ
جَِّ يأَ

ْ
ذِّنْ فِ النَّاسِ باِل

َ
آیه یادشــده بر وجوب حج، آیه )وَأ

که خداوند به پیامبر9 دســتور  مِنْ كُِّ فَجٍّ عَمِيقٍ(4 نیز بر وجوب حج دلالت دارد؛ چرا

که به حج بیایند.   کند  می دهد تا به مردم اعلام 

دو- محــل انجــام حج: انجام عبادت حج، خلاف دیگر عبادات چون وضو، غســل، 

کــه رهــا از قیــد زمــان یا مــکان هســتند، باید در زمــان و مکان  نمــاز، روزه و اعتــکاف، 

که محل انجام مناســک  بَیْتِ( بیانگر این اســت 
ْ
گیرد، تعبیر )حِجُّ ال خاص صورت 

حج، چه واجب یا مســتحب، چه ادا یا قضا و چه اصالت یا نیابت و وصایت، همه 

باید در محل خاصی به نام بیت الله انجام شــود و به هیچ وجه مکان جایگزین ندارد؛ 

1. قرطبی، الجامع لاحكام القرآن، ج4، ص142.

2. مائده: 105.

3. شوری: 48.

4. حج: 27.
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َيتَْ 
ْ

كَعْبَةَ ال
ْ
کعبه یاد شده و فرموده است: )جَعَلَ الله ال که در جای دیگر از آن به  بیتی 

رَامَ قِياماً للِنَّاسِ(1. 
ْ
ال

که وجوب  هِ سَبِيلًا( مفید این معناست 
َ

سه- شرط استطاعت: تعبیر )مَنِ اسْتطَاعَ إِل

حــج مشــروط بــه حصول اســتطاعت اســت. اســتطاعت در لغــت به معنــای قدرت 

و طاقــت اســت.2 مفســران حصول اســتطاعت را بــه بدن ســالم، باز بــودن راه، تأمین 

کالا یا شــغل تفســیر  بودن توشــه راه، مرکب ســواری و رجوع به کفایت به وســیله مال، 

کرده اند.3 

آیه شریفه به اصل استطاعت اشاره کرده، اما به جزئیات آن نپرداخته است و تنها 

تِيَن مِنْ كُِّ فَجٍّ عَمِيقٍ(؛4 
ْ
توُكَ رجِالًا وَ عَ كُِّ ضامِــرٍ يأَ

ْ
در جــای دیگــر فرموده اســت: )يأَ

کندرو یا چابک و تندرو و از راه دور و نزدیک  یعنی باید پیاده و سواره، با مرکب لاغر و 

به حج بیایند. ازاین رو برای دسترســی به تفســیر درست استطاعت باید سراغ روایات 
ه زادٌ و راحلةٌ«.5

َ
بُه، ل  سَرَ

ّ
 في بَدَنه، مُل

ً
كانَ صَحيِحا رفت؛ امام صادق7 فرمود: »مَن 

بر اساس روایت فوق استطاعت لازم برای حج در سه مقوله تجلی می یابد:

الف( استطاعت بدنی؛ یعنی بدنی سالم داشته باشد؛ به گونه ای که بتواند اعمال 

و مناسک حج را به جای آورد؛ 

ب( اســتطاعت طریقی؛ یعنی مســیر سفر باز باشد، دشمن یا مأموران حکومت در 

مبدأ، مسیر یا مقصد مانع از انجام سفر نباشند؛ 

1. مائده: 97.

کلمه طوع. 2. جوهری، صحاح اللغة؛ فیومی، المصباح المنیر، 

3. طبرسی، مجمع البیان، ج1، ص478؛ فخر رازی، التفسیر الكبیر، ج8، ص164.

4. حج: 27.

5. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج8، ص23.
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که بتواند هزینه ســفر  ج( اســتطاعت مالی؛ یعنی مال و ثروتش به اندازه ای باشــد 

حج و هزینه های جاری زندگی خانواده در حین سفر و پس از بازگشت را تأمین نماید. 

َيتِْ مَنِ 
ْ

چهــار- یــک بــار در عمــر: برخی از مفســران از اطلاق )وَ لِِ عََ النَّــاسِ حِجُّ ال

که حج در طول عمر بیش از یک بار واجب  کرده اند  اسْــتطَاعَ إِلىَهِ سَبِيلًا(، اســتنتاج 

نیست.1 فقها نیز با توجه به اقتضای اطلاق امر در قرآن و سنت همین معنا را استنباط 

ی از ابن عباس است که می گوید: »به هنگام اعلام  کرده اند.2 مؤید این حکم خبر مرو

کسی از آن حضرت پرسید: »آیا هر سال  وجوب حج و ابلاغ این آیه توسط پیامبر9، 

وا بها، الحجّ 
ُ
 تَعمَل

َ
و وَجَبَت ل

َ
وَجبَت، وَل

َ
و قُلتُا ل

َ
حج بر ما واجب اســت«؟ پیامبر9 فرمود: »ل

ن زادَ التطوّعُ«.3 َ َ
مَرة ف

عالمَِيَن(. در ایــن فقره با تعبیر 
ْ
إِنَّ الَله غَنٌِّ عَنِ ال

پنــج- حکم ترک حج: )وَمَــنْ كَفَرَ فَ

کفر  که نشــان از اهمیت مســئله حــج دارد.  کفــر بــه مذمت تارک حج پرداخته اســت 

کفــر، رد کردن و  بــه معنــای پوشــاندن چیزی اســت.4 برخــی معتقدند معنــای اصلی 

بی توجهی به چیزی اســت.5 این معنا مناســب با آیه شریفه است. درباره ارتباط این 

جملــه بــا موضوع حج باید گفت اطلاق فقره شــرطیه مفید این قاعده کلی اســت که 

یانی متوجه ذات اقدس اله نخواهد شــد. اما با  کفر بورزد، ســود و ز هرکس در هر امری 

کفر تنها حج است.6  توجه به اقتران آن با برنامه حج، متعلق این 

1. مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج3، ص16؛ فخر رازی، التفسیر الكبیر، ج8، ص164. 

2. نجفی،  جواهرالكلام، ج17، ص220.

3. علامه حلی،  تذكره الفقها، ج7، ص90؛ التفسیر الكبیر، ج8، ص164.

کفر. کلمه  4. فیومی،  المصباح المنیر؛ جوهری، الصحاح اللغة، 

کفر. کلمه  5. مصطفوی، التحقیق، 

6. طبرســی، مجمع البیــان، ج1، ص476؛ قرطبــی، الجامــع لاحــكام القــرآن، ج4، ص153؛ طباطبایــی،  

المیزان، ج3، ص355؛ تفسیر نمونه، ج3، ص18.
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3. فراگیری مناسک حج

رِنا مَناسِكَنا وَتبُْ 
َ
ةً مُسْلِمَةً لكََ وَأ مَّ

ُ
يَّتنِا أ نا مُسْلِمَيِْ لكََ وَمِنْ ذُرِّ

ْ
)رَبَّنا وَاجْعَل

ابُ الرَّحيمُ(.1  نتَْ التَّوَّ
َ
عَليَنْا إِنَّكَ أ

چشم انداز آیه

یکی از مسائل مهم حج، انجام صحیح اعمال و مناسک آن است. بدیهی است 

گاهی کامل بر مناسک است. اهمیت این مسئله تا بدان حد  تحقق این مهم در گرو آ

کرد. قرآن از زبان ابراهیم7،  که ابراهیم7 از خداوند تقاضای ارائه مناســک  اســت 

کردن  در خلال درخواست مقام تسلیم برای خود و فرزندانش و پذیرش توبه و مبعوث 

رِنا مَناسِــكَنا(. و طبق روایات، خداوند 
َ
یه اش، عرضه می دارد: )وَ أ پیامبر در میان ذر

جبرئیل را برای تعلیم فرستاد.2 

ک،  واژه مناسک جمع »مَنسَک« به معنای عبادت است. ازاین رو به ناسک و نُسّا

عابــد و عُبّــاد گفتــه می شــود. البتــه در معنای خاص آن، نَســیکَه به معنــای ذبیحَه و 

کاربست قرآنی مناسک، سه معنای عام، خاص  نُسُــک به معنای قربانی اســت.3 در 

و خــاص الخاص به چشــم می خــورد: اولی همه آموزه ها و برنامه های دینی اســت که 

مْرِ(.4 دوم مجموع اعمال 
َ
 هُمْ ناسِكُوهُ فَلاينُازِعُنَّكَ فِ الأ

ً
نا مَنسَْكا

ْ
ةٍ جَعَل مَّ

ُ
فرمــود: )لِكُِّ أ

رِكُمْ 
ْ
إِذا قَضَيتُْمْ مَناسِكَكُمْ  فَاذْكُرُوا الَله كَذِك

حج از احرام تا نَفر از منا چنان که فرمود: )فَ

 لَِذْكُرُوا 
ً
نا مَنسَْكا

ْ
ةٍ جَعَل مَّ

ُ
که فرمود: )وَلِكُِّ أ راً(.5 سوم درباره قربانی 

ْ
شَدَّ ذِك

َ
وْ أ

َ
آباءَكُمْ أ

1. بقره: 128.

2. سیوطی، الدر المنثور، ج 1، ص137.

کلمه نسک. 3. فیومی، المصباح المنیر، 

4. حج: 67.

5. بقره: 200.
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نعْامِ(1. 
َ
اسْمَ الِله عَ  ما رَزَقَهُمْ مِنْ بهَيمَةِ الأ

به لحاظ تفســیری در آیه مورد بحث معنای دوم مراد اســت. درباره ارائه مناســک  

دو دیدگاه وجود دارد: یکی آموزش مناســک حج و2 دیگری مشــاهده حقیقت اعمال 

که با »أرنَا« خواســتند حقیقت اعمال به آنها نشــان داده شــود؛  و افعــال عبــادی؛  چرا 

يَْاتِ(«،3 که وحی تســدیدی 
ْ
هِمْ فِعْلَ ال

َ
وحَْينْــا إِل

َ
چنان کــه در جــای  دیگــر فرمود: )وَأ

است، یعنی توفیق بر انجام؛ نه وحی تشریعی.4 این وجه دوم سخن متینی است؛ اما 

نافی تعلیم مناسک نیست؛ زیرا ابراهیم7 کمیت و کیفیت مناسک را از مبدأ وحی 

یافت و حقیقت آن را با عمل خود محقق می کرد. در

نکات فقهی و تفسیری

رِنا مَناسِكَنا(، استفاده می شود، خانه خدا خانه ای 
َ
یک- تشریع مناسک: از تعبیر )أ

که هر واردی به این خانه باید  معمولی نیســت؛ بلکه دارای اعمال مخصوص اســت 

گذشــته نیز وجود داشــته و در حقیقت از  کند. این خصیصه در زمان انبیای  رعایت 

احکام امضایی است.

کریم به بیان اصل مناســک حج و عمره اشــاره  دو- احادیث مبین آیات: هرچند قرآن 

یس  کــرده  اســت، ولــی در جزئیــات  آن نیازمند بیان معصوم اســت؛ چنان کــه ابن ادر

می نویســد: »حــج در قــرآن  مجمــل اســت و فعــل پیامبــر9 هماننــد ســخنش مبین 

م«. 5 در روایتی امام صادق7 نیز 
ُ

ك
َ

وا عَنّ  مَناسِك مجملات است«. ازاین رو فرمود: »خُذُ

1. حج: 34.

2. طبرسی، مجمع البیان، ج1، ص210؛ ابوالفتوح رازی، رُوح الجنان و روض الجنان، ج1، ص201؛ میبدی، 

کشف الاسرار، ج1، ص360؛ مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج 1، ص455.

3. انبیاء: 73.

4. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص284. و ج17، ص305.

یس، السرائر، ج1، ص607. 5. ابن ادر
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ـهُمْ وَحَرَامَهُمْ 
َ
هِمْ وَحَلال بُوجَعْفَر7ٍ وَهُمْ لايَعْرِفُونَ مَنَاسِكَ حَجِّ

َ
ونَ أ

ُ
نْ يَك

َ
 أ

َ
يعَةُ قَبْل فرمود: »كَانَتِ الشِّ

مْ وَحَرَامَهُمْ«.1  ُـ َ
هِمْ وَحَلال مْ مَنَاسِكَ حَجِّ ُ َ لَ مْ وَبَيَّ ُ بُوجَعْفَر7ٍ فَفَتَحَ لَ

َ
حَتَّ كَانَ أ

4. گونه های حج 

لِْقُوا 
َ

هَدْيِ وَلات
ْ
تُمْ فَمَا اسْــتَيسََْ مِنَ ال حْصِْ

ُ
إِنْ أ

عُمْرَةَ لِِ فَ
ْ
جََّ وَال

ْ
وا ال تمُِّ

َ
)وَأ

ذىً مِنْ 
َ
وْ بهِِ أ

َ
هَدْيُ مَِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنكُْــمْ مَريضاً أ

ْ
رُؤسَُــكُمْ حَتَّ يَبلْغَُ ال

 
َ

عُمْرَةِ إِل
ْ
مِنتُْمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ  باِل

َ
وْ نسُُكٍ فَإذِا أ

َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
سِــهِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيامٍ أ

ْ
رَأ

جَِّ وسََبعَْةٍ 
ْ
يَّامٍ فِ ال

َ
دْ فَصِيامُ ثلَاثةَِ أ هَدْيِ فَمَنْ لمَْ يَِ

ْ
جَِّ فَمَا اسْــتَيسََْ مِنَ ال

ْ
ال

هْلهُُ حاضِِي السْجِدِالحرَامِ 
َ
ةٌ كامِلةٌَ ذلكَِ لمَِنْ لمَْ يكَُنْ أ كَ عَشََ

ْ
إذِا رجََعْتُمْ تلِ

عِقابِ(.2 
ْ
نَّ الَله شَديدُ ال

َ
وَاتَّقُوا الَله وَاعْلمَُوا أ

چشم انداز آیه

کردن حج، به مهم ترین مباحث حج می پردازد.  آیه مبارکه پس از امر به لزوم تمام  

با توجه به ضرورت به اتمام رســاندن مناســک حج پس از بســتن احرام، ممکن است 

حاجی در مسیر رسیدن به مواقف حج یا حین انجام مناسک به مشکل برخورد کند. 

از این رو ابتدا به بیان راهکار حَصر - ممنوع شــدن از ســفر به خاطر دشــمن -، و صَدّ 

- وجود مانع درونی چون بیماری-3 و مســائل آن دو از جمله هَدی و فدیه می پردازد. 

هَــدْی بــه معنــی هدیه مخصوص خانــه خدا4 و فدیه بــه معنی پرداخــت بَدل رهایی 

اســیر و نیــز جریمــه مکلف بــه خاطر تقصیــر و قصور در عبادت اســت.5 پــس از آن به 

کلینی، الكافی، ج3، ص59.  .1

2. بقره: 196.

کلمه حصر. 3. جوهری، صحاح اللغة؛ فیومی، المصباح المنیر، 

کلمه هدی. 4. صحاح اللغة؛ ابن منظور، لسان العرب؛ راغب، المفردات، 

کلمه فدی. 5.   المصباح المنیر؛  لسان العرب؛  المفردات، 
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کنان مکه، و  بیــان حــج تمتع برای اشــخاص دور از مکــه، و حج قِران و إفراد برای ســا

لزوم قربانی در حج تمتع به میزان استیسار و بَدل از آن می پردازد. استیسار و یسر، به 

کرده و به  معنای آسانی و قدر امکان است.1 در انتهای آیه به ضرورت لزوم تقوا اشاره 

شدت عذاب الهی هشدار می دهد.

هرچنــد اهــل لغت حَصر را به ممنوعیت به خاطر دشــمن و مانعیت بیماری معنا 

که فرمــود: »المحصُــورُ غَيرُ الَمصــدُودِ، الَمحصُــورُ هُوَ  کرده انــد، طبــق روایــت امام صــادق7 

هُ الُمشرِكُونَ«،2 معلوم می شود که مراد از حصر مانع درونی، 
ُ

ذيِ يَرُدّ
ّ
يضُ، وَ الَمصدُودُ هُوَ ال الَمرِ

یعنــی مریضــی، و مقصــود از صــدّ، مانــع بیرونی یعنی دشــمن اســت. فقیهان شــیعه 

نیــز بــر اســاس همین روایت احصــار را مختص بیمــاری و مصدود را مختص دشــمن 
دانسته اند.3

نکات فقهی و تفسیری

کــه طولانی ترین آیــه حج به شــمار مــی رود، بیانگر احــکام متعدد  ایــن آیــه شــریفه 

مناسک حج است:

یــک- حکــم حج  در حال امنیت: عطف جملــه )فَإذا أمنتُم(، بر جمله )فإَن احُصرتمُ( 

که در امنیت  که مُحرمی  که دو شق أمن و حصر را بیان می کند،4 مفید این معناست 

و آسایش و بدون هیچ مانع درونی و بیرونی است باید همه   اعمال را انجام دهد.

گر با مانع بیرونی، چون دشــمن یا راهزن یا مأموران دولت  دو- حکم مصدود: محرم ا

تُمْ  حْصِْ
ُ
إِنْ أ

مبــدأ یا مقصد، روبروســت و قادر نیســت اعمال را انجام دهد، مطابــق )فَ

کلمه یسر. 1. جوهری، صحاح اللغة؛ راغب، المفردات؛ ابن منظور، لسان العرب، 

2. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج13، ص177.

3. فاضل مقداد، كنزالعرفان، ج1، ص287؛ نجفی،  جواهرالكلام، ج20، ص111.

4. همان؛ طباطبایی،  المیزان، ج2، ص76؛ قرطبی، الجامع لاحكام القرآن، ج2، ص372.
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هَدْي( وظیفه اش قربانی و برون رفت از احرام است.
ْ
فَمَا اسْتَيسََْ مِنَ ال

ســه- حکــم محصور: جملــه )فإَن احُصرتمُ( مبین دو وضعیت أمــن و حصر در ادای 

کــه در امنیت اســت باید همــه   اعمــال را انجــام دهد و  حــج اســت؛1 یعنــی محرمــی 

که با مانع درونی، مثل بیماری روبروســت و نمی تواند اعمال را به جای آورد،  محرمی 

بــه حکم اینکه محصور اســت، طبق فقــره )فَمَنْ كانَ مِنكُْم مَرِيضاً( باید برای احلال 

فدیه بدهد.

چهار- محل قربانی مصدود و محصور: محل قربانی برای شخصی که به وسیله دشمن 

مصــدود شــده اســت، همان محــل بروز صدّ اســت؛ چنان کــه پیامبــر9 در حدیبیه 

گر در  که با بیماری محصور شــده اســت، ا کســی  کرد. مکان قربانی برای  چنین عمل 

هَدْيُ مَِلَّهُ(2. 
ْ
که فرمود: )حَتَّ يَبلْغَُ ال گر در حج باشــد مناست؛ چرا عمره باشــد مکه و ا

که در فقه بیان شده است. درباره قربانی، تقییدات و شرایطی است 

پنج- منع تراشــیدن ســر: زائر خانه خدا، بعد از بســتن احرام باید اموری را رعایت کند 

گر  لقُوا(، ا
َ

لِْقُوا رُؤسَُــكُمْ(؛ نهــی )لات
َ

کــه از جملــه آن ها نتراشــیدن ســر اســت: )لات

خطــاب بــه مُحرِم باشــد، به عنوان یکی از محرمات احرام تا انجــام قربانی در منا باید 

رعایت شود و بعد از انجام قربانی به عنوان یکی از مناسک حج صورت می گیرد. اما 

که  گر خطاب به مُحصَرین یعنی مصدودین و محصورین باشد، معنایش این است  ا

گرفته شده  اصل نتراشیدن سر در حال احرام و استثناء آن در زمان بحرانی مفروغ عنه 

و تنها بیانگر شرایط است. 

کــرده، اما  موارد  شــش- وظیفــه مُحــرم بیمار: گرچــه قرآن مُحرِم را از تراشــیدن ســر منع 

که دچار مشــکلی در  ناحیه  کرده اســت و به بیمار و نیز کســی  اضطرار را نیز اســتثناء 

1. مجمع البیان، ج1، ص290؛  المیزان، ج2، ص76؛ مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج2، ص26. 

2.طبرسی،  مجمع البیان، ج1، ص290.
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وْ 
َ
سر می باشد اجازه داده تا سر را بتراشد. ازاین رو می افزاید: )فَمَنْ كانَ مِنكُْمْ مَرِيضاً أ

سِهِ(. 
ْ
ذى مِنْ رَأ

َ
بهِِ أ

هفت- فدیه حَلق: شــخص محرم وقتی دچار مشــکل شــد، مجاز به تراشــیدن ســر 

وْ نسُُكٍ( عبارت 
َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
که طبق فقره: )فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيامٍ أ اســت؛ اما باید فدیه بدهد 

که  اســت  از: روزه، صدقــه یــا قربانــی. این امــور طبق روایتــی از امام صادق7 اســت 

سُــكُ شَــاةٌ  عَامِ وَالنُّ كِيَن يُشْــبِعُهُمْ مِنَ الطَّ  عَشَــرَةِ مَسَــا
َ

دَقَةُ عَل امٍ وَالصَّ يَّ
َ
يَامُ ثَلاثَةُ أ فرمود:  »فَالصِّ

يُطْعِمُ«.1 فقهاء نیز گفته اند: »مقدار روزه ســه روز، میزان صدقه، اطعام   وَ
ُ

كُل
ْ
هَــا فَيَــأ بَُ

ْ
يَذ

گوسفند است«.2 ده مسکین و مراد از نُسک ذبح 

هشت- حج تمتع: تعبیر )فَمَنْ تَمَتَّعَ ( مفید بیان گونه خاصی از حج است که به حج 

تمتــع نامبردار اســت.3 در تمتع بعد از انجام مناســک عمره و خــروج از احرام، عمدۀ 

تمتعــات قبــل از احــرام بر حج گزار حلال می شــود؛ ســپس با فرا رســیدن احــرام حج، 

دوبــاره در مکــه محرم شــده و اعمال آن را انجام می دهــد.4 برخی در دلیل نامگذاری 

گفته اند چون شــخص حج گزار به جای دو ســفر مشــقت آور و دو منســک  حج تمتع 

یــک ســفر صورت می دهد؛5 زیــرا به طور طبیعی باید برای هر یک از حج و عمره ســفر 

1. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج13، ص167.

2. نجفی،  جواهرالكلام، ج20، ص407.

3. اعمــال حــج تمتــع به ترتیب، عبارت اســت از: 1. احرام در مکه. 2. وقوف در عرفات. 3. وقوف در مشــعر. 

4. رمی جمره عقبه. 5. قربانی در منا. 6. حلق یا تقصیر. 7. طواف. 8. نماز طواف. 9. ســعی. 10. طواف 

نساء. 11. نماز طواف نساء. 12. بیتوته در منا در شب های یازدهم و دوازدهم. 13. رمی جمرات سه گانه در 

روز یازدهم و دوازدهم. )فاظل مقداد، كنزالعرفان، ج1، ص275(. اعمال عمره تمتع نیز هفت عمل است: 

1. احرام از میقات. 2. طواف. 3. نماز طواف. 4. سعی. 5.تقصیر. 6. طواف نساء. 7. نماز طواف نساء.

4. طوسی، التبیان، ج2، ص159؛ طبرسی، مجمع البیان، ج1، ص291؛ طباطبایی،  المیزان، ج2، ص76؛   
جواهرالكلام، ج18، ص3.

5. قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج2، ص395. 
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مستقلی انجام داد. البته وجه اول بهتر و مشهورتر است.

هَدْيِ(، بیانگر این است که 
ْ
نه- قربانی در حج تمتع: اینکه آمده: )فَمَا اسْــتَيسََْ مِنَ ال

یکی از اعمال حج تمتع انجام قربانی اســت. در این فقره به اصل لزوم قربانی بســنده 

شده است و بیان قیود و تخصیص  های آن در روایات است.

ده- تعییــن تمتــع بــر نائــی1: عبــارت )فَمَنْ تَمَتَّعَ( به حســب ظاهر آیه مفیــد اختیار در 

که به عنوان قرینه منفصل در تفســیر آیه به شــمار  حج تمتع اســت. اما به دلیل روایی 

می آیــد، آن را بــر نائی افضل، بلکه متعین کرده اســت.2 البته فقــره )ذلكَِ لمَِنْ لمَْ يكَُنْ 

کنان حرم برداشــته است؛ اما در این  هْلهُُ حاضِِي السْــجدالحرام( حج تمتع را از سا
َ
أ

کت است.  که نائی لزوماً باید تمتع را انجام دهد یا مخیر است، سا خصوص 

که قادر به انجام قربانی  کسانی  دْ فَصِيامُ(؛ یعنی  یازده- بدل قربانی: فقره: )فَمَنْ لمَْ يَِ

نیستند، باید به جای قربانی ده روز روزه بگیرند.

جَِّ وسََــبعَْةٍ إِذا رجََعْتُمْ(، 
ْ
يَّامٍ فِ ال

َ
دوازده- زمــان صــوم بــدل قربانــی: فقــره )فَصِيامُ ثلَاثةَِ أ

که در مسئله روزه جایگزین قربانی، سه روز باید در ایام حج و هفت  بیانگر این است 

روز هم پس از بازگشت، در وطن باید روزه بگیرد.              ÷

هْلهُُ حاضِِي السْــجد الحرام( 
َ
ســیزده- حــج قــران و إفراد: عبــارت )ذلكَِ لمَِنْ لمَْ يكَُنْ أ

کنان خارج از مکه است که  بیانگر این اســت که حج اقســامی دارد؛ قســمی برای ســا

که  کنان مکه تا محدوده خاصی اســت  حج تمتع نامیده می شــود و قســمی برای ســا

قِران و إفراد نام دارد. )ذلكَِ( اشاره به حج تمتع است که در آیه آمده است و نتیجه آن 

گفته می شود. بنابر دیدگاه منسوب به مشهور مقدار  کن است  که دور از مکه سا 1. نائی: یا آفاقی به شخصی 

مسافت شانزده فرسنگ )چهل و هشت میل( و بنابر دیدگاه دیگر دوازده میل در تحقّق عنوان نائی معتبر 

است )دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشهای فقهی تا اجتهاد، سال4، شماره 8، ص9(.

2. حرعاملی، وسائل الشیعة، ج11، ص247. 
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این اســت که حج تمتع مخصوص غیر اهل حرم اســت.1 نکته قابل توجه این است 

که حج  کرده اســت. اما از روایات اســتفاده می شــود  گونه حج را بیان  که ظاهر آیه دو 

صنافٍ: 
َ
ثةُ ا

َ
اهــل حرم خود دو نوع اســت؛ چنان که امام صــادق7 می  فرماید: »الحجُّ ثل

2.» جِّ َ عُمْرَةِ إِلَ الْ
ْ
عٍ  بِال تُّ حَجُّ مُفرَدٍ، و قِرانٍ وَ تََ

گرچه ظهور در نبود قربانی دارد،  لیکن باید توجه داشت  دْ(:  چهارده- تعبیر به )لمَْ يَِ

کــه فقــدان قربانــی بیان یک مصداق اســت و این تعبیر شــامل همــه مصادیق، اعم از 

مصادیق سلبی مثل پیدا نشدن قربانی و مصادیق ایجابی مثل وجود قربانی ولی نبود 
قدرت بر خرید نیز می شود.3

5. زمان و مکان حج

جََّ فلَا رَفَثَ وَ لا فُسُــوقَ وَ لا 
ْ
شْــهُرٌ مَعْلوُماتٌ فَمَنْ فَرَضَ  فيهِنَّ ال

َ
جُّ أ

ْ
)ال

ادِ التَّقْوى   إِنَّ خَيَْ الزَّ
جَِّ وَما تَفْعَلوُا مِنْ خَيٍْ يَعْلمَْهُ الُله وَتزََوَّدُوا فَ

ْ
جِدالَ فِ ال

ابِ(.4
ْ

ل
َ
ولِ الأ

ُ
وَاتَّقُونِ ياَ أ

در آیــه قبلــی مهم تریــن مســائل حج گفته شــد. در این آیــه به برخی مســائل جزئی 

اشــاره و ســه بار کلمه حج تکرار شــده اســت. به بیان علامه طباطبایی= مراد از حج 

اول، زمــان حــج، مــراد از حــج دوم، عمل حج و مراد از حج ســوم، زمــان و مکان حج 

اســت.5 به هر صورت آیه به بیان برخی از مســائل حج، چون زمان، وجوب، گوشه ای 

1. طبرســی، مجمع البیــان، ج1، ص291؛ طباطبایــی، المیــزان، ج2، ص76؛ مــکارم شــیرازی و همــکاران، 
تفسیر نمونه، ج2، ص27.

2. حر عاملی، وسائل  الشیعة، ج11، ص211.

3. فخر رازی، التفسیر الكبیر، ج5، ص169.

4. بقره: 197.

5. المیزان، ج2، ص79.
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کید بر آن پرداخته است. از آداب حج و یادآوری تقوا و تأ

نکات فقهی و تفسیری

یک- زمان ادای حج: برخی عبادات در اسلام، در مطلق مکان و زمان انجام می شود. 

نماز از جمله عباداتی اســت که در مطلق زمان و مکان، انجام می شــود. روزه هرچند 

کــه ماه مبارک رمضان اســت.  عــاری از مــکان خاص اســت، اما زمــان خاصی دارد، 

اعتکاف هرچند زمان معین ندارد، اما در مکان خاص، یعنی مســجد جامع صورت 

جَُّ 
ْ
می گیــرد. میــان عبــادات، حج هــم مکان خــاص دارد و هم زمان خاص. فقــره )ال

که موســم حج، تنها در ماه های مخصوص  شْــهُرٌ مَعْلوُماتٌ( به این مهم اشــاره دارد 
َ
أ

حج صورت می گیرد1 و در هیچ زمان دیگری صحیح نیست.

گــر در حالت عادی برگزار شــود، از  دو- ماه هــای حــج: همــه اعمال و مناســک حج ا

هشــتم ذی الحجــه تــا دوازدهم انجام می شــود. اما احــرام حج قران و افــراد و نیز عمره 

شْــهُرٌ مَعْلوُماتٌ( در 
َ
تمتــع قبــل از ایــن پنج روز نیــز می تواند انجام شــود؛ بازه زمانی )أ

کاربســت ســاختار جمعی آن سه ماه اســت و بر اساس روایات شوال،  قرآن با توجه به 

قَعْدَةِ 
ْ
وال  وَ ذُ

ٌ
ال جَّ شَوَّ َ شْهُرَ الْ

َ
ذوالقعده و ذوالحجه است؛ چنان  که امام صادق7 فرمود: »أ

که اول شــوال اســت، در مســیر حج و  گر روز عید فطر،  ة«.2 بنابراین حج گزار ا جِّ ِ
ْ

وال وَ ذُ

عبور از میقات باشد، باید محرم به احرام حج افراد یا قران یا عمره تمتع شود.

ســه- فــرض حــج: کلمه فــرض به معنای قطــع، ابرام و إحکام اســت.3 بی شــک آن 

کســی که حج را بر انســان واجب می کند، شــارع مقدس اســت. اما در این آیه با تعبیر 

القــرآن، ج2، ص405؛ طباطبایــی،   1. طبرســی، مجمع البیــان، ج1، ص293؛ قرطبــی، الجامــع لاحــکام 

المیزان، ج2، ص78؛ مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج2، ص27.

2. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 11، ص270.

کلمه فرض. 3. فیومی، المصباح المنیر، 
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»فــرض«، حــجّ واجب شــده را به شــخص انســان نســبت داده و فرموده اســت: )فَمَنْ 

کــه تکلیف حج به دلخواه انســان  (؛ معنای این تعبیر این نیســت  جََّ
ْ
فَرَضَ فِيهِــنَّ ال

گر نخواست نکند؛ بلکه به این معناست  کند و ا گر خواست بر خود واجب  که ا باشد 

که پس از حصول شــرایط از جمله اســتطاعت و حضور در میقات و محرم شــدن، که 

که باید  در حقیقت شــروع در عملیات حج اســت،1 حج گزار دو وظیفه بر عهده دارد 

به انجام برساند: یکی به اتمام رساندن آن و دوم رعایت ادب و آداب و احکام حج.

6. احرام 

 ما يُت لى 
َّ
نعْامِ إِلا

َ
حِلَّــتْ لكَُمْ بهَيمَةُ الأ

ُ
عُقُودِ أ

ْ
وْفوُا باِل

َ
ينَ آمَنوُا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
)يــا أ

نْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ الله يَكُْمُ ما يرُيدُ(.2 
َ
يدِْ وَأ عَليَكُْمْ غَيَْ مُِلِّ الصَّ

چشم انداز آیه

کلمه عقود، به اصطلاح،  عُقُود(. 
ْ
وْفُوا باِل

َ
آیــه ابتدا خطاب به مؤمنان می فرمایــد: )أ

دارای الــف و لام و مفیــد عمــوم اســت و همــه عقود و عهــود، اعم از عهدهای انســان 

بــا انســان و عهدهای انســان بــا خدا مبنی بــر اطاعت و به ویــژه احکام الهی را شــامل 

می شــود. یکــی از مصادیــق ایــن عهــد رعایــت حرمــت و حلیــت حیوانــات اســت. 

که مطابق دستور شرع و در زمان  حلال بودن حیوانات حلال گوشت در صورتی است 

احلال، صید و ذبح شود.

نکات فقهی و تفسیری

نْتُمْ حُرُمٌ(. 
َ
یــک- مُحرم شــدن: تعبیر قــرآن درباره احرام این اســت که می فرمایــد: )وَأ

1. طبرسی، مجمع البیان، ج1، ص294؛ فخر رازی، التفسیر الكبیر، ج5، ص178؛ قرطبی، الجامع لاحکام 

القرآن، ج2، ص406؛  المیزان، ج2، ص79؛ مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج2، ص29.

2. مائده: 1.
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ک لفظی از طرفی شــامل زمــان و ماه های  کلمــه حُــرُم جمــع حرام اســت1 که به اشــترا

ماواتِ  هُورِ عِندَْ الِله اثنْا عَشََ شَهْراً  في كِتابِ الِله يوَْمَ خَلقََ السَّ ةَ الشُّ حرام می شود: )إِنَّ عِدَّ

که ذوالقعــده و ذوالحجه جــزء این چهار ماه اســت؛ از  رْبَعَةٌ حُرُم( ،2 
َ
رضَْ مِنهْــا أ

َ
وَالأ

رَامِ 
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
طرفی شــامل مکان حرام چون »المســجدالحرام«: )وَ لا تقُاتلِوُهُمْ عِندَْ ال

حَتَّ يقُاتلِوُكُمْ فِيهِ(3 است. بنابراین مقاتله در مسجدالحرام حتی در غیر حج نیز حرام 

است؛ چه برسد در حال إحرام؛ یعنی این حکم وضعیت احرام را نیز در بر می گیرد که 

نْتُمْ حُرُمٌ(.4 بدیهی است محرم بودن فرع 
َ
يدِْ وَأ  ما يُت لى عَليَكُْمْ غَيَْ مُِلِّ الصَّ

َّ
فرمود: )إِلا

بّيكَ 
َ
بّيكَ ل

َ
هُمّ ل

ّ
بّيكَ الل

َ
گفتن تلبیه »ل که با اعمال خاص، از جمله  بر محرم شدن است 

بّيكَ« و پوشیدن لباس احرام در مکان و زمان مخصوص انجام می شود. 
َ
كَ ل

َ
يكَ ل لا شَر

احرام بســتن برای انجام مناســک حج، درحقیقت از آداب و مقدمات ورود به حرم و 

حریم الهی است.

دو- محل احرام: قرآن به محل احرام اشــاره ای نکرده اســت. اما از برخی تعابیر قرآنی 

که در مکانی قبل از حرم و مســجدالحرام باید احرام بســته شــود؛ زیرا از آیه:   بر می آید 

وكُمْ عَنِ  ينَ كَفَرُوا وَ صَدُّ
َّ

هَدْيُ مَِلَّهُ(5 و آیــه )هُمُ ال
ْ
لِْقُوا رُؤسَُــكُمْ حَتَّ يَبلْغَُ ال

َ
)وَ لات

نْ يَبلْغَُ مَِلَّه (6 معلوم می شــود منع و نهی از حلق در 
َ
هَدْيَ مَعْكُوفاً أ

ْ
مَسْــجِدِالحرامِ وَ ال

ْ
ال

که هنوز به مکه و منا نرسیده است. مسیر و مکانی بوده 

ســه- محرمات احرام: وقتی ســخن از محرمات احرام می شود، بدین معناست که با 

کلمه حرم. 1. فیومی، المصباح المنیر، 

2. توبه: 36.

3. بقره: 191.

4. مائده: 1.

5. بقره: 196.

6. فتح: 25.
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بســتن احرام، اموری بر انســان حرام می شود و درحقیقت مانند تکبیرةالاحرام در نماز 

کــه بعــد از آن باید بــه نماز بپردازد و از امــوری پرهیز کند. قــرآن کریم به برخی از  اســت 

کرده است: محرمات اشاره 

جََّ فَلا 
ْ
الف( امور زناشویی، دروغ و مجادله: خداوند در قرآن فرمود: )فَمَنْ فَرَضَ  فيهِنَّ ال

(1 مراد از رفث مباشرت با زنان است؛ چنان که در  جَِّ
ْ
رَفَثَ وَ لا فُسُــوقَ وَ لا جِدالَ فِ ال

فَثُ  إ لى نسِــائكُِمْ(.2 مقدمات نکاح نیز  يامِ الرَّ لْةََ الصِّ
َ

حِلَّ لكَُمْ ل
ُ
آیات صوم فرمود: )أ

ممنوع اســت. فســق و فُســوق به معنای خروج از طاعت اســت3. از این رو گفته شده 

کاربســتن القاب زشــت و  تمــام معاصــی، به صورت عام، مقصود اســت4. همچنین 

قابِ بئِسَْ الاسِْمُ 
ْ
ل
َ
که فرمود: )وَ لاتنَابزَُوا باِلأ ناپســند، به صورت خاص، مقصود اســت 

فُسُــوقُ بَعْدَ الإيمانِ(،5 اما مفســران شــیعه معتقدند مقصــود از فســوق در اینجا به 
ْ
ال

کــذب اســت.6 جدال در لغت بــه معنی منازعــه و مغالبه اســت7 و منظور از  معنــای 

آن در اینجــا، قســم خــوردن و گفتــن »لا والله« و »بلی والله« اســت.8 این تفســیر برگرفته 

ذبُ 
َ

از روایــات اســت؛ چنان کــه امام صــادق7 فرمــود: »فَالرّفــثُ الِجمــاعُ، وَالفُسُــوقُ الك
 لا وَالِله وَ بَلَى والله«.9

ُ
 الرّجل

ُ
 قول

ُ
والسبابُ، وَالجدال

1. بقره: 197.

2. بقره: 187.

کلمه فسق. 3. فیومی، المصباح المنیر، 

4. قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج2، ص408.

5. حجرات: 11.

6. طبرسی، مجمع البیان، ج2، ص524؛ طباطبایی،  المیزان، ج2، ص79.

کلمه طوف. 7.  المصباح المنیر؛ ابن فارس، مقاییس اللغة، 

8.  المیزان، ج2، ص79.

9. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج9، ص108.
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نْتُمْ حُرُم(.1 طبق 
َ
يدَْ وَأ ينَ آمَنُــوا لاتَقْتُلوُا الصَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ب( صیــد: قــرآن می فرماید: )يا أ

ایــن آیــه صیــد در حال احرام حرام اســت. البته طبق قاعده حمل عــام بر خاص مراد 

بَِّ مادُمْتُمْ حُرُماً(.2 
ْ
مَ عَليَكُْمْ صَيدُْ ال صید در خشکی است؛ زیرا در ادامه فرمود: )حُرِّ

کــه در قرآن بــه آن تصریح شــده  ج(  حلــق یــا تراشــیدن ســر: یکــی از محرمــات احــرام 

لِْقُوا رُؤسَُكُمْ(.3 البته حالت ضرر و اضطرار 
َ

تراشیدن سر است؛ چنان که فرمود: )لات

یــا صــد و حصر استثناســت. بــه هر صورت ایــن ممنوعیت مُغیّا به رســیدن قربانی به 

هَدْيُ مَِلَّه (. درحقیقت انجــام دادن حلق در 
ْ
قربانــگاه اســت که فرمود: )حَــىَّ يَبلْغَُ ال

روز عیــد قربــان و بعــد از انجام قربانــی، نه تنها جایز، بلکه به عنوان یکی از مناســک، 

به نوعی واجب است.

که قرآن به  کفاره ارتکاب محرمات اســت  چهار- کفاره احرام: یکی از مســائل احرام، 

داً فَجَزاءٌ  کرده است؛ از جمله شکار: )وَ مَنْ قَتَلهَُ مِنكُْمْ مُتَعَمِّ چند نمونه بارز آن اشاره 

ارَةٌ طَعامُ مَساكيَن  وْ كَفَّ
َ
كَعْبَةِ أ

ْ
مِثلُْ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَكُْمُ بهِِ ذَوا عَدْلٍ مِنكُْمْ هَدْياً بالِغَ ال

کفــاره محرمات را  (.4 این آیه ضمن آنکه اصل  مْرِهِ
َ
وْ عَدْلُ ذلكَِ صِياماً لَِــذُوقَ وَبالَ أ

َ
أ

کفــاره، محل انجــام هدی و  کفــاره، جایگزین  تشــریع می کنــد، به مســائلی چون نــوع 

کفاره می پردازد. فلسفه 

کفاره ای  که محرم عمداً مرتکب صید برّی شــود، باید  پنج- کفاره صید: در صورتی 

داً فَجَزاءٌ مِثلُْ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ(؛  پایان بدهد: )وَ مَنْ قَتَلهَُ مِنكُْمْ مُتَعَمِّ معادل آن از چهار

کفاره باید به صورت  که دو نفر عادل بر معادل بودن آن شهادت بدهند. این  کفاره ای 

1. مائده: 95.

2. مائده: 96.

3. بقره: 196.

4. مائده: 95.
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قربانی به کعبه رسانده شود یا اطعام مستمندان شود و در صورت عذر معادل آن روزه 

سِهِ 
ْ
ذى مِنْ رَأ

َ
وْ بهِِ أ

َ
گرفته شود؛ چنان که در جای دیگر فرمود: )فَمَنْ كانَ مِنكُْمْ مَريضاً أ

وْ نسُُــكٍ(1 که عوامل اضطرار و جریمه نابخشــودنی آن بیان 
َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيامٍ أ

شده است.

7. وقوف در عرفات و مشعر الحرام

فَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ  
َ
نْ تبَتَْغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإذِا أ

َ
)ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناحٌ أ

رَامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنتُْمْ مِنْ قَبلِْهِ 
ْ
مَشْعَرِ ال

ْ
فاَذْكُرُوا الَله عِندَْ ال

الِّيَن(.2 لمَِنَ الضَّ

چشم انداز آیه

که متضمن ســفارش به تقوا  ادِ التَّقْوى( در آیه پیش  إِنَّ خَيَْ الزَّ
کریمه )تزََوَّدُوا فَ فقره 

و تحصیل زاد معنوی بود، موهم این معناست که در ایام حج تنها باید به امور معنوی 

پرداخــت و از تــاش برای امور دنیوی پرهیز شــود. ازاین رو این آیه برای رفع این شــبهه 

فرمود: )ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناحٌ(. درحقیقت ارتباط دو آیه به خوبی روشــن اســت. برخی 

گناه می دانستند و حتی  مفسران نوشته اند مردم مکه در موسم حج، تجارت را نوعی 

می گفتند در حج باید در خدمت خدا بود؛ درحالی که تجارت در خدمت خود بودن 

کــه در حج تجــارت می کــرد داج می گفتند؛ یعنی کســی که به  اســت. آنــان به کســی 

دنبال جمع کردن دانه است؛3 تاجر در حج داج است؛ نه حاج. از سوی دیگر بعضی 

کار  که در موســم حج  کرایه می دهند یا افرادی  که مَرکب خود را  کســانی  معتقد بودند 

1. بقره: 196.

2. بقره: 198.

3. فخر رازی، التفسیر الكبیر، ج5، ص186؛ میبدی، كشف الاسرار، ج1، ص532.
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می کنند حجشــان درســت نیســت. خداوند با نزول این آیه، خط بطلان بر این عقاید 

کارکردن در ایام حج را صادر فرمود. 1  کشید و صراحتاً اجازه تجارت و  غلط 

ابتغــاء به معنای جســت وجو و طلــب2 و فضل به معنای فزونی اســت.3 فضل در 

کار اســت؛ چنان که در جای دیگر فرمود:  ایــن آیــه به معنای خرید و فروش، تجارت و 

یاد  رضِْ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ الِله(.4 افاضه به معنای ز
َ
وا فِ الأ لاةُ فَانتْشَُِ إِذا قُضِيَتِ الصَّ

)فَ

شــدن آب در ظــرف و ســرریز شــدن آن اســت5 و در این جــا بــه معنای خــروج دفعی و 

گویا ظرف زمانــی عرفه و ظرف مکانی عرفــات از جمعیت  جمعــی از عرفــات اســت؛ 

موجود پر و ســرریز شــده و حج گزاران به مکان دیگر می روند؛ همان گونه که قرآن درباره 

قَ( 6. 
ْ
ا عَرَفُوا مِنَ ال مْعِ  مِمَّ عْيُنَهُمْ تفَيضُ مِنَ الدَّ

َ
چشمان پر از اشک می فرماید: )ترَى أ

نکات فقهی و تفسیری

یک- جواز داد و ستد در حج: آیه )ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناحٌ( بیانگر اصل جواز تجارت در 

موســم حج اســت. تعبیر )لاجناح( درحقیقت در مقام رفع حظری اســت که در ذهن 

مخاطب بوده است و هیچ دلالتی بر وجوب یا استحباب ندارد. 

إِذا 
دو- وقــوف در عرفــات: وقــوف در عرفــات رکــن حــج اســت؛ افاضــه مســتفاد از )فَ

فَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ(، مســتلزم حضور شــخص در عرفات اســت؛ یعنــی حج گزار باید 
َ
أ

در عرفــات باشــد تــا بتواند از آنجا کوچ کند. در روایتی از امام صادق7 آمده اســت: 

1. طبرسی، مجمع البیان، ج 2، ص527.

کلمه بغی. 2. ابن  منظور، لسان العرب، 

کلمه فضل. 3. ابن فارس،  مقاییس اللغة، 

4. جمعه: 10.

یشه فیض. 5. جوهری، صحاح اللغة، ر

6. مائده: 83.
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ةٌ«.1 این ســخن به معنای مســتحب بودن  وُقُــوفُ  بِعَرَفَــةَ سُــنَّ
ْ
يضَــةٌ وَ ال شْــعَرِ فَرِ َ وُقُــوفُ  بِالْ

ْ
»ال

وقوف در عرفات نیســت؛ بلکه بدین معناســت که وجوب وقوف در مشــعر مستند به 

قرآن است، اما وجوب وقوف در عرفات مستند به سنت است. 

سه- افاضه از عرفات: همان گونه که وقوف در عرفات واجب است، افاضه از عرفات 

فَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ( کوچ از آن مکان است. 
َ
إِذا أ

نیز واجب است. بنابراین محور فقره )فَ

فاضَ النَّاسُ(. 
َ
فِيضُوا مِنْ حَيثُْ أ

َ
چهار- کیفیت افاضه: در آیه بعدی آمده است: )ثُمَّ أ

مفســران در شــأن نزول این آیه می نویســند: قریــش در عرفات وقــوف نمی کردند و تنها 

وقوف در مشعر داشتند؛ با این استدلال که ما اهل حرمیم و نباید از حرم خارج شویم. 

ولــی دیگــران در عرفــات وقوف می کردند و از آنجا به ســوی مشــعر افاضــه می کردند.2 

کرده و به قریش و هم پیمانان آنان دســتور داد همانند  قــرآن با ایــن برتری طلبی مبارزه 

که از بیرون  کســانی هســتند  دیگران از عرفات افاضه نمایند. منظور از ناس در اینجا 

از حرم، ازجمله سرزمین یمن، برای حج می آمدند. طبعاً خطاب قرآن متوجه کسانی 

که منظور  که خلاف عموم تنها وقوف در مشعر داشتند. این احتمال نیز هست  است 

از نــاس، ابراهیم و اســماعیل8 اســت که از عرفات افاضــه کردند یا خطاب به همه 
حجاج است.3

رَامِ( چنین 
ْ
مَشْــعَرِ ال

ْ
پنــج- منتهی الیــه افاضــه: از فقره شــریفه )فَاذْكُــرُوا الله عِندَْ ال

که افاضه از عرفات آغاز و به مشعرالحرام ختم می شود تا حج گزار  اســتنباط می شــود 

در آنجا به ادای منسکی دیگر بپردازد. 

1. حرعاملی، وسائل الشیعة، ج 13، ص552.

2. طبرســی، مجمع البیان، ج1، ص296؛ میبدی، كشف الاســرار، ج1، ص535؛ طباطبایی،  المیزان، ج2، 
ص80. 

3. طوســی،  التبیــان، ج2، ص168؛ مجمع البیــان، ج1، ص296؛ قرطبــی، الجامــع لاحــكام القــرآن، ج2، 
ص427. 
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شــش- اســتغفار در عرفات: یکی از مســائل وقوف در عرفات اســتغفار اســت که قرآن 

بدان اشاره کرد و فرمود: )وَاسْتَغْفِرُوا الله إِنَّ الله غَفُورٌ رحَِيمٌ(. بعضی مفسران معتقدند 

منظــور، اســتغفار بــا زبــان و توبه قلبــی و پشــیمانی از همه ذنوب و تقصیرات اســت.1 

برخی دیگر می گویند امر به اســتغفار برای ترغیب به توبه در آن مواقف شــریفه اســت؛ 
کن را برای اجابت قرار داده است.2 که خداوند سبحان این اما چرا

رَامِ( اســت. اما 
ْ
مَشْــعَرِ ال

ْ
هفت- مشــعر یا مزدلفه؟ در آیه شــریفه، نام این موقف )ال

در روایــات از آن بــه مزدلفــه نیــز یــاد شــده اســت؛ چنان که امــام صــادق7 در روایتی 

شْــعَرِ  َ  يَا ابراهيم ازْدَلِفْ إِلَ الْ
َ

شْــعَرِ فَقَال َ فَاضَ بِهِ إِلَ الْ
َ
َّ أ ُ

... ث
ُ

تَاهُ جَبْرَئِيل
َ
می فرماید: »إِنَّ ابراهيم أ

زْدَلِفَةَ«.3 درنتیجه باید گفت که این موقف دو نام دارد: نام قرآنی مشعر  ُ يَتِ الْ رَامِ فَسُمِّ َ الْ

و نام روایی و عرفی مزدلفه.

فَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا الله 
َ
إِذا أ

هشت- وقوف در مشعر: در ادامه آیه آمده است: )فَ

که مقصد افاضه از عرفات،  رَامِ(. با این بیان به خوبی روشن می شود 
ْ
مَشْعَرِ ال

ْ
عِندَْ ال

کلمه »عند« تصریح بر حضور در مشعر دارد. موقف مشعرالحرام است؛ زیرا 

نه- ذكر در مشــعر: در آیه یادشــده دو بار امر به ذکر خدا شــده اســت؛ نخســت فرمود: 

رَامِ( و دوباره فرمود: )وَاذْكُــرُوهُ كَما هَداكُمْ(؛ منظور 
ْ
مَشْــعَرِ ال

ْ
)فَاذْكُــرُوا الله عِندَْ ال

که  گفته اند: مراد تهلیــل، تکبیر، ثنا، دعا و نماز  اســت4  از ایــن ذکر چیســت؟ برخــی 

کیدی بر امر اول باشــد.  درحقیقت ذکر زبانی مراد اســت. اما ذکر دوم ممکن اســت تأ

که با توجه به جمله )كَما هَداكُمْ( ذکر مخصوصی چون  ایــن احتمــال نیز وجود دارد 

1. طبرسی، مجمع البیان، ج1، ص296؛ میبدی،  كشف الاسرار، ج1، ص535؛ فخر رازی، التفسیر الكبیر، 
ج5، ص167. 

2.  التبیان، ج2، ص169.

3. حر عاملی، وسائل  الشیعة، ج2، ص237.

4. مقدس اردبیلی، زبدة البیان،  ص351؛ زمخشری، الكشاف، ج1، ص246.
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که به ازای هدایت الهی صورت می گیرد.1 شکر مد نظر باشد 

8. قربانی

هَدْيِ(.2 
ْ
جَِّ فَمَا اسْتَيسََْ مِنَ ال

ْ
 ال

َ
عُمْرَةِ إِل

ْ
)فَمَنْ تَمَتَّعَ باِل

چشم انداز آیه

کــه به تفصیــل به مســائل و  فقــره فــوق بخشــی از آیــه مربــوط بــه حــج تمتــع اســت 

مناســک مهــم حج تمتــع و ازجملــه قربانی پرداخته اســت. اهمیت منســک قربانی، 

کــه روز ادای آن به عید قربان و یا  کــه بــه آن اضحیه نیز گفته می شــود، تا حدی اســت 

عیدالأضحی نامگذاری شــده اســت. آیه بالا به این منســک مهم در حج تمتع اشاره 

دارد. 

افــزون بــر ایــن آیــه، آیات دیگــری نیــز، مســتقیم یا غیرمســتقیم، بــه مســئله قربانی 

نعْامِ 
َ
يَّامٍ مَعْلوُماتٍ عَ ما رَزَقَهُمْ مِنْ بهَيمَةِ الأ

َ
پرداخته اند؛ از جمله: )يذَْكُرُوا اسْمَ الِله  في أ

ناها لكَُمْ مِنْ شَــعائرِِ الِله لكَُمْ 
ْ
ُدْنَ  جَعَل فَقيَر(3 و )وَ الْ

ْ
ائسَِ  ال

ْ
طْعِمُوا ال

َ
فَكُوُا مِنهْــا وَ أ

قانعَِ وَ 
ْ
طْعِمُوا ال

َ
إِذا وجََبَتْ جُنوُبُها فَكُوُا مِنهْا وَ أ

فيها خَيٌْ فَاذْكُرُوا اسْمَ الِله عَليَهْا صَوافَّ فَ

که با صراحت به تشریع قربانی پرداخته، همان فقره )مَن تَمَتَّعَ...(  (.4 اما آیه ای  مُعْتََّ
ْ
ال

است.

نکات فقهی و تفسیری

هَدْيِ( بیانگر وجوب قربانی در حج تمتع 
ْ
یک- وجوب قربانی: فقره )فَمَا اسْتَيسََْ مِنَ ال

1. فاضــل مقــداد، كنزالعرفــان، ج1، ص304؛ مقدس اردبیلی، زبدة البیــان،  ص353؛ طباطبایی،  المیزان، 

ج2، ص78؛ مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج2، ص33.

2. بقره: 196.

3. حج: 28.

4. حج: 36.
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کــه حج گزار هنگام احرام، به عنوان إشــعار،  اســت. البتــه در حــج قِران نیز در صورتی 

گاو و گوسفند علامت گذاری شده، همراه داشته باشد  شتر قربانی نشان دار یا تقلید، 

واجب است قربانی کند. بر حج گزار مُفرد و قارن نیز مستحب است که قربانی کند.1  

دو- جنــس قربانــی: طبــق أوامر قرآن، حیــوان قربانــی منحصر به انعام اســت: )عَ ما 

گوســفند و بــز در دو جنس نر و  گاو،  نعْامِ(.2 منظور از انعام، شــتر، 
َ
رَزَقَهُمْ مِنْ بهَيمَةِ الأ

بلِِ  اثنْيَِْ  ِ
ْ

(3« و نیز: )وَمِنَ ال مَعْزِ اثنْيَِْ
ْ
نِ اثنْيَِْ وَمِنَ ال

ْ
أ زْواجٍ مِنَ الضَّ

َ
ماده است: )ثمَانِيَةَ أ

َقَرِ اثنْيَْ(4. در آیــه دیگر، با توجه بــه اهمیت بزرگترین قربانی آمده اســت: )وَ  وَمِــنَ الْ

إِذا 
ناها لكَُمْ مِنْ شَــعائرِِ الِله لكَُمْ فيها خَيٌْ فَاذْكُرُوا اسْمَ الِله عَليَهْا صَوافَّ فَ

ْ
ُدْنَ  جَعَل الْ

 5.) مُعْتََّ
ْ
قانعَِ وَ ال

ْ
طْعِمُوا ال

َ
وجََبَتْ جُنوُبُها فَكُوُا مِنهْا وَ أ

ســه- زمان قربانی: ظرف زمان ادای منســک قربانی، دهم ذی الحجه است. در قرآن 

که به طور غیرمســتقیم به  يَّامٍ مَعْلوُماتٍ(7 وجود دارد 
َ
يَّامٍ مَعْــدُوداتٍ( 6 و )أ

َ
دو تعبیــر )أ

این مســئله اشــاره کرده اســت؛ در روایتی از امام صادق7، که درباره ذکر ایام تشریق 

هْرِ 
ُ

يقِ  مِنْ صَلاةِ الظّ شْرِ امِ  التَّ يَّ
َ
بِيرُ  فِ أ

ْ
ك اســت، روز دهم، یوم النحر نامیده شــده است: »التَّ

کرده اند.9 الِثِ«.8 فقها نیز همین معنا را بیان 
َ
فَجْرِ مِنْ يَوْمِ الثّ

ْ
حْرِ إِلَ صَلاةِ ال مِنْ يَوْمِ النَّ

1. محقق حلی،  شرائع الإسلام، ج 1، ص215. 

2. حج: 28.

3. انعام: 143.

4. انعام: 144.

5. حج: 36.

6. بقره: 203.

7. حج: 28.

کلینی،  الكافی، ج 9، ص166.  .8

9.مقدس اردبیلی، زبدة البیان، ص299؛ فاضل مقداد، كنزالعرفان، ج1، ص270.
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مفســران نیــز معتقدند که مراد از ایــام، روز عید اضحی روز دهم، یازدهم، دوازدهم 
و سیزدهم ذی الحجه است.1

جَلٍ مُسَمًّ ثُمَّ مَِلُّها  
َ
چهار- محل قربانی: مقصد قربانی طبق آیه )لكَُمْ فيها مَنافِعُ  إ لى أ

َيتِْ( بیانگر منتهی الیه ســیر 
ْ

 ال
َ

ها إِل
عَتيقِ(2 بیت عتیق اســت. تعبیر )مَِلُّ

ْ
َيتِْ ال

ْ
 ال

َ
إِل

که آن قربانی باید نحر شــود؛ چنان که در آیه دیگر آمده  آن شــعائر اســت؛ یعنی جایی 

كَعْبَةِ(.3 مفســران شیعه با الهام از روایات اهل البیت:، ضمن 
ْ
اســت: )هَدْياً بالِغَ ال

که محــل قربانــگاه در حج، ســرزمین منا و در  کعبــه، معتقدند  گــذر از مفهــوم خــاص 

يْهِ 
َ
عمــره مفرده، مکّه اســت؛4چنان که امام باقر7 دربــاره کفاره صید می فرماید: »فَعَل

ةَ«.5
َّ

ك رَهُ بَِ َ َ
كَانَ فِ عُمْرَةٍ، ن اسُ فَإِنْ  نً حَيْثُ يَنْحَرُ النَّ جِّ بِِ َ كَانَ فِ الْ نْ يَنْحَرَهُ إِنْ 

َ
أ

کــه می فرمایــد: )لنَْ ينَالَ  پنــج- لــزوم تقــوا در قربانی: موضع قــرآن برابر قربانی آن اســت 

ُ التَّقْوى مِنكُْمْ(.6 نکته مهــم در این آیه، رعایت 
ُ

وُمُهــا وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ ينَال
ُ
الله ل

گوشــت و خون و  که نه جســم اســت و نه محتاج، نیازی به  تقواســت؛ زیرا خداوندی 

که نزد خدا ارزش دارد. تضحیه نیز  پوست حیوانات ندارد؛ بلکه تقوا و اخلاص است 

کند. که مؤدی مناسک باید رعایت  مقوله ای معنوی و وسیله تقرب به خداست،7 

شــش- جــواز ســودبردن از قربانــی: مفســران می نویســند: گروهــی از مســلمانان عقیده 

داشــتند نباید بر شــتر قربانی ســوار شد یا از آن شیر نوشــید. قرآن این تفکر غلط را زدود 

1. طباطبایی،  المیزان، ج14، ص370.

2. حج: 33.

3. مائده: 95.

4. طبرسی، مجمع البیان، ج4، ص83؛ مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج14، ص98. 

5.  الكافی، ج8، ص509.

6. حج: 37.

7. المیزان، ج 14، ص375.
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(2.1 افزون بــر این، در آیــات دیگری آمده  جَلٍ مُسَــىًّ
َ
و فرمــود: )لكَُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى  أ

ناها لكَُمْ مِنْ شَــعائرِِ الِله(.4 از این 
ْ
ُدْنَ جَعَل اســت: )لِيشَْــهَدُوا مَنافِعَ  لهَُــمْ(3 و )وَ الْ

ی، منافع اجتماعی، سیاسی  فقرات اســتنباط می شــود که کنار منافع معنوی و اخرو

و اقتصادی ازجمله شــیر، بچه، پشــم و سواری گرفتن برای قاصدین بیت الله نیز مجاز 

اســت. این ســودبردن تا زمان محدود و مشــخص، یعنی زمان نحر و ذبح اســت. امام 

ا  بََ
َ
بٌَ حَل

َ
ا ل َ كَانَ لَ ا وَ إِنْ  يَْ

َ
نْ يَعْنُفَ عَل

َ
ا مِنْ غَيْرِ أ صــادق7 فرمــود: »إِنِ احْتَــاجَ إِلَ ظَهْرِهَا رَكِبََ

که اذیت نشود. گونه ای شیر بدوشد  هَا«؛5یعنی به 
ُ

ك  لايَنَْ
ً
حِلابا

هفــت- کیفیت نَحر قربانی: در آیات مربوط به حج، شــرایطی بــرای قربانی کردن آمده 

ناها لكَُمْ مِنْ شَــعائرِِ الِله لكَُمْ فيها خَيٌْ فَاذْكُرُوا اسْمَ الِله عَليَهْا 
ْ
ُدْنَ  جَعَل اســت: )وَ الْ

صَوافّ فَإذِا وجََبَتْ جُنوُبُها فَكُوُا...(6. در این آیه به اموری اشاره شده است ازجمله:

گوســفند باید  گاو و  که به هنگام نحر شــتر یا ذبح  الف(  بردن نام خدا؛ بدین معنا 

نام خدا برده شود. 

ب( صــواف بــودن بُدن؛ بُدن به ضم دال، جمع بَدَنَه، بر شــتر قربانی به دلیل بزرگی 

جثه آن اطلاق می شــود.7 منظور از صوافّ بودن این اســت که شتر قربانی هنگام نحر 

ی پا ایستاده و یک دست آن بسته باشد.  شدن، رو

ج( آرام گرفتن پهلو؛ کنایه از جان دادن. درباره گاو هم می گویند باید چهار دست 

1. حج: 33.

2. فخر رازی، التفسیر الكبیر، ج23، ص33؛ مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج14، ص98. 

3. حج: 28.

4. حج: 36.

5. شیخ صدوق، من  لایحضره  الفقیه، ج2، ص504.

6. حج: 36.

7. فیومی، المصباح المنیر، واژه بدن.
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گوسفند هم باید تنها یک پایش آزاد باشد.1 و پایش بسته و تنها دُم آن آزاد باشد. 

(2 بیانگر این اســت  مُعْتََّ
ْ
قانعَِ وَ ال

ْ
طْعِمُوا ال

َ
هشــت- مصــرف قربانی: آیــه )فَكُوُا مِنهْا وَ أ

یختن خون هدف نیست.   که گوشت قربانی باید به مصرف برسد و تنها اهراق دم یا ر

مصرف کنندگان گوشت قربانی، خود حج گزار و فقرای بائس و معترّ هستند. منظور از 

بائس و بؤس شدت فقر است. منظور از قانع، فقیری است که به اندک قناعت می کند 

کــه با اصرار درخواســت  و بــا وجــود نیــاز درخواســت نمی کنــد. اما معترّ فقیری اســت 

ا  ــذِي يَقْنَعُ بَِ
َّ
قَانِعُ ال

ْ
کمــک می کند؛3چنان کــه در روایتــی امام صــادق7 می فرماید: »ال

فَقِيرُ«.4
ْ
بَائِسُ هُوَ ال

ْ
كَ فِ يَدَيْهِ وَ ال

ُ
ل

َ
ذِي يَسْأ

َّ
 ال

ُ
ائِل يكَ وَ السَّ ذِي يَعْتَرِ

َّ
عْتَرُّ ال ُ عْطَيْتَهُ وَ الْ

َ
أ

مْ   ناها لكَُمْ مِنْ شَعائرِِ الِله لكَُمْ فيها خَيْ(5 )مَنْ يُعَظِّ
ْ
ُدْنَ جَعَل نه- حرمت شعائر: )وَ الْ

قُلوُبِ(.6 مراد از شــعائر در ایــن آیات نشــانه های دین یا 
ْ
إِنَّها مِنْ تَقْوَى ال

شَــعائرَِ الِله فَ

ئم مناســک حج اســت. مقصود از اینکه برای شماســت، اعمالی عبادی اســت  علا

ی  که ســود دنیوی و ثواب اخرو که شــما انجام می دهید؛ منظور از خیریت این اســت 

که آن حیوان در  که مبدأ شــعائر بودن، هنگامی اســت  دارد.7 البته باید توجه داشــت 

مسیر حج قرار  گیرد؛ اما پیش از آن مانند دیگر حیوانات است.

ده- بــدل قربانــی: پیــش از ایــن در بحــث از آیه )أتمّــوا الحجَّ وَ العُمرَة( بیان شــد که 

ممکن است حج گزار متمتع به دلیل نبودن قربانی یا عدم توانایی مالی، قادر به تهیه 

1. طبرسی، مجمع البیان، ج7، ص137.

2. حج: 36..

3. راغب، المفردات، بئس و قنع و عرّ.

کلینی،  الكافی، ج9، ص128.  .4

5. حج: 36.

6. حج: 32.

7. مجمع البیان، ج 7، ص137.
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که سه روز  قربانی نباشد؛ در این صورت تکلیف قربانی به ده روز روزه تبدیل می شود 

گیرد و هفت روز آن  یه( و نهم )عرفه( صورت  آن باید در حج، یعنی هفتم، هشتم )ترو

پس از بازگشت به وطن انجام شود.

9. حلق و تقصیر

مَســجِدَالحرَامَ إِنْ شاءَ الُله 
ْ
َدْخُلنَُ  ال قَِّ لَ

ْ
ؤْيا باِل ُ الرُّ

َ
)لقََدْ صَدَقَ الُله رسَُــول

افوُنَ فَعَلِمَ ما لمَْ تَعْلمَُوا فَجَعَلَ مِنْ 
َ

ينَ، لات آمِنيَن مُلَِّقيَن رُؤسَُــكُمْ وَمُقَصِّ

دُونِ ذلكَِ فَتحْاً قرَيباً(.1 

چشم انداز آیه

کــه هرکدام به  یارت بیــت الله الحرام حلق و تقصیر اســت  یکــی از مناســک مهــم ز

حســب وظیفــه، برای عمره گــزار با تعیین در تقصیــر و برای حج گزار بــه صورت تخییر 

کریــم در دو آیه به این منســک اشــاره کرده  بیــن حلــق و تقصیــر انجام می شــود. قــرآن 

َيتِْ 
ْ

فُوا باِل وَّ َطَّ وُفوُا نذُُورهَُمْ وَلْ
ْ

َقْضُوا تَفَثَهُمْ  وَل اســت: یکــی آیه فوق و دیگــری آیــه: )ثُمَّ لْ

عَتيقِ(.2 
ْ
ال

پیامبــر9 در مدینــه خوابــی دید که با یارانش برای انجام مناســک عمره وارد مکه 

می شــوند و ایــن خــواب را بــرای یاران بیان کرد. همگی شــاد و خوشــحال شــدند. اما 

جمعــی تصــور می کردنــد تعبیر و تحقــق این خواب در همان ســال واقع خواهد شــد. 

گرفتار  ی مســلمانان بســتند،  هنگامی که مشــرکان راه ورود به مکه را در حدیبیه به رو

یــای پیامبر9 هم ممکن اســت نادرســت از آب در  کــه مگر رؤ شــک و تردید شــدند، 

یارت خانه خدا مشــرف شــویم؟ پس این وعده چه شــد و آن  آید؟ مگر بنا نبود ما به ز

1. فتح: 27.

2. حج: 29.
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خــواب رحمانــی کجا رفت؟! پیامبر9 در پاســخ این ســؤال فرمود: »مگر من به شــما 

یــا همین امســال تحقق خواهــد یافت؟« آیه فــوق در همین رابطــه در راه  گفتــم ایــن رؤ

یای صادقه  که این رؤ کرد  کید  َدْخُلنَُ[  تأ بازگشــت به مدینه نازل شــد و ]با قســم در لَ
بوده و چنین مسئله ای حتمی و قطعی و انجام شدنی است.1

افوُنَ( یعنی 
َ

در پایان آیه به ســه نکته اساســی اشــاره شده اســت: یکی اینکه )لا ت

یــد. دوم در اینکه )فَعَلِــمَ مَا لمَْ تَعْلمَُوا(  هنــگام دخــول به مســجدالحرام هراســی ندار

که شما  یعنی در صلح حدیبیه و تأخیر در دخول به مســجدالحرام مصلحتی اســت 

نمی دانید. ســوم )فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلكَِ( یعنی قبل از دخول به مســجدالحرام پیروزی 

قرار داد تا راه ورود به مسجد هموار شود. برخی آن را صلح حدیبیه2 و برخی آن را فتح 
خیبر می دانند.3

نکات فقهی و تفسیری

یای نبوی است. بر  یک- حجیت رؤیای پیامبر9؛ در آیه شریفه یادشده، سخن از رؤ

اســاس دلالــت عقل و قرآن، آنچه بــه پیامبر9 در بیداری وحی شــود و در قالب قول 

و عمــل و تقریــر تجلــی  یابد، برای مردم حجت اســت؛ از آن طــرف تفاوتی بین خواب 

و بیــداری پیامبر9 و امام معصوم7 نیســت؛ چنان که دســتور ذبح اســماعیل7، 

ذْبَُك( 4. 
َ
نِّ أ

َ
مَنامِ أ

ْ
رى  فِ ال

َ
در خــواب بــه حضــرت ابراهیم7 داده شــد: )ياَ بُــيََّ إِنِّ أ

یای نبوی، محتوای آن را به  ضمن اینکه در حکم یادشــده خداوند ســبحان با تقریر رؤ

.) قَِّ
ْ
ؤْيا باِل ُ الرُّ

َ
کرد و فرمود:  )لقََدْ صَدَقَ الُله رسَُول حقیقت بدل 

1. طبرسی، مجمع البیان، ج 9، ص190؛ مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج22، ص103.

2. مجمع البیان، ج 9، ص190؛ طباطبایی،  المیزان، ج18، ص291.

3. تفسیر نمونه، ج22، ص510.

4. صافات: 102.
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یشه  ـــرينَ(، از ر ق در جمله )مُلَِّقيَن رُؤسَُكُمْ وَ مُقَصِّ
ّ
دو- وجوب حلق و تقصیر: مُحَل

کوتاه  یشــه قصر به معنــی  حَلــق و حِلاقــه به معنای تراشــیدن ســر اســت.1 تقصیــر از ر

یارت خانه خدا عمل تقصیر  که در ز کسی است  کردن است. مُقصّر در این اصطلاح 

که واردین به مســجدالحرام، خواه  گویای این اســت  انجام  دهد. این دو تعبیر در آیه 

بــه صــورت عمــره یا حج، باید منســکی بــه نام حَلــق و تقصیر به جــای بیاورند؛ گرچه 

گــزارش از آینده اســت، درحقیقــت خداوند در  عبــارت قــرآن از ســنخ جمله خبریه و 

مَسجِدَالحرَامَ إِنْ شاءَ الُله آمِنيَن 
ْ
َدْخُلنَُ  ال نشــاء بلســان الإخبار« فرموده اســت: )لَ قالب »الإ

والِاتُ 
ْ
مُلَِّقيَن...(. از این عبارت وجوب حلق و تقصیر استنباط می شود؛ همانند: )ال

گزارش نیســت بلکه حق شــیردادن یا  که صــرف  وْلادَهُــنَّ حَوْليَِْ كامِليَْ( 2 
َ
يرُضِْعْنَ  أ

تکلیف شیردادن بر مادران است.

ک تکالیف بین زن و مرد، احکام  سه- اختصاص حلق به مردان: بر اساس قاعده اشترا

در قــرآن و روایــات هرچنــد با تعابیر مذکر و مردانه باشــد، اختصاصی بــه مردان ندارد؛ 

بلکــه زن و مــرد در آن مشــترکند؛ مگــر قرینــه متصل یا منفصلی بــر اختصاص به یکی 

از دو جنس وجود داشــته باشــد. طبیعتاً حکم حلق و تقصیر نیز باید مشــترک باشــد. 

اما  بر اســاس روایات، حلق اختصاص به مردان و تقصیر مشــترک اســت؛ چنان که در 

قْصِير«.3  يِهنَّ التَّ زِ قٌ  وَ يُْ
ْ
سَاءِ حَل  النِّ

َ
يْسَ عَل

َ
روایتی امام صادق7 فرمود: »ل

چهــار- جمــع یــا تفریق در حلــق و تقصیر: حلق و تقصیــر دو عمل اســت و ظاهر عطف 

قِینَ ( نیز همین اســت. دو صورت دیگر نیز متصور اســت: یکی  ِ
ّ
رِیــنَ ( بــر )مُحَل )مُقَصِّ

تخییــر بیــن حلق یا تقصیر و دوم تفاوت وظایف نســبت به افــراد متفاوت؛ بدین معنا 

کلمه حلق. 1. فیومی، المصباح المنیر، 

2. بقره: 233.

3. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 14، ص227.
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که برای حج صَرُورَه و حَجّة الاسلام، یعنی اولین حج حلق، و برای حج مکرر تقصیر 

باشــد. چون آیه تعیین تکلیف نکرده اســت باید به سراغ روایات رفت. در روایتی امام 

ةَ  ــنْ قَدْ حَجَّ حَجَّ قْصِيرُ لَِ ا التَّ َ َّ
رَ إِن سَــهُ وَ لايُقَصِّ

ْ
لِقَ رَأ نْ يَْ

َ
ورَةِ أ رُ  الصَّ

َ
صــادق7 می فرمایــد: »عَــى

الِإسْلامِ«1. فقها نیز بر همین اساس فتوا به افضلیت حلق بر صروره داده اند.2

10. طواف

عَتيقِ (3. 
ْ
َيتِْ ال

ْ
فوُا باِل وَّ َطَّ وُفوُا نذُُورهَُمْ وَ لْ

ْ
َقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ ل )ثُمَّ لْ

چشم انداز آیه

َقْضُوا  این آیه سه محور دارد: نخست امر به زدودن آلودگی ها و زوائد از بدن: )ثُمَّ لْ

فُوا  وَّ َطَّ وُفُوا نذُُورهَُمْ ( و ســوم امر به طــواف: )ولْ
ْ

تَفَثَهُمْ(. دوم وجــوب وفای به نذر: )وَ ل

که صریحاً  عَتيقِ(. به طورکلی درباره طواف دو دســته آیات وجود دارد: آیاتی 
ْ
َيتِْ ال

ْ
باِل

امر به طواف کرده است؛ مثل آیه فوق؛ دسته دوم آیاتی است که غیرمستقیم به طواف 

رْ  جُودِ(4 و نیز : )طَهِّ عِ السُّ كَّ عاكِفيَن وَ الرُّ
ْ
ائفِيَن وَ ال را بيَتَِْ للِطَّ نْ طَهِّ

َ
پرداخته است، مثل: )أ

که مستلزم وجود طواف در حج است. جُود(5  عِ السُّ كَّ قائمِيَن وَالرُّ
ْ
ائفِيَن وَال بيَتَِْ للِطَّ

گــر به گروهی از  کلمــه طــواف در اصــل به معنای گردش چیزی دور دیگر اســت.6 ا

انســان ها نیــز طائفه می گویند به این جهت اســت که گویا ایــن جماعت گرد یکدیگر 

گردش خاص به دور خانه خداست. می چرخند و در این جا مراد 

1. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 14، ص223.

2. محقق حلی،  شرائع الإسلام، ج 1، ص239. 

3. حج: 29.

4. بقره: 125.

5. حج: 26.

کلمه طوف. 6. فیومی،  المصباح المنیر؛ و ابن فارس، مقاییس اللغة، 
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نکات فقهی و تفسیری

که مشــتمل بر فعل امر  عَتيقِ( 
ْ
َيتِْ ال

ْ
فوُا باِل وَّ َطَّ یــک- وجوب طــواف: فقره مبارکــه: )ولْ

اســت و ظهور در وجوب دارد، بیانگر این اســت که طواف بیت الله الحرام فی الجمله 

کــه از بــاب تفعل اســت به نوعــی معنای  واجــب اســت. ضمنــاً تعبیــر بــه )ليطّوّفوا( 

مطاوعــه و پذیــرش دارد. در کتب فقهــی از طواف، به دلیل اهمیت آن، به عنوان رکن 

حج یاد می شود.

کرده اســت، لیکــن طواف خود  دو- اقســام طــواف: هرچنــد قرآن امر به مطلق طواف 

یارت، طواف نساء و  دارای تقسیماتی است: طواف در عمره، طواف در حج، طواف ز

طواف وداع، و از سوی دیگر طواف واجب و طواف مستحب، و نیز طواف ضمن حج 

و عمره یا طواف مستقل نیابی و نذری.

ســه- اســتقلال طــواف: طــواف هرچنــد به عنــوان منســکی از مناســک حــج و عمره 

که در آیات مربوط به بیت الله و مســجدالحرام به چشــم می خورد،  اســت، از تعابیری 

کنار نماز، اعتکاف، رکوع و سجده یک عبادت مستقل نیز  که طواف  معلوم می شود 

رْ بيَتَِْ  ــجُودِ(1 و )طَهِّ عِ السُّ كَّ عاكِفيَن وَ الرُّ
ْ
ائفِيَن وَ ال را بيَتَِْ للِطَّ نْ طَهِّ

َ
کــه فرمــود: )أ اســت 

ــجُود(؛2 یعنی بیت، بــرای طواف و نمــاز و اعتکاف  عِ السُّ كَّ قائمِيَن وَ الرُّ
ْ
ائفِيَن وَ ال للِطَّ

َيتَْ 
ْ

که مقید به حج و عمره است: )فَمَنْ حَجَّ ال است. به عبارت دیگر بر خلاف سعی 

که طواف  وِ اعْتَمَرَ(، طواف را بدون این قید آورده است و از اینجا استنباط می شود 
َ
أ

را جدای از حج یا عمره نیز می توان انجام داد.

چهــار- محــل طواف: مراد از مطاف، مکانی اســت که طواف کننــده باید در آن محل 

بچرخــد. تصریــح آیه شــریفه بــه بیت عتیق نشــان می دهد که طواف بایــد حول بیت 

1. بقره: 125.

2. حج: 26.
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لَ  وَّ
َ
عَتيقِ (1 و )إِنَّ أ

ْ
َيتِْ ال

ْ
 ال

َ
ها إِل

کعبه است: )ثُمَّ مَِلُّ که مراد از آن همان  عتیق باشد. 

عاليََن ٭ فيهِ آياتٌ بيَِّناتٌ مَقامُ إبرْاهيمَ وَ مَنْ 
ْ
 وَ هُدى للِ

ً
ةَ مُبارَكا ي ببَِكَّ

َّ
بَيتٍْ وضُِعَ للِنَّاسِ للَ

دَخَلهَُ  كانَ آمِنا(2. 

گرد یک مسافت مربع شکل حرکت  پنج- مبدأ طواف: وقتی طائف به صورت مدوّر 

که از هر نقطه ای شــروع شــود طواف صــدق می کند اما  می کنــد، ظاهــر امر این اســت 

طبق روایات حجرالأســود به عنوان نقطه آغاز طواف معین شــده است؛ چنان که امام 

يُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ  
ْ
کرده بود فرمود: »فَل که از حجر اســماعیل طواف  صادق7 درباره کســی 

سْوَد«.3
َ
جَرِ الأ َ سْوَدِ إِلَ الْ

َ
جَرِ الأ َ الْ

11. نماز طواف

.4) ذُوا مِنْ مَقامِ إِبرْاهِيمَ مُصَلًّ ِ
َّ

مْناً وَ ات
َ
َيتَْ مَثابةًَ للِنَّاسِ وَأ

ْ
نَا ال

ْ
)وَ إِذْ جَعَل

چشم انداز آیه

کریم پیش از آیه بالا درباره ابراهیم7 فرمود: )وَ إِذِ ابْتَلى إِبرْاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلِماتٍ  قرآن 

الِيَن(5  يَّ تي قــالَ لا ينَالُ عَهْدِي الظَّ هُــنَّ قالَ إِنِّ جاعِلـُـكَ للِنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّ تَمَّ
َ
فَأ

و در آن  بــه گوشــه ای از خصائــص ابراهیــم7 چون آزمون ســخت، اعطــای امامت و 

کرد. پس از آن در صدر آیه یادشده، به ویژگی های  تقاضای  آن برای فرزندانش اشاره 

مْناً(. خداوند  
َ
َيتَْ مَثابةًَ للِنَّاسِ وَ أ

ْ
ناَ ال

ْ
بیت الله الحــرام پرداختــه و می فرماید: )وَ إِذْ جَعَل

1. حج: 33.

2. آل عمران: 97-96.

3. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 13، ص357.

4. بقره: 125.

5. بقره: 124.
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یشــه ثــوب، به معنای   در ایــن آیــه، بیــت الله را مثابــه و أمن معرفــی می کند. مثابه، از ر

بازگشت و تکرار است1 و به لحاظ تفسیری ممکن است به معنای محل ثواب  باشد؛ 

یارت  بیت الله  زیــرا خــدا بر انجــام حج ثواب می دهد یا بدین معناســت که هرســاله ز

تکرار می شود.2 بر همین اساس برخی آن را دلیل استحباب تکرار  حج دانسته اند.3 

کار باشــد.4  گر خطا کس بدان جا پناه ببرد در امان خواهد بود، حتی ا مْناً( یعنی هر 
َ
)أ

درحقیقــت بیت الله به لحاظ تشــریعی مأمن اســت و باید امنیت زائــر بیت الله الحرام 

یخ  تأمیــن شــود؛ نــه اینکــه تکوینــاً زائر در امان اســت؛ چــون بــا واقعیت خارجــی و تار

ناهماهنگ است. به هر صورت پس از بیان مثابه و مأمن بودن بیت، خدای سبحان 

(؛ یعنی چنیــن خانه ای با  ذُوا مِنْ مَقــامِ إِبرْاهِيمَ مُصَلًّ ِ
َّ

در ادامــه آیــه می فرمایــد: )وَ ات

که مردم پا جای پای او بگذارند و قدمگاهش را معبد  چنین معمار و بنّایی سزاست 

خویش قرار دهند.

نکات فقهی و تفسیری

یــک- مصــای نمــاز: صراحت آیــه در اتخاذ مقــام ابراهیم7 به عنوان مصلاســت. 

در قرآن دوبار به مقام ابراهیم7 اشــاره شــده اســت؛ یکی در آیه بالا و دیگری در آیه:  

)فيــهِ آياتٌ بيَِّناتٌ مَقامُ  إبرْاهيمَ وَ مَنْ دَخَلهَُ كانَ آمِنا(.5 برخی مفســران بر این باورند که 

که ابراهیم7 درآنجا پا گذاشــته اســت.6 فاضل مقداد در  مصلا همه حرم اســت؛ چرا

آیــه دوم بــا قرطبی هم فکر اســت، امــا در آیه اول معتقد اســت مراد از مقــام ابراهیم7 

1. فیومی، المصباح المنیر، ثوب.

2. طبرسی، مجمع البیان، ج 1، ص382.

3. فاضل مقداد، كنزالعرفان، ج1، ص310.

4. مجمع البیان، ج 1، ص382.

5. آل عمران: 97.

6. قرطبی، الجامع لاحكام القرآن، ج4، ص139.
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سنگی است که جای پای ابراهیم7 در آن مشاهده می شود.1 مجموع قرائن متصل 

کل حرم.  که مراد همان محل خاص است؛ نه  و منفصل مؤید این است 

ی، یعنی اســطوانه مشــتمل بر  دو- همه مقام یا بخشــی از آن: مقام ابراهیم7 امروز

ذُوا مِــنْ مَقامِ إِبرْاهيمَ(، نیز تعبیر  ِ
َّ

جــای پــا، اصــاً قابلیت مصلا را ندارد و در آیه )ات

کلمه »من« تبعیضیه باشــد، یعنی بخشی از مقام  گر  کار رفته اســت؛ حال ا )مِنْ( به 

گــر ابتدائیــه یــا بیانیــه باشــد، یعنی ابتــدای مقام  ابراهیــم7 را مصــا قــرار دهیــد و ا

که  کنیــد و این ناممکن اســت. طبــق روایاتی  ابراهیــم7 را بــه عنــوان مصــا اتخــاذ 

بَيْتِ 
ْ
ِ بِال

ّ
يُصَــي حــج را توصیــف می کنــد و در آن تعبیر بــه »عند مقام« آمده اســت: »وَ

کلمــه »عنــد مقــام« بــر ســمت راســت یا چپ مقــام نیز  رَكْعَتَــنِْ عِنْــدَ مَقَــامِ  إِبْرَاهِــمَ«، 2 

صدق می کند.

ســه- نمــاز پشــت مقــام: هرچنــد در خود آیــه »من مقام« تعبیر شــده اســت، امــا امام 

ــفَ مَقَامِ  
ْ
 رَكْعَتَــنِْ خَل

َّ
بَيْــتِ صَــى

ْ
ا طَــافَ بِال مَّ

َ
صــادق7 در وصــف حــج نبــوی فرمــود: »فَل

فَ  مَقَامِ  إِبْرَاهِ يم«؛4یعنی نمازگزار 
ْ
كْعَتَيِْ خَل  الرَّ

َّ
إِبْرَاهِيَم «3و درباره اعمال عمره فرمود: »وَ صَل

گیرد. کعبه قرار  که مقام بین مصلی و  نزد مقام ابراهیم7 باید به گونه ای بایستد 

12. سعی

وِ اعْتَمَرَ فَلاجُناحَ عَليَهِْ  
َ
َيتَْ أ

ْ
مَرْوَةَ مِنْ شَعائرِِ الِله فَمَنْ حَجَّ ال

ْ
فا وَ ال )إِنَّ الصَّ

إِنَّ الله شاكِرٌ عَلِيمٌ(.5 
عَ خَيْاً فَ وَّفَ بهِِما وَ مَنْ تَطَوَّ نْ يَطَّ

َ
أ

1. فاضل مقداد، كنزالعرفان، ج1، ص310.

2. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 11، ص213.

3. همان، ص224.

4. همان، ج14، ص306.

5. بقره: 158.



| مکه و مدینه در آینه آیات قرآن298

چشم انداز آیه

که در ســمت حجرالاســود به فاصله چندصد متری  کوه اســت  صفا و مروه نام دو 

از یکدیگر قرار دارند و امروزه با توجه به توســعه مســجدالحرام به صورت ســالن بزرگی 

درآمــده اســت. ایــن مــکان محــل انجــام یکــی از مناســک مهــم حــج و عمره اســت. 

شــعائر، بــه معنــای مناســک، یا به معنای نشانه هاســت و نشــانه بودن صفــا و مروه به 

که انســان با دقت در آن می تواند به عظمت خدا پی  ببرد.1 همچنین  این معناســت 

یخ زنده ای از مجاهدت اولیای الهی چون ابراهیم، اســماعیل و هاجر: اســت.  تار

کریــم از صفــا و مروه، کنار برخی دیگر از نمادهای حج به عنوان شــعائر یاد کرده  قــرآن 

است.2 نشانگی صفا و مروه نه تنها برای مؤمنان عصر نزول شعائر بوده، بلکه امروزه نیز 

که روزگاری  که صفا و مروه یادآور این اســت  علامت و نشــانه عظمت خداســت؛ چرا

گیــاه بــود و روزی دیگر با عنایات الهی آباد شــده اســت. صفــا و مروه ای که  بــی آب و 

زمانی بتکده بود، روزی دیگر با اراده الهی به مرکز توحید تبدیل شد.

بعضی از مســلمانان در زمان پیامبر9، به این دلیل که در گذشــته بت إساف در 

صفا، و بت نائله در مروه مستقر بود و مشرکان این دو محل را لمس و مسح می کردند، 

که ســعی میان صفا و مروه روا نیســت. با نزول آیه این شــبهه برطرف  بر این باور بودند 

 
ُ

شــد؛  چنان کــه امــام صادق7 فرمود: »كان الُمســلِمُون يَرَون انّ الصَفا والَمــروَة مّما ابتَدَعَ اهل

 آدمُ عَلى 
َ

 الُله هَذهِ الآيَة«. همچنین از آن حضرت روایت شــده اســت: »نَزَل
َ

الجاهِلية، فَأنزَل
يتِ الَمروة باسم المرأة«.3 وة فَسُمّي الصَفا باسم آدم المصطفى، و سُّ ت حَوّاء عَلى الَمرَ

َ
الصَفا و نَزل

کلمه شعر. 1. مصطفوی، التحقیق، 

2. از جملــه صیــد در حــال احــرام )مائــده: 2(، قربانــی، نذر و طواف )حجّ: 32( و شــتر قربانــی در حج )حجّ: 
.)36

گاهــی از دیگر نظــرات رک: قرطبی،  3. طبرســی، مجمع البیــان، ج1، ص240، ذیــل آیــه مــورد بحــث؛ بــرای آ

الجامع لاحكام القرآن، ج2، ص183.
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کرده،  کریم پس از معرفی معنوی صفا و مروه، به منســک مربوط به آن اشــاره  قرآن 

می فرمایــد هــر کس حج و عمــره انجام می دهد، باید بین آن دو ســعی و به تعبیر خود 

گاهی  که  گرد چیز دیگر است1  قرآن طواف نماید. واژه طواف به معنای گردش چیزی 

دورانی است، مثل طواف بیت الله و گاهی به صورت حرکت تکراری به سمت چیزی 

گفته می شــود و به این جهت  که به آن ســعی نیز  اســت، مثل طواف بین صفا و مروه، 

کِر( و  گفته می شــود. در پایان آیه با دو وصف )شــا به فاصله بین صفا و مروه، مســعی 

که خدا به اعمال صحیح انسان ها پاداش می دهد. شکر خدا  )عَلِیم( بیان می شود 

گاهی دارد شــکر با  همان پــاداش دادن بــه اعمــال اســت و چون پــاداش دادن نیاز به آ

وصف علیم ترکیب شد.

نکات فقهی و تفسیری

یک- تشــریع ســعی: این آیه با تعبیر )لا جُناحَ( در مقام تشــریع اصل منســک ســعی 

که نســبت به ســعی بین آن دو استشمام می شد، برداشته  اســت. درحقیقت حظری 
شد.2

دو- وجوب ســعی: ســعی از مناســک واجب و رکنی حج اســت و با ترک عمدی آن 

حــج باطــل می شــود. تعبیر )فلا جُنــاحَ( که به معنــای نفی گناه اســت،3 گرچه ظهور 

نْ 
َ
رضِْ فَليَسَْ عَليَكُْمْ جُناحٌ  أ

َ
بتُْمْ فِ الأ در مطلــق جــواز دارد، اما هماننــد آیــه )وَ إِذا ضََ

کمک روایات، مفید حکم وجوبی است.5 لاةِ(4 است و البته به  وا مِنَ الصَّ تَقْصُُ

کلمه طوف. 1. فیومی،  المصباح المنیر؛ ابن فارس،  مقاییس اللغة، 

2. طباطبایی،  المیزان، ج 1، ص386.

کلمه جنح. 3.  المصباح المنیر؛  مقاییس اللغة، 

4. نساء: 101.

5. شیخ صدوق، من  لایحضره  الفقیه، ج1، ص434.
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وِ اعْتَمَرَ( اســتنباط 
َ
بَيْتَ أ

ْ
نْ حَــجَّ ال َ َ

ســه- ســعی در ضمــن حج و عمره: از اینکــه فرمود: )ف

که عمل سعی تنها در ضمن مراسم حج و عمره مطلوب است و در غیر این  می شود 

دو حالت، سعی، هیچ گونه مطلوبیتی ندارد.

إِنَّ الله شــاكِرٌ 
عَ خَيْاً فَ چهــار- انقیــاد در عبــادات: اینکــه خداونــد فرمــود: )وَ مَنْ تَطَوَّ

که اوامر الهــی و عبادت ها، خواه واجب یا مســتحب همه  عَلِيمٌ(، منظور این اســت 

کراه.1  ی طوع و پذیرش باشد؛ نه ا جزء خیرات است، و باید از رو

مَرْوَةَ مِنْ شَــعائرِِ الِله(، ابتدا از صفا 
ْ
فا وَ ال پنج- ابتدای ســعی: هرچند در آیه: )إِنَّ الصَّ

که سعی  کرد  نام برده و بعد نام مروه آمده است، ولی از این ترتیب نمی توان استنباط 

بایــد از محــل صفا شــروع و بــه مروه ختم بشــود.2 البته با کمک روایــات و ازجمله این 

 الله بِهِ«3 چنین حکمی قابل استنباط است.
َ
ا بَدَأ روایت امام صادق7: »ابْدَءُوا بَِ

13. طواف نساء و نماز طواف نساء

عَتيقِ(4. 
ْ
َيتِْ  ال

ْ
فوُا باِل وَّ َطَّ )وَ لْ

چشم انداز آیه

یه دیگــری باید  در بحــث طــواف دربــاره ایــن آیه ســخن گفته شــد. در اینجــا از زاو

کرده است و در آن، قرینه ای بر طواف  گفت آیه در بدو نظر تنها به مطلق طواف اشاره 

نســاء یــا نــوع خاصــی از طواف وجود نــدارد. تنها از طریــق روایات می تــوان گفت مراد 

فُوا  وَّ َطَّ از طــواف در آیــه: طواف النســاء اســت؛ چنان که امام کاظــم7 درباره آیــه: )وَلْ

1. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص386.

2. فاضل مقداد، كنزالعرفان، ج1، ص312.

3. طوسی،  تهذیب  الأحکام، ج5، ص145.

4. حج: 29.
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فَرِيضَةِ، طَوَافُ النِّسَاءِ«1 و امام صادق7 درباره تأخیر 
ْ
عَتِيقِ( فرمود: »طَوَافُ ال

ْ
َيتِْ ال

ْ
باِل

ورَ  سَــاءُ حَــىَّ يَزُ هُ النِّ
َ
 ل

ُّ
ل سَ وَ لايَِ

ْ
یــارت ]اعمــال مکــه[ تا هنــگام نَفْر از منا فرمودنــد: »لا بَأ ز

سَاءِ«.2 بَيْتَ وَ يَطُوفَ طَوَافَ  النِّ
ْ
ال

کــه این منســک از  کــه دربــاره طــواف نســاء وجــود دارد این اســت  مطلــب مهمــی 

اختصاصــات مذهــب شــیعه اســت. در میان شــیعه و اهل ســنت، تعــداد طواف ها 

مشــترکند، امــا عناویــن طواف هــا متفــاوت اســت. در فقــه شــیعه، طبق روایــت امام 

بَيْت« 3 سه طواف واجب 
ْ
طْوَافٍ  بِال

َ
يْهِ ثَلاثَةُ أ

َ
جِّ فَعَل َ عُمْرَةِ إِلَ الْ

ْ
عُ بِال تَمَتِّ ُ ا الْ مَّ

َ
صادق7: »وَ أ

یارت و طواف نساء. همچنین در فقه  که عبارتند از: طواف عمره، طواف ز وجود دارد 

شیعه طواف وداع نیز مستحب است. اما در فقه اهل سنت سه طواف واجب است: 

طواف عمره، طواف افاضه و طواف وداع،4 و سخنی از طواف نساء نیست.

نکته فقهی و تفسیری

فُوا  وَّ َطَّ ُوفوُا نذُُورهَُمْ وَ لْ َقْضُوا تَفَثَهُــمْ وَلْ کریمه )ثُمَّ لْ زمان طواف نســاء: بر اســاس آیه 

گر نذری  عَتيقِ( طــواف پــس از وقوفین و اعمــال روز عید و وفــای به نــذر - ا
ْ
َيـْـتِ  ال

ْ
باِل

داشته باشد - قرار دارد. اما در اینکه بلافاصله پس از حلق یا تقصیر انجام شود یا پس 

از اعمــال مکــه، باید بــه روایات رجوع شــود. در این زمینه طبق روایتــی امام کاظم7 

جُوعِ مِنْ مِنى«.5 فقها نیز مطابق روایات به این مهم اشاره  سَاءِ بَعْدَ الرُّ ا طَوَافُ  النِّ َ َ
فرمود: »إِنّ

کرده  و نوشــته اند: »وقت ادای طواف نســاء پس از فارغ شــدن از ســعی در حج تا آخر 

کلینی، الكافی، ج9، ص159.  .1

2. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 14، ص246.

3. همان، ج 11، ص212.

4. جزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج1، ص638-685 و 716.

5. وسائل الشیعة، ج 13، ص444.
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ایام تشریق است«.1 

14. بیتوته در منا

لا إِثْمَ عَليَهِْ وَ مَنْ 
لَ  في يوَْمَيِْ فَ يَّامٍ مَعْدُوداتٍ  فَمَنْ تَعَجَّ

َ
)وَ اذْكُــرُوا الله  في أ

ونَ(2.  شَُْ
ُ

هِ ت
َ

نَّكُمْ إِل
َ
رَ فلَا إِثْمَ عَليَهِْ لمَِنِ اتَّقى وَ اتَّقُوا الله وَاعْلمَُوا أ خَّ

َ
تأَ

چشم انداز آیه

خداونــد ســبحان در آیــات پیشــین بــه بیــان مهم ترین مســائل حج، مانند تشــریع 

حج،  قربانی در تمتع، وقوف در عرفات و افاضه به مشــعر پرداخت. در این آیات هم 

به بیان مناسک انتهایی فریضه حج پرداخته و سه مسئله مهم را بیان فرموده است:

الف( بیتوته در منا؛

ب( ذکر خدا؛ 

کوچ از منا.  ج( 

مــراد از ایام معدودات، ایام تشــریق، یعنی ســه روز پس از عید قربــان، یا همان روز 

قَــرّ، روز دوازدهم 
ْ
یازدهــم، دوازدهــم و ســیزدهم ذی الحجه اســت.3 روز یازدهم، یَومُ ال

فْر نامیده شده است.4 دْر و روز سیزدهم یَومُ النَّ یَومُ الصَّ

یشــه بیــت و بــات، به لحاظ ســاختاری مصــدر و به   بیتوتــه، مَبیــت و بیــات، از ر

معنــای ســکنا گزیــدن در شــب و کار شــبانه اســت؛ همان طــور که ظــلّ بــه کار روزانه 

ينَ يبَيتوُنَ  
َّ

اطــاق می شــود؛ چنان که قرآن نیــز در وصف عبادالرحمان می فرمایــد: )ال

1. مؤمن قمی، جامع الخلاف والوفاق، ص200.

2. بقره: 203.

3. طبرسی، مجمع البیان، ج2، ص532.

4. فاضل مقداد، كنزالعرفان، ج 1، ص319.
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که در معنای بیات  گفته اند ازاین جهت  داً وَ قِياماً(.1 برخی ارباب لغت  لرَِبِّهِمْ سُــجَّ

و بیتوته ســکنای شــب لحاظ شده است، به خانه نیز که معمولًا مسکن شبانه است 

بیــت اطــاق شــده اســت.2 معنــای بیتوتــه، در اصطــاح فقهــی، تفــاوت چندانی با 

معنــای لغــوی آن ندارد، اما این گونه هم نیســت که هرگونه بیتوته ای مراد باشــد؛ بلکه 

بیتوتــه افــراد خاص، در زمان، مکان و شــرایط مخصوص مراد اســت. چنان که شــیخ 

انصاری در این زمینه نوشــته اســت: »بیتوته یعنی شــب به ســر بردن در منا در شــب 
یازدهم و دوازدهم«.3

نکات فقهی و تفسیری

یک- وجوب بیتوته: در آیه شــریفه به صراحت و به دلالت مطابقی ســخن از وجوب 

بیتوته نیســت. از این رو به عالمان و مفســرانی چون شــیخ طوســی و طبرسی، نسبت 

اســتحباب داده شــده اســت.4 برخــی فقهــای قرآن پــژوه افــزون بــر نصــوص روایی، به 

دو مقولــه دیگــر بــر وجــوب. تمســک کرده اند: یکی ســیره مســتمر مســلمین متصل به 

معصومیــن: در واجــب بــودن بیتوتــه و دیگــری وجــوب قربانی در صــورت ترک این 

منسک. 5 

که زمــان بیتوته،  دو- زمــان و مــکان بیتوتــه: از گفته های پیشــین به خوبی معلوم شــد 

همان ایام معدودات، یعنی شــب یازدهم و دوازدهم و ســیزدهم اســت. در اینکه مراد 

کرد. از شب، تمام شب، یا نیمه اول یا نیمه دوم است باید به روایات رجوع 

1. فرقان: 64.

کلمه بات. 2. مصطفوی، التحقیق، ج1، ص358، 

3. شیخ انصاری، مناسک حج محشی، ص115.

4. فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ج 5، ص396.

5. همان.
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لا إِثْمَ عَليَهِْ( بیتوته، به 
لَ  في يوَْمَيِْ فَ سه- مقدار بیتوته: در تفسیر فقهی آیه )فَمَنْ تَعَجَّ

گــر روز دوم بعد از عید  صــورت ذاتــی، برای شــب های یازدهم و دوازدهم اســت؛ زیرا ا

گــر روز دوازدهم از منا کوچ  از منــا کوچ کند، بیتوته بیش از دو شــب لازم نیســت. اما ا

لا إِثْمَ عَليَهِْ( باید در 
رَ فَ خَّ

َ
نکند و شــب ســیزدهم در منا بماند، بر اســاس فقره )وَ مَنْ تأَ

گر حج گزار در حال احــرام مرتکب صید و یا  آن شــب نیــز بیتوته کند. افزون بــر اینکه ا
کند.1 عمل زناشویی شده باشد، باید شب سوم نیز بیتوته 

چهار- ذکر خدا: ذکر خدا یکی از فلسفه های حج است که سراسر این عمل عبادی، 

گرفته است. خداوند پیش از آیه یادشده فرمود:  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را فرا

راً(2؛ یعنی حج گزار 
ْ
شَدَّ ذِك

َ
وْ أ

َ
رِكُمْ آباءَكُمْ أ

ْ
إِذا قَضَيتُْمْ مَناسِكَكُمْ  فَاذْكُرُوا الَله كَذِك

)فَ

باید بعد از ادای هر یک از مناسک یا ادای مجموع مناسک به یاد خدا باشد؛ چنان که 

يَّامٍ مَعْدُوداتٍ(. ساختار فعل امری )أذْكُرُوا( در 
َ
در ابتدای آیه فرمود: )وَ اذْكُرُوا الَله  في أ

هر دو آیه دلالت بر وجوب ذکر دارد؛ چنان که در جای دیگر نیز درباره حج آمده است: 

که به قرینه )عَ  ما رَزَقَهُمْ  يَّامٍ مَعْلوُماتٍ( 3 
َ
)لِيشَْــهَدُوا مَنافِعَ لهَُمْ وَ يذَْكُرُوا اسْمَ الِله  في أ

فَقيَر(4 به این معناســت که مفاد هر ســه 
ْ
ائسَِ ال

ْ
طْعِمُوا ال

َ
نعْامِ فَكُوُا مِنهْا وَ أ

َ
مِنْ بهَيمَةِ الأ

آیه لزوم یاد و نام خدا در منا است. 

پنــج- یــاد یا نام خــدا: در فرهنگ و ادب عرب و قرآن کریم، ذکر هم شــامل یاد، یعنی 

ذکر قلبی می شــود و هم نام، یعنی ذکر زبانی را در بر می گیرد. ذکر قلبی مانند این آیه:  

 وَ خِيفَةً(5 و ذکر زبانی مانند این آیه: )وَ يذَْكُرُوا اسْمَ الِله( 
ً
)وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِ نَفْسِكَ تضََُّعا

1. نراقی،  مستند الشیعة، ج 13، ص80.

2. بقره: 200.

3. حج: 28.

4. حج: 28.

5. اعراف: 205.
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که مراد ذکر زبانی است.

امام صادق7 فرمود: 

امِ  يَّ
َ
عَصْـــرِ مِنْ آخِرِ أ

ْ
إِلَ صَلاةِ ال حْرِ هْرِ يَوْمَ النَّ

ُ
يقِ مِنْ صَلاةِ الظّ ــرِ شْـ امَ التَّ يَّ

َ
كْبِيرُ أ التَّ

هَ إِلّا 
َ
كْبَرُ، لا إِل

َ
كْبَرُ الُله أ

َ
: الُله أ

َ
نْ تَقُــول

َ
كْبِيرُ أ نً... وَ التَّ تَ بِِ ْ َ

ق
َ
نْــتَ أ

َ
يقِ، إِنْ أ شْــرِ التَّ

 مَا رَزَقَنَا 
َ

كْبَرُ عَل
َ
 مَا هَدَانَا، الُله أ

َ
كْبَرُ عَل

َ
مْدُ، الُله أ َ كْبَرُ  وَ لِله الْ

َ
كْبَرُ، الُله أ

َ
الُله وَ الُله أ

بْلانَا.1 
َ
 مَا أ

َ
مْدُ لِله عَل َ نْعَامِ وَ الْ

َ
يمَةِ الأ مِنْ بَِ

مفســران نیز بر اســاس روایات گفته اند: »ذکری که بدان امر شده است، در تعقیب 
پانزده نماز از نماز ظهر روز عید تا نماز صبح روز سیزدهم است«.2

قاعده تغلیب

کــه مســتفاد از آیه فوق و بــه ویژه  اســتنباط حکــم فقهــی بیتوتــه در شــب های منا 

يَّامٍ مَعْدُوداتٍ( اســت، متوقف بر تعمیم در معنای ایام اســت؛ زیرا تبادر از ایام 
َ
تعبیر )أ

روزهاســت؛ اما شــب ها، که زمان اصلی بیتوته است، از مفهوم یوم خارج است؛ مگر 

کــه در ادبیات از آن به  بــا غلبــه دادن یــوم بر لیل؛ یعنی مراد از ایام، روز و شــب اســت 
کرده است.3 صنعت تغلیب یاد می شود. آیت الله سبحانی به این تعمیم اشاره 

15. نفر از منا

لا إِثْمَ عَليَهِْ لمَِنِ اتَّقى وَ اتَّقُوا الله وَ 
رَ فَ خَّ

َ
لا إِثْمَ عَليَهِْ وَ مَنْ تأَ

ــلَ  في يوَْمَيِْ فَ )فَمَنْ تَعَجَّ

شَْـرُونَ(.4 
ُ

نَّكُمْ إِلىَهِ ت
َ
اعْلمَُوا أ

1. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 7، ص460.

2. طبرسی، مجمع البیان، ج 2، ص532.

3. سبحانی، الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج 5، ص350.

4. بقره: 203.
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چشم انداز آیه

بعد از آنکه اعمال حج از احرام تا وقوفین و اعمال منا به انجام رسید، چه اعمال 

مکه در بازه زمانی دو روزه در منا به جا آورده شــود یا موکول به بعد از منا شــده باشــد، 

روز دوازدهم بعد از رمی جمره عقبه، تا غروب فرصت هست که حج گزار از منا خارج 

گر حج گــزار عجله نکنــد، می تواند تا روز  کــه از آن تعبیــر به نَفْر از منا می شــود. ا شــود، 

کنــد. در این آیه شــریفه بــه عنوان  ســیزدهم نیــز در منــا بمانــد و بعــد از آن از منــا کوچ 

آخریــن عمــل منا یا حتی آخرین منســک حج، خروج از منا مطرح شــده و در پایان به 

که مهم ترین عامل تقواست سفارش شده است. تقوای الهی و مسئله حشر 

کار می رود؛ از جمله در آیه شــریفه )لَِغْفِرَ  کریم معمــولًا برابر تقدّم به  تأخــر در قــرآن 

رَ(،1 درحقیقت متکلم زمان ســومی را در نظر دارد  خَّ
َ
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَ ما تأَ لـَـكَ الُله ما تَقَدَّ

یت  کــه پیــش از آن را تقــدم و پــس از آن را تأخّــر می دانــد؛ چنان که در این آیــه با محور

هجــرت، قبــل و بعــد از آن مــراد اســت. در آیــه یادشــده تأخر برابــر تعجل، بــه کار رفته 

کُندی اســت. درواقع حج گزار یا زمان نخست  که طبق قاعده تقابل به معنای  اســت 

که روز سیزدهم است. که روز دوازدهم است، یا زمان دوم را،  را اختیار می کند، 

نکات فقهی و تفسیری

که  رَ( اســتنباط می شــود  خَّ
َ
ــلَ( و )مَنْ تأَ یــک- وجــوب نفــر: از دو تعبیــر )فَمَنْ تَعَجَّ

کند؛ زیرا این مســئله مفروغ  عنه  کوچ  حج گزار بعد از انجام مناســک منا باید از آنجا 

بوده و تنها به تعجیل و تأخیر اشاره شده است.

لَ فِی یَوْمَیْنِ( بیانگــر آغاز نَفْر در روز  دو- تخییــر در تعجیــل و تأخیر: عبــارت )فَمَنْ تَعَجَّ

که قبل از آن روا نیست. اما حج گزار در انتخاب  دوازدهم است و این بدان معناست 

1. فتح: 2.
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لا إِثْمَ عَلیَهِْ(.
رَ فَ خَّ

َ
که آمده است: )مَنْ تأَ این روز یا تأخیر تا روز بعد مختار است؛ چرا

گر این  سه- اصل اولی، تأخیر یا تعجیل؟ در آیه یادشده، قید )لمَِنِ اتَّقى( آمده است. ا

که اصل تأخیر  ( باشد، بدان معناست  لَ  في يوَْمَيِْ قید متعلق به تعجیل در )فَمَنْ تَعَجَّ

که در این صورت تعجیل بلامانع  کرده باشد  است، مگر اینکه حج گزار رعایت تقوا را 

گــر این قید متعلق به حج باشــد، یعنی کســی که در حج بــه طور طبیعی  اســت. امــا ا

کرده و حجی مبرور و مکفّر سیئات به جای آورده است، اصل در تعجیل  رعایت تقوا 

اســت؛ مگر اینکه خلاف تقوا مرتکب صید یا امور زناشــویی شده باشد که باید در روز 

کــوچ کنــد. البته اولویت با دیدگاه نخســت اســت؛1زیرا مطابق ســیاق آیه و  ســیزدهم 
روایات است.2

رَ( در صورتی که حج گزار موفق 
َ

خّ
َ
چهار- لزوم بیتوته در شــب سیزدهم: بر اســاس )مَنْ تَأ

کند  نشود یا نخواهد روز دوازدهم از منا کوچ کند، باید شب سیزدهم نیز در منا بیتوته 

کند. و در روز آن نیز رمی جمرات 

که  پنج- بیتوته و رمی تنبیهی: از مجموع دلالت آیه و مفاد روایات اســتنباط می شــود 

گــر حج گزار بر  بیتوتــه بــه صــورت ذاتی برای شــب های یازدهــم و دوازدهم اســت. اما ا

کوچ را به تأخیر انداخت یا خلاف شــرط تقوا در )لمَِنِ اتَّقى(  رَ(  خَّ
َ
اســاس فقره )وَ مَنْ تأَ

تقــوای الهــی را ترک کرد و مرتکب صید و امور زناشــویی شــد، باید شــب ســیزدهم نیز 

کند. بیتوته و فردای آن رمی 

1. طبرسی، مجمع البیان، ج1، ص299. 

2. حر عاملی، وسائل  الشیعة، ج10، ص225.
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مقدمه

یت هــای مهــم انبیــای الهی در مســیر هدایت بشــر، تکامل اخلاق اســت؛   از مأمور

قِ«.1  واژه 
َ

خْل
َ ْ
ارِمَ ال

َ
مَ مَك تَِّ

ُ
ا بُعِثْتُ لِ َ کرم9 روایت شــده اســت: »إِنَّ که از پیامبر ا آن گونه 

کــه ناظــر به خلق وخو، نــوع رفتار و ارتباطات انســان اســت، در این  روایت  »اخــاق«، 

شــریف، می تواند در ســه حوزه معنا شــود: نخســت، در حوزه اعمال ناظر به  نوع رفتار 

و ارتباط انســان با خالق خود؛ دوم، در حوزه اعمال ناظر به نوع رفتار و  ارتباط انســان 

با هم نوعان و دیگر موجودات عالم؛ ســوم، در حوزه اعمال فردی و  نوع ارتباط انســان 

بــا خــود و در جهت دســتیابی به سرنوشــت مطلوب. ازاین رو قدم نخســت شــناخت 

صحیــح و منطبــق بــر واقع انســان از خالــق، مخلوقات و به ویــژه ابعاد وجــودی خود، 

اســت. همچنین شــناخت تکالیف انســانی و فهم صحیح ارتباط شایســته انسان با 

خداونــد و مخلوقــات، به ویــژه هم نوعان، باب ورود به خلق حســنه و ســیر تکاملی در 

پرتــو اخلاق خواهد بود. از این رو باید گفت رســالت الهــی انبیا و برنامه هدایت آنان، 

معطــوف بــه معرفت و حکمت، به عنوان شــرط لازم برای حرکت تکاملی انســان بوده 

اســت؛ معرفــت و حکمتــی که زمینه ســاز پالایــش نفــوس از رذائل و آراســتگی آنان به 

فضائل، یعنی تزکیه است.

1. بیهقی، السنن الکبری، ج10، ص323؛ مجلسی، بحارالانوار، ج68، ص382.
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 واژه »تزکیــه« در لغــت از مــاده »زکــو« به معنای طهارت و دور کردن شــیء از عیب 

یشــه  کاســتی1 و ایجــاد رشــد، برکــت و طهــارت2 اســت. راغــب نیــز ایــن واژه را از ر و 

»زکا« بــه معنای رشــد و نمو دانســته اســت3 که نقطــه مقابل آن، دسیســه کردن و دفن 

ــاها(.4 اما از آنجــا که امکان  اســتعدادهای معنــوی نفــس اســت: )وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّ

کی  رشــد، منوط به نبود آفات و موانع و وجود شــرایط اســت، در اصطلاح نیز تزکیه، پا

نفس از اوصاف رذیله )موانع رشد( و آراستن آن به صفات جمیله )شرایط رشد( معنا 

که حضرت ابراهیم7 بعد از رســیدن به مقام  شــده اســت.5 از همین جهت اســت 

یه اش کسی به رسالت برسد تا امت را تعلیم کتاب  امامت از خداوند خواست تا از ذرّ

کند: )رَبَّنا وَ ابْعَثْ فيهِمْ رسَُولًا مِنهُْمْ يَتلْوُا عَليَهِْمْ آياتكَِ وَ  و حکمت داده و آنها را تزکیه 

كَيم(.6 
ْ
عَزيزُ ال

ْ
نتَْ ال

َ
يهِمْ إِنَّكَ أ ِكْمَةَ وَ يزَُكِّ

ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
يُعَلِّمُهُمُ ال

 با دقت در آیه شــریفه درمی یابیم که تزکیه هدف ارســال رسولان است و برای  این 

منظــور، تــاوت، زمینــه تعلیم حکمت، و تعلیــم حکمت، مقدمه تزکیه خواهد شــد. 

گر انســان تزکیه شــود، به مقصود نهایی، که فلاح و رستگاری است، خواهد  به علاوه ا

که انســان، با تزکیه و هدایت انبیا بــه مقام توحید و  ها(7؛ چرا فلْحََ مَنْ زَكَّ
َ
رســید: )قَدْ أ

دوری از شــرک، اطاعــت و اخلاص می رســد8 و درواقع، معرفــت حقیقی و نحوه رفتار 

1. فراهیدی، العین، ج5، ص394.

2. ابن منظور، لسان العرب، ج‌۱۴، ص۳۵۸. 

3. راغب، المفرادات، ج1، ص380. 

4. شمس: 10.

5. نراقی، معراج السعاده، ج1، ص65. 

6. بقره: 129.

7. شمس: 9.

8. ر.ک: طبرسی،  مجمع البیان، ج10، ص429.
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شایسته برابر خالق را کسب می کند. از سویی تزکیه مایه تقویت ایمان و باورها شده و 

کند، با پذیرش  انسان هرچه بیشتر خود و جایگاه والای خود در دایره خلقت را درک 

دعــوت انبیــا، بیشــتر به انجام افعال و اعمالی که زمینه ســاز رشــد و تعالــی و تقرب او 

به خداســت1 ترغیب می شــود و به معرفت و نحوه ارتباط شایســته با دیگران نیز نائل 

که برخی از آنها عبارتند از:  می آید. البته تزکیه نفس وابســته به اعمال خاصی اســت 

خشــوع در نمــاز، اعراض و دوری از لغو، پرداخــت زکات، حفاظت از فروج، پایبندی 

بــه امانــات و عهدها،2 عدم ورود بــه خانه دیگران بدون اجازه آنــان3 و صدقه دادن.4 

ينَ 
َّ

در مقابــل، تزکیــه بــا ترک اعمالی نیز همراه اســت؛ چنانچه قرآن می فرمایــد: )إِنَّ ال

كُلوُنَ  في بُطُونهِِمْ 
ْ
ولِئكَ ما يأَ

ُ
كِتابِ وَ يشَْــرَُونَ بهِِ ثَمَناً قَليلًا أ

ْ
نزَْلَ الُله مِنَ ال

َ
يكَْتُمُونَ ما أ

ليمٌ(.5 انجام هر عمل 
َ
يهِمْ وَ لهَُمْ عَذابٌ أ قِيامَةِ وَ لا يزَُكِّ

ْ
 النَّــارَ وَ لا يكَُلِّمُهُمُ الُله يوَْمَ ال

َّ
إِلا

 مَنْ يشَــاءُ و لا 
ِّ

خیر و ترک هر عمل ناصوابی نیازمند توفیق الهی اســت؛ )...بلَِ الُله يزَُك

گر توفیق ســفر حج، نصیب حاجیان بیت الله شــد بایســتی  يُظْلمَُونَ فتَيلًا(6 از این رو ا

1. ر.ک: طبرسی، مجمع البیان، ج10، ص429.

كاةِ  ينَ هُمْ للِزَّ
َّ

ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرضُِونَ * وَ ال
َّ

ينَ هُمْ  في صَلاتهِِمْ خاشِــعُونَ * وَ ال
َّ

مُؤْمِنوُنَ * ال
ْ
فلْحََ ال

َ
2. )قَدْ أ

هُمْ غَيُْ مَلوُميَن * فَمَنِ  إِنَّ
يمْانُهُمْ فَ

َ
وْ ما مَلكََتْ أ

َ
زْواجِهِمْ أ

َ
 عَ أ

َّ
ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ *إِلا

َّ
فاعِلوُنَ * وَ ال

ماناتهِِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُون(؛ )مؤمنون: 1- 8(.
َ
ينَ هُمْ لِ

َّ
ولِئكَ هُمُ العادُونَ * وَ ال

ُ
ابْتغَى وَراءَ ذلكَِ فَأ

هْلِها ذلِكُمْ خَيٌْ لكَُمْ 
َ
نسُِــوا وَ تسَُــلِّمُوا عَ أ

ْ
ينَ آمَنُوا لا تدَْخُلوُا بُيوُتاً غَيَْ بُيوُتكُِمْ حَتَّ تسَْتَأ

َّ
هَا ال يُّ

َ
3. )يا أ

حَداً فَلا تدَْخُلوُها حَتَّ يؤُذَْنَ لكَُمْ وَ إِنْ قيلَ لكَُمُ ارجِْعُوا فَارجِْعُوا 
َ
دُوا فيها أ ِ

َ
إِنْ لمَْ ت

رُونَ * فَ لعََلَّكُــمْ تذََكَّ

زْكى  لكَُمْ وَ الُله بمِا تَعْمَلوُنَ عَليمٌ(؛ )نور: 27-28(.
َ
هُوَ أ

يهِمْ بهِا وَ صَلِّ عَليَهِْمْ إِنَّ صَلاتكََ سَــكَنٌ لهَُمْ وَ الُله سَــميعٌ عَليمٌ(؛  رُهُمْ وَ تزَُكِّ مْوالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ
َ
4. )خُذْ مِنْ أ

)توبه: 103(.

5. بقره: 174.

6. نساء: 49.
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کنند. توفیق تزکیه نفس را نیز از خداوند درخواست 

کی نفس از اوصاف رذیله )موانع رشــد( و آراســتن آن  که تزکیه به معنای پا از آنجا 

به صفات جمیله )شــرایط رشد( معنا شده است، در یک تقسیم، می توان اخلاق را، 

که در آیات مرتبط با حج نیز،  کرد؛  چیزی  به اخلاق فضیلت و اخلاق رذیلت تقسیم 

در هــر دو قســم اخــاق، مطرح اســت. ازایــن رو مباحث این بخــش را در دو فصل پی  

می گیریم.



فصل اول: اخلاق فضیلت

کار می رود؛ مانند  یادی اســت؛ ولی بیشــتر در امور محمود بــه  »فضــل« به معنای ز

فضــل علــم، فضــل حلــم و... .1 ایــن واژه در قــرآن در دو معنــای »برتــری« و »عطیّــه و 

کــه فضــل و فضیلــت خلاف  احســان و رحمــت« بــه  کار رفتــه اســت 2 و از آن جهــت 

کمال  گفت اخلاق فضیلت، اخلاق برتر و اخلاق داری  نقص و نقیصه است،3 باید 

کمال انســان  و حســن اســت )که شایســته مقام انســانی اســت( و نبود آن مایه نقص 

خواهد شد. اخلاق فضیلت به دو حوزه اخلاق ناظر به صفات نفسانی و اخلاق ناظر 

به رفتار قابل تقسیم است و در ادامه بر همین مبنا تبیین می شود.

1. اخلاق فضیلت، ناظر به صفات نفسانی

کمال باطنی نفس بوده و منشــأ صدور رفتار  که نمایانگر  فضائل نفســانی انســان، 

و اعمال اســت، بســیارند. در این مجال و در قالب پیام آیات حج، شــش مصداق از 

آنها )ایمان، تقوا، اخلاص، تسلیم، خشیت و صبر( بررسی می شود.

1. راغب، المفردات، ص639.

2. قرشی، قاموس قرآن، ج5، ص183.

3. جوهری،  الصحاح، ج 5، ص1791.  
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الف( ایمان 

در آیــه 126 ســوره بقره، بعد از آنکه حضرت ابراهیــم7 از امتحانات متعدد الهی 

ســربلند بیــرون آمــد و به مقــام امامت رســید و مأمور آماده ســازی خانــه خداوند برای 

کــه ایــن  کــرد  طواف کننــدگان و معتکفیــن و نمازگــزاران شــد، از خداونــد درخواســت 

کن این شهر گســترده شود. در ضمن این دعا به  شــهر امنیت یابد و روزی مؤمنان ســا

هْلهَُ 
َ
فضیلت ایمان اشاره شده است: )وَ إِذْ قالَ إبرْاهيمُ ربَِّ اجْعَلْ هذا بلََاً آمِناً وَ ارْزُقْ أ

هُ إِلى  ضْطَرُّ
َ
مَتِّعُهُ قَليلًا ثُمَّ أ

ُ
خِرِ قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأ

ْ
َوْمِ ال مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنهُْمْ باِلِله وَ الْ

مَصير(. 
ْ
عَذابِ النَّارِ وَ بئِسَْ ال

 حضرت ابراهیم7، در این آیه شریفه، دعای خود را مخصوص مؤمنان قرار داده 

اســت. در بیان علت این اختصاص از ســوی آن حضرت، اقوالی ذکر شــده اســت؛ از 

جمله اینکه: 

خداونــد بــه ایشــان در آیــه قبــل - موقعــی که ایشــان از پیشــگاه خداونــد امامت را 

گفــت: )و مِنْ ذُريَّتي( و خداوند فرمــود: )لا ينَالُ عَهْدِي  کــرد و  یّــه خــود تقاضا  بــرای ذر

یّــه او ظالمانی پدید خواهند آمد و لذا ابراهیم7  المِِيَن( - اعلام فرمود در میان ذر الظَّ
کرد.1 برای رعایت ادب، روزی و رفاه را تنها برای مؤمنین درخواست 

کفــار( درخواســت روزی و رفــاه می کرد،  گــر ایشــان بــرای عمــوم مردم مکــه )حتی  ا

یاد می شد و آنها مفاسدی به وجود می آوردند و چه بسا ممکن  کفار در مکه ز اجتماع 
بود مردم را از انجام مراسم حج منع نمایند.2

کفــار بــود که شــیوه عملــی آن حضرت به شــمار  علــت ایــن اختصــاص، برائــت از 
می رفت.3

1. ابوالفتوح رازی، روض الجنان، ج2، ص152.

2. طبرسی،  مجمع البیان، ج1، ص388.

3. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص282.
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تعریف ایمان

مْن«  اســت.1 چنانچه یکی از اســمای الهــی نیز »المؤمن« 
َ
یشــه »أ واژه »ایمــان« از ر

ؤْمِنُ ، لأنّه  آمَنَ   ُ که بندگان از ظلم او در امان هســتند: »و الله تعالى الْ کســی  اســت؛ یعنی 

که انسان  عبادَه من أن يظلمهم «.2 از این جهت کلمه  »ایمان« اشــاره به حقیقتی اســت 

بــا کســب آن بــه امنیت می رســد. دلیل اینکــه ایمان بر عقیــده و اعتقاد اطلاق شــده 

که آفت اعتقاد اســت،  یب و اضطرار و شــک،  که مؤمن اعتقاد خود را از ر این اســت 

می رهانــد و آن را ایمــن می کند.3 در تعریف دیگر از ایمان آمده اســت: ایمان تصدیق 

و اذعــان قلبــی و نوعــی صفت و حالت نفســانی نســبت به یک امر اســت که جایگاه 

گرچه آثار قولی و فعلی دارد4.  تحقق آن نفس و قلب است؛ 

ق آن
ّ
درجات ایمان و متعل

گاه  گاه مستقر و  که البته  ایمان حقیقتی متدرّج و به میزان معرفت و یقین است:  

که در روایات به آن اشــاره شده است.6 اما  مســتودع اســت5 و درجات متعددی دارد 

به عنوان یک حقیقت وجودی )مبتنی بر تعریف ملا صدرا( نســبت به مرتبه وجودی 

1. راغب، المفردات، ص90.  

2. جوهری، الصحاح، ج 5، ص2071.  

3. ر.ک: جوادی آملی، تسنیم، ج2، ص156.

4. علم الهدی،  الذخیرة فی علم الکلام، ص536. 

وبِ 
ُ
قُل

ْ
يَّ بَيَْ ال ونُ عَوَارِ

ُ
وبِ - ومِنْه مَا يَك

ُ
قُل

ْ
 فِ ال

ً
 مُسْتَقِرّا

ً
ونُ ثَابِتا

ُ
نَ الِإيَمانِ مَا يَك ِ

َ
5.  نهج البلاغه، خطبه 189. »ف

ومٍ«. قابل ذکر اســت که معنای مســتقر به پایدار و مســتودع بــه امر ناپایدار اطلاق 
ُ
جَــلٍ مَعْل

َ
ــدُورِ - إِلَ أ والصُّ

می شود.

کــرد: 1. نیکوکاری 2.  کــه فرمود: خدای عــز و جل ایمان را هفت ســهم  6. از جملــه روایــت امــام صــادق7، 
راســتگویی 3.یقیــن. 4. رضــا. 5. وفــا. 6. علم. 7. بردباری. ســپس آن را میان مردم تقســیم فرمود، به هر 
کس هفت ! “ سهم داد، او کامل است و بردارنده ایمان، و به برخی از مردم فقط یک سهم داد و به بعضی 

کرد؛ )کلینی،  الکافی، ج3 ص72-71(. دو سهم و به دسته ای سه سهم تا به هفت سهم قسمت 
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گاهی خداوند،  گاهی غیــب1،  هــر فــرد، متفاوت خواهد بــود، متعلق ایمان در قــرآن، 

گاه خدا و معاد4  کتب و رســل الهی3 و  ئک و همه  گاهی ملا رســول خدا9 و قرآن،2 

و چگونگی آن است. 

کــه حــج یــک عمل عبــادی اســت که شــرط رکنی  رابطــه ایمــان و حــج آن اســت 

آن ایمــان اســت؛ بدیــن معنــی که بــدون داشــتن ایمان، اساســاً حجّی صحیــح واقع 

کاری  کسی بدون ایمان، به مناسک حجّ مبادرت نماید در واقع هیچ  گر  نمی شود و ا

که  کسی  انجام نداده است چون روح همه اعمال عبادی، نیت تقرب به خداست و 

کند. به خدا ایمان ندارد، طبیعی است نمی تواند نیت تقرب به خدا 

ب( تقوا

 ُ
ُ

وُمُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ ينَال
ُ
قرآن در آیه 37 سوره حج می فرماید: )لنَْ ينَالَ الَله ل

مُحْسِنيَن(.
ْ
ِ ال

ُوا الَله عَ  ما هَداكُمْ وَ بشَِّ رَها لكَُمْ لُِكَبِّ التَّقْوى مِنكُْمْ كَذلكَِ سَخَّ

کریــم، تقوا را وســیله فوز و نائل شــدن بــه مقام قرب بــه خداوند    در ایــن آیــه، قــرآن 

سبحان،  معرفی می کند. آیه شریفه در مقام تصحیح عادتی جاهلی است؛ مشرکان 

یختند. اما   بــرای  قبولــی قربانــی، خون آن را به دیــوار کعبه مالیده وگوشــت آن را می آو

ُ التَّقْوى(، چنانچه در جای دیگــر می فرماید: )إِنَّما  
ُ

خداونــد می فرمایــد: )وَ لكِنْ ينَال

مُتَّقِيَن( ؛5 یعنی تقوا، مایه قبولی اعمال است. در آیه دیگر آمده است:  
ْ
يَتَقَبَّلُ الله مِنَ ال

غَيبِْ(؛ )بقره: 2(.
ْ
ينَ يؤُْمِنوُنَ باِل ِ

َّ
1. )ال

ا(؛ )تغابن: 8(.
ْ

نزَْل
َ
ي أ ِ

َّ
2. )فَآمِنوُا باِلِله وَ رسَُولِِ وَ النُّورِ ال

مُؤْمِنوُنَ كٌُّ آمَنَ باِلِله وَ مَلائكَِتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رسُُلِهِ(؛ )بقره: 285(.
ْ
3. )ال

خِرِ وَ عَمِلَ صالِاً فَلا خَوفٌْ 
ْ

َوْمِ ال ابئِوُنَ وَ النَّصارى مَنْ آمَنَ باِلِله وَ الْ ينَ هادُوا وَ الصَّ ِ
َّ

يــنَ آمَنوُا وَ ال ِ
َّ

4. )إِنَّ ال

عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ يَزَْنوُنَ(؛ )مائده: 69(.

5. مائده: 27.
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کرامت انســانی، تقواســت؛   ک  تقْاكُمْ( ؛1 یعنی محور و ملا
َ
رَمَكُــمْ عِندَْ الله أ

ْ
ك

َ
)إِنَّ أ

که از نگاه قرآن راه دســتیابی به تشــخیص حق از باطل تقواست: )إِنْ تَتَّقُوا  همانگونه 

الَله يَعَْلْ  لكَُمْ فُرْقاناً(2 و نیز راه خروج از بن بست های فکری و اعتقادی و اخلاقی و 

عملی انسان، رعایت تقواست.3 

معنای تقوا

که اذیّــت و ضرر  »تقــوا«، از »وِقایَــة«، بــه معنــای حفــظ شــی ء اســت، از آن چیــزی 

که خود را از شی ء مخوف، در وقایه و حفظ  می رساند. ازاین رو حقیقت تقوا آن است 

که در جنگ، با پوشیدن زره یا برداشتن سپر و مانند  قرار دهیم4 و متّقی کســی اســت 

آن خــود را در حفاظــی قــرار می دهد تا از دشــمن آســیب نبیند. در فرهنــگ قرآن کریم 

کــه با ایمــان و عمل صالح برای خــود ملکه ای نفســانی فراهم  کســی اســت  نیز متّقی 

می ســازد تا از آســیب های درونی )هوای نفس( و بیرونی )شــیطان( مصون بماند.5 به 

که انسان از خطر فعل اختیاری خود یا  تعبیری تقوا از دیدگاه اســام به این معناســت 

کاری را انجام ندهد یا فعلی  ترک آن )که متوجه سعادت ابدی اوست( بترسد؛ یعنی 

کــه ســعادت ابــدی او را به خطر انــدازد.6 البتــه چنین تــرس و پرهیزی،  را تــرک نکنــد 

پس از مداومت بر انجام افعال عبادی تقویت می شــود و در صورت انجام عبادات و 

کله  افعال مرضی حق تعالی و مداومت بر ترک معاصی، تقوا ملکه نفس می شود و شا

انســان با صفت تقوا شــکل می گیرد و آنگاه عبادت و ترک معصیت آســان تر و مســیر 

1. حجرات: 13.

2. انفال: 29.

3. جوادی آملی، تسنیم، ج2، ص373.

4. راغب، المفردات، ص881.  

5. تسنیم، ج2، ص133.

6. مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، ج1، ص74.
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حرکت نفس به سوی خدا هموارتر می شود. 

متعلقات تقوا 

کار رفته،  یســت و بیســت بــار در قــرآن بــه  کــه بــا مشــتقاتش حــدود دو بــرای تقــوا، 

متعلقــات متفاوتــی، مثــل تقــوای از خداونــد یــا قیامت یا آتــش و امثال آن، ذکر شــده 

اســت، ولــی در همــه مــوارد، یک معنــا مقصود اســت و آن تقــوای از خداوند اســت؛1 

یعنی انســان در مســیر بندگی خدا تمام ســعی خود را در رعایت حرام و حلال الهی و 

کســب  کار بندد؛ هرچند ترس از عدم رضایت الهی و تلاش برای  کردار به  گفتار و  در 

ق تقواست.
ّ
رضای او برترین درجه و متعل

رابطه تقوا و عبادات

شرط قبولی و کمال اعمال انسان، رعایت تقوای الهی است. شرط بودن تقوا برای 

که انسان، دشمنی چون شیطان دارد: )إِنَّهُ لكَُمْ  پذیرش اعمال، از این جهت است 

عَــدُوٌّ مُبِيٌن(؛2 دشــمنی که انســان را می بیند و می پایــد و از جایی که گمــان نمی برد 

بــه او ضــرر می رســاند؛ درحالی کــه انســان، که در معرض وسوســه و آســیب شــیاطین 

اســت، ابلیس و جنود او را نمی بیند:3 )إِنَّهُ يرَاكُمْ هُوَ وَ قَبِيلهُُ مِنْ حَيثُْ لا ترََوْنَهُمْ(،4 

از ایــن رو، در انجــام اعمال عبادی )که زمینه ســاز تقوا هســتند(5 توجه مســتمر به این 

که تقوا ره توشــه و زمینه دســتیابی به فَلاح بوده  دشــمن قســم خورده الزامی اســت؛ چرا

1. مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، ج1، ص78.

2. بقره: 168.

3. جوادی آملی، تسنیم، ج2، ص152.

4. اعراف: 27.

5. به بیان صاحب تفســیر تســنیم، گرچه عبادت هم به نوبه خودْ تقوا اســت، امّا چون تقوا ملکه ای نفســانی 

کــه از راه تمریــن در اعمــال صالح پدیــد می آید، ازاین رو، عبادت، زمینه و ســبب تقــوا قرار گرفته و  اســت 

کند. انسان با عبادت می تواند ملکه تقوا پیدا 
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و فــاحِ نهایــی انســان در لقای حق اســت؛ پس تقوا هــدف عبادت )انجــام واجبات 

و تــرک محرمات( اســت و خود نیز، مقدمه ای برای فــاح عبادت کننده خواهد بود.1 

انســان تا عبادت نکند به تقوا دســت نمی یابد و تا به تقوا دست نیابد، توشه ای ندارد 

کند و به لقای حق برسد.2 توجه دائمی انسان به رعایت احکام  تا به ســوی خدا ســیر 

و دســتورهای الهــی در انجــام امور عبادی، زمینه ســاز پذیرش اعمال شــده و پذیرش 

اعمــال انســان در بــارگاه الهی، زمینه ســاز تقوای بیشــتر و توفیق دســت یابی به انجام 

اعمال بیشتر و بهتر عبادی است.

تقوا در اعمال حج

گون به  گونا در آیــات بیانگــر احــکام حج )از جمله آیه یادشــده( مکرر و به انحــای 

مســئله تقــوای الهــی پرداخته شــده اســت؛ تقوا هــدف همــه عبــادات، از جمله حج 

اســت؛ بلکه شــرط قبولی عبادات اســت و آنچه از عبادات موجب تقرّب به خداوند 

کرده است.  کید  کریم بر آن تأ که قرآن  است، به دلیل تقوای حاصل از عبادت است 

این مهم برای حجاج بیت الله ضروری است؛ نکته ای که در آیه شریفه، به صراحت بر 

ُ التَّقوى مِنكُم(؛ آیة  الله 
ُ

ومُها ولادِماؤُها ولكِن ينَال
ُ
کید می شــود: )لنَ ينَالَ الَله ل آن تأ

جوادی آملی می فرماید:

گوشت و پوست و خون حیوان نیست؛   در ذبح هَدْی، هدیه زائر به خداوند، 

بلکــه همــان تقــرب و عبــادت و تقــوای اوســت و قربانــی نامیدن گوســفند یا  

گوشت آن به عنایت تقوای زائر است که سبب نزدیک شدن و رسیدن  نفس 

کاملِ متحد با تقوای متقی به خداوند متعال است؛ زیرا اعمال  حج  مجرد و 

)همانند دیگر اعمال عبادی(، ظاهری دارد و باطنی؛ اعمال ظاهری، مانند  

1.جوادی آملی، تسنیم، ج2، ص353.

2.  همان، ص373.
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سر بریدن حیوان و...، هر یک سرّ و باطنی دارند. ذبح گوسفند صورتی  است 

بــرای آن حقیقــت قربانــی؛ یعنی تقرب به ســوی خدا که از اســرار حج اســت  

کــه به عنوان هدیــه و تحفه  و در ذبــح هــدی همــان تقــوا و خلوص زائر اســت 

به  خدا تقدیم می شود؛ چنان که دورکننده شیطان سنگریزه های فراهم آمده 

از حرم  و مشــعر نیســت و شــیطان نیز آن جمره نیســت؛ بلکه رمی جمرات، 

مظهری از اسرار الهی نهفته در این عمل است و آن دوری از هواهای نفسانی 

و وساوس شیطانی است.1 

گوشــت و خــون محتــاج نیســت و  بــه تعبیــر صاحــب مجمع البيــان، خداونــد بــه 

که  کردن(، به خدا نمی رســد؛ ولی تقوایی  چیزی از ظاهر اعمال حج )از جمله قربانی 

آن حالــت اخــاص و توجــه اســت، به خدا می رســد؛2 چون خــدا از جســمیِت و از هر 

حاجتی منزه اســت. تنها تقوای شــما به او می رســد و منظور از رســیدن تقوا به خدا نیز 

درواقع رسیدن دارندگان تقوا به خدا و تقرب به اوست؛ به این دلیل که اعمال عبادی، 

از جملــه قربانــی، اثــری معنوی بــرای قربان کننــده دارد؛ یعنی آن صفــات و آثار معنوی 

کــه جــا دارد به خدا برســد و به تعبیــری جا دارد که به ســوی خدای تعالی صعود کند و 

صاحبش را به خدا نزدیک کند؛ آن قدر نزدیک که دیگر حجابی بین او و خدا نماند.3 

عُمْرَةَ لِله... وَ اتَّقُوا 
ْ
جََّ وَ ال

ْ
وا ال تمُِّ

َ
آیــات دیگــری از جمله آیات 196 و 197 ســوره بقــره: )وَ أ

جََّ فَلا 
ْ
شْــهُرٌ مَعْلوُماتٌ فَمَنْ فَــرَضَ فِيهِنَّ ال

َ
جَُّ أ

ْ
عِقابِ * ال

ْ
نَّ الله شَــدِيدُ ال

َ
الله وَ اعْلمَُوا أ

ولِ 
ُ
ادِ التَّقْــوى وَ اتَّقُونِ يا أ ... وَ تزََوَّدُوا فَإنَِّ خَيَْ الزَّ ـَـجِّ

ْ
رَفَثَ وَ لا فُسُــوقَ وَ لا جِدالَ فِ ال

ابِ( نیز به این مطلب اشــاره دارند؛ در آخر آیه نخســت، با عبارت )وَ اتَّقُوا الله( بر 
ْ

ل
َ ْ
ال

این حقیقت که احکام حج از ناحیه خداست و بنده باید مطیع خدا و رسولش باشد، 

1. جوادی آملی، تسنیم، ج10، ص42.

2. طبرسی،  مجمع البیان، ج7، ص138.

3. طباطبایی،  المیزان، ج14، ص375.
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کید می شــود1 و در عبارت )وَ ما تَفْعَلوُا مِنْ خَيٍْ يَعْلمَْهُ اللهُ ( خاطرنشــان می شــود که  تأ

اعمــال انســان از خدای تعالی غایب و پنهان نیســت و در حیــن انجام عمل از حضور 

قلب و روح و معنای عمل نباید غافل شد. همچنین عبارت )فإَن خَيَر الزّادِ التَّقوى(، 

که مؤمنین را به تهیه زاد و توشــه تشــویق می کند، در آیات حج ناظر به این نکته اســت 

که حج از بهترین مصادیق تقواست و انسان در حج با تاریخ  ممثّل اسلام، روح تعبّد، 

کاری حضرت ابراهیم7، )قهرمان توحید و مظهر  مظاهر قرب خدا و صحنه های فدا

ابِ( با مخاطب قرار 
ْ

ل
َ ْ
ولِ ال

ُ
تام تقوا( آشــنا می شــود؛ درنهایت، با عبارت )وَ اتَّقُونِ يا أ

دادن مؤمنین، بر کمال اهتمام خدای تعالی به این سفارش اشاره می شود و همچنین 

بر اینکه تقوا وسیله تقرب و وظیفه ای حتمی و متعین است.2 در آیه203 سوره بقره: )وَ 

رَ فَلا إثِْمَ عَليَهِْ  خَّ
َ
لَ فِ يوَْمَيِْ فَلا إثِْمَ عَليَهِْ وَ مَنْ تأَ يَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّ

َ
اذْكُــرُوا الله فِ أ

شَْـرُونَ(، مسئله رعایت تقوا در اعمال حج 
ُ

هِ ت
َ

نَّكُمْ إلِ
َ
لمَِنِ اتَّ قی وَ اتَّقُوا الله وَ اعْلمَُوا أ

و توجه به حشــر و قیامت گوشــزد می شــود؛ چون تقوا هرگز دست نمی دهد و معصیت 

هرگــز اجتنــاب نمی شــود، مگر با یــادآوری روز جزا. امــا در اینکه از میــان همه نام های 

شَْـرُونَ( اشاره لطیفی است 
ُ

هِ ت
َ

نَّكُمْ إلِ
َ
قیامت، کلمه حشــر انتخاب شده اســت: )أ

به حشــری که حاجیان دارند. همه در منا و عرفات یک جا جمع می شــوند. همچنین 

که همه  کوچ به یاد روزی افتد  اشعار دارد به اینکه حج گزار باید از این حشر و افاضه و 
مردم به سوی خدا محشور می شوند.3

عِقاب (، آیه چهارم 
ْ
 به علاوه، در آیه دوم ســوره مائده: )وَ اتَّقُوا الَله إِنَّ الَله شَــدِيدُ ال

إِنَّها 
مْ شَعائرَِ الِله فَ مُتَّقِين( و آیه 32 سوره حج: )ذلكَِ وَ مَنْ يُعَظِّ

ْ
سوره توبه: )إِنَّ الَله يُِبُّ ال

1.  طباطبایی،  المیزان، ج2، ص78.

2. همان، ص79.

3. همان، ص83.
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قُلوُبِ(، به تقوای در اعمال اشــاره شــده اســت؛ به نحوی کــه در آیه اخیر، 
ْ
مِــنْ تَقْوَى ال

کــه تقــوا و اجتناب از  تقــوا بــه قلــوب اضافه شــده اســت و بیانگــر این حقیقت اســت 

غضب خدای تعالی و پرهیز از محرمات، امری است معنوی که قائم به دل هاست.1 

درنتیجــه رعایــت تقــوا در مناســک حــج، ضمن اینکــه موجــب قبولی حــج و اعمال 

حاجــی می شــود، قلــب و نفس انســان را نیز در مســیر بندگی خداوند تقویــت و زمینه 

تکامل اعمال انسان پس از حج را فراهم می کند. 

ج( اخلاص

اخلاص از جمله صفات نفســانی اســت که در آیات حج به آن اشاره شده است؛ 

ميعُ  نتَْ السَّ
َ
َيتِْ وَإسِْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أ

ْ
قَواعِدَ مِنَ ال

ْ
مانند: آیه )وَ إِذْ يرَْفَعُ إِبرْاهِيمُ ال

یت خداوند در  عَليم(.2 حضرت ابراهیم و اســماعیل8 پــس از انجــام دادن مأمور
ْ
ال

عَليم( 
ْ
ميعُ ال نتَْ السَّ

َ
گفتند: )رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أ کعبه این گونه با خداوند ســخن  بنای 

کــه ناظــر به اخلاص عمل در مقام نیت و فعل اســت؛ چون آن دو بزرگوار، خانه خدا را 

گاه  کــه خداوند به نیت آنها آ بــرای طاعــت و تقرب به خدا بنا نهادند و یقین داشــتند 

اســت و ناظر اعمال آنهاســت: »ربنا تقبّل منّا تقرّبنا إليك ببناء هذا البيت  إنك أنت الســميع  

که باعث شــده هزاران  لدعائنا العليم بما في قلوبنا«.3 همین اخلاص نیت و عمل اســت 

سال پس از رحلت این دو پیامبر الهی، همچنان سنّت عبادی آنان جاری است. 

معنا و حقیقت اخلاص

اخــاص و خلــوص بــه معنای صاف  شــدن و بی خلط شــدن اســت 4 و حقیقت 

1. طباطبایی،  المیزان، ج14، ص374.

2. بقره: 127.

3. واحدی، الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز، ج1، ص131.

4. قرشی، قاموس قرآن، ج 2، ص280.
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ک شــدن نفس از غیر خداســت؛1 یعنی انســان نیت خود را  اخــاص، دور شــدن و پــا

ک کند و عمل را تنها بــرای رضای خدا انجام دهد و  از هرگونــه آلودگــی و ناخالصــی پا

ید أن یحمدك علیه أحدٌ  ذی لا تر
ّ
ستایش دیگران در او اثر نداشته باشد: »والعمل الخالص ال

«.2 نیتِ صحیح و مقبول، یعنی اخلاص، دشــواری فراوانی دارد و هرگز 
ّ

وجل إلّا الله عزّ

کار بــه انــدازه دشــواری نیّت آن نیســت.3 مرحوم فیض در محجــة البیضاء  دشــواریِ 

می فرماید: 

کــه نیــت انســان از هرگونه شــرک خفــی و جلی  حقیقــت اخــاص آن اســت 

ةً  نعْــامِ لعَِــرَْ
َ ْ
ک باشــد؛ چنانچــه، قــرآن می فرمایــد: )وَ إِنَّ لكَُــمْ فِ ال پــا

که نه رگه های خون در آن باشد و  نسُْــقِيكُمْ....(.4 شــیر خالص آن اســت 
ک و بدون غل و غش باشــد. نیت  نه اثری از آلودگی درون شــکم؛ صاف و پا

و عمل خالص نیز همین گونه اســت؛ باید هیچ انگیزه ای جز انگیزه اله بر آن 

کم نشود.5  حا

اخــاص در عمــل، مربــوط به حوزه نیت و انگیزه انجام دادن عمل اســت و از این 

جهــت، مقــدم بــر عمل اســت. ارزش هــر عمل عبــادی به میــزان رعایــت اخلاص آن 

است.

موانع اخلاص

مهم تریــن مانــع اخلاص، هــوای نفس و غلبه آن اســت. حضرت علــی7 فرمود: 

1. راغب، المفردات، ص293.

کاشانی، الحقایق، ص416. 2. فیض 

3. جوادی آملی، تسنیم، ج1، ص504.

4. مؤمنون: 21.

کاشانی، المحجة البیضاء، ج8 ، ص128. 5. فیض 
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»كيف يســتطيع الاخلاص من يغلبه الهوى«1؛ »چگونه کســی که هوای نفس بر او غلبه دارد 

تــوان اخــاص دارد؟« بــا غلبه هــوای نفس راه نفوذ شــیطان هموار می شــود و اخلاص 

کــه موجب بطــان عمل و  یــا نقطــه مقابل اخلاص اســت  امکان پذیــر نخواهــد بــود. ر

ذى 
َ ْ
مَنِّ وَ ال

ْ
ينَ آمَنُوا لا تُبطِْلـُـوا صَدَقاتكُِمْ باِل ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
پذیرفتــه نشــدن آن می شــود: )يا أ

کار را برای خدا و قسمتی  کسی بخشی از  گر  ُ رِئاءَ النَّاسِ....(؛2یعنی ا
َ

ي يُنفِْقُ مال ِ
َّ

كَل

کارش  که  یا یعنی به مردم نشــان دهد  کار اســت. ر یا را برای خودنمایی انجام دهد، ر

برای خداســت؛ درحالی که برای غیر اوســت. »سُــمعه« نیز به همین معناســت؛ یعنی 

یای جلی  به گوش مردم برســاند، عمل او برای خداســت؛ درحالی که چنین نیست. ر

کار  گر در متن عمل عبادی باشــد، شــرک عملی اســت و آن  یا خفی و نیز »سُــمعه«، ا

را باطل می کند؛ چون در اعمال عبادی قصد قربت شــرط اســت؛ درحالی که او قصد 

یا یا سمعه بعد از عمل، موجب بطلان عمل گذشته  خودنمایی داشــته اســت. ولی ر

نیست؛ چون عمل قبلی در ظرف زمانی خود به شکل صحیح انجام شده و صحت 

یا یا سمعه نبوده است. آن مشروط به عدم تعقّب ر

اهمیت و جایگاه اخلاص

 فجّــر الله ينابيع 
ً
پیامبــر اعظــم 9 در برکــت اخــاص فرمود: »من أخلــص لله أربعين يوما

الحكمة من قلبه على لســانه« .3 تحصیل اخلاص بســیار مهم، ولی نگهداری و بهســازی 

آن مهم تر اســت. بر پایه ظاهر این حدیث، پیشــاپیش باید اخلاص را به دســت آورد؛ 

گام نهــاد و منــازل و درجــات چهل گانــه آن را پیمود؛ نه  ســپس چهــل روز در آن وادی 

اینکــه بــا اربعین گیــری )چله نشــینی( بــه اصــل اخلاص دســت یافت. از ســوی دیگر 

1. آمدی، غرر الحکم، ص516.

2. بقره: 264.

3. ابن فهد حلی، عدة الداعی و نجاح الساعی ، ص 232.
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گــر کســی به قصد دســتیابی به سرچشــمه حکمت و عالــم ربّانی شــدن چله بگیرد،  ا

گرفته اســت؛ درحالی که باید  هرگز مخلص نیســت؛ بلکه او برای مزد خاص، اربعین 

که با بســتن احرام آغاز  گام برداشــت. مانند حج یا عمره  فقط برای خدا در این وادی 

که در  می شــود. اربعین نیز از همان اخلاص شــروع می شــود و انســان مخلص اســت 

چهل منزل آن حرکت می کند.1 

که  درنتیجــه: )رَبَّنا تَقَبَّــلْ مِنَّا...( در ضمــن آیات حج، اشــاره بــه این معناســت 

گر کســی هدیه ای به پیشــگاه ســلطانی ببرد، در صورتی برابر آن پاداش  که ا همان طور 

کــه از مهم تریــن اعمــال  کنــد،2 در حــج نیــز،  کــه پادشــاه آن هدیــه را قبــول  می گیــرد 

عبــادی اســت و خــود به تنهایــی، یکــی از فروع دین اســت، اخــاص و دوری عمل از 

الِحُ  عَمَلُ الصَّ
ْ
يِّبُ وَ ال كَِمُ الطَّ

ْ
هِْ يصَْعَدُ ال

َ
یا و جنبه های نفســانی، شــرط قبول اســت: )إِل ر

يرَْفَعُهُ(.3 بــدون اخلاص، هیچ عمل یا عمــل صالحی به خدا نمی رســد و تا به خدا 

نرسد، رنگ خدایی به خود نمی گیرد و خصوصیت »وجه الله«ی پیدا نمی کند و دوام 

 وجَْهَهُ(.4 پس آنچه در قیامت از عقاید صحیح، اخلاق 
َّ
نمی یابد؛ )كُُّ شَْ ءٍ هالكٌِ إِلا

حَسَن و اعمال صالح، از جمله حج و اعمال حاجیان، تجسم پیدا می کند و به عنوان 

ی اخلاص  بهشت و نعمت های بهشتی به نیکان داده می شود، اموری است که از رو

و مطابق با موازین شــرع انجام شــده و به خدا رســیده و خصوصیت »وجه الله«ی پیدا 

کردنــد و حتی در کلام خود  که ابراهیم و اســماعیل8، چنین  کــرده اســت؛5 آن گونه 

گفتند خدایا از ما قبول کن  نگفتند که خدایا چه خدمتی را از ما قبول کن؛ بلکه تنها 

1. جوادی آملی، تسنیم، ج21، ص236.

2. طبرسی،  مجمع البیان، ج1، ص389.

3. فاطر: 10.

4. قصص: 88.

5. جوادی آملی، ادب فنای مقربان، ج1، ص127.
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)و مــا را ثــواب ارزانی دار(1 تــا در مقام بندگی، رعایت تواضــع و ناقابلی خدمت خود، 

کعبه را برسانند.2 از این رو حاجی و زائر بیت الله الحرام نیز در همه مراحل  یعنی بنای 

حج باید، قدم به قدم، از زمان خروج از منزل تا بازگشت از سفر حج مواظب باشد جز 

بــه قصــد قربــت و برای رضــای محبوب و انجــام تکلیف الهی، گامی برنــدارد و قصد 

که منافی اخلاص اســت انجــام ندهد؛ به تعبیری حاجی در  که هیچ عملی را  نمایــد 

همه مســیر حج در حال عمل به تکلیف شــرعی اســت و از این جهت نباید این سفر 

کرد.  عبادی را با نیاتی چون تفرج یا سیاحت و جهانگردی و مانند آن خلط 

د( تسلیم

قــرآن در آیــه 128 ســوره بقــره از زبان حضــرت ابراهیم و اســماعیل8، می فرماید: 

رِنا مَناسِكَنا وَ تبُْ عَليَنْا إِنَّكَ 
َ
ةً مُسْلِمَةً لكََ وَ أ مَّ

ُ
يَّتِنا أ نا مُسْلِمَيِْ لكََ وَ مِنْ ذُرِّ

ْ
)رَبَّنا وَ اجْعَل

ابُ الرَّحيم(؛ این دو پیامبر الهی در این دعا، اسلام و مقام تسلیم برابر خداوند  نتَْ التَّوَّ
َ
أ

کردند. یه خود، درخواست  را برای خود و ذرّ

معنای تسلیم و مراتب آن

»تســلیم«، معانــی متعددی دارد و یــک معنای آن، انقیاد و طاعت اســت؛ مانند: 

ا قَضَيتَْ وَ يسَُلِّمُوا تسَْلِيماً(؛3 یعنی از حکم خداوند در  نْفُسِهِمْ حَرجَاً مِمَّ
َ
دُوا فِ أ )ثُمَّ لا يَِ

دل خویش احســاس گرفتگی نکنند و تســلیم و منقاد محض باشــند.4 اسلام مراتبی 

که نازل ترین آن، اعتراف و اقرار به توحید، معاد و نبوت اســت. آثار فقهی اســام  دارد 

بر این مرتبه مترتب است. اما در این مرحله ممکن است اسلام هنوز در دل و روح فردِ 

1. ابوالفتوح رازی، روض الجنان، ج2، ص169.

2. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص283.

3. نساء: 65.

4. قرشی، قاموس قرآن، ج 3، ص301.  
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مســلمان رســوخ نکرده باشــد تا بتوان از آن به ایمان یاد کرد؛ چنان که خدای ســبحان 

يمانُ 
َ ْ
ا يدَْخُلِ ال سْــلمَْنا وَ لمََّ

َ
عْرابُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَ لكِنْ قوُلوُا أ

َ ْ
می فرماید: )قالتَِ ال

گــر اســام، در قلب و جان انســان رســوخ کند به مرتبــه ایمان  فِ قُلوُبكُِــمْ(؛1 یعنــی ا

می رســد. بــا این وجود، مقام تســلیم فراتر از اســام و ایمان بوده و برتریــن مرتبه، یعنی 

مرتبه انقیاد تام است و بین آن دانی و این عالی مراحل متعددی قابل تصور است.2 

گاه منظور از اسلام، معنای عام آن، یعنی همان اعتراف به توحید و معاد و نبوت 

اســت؛ گاه منظــور از آن، معنــای خــاص، یعنــی ایمــان و عمل بــه همه لــوازم توحید، 

گاه از هر دو مرحله مذکور نیز به ایمان یاد شــده اســت:  نبوت و معاد اســت؛ چنانچه 

که در این تعبیر، ایمان نخســت، همان اســام یا ایمان  ينَ آمَنوُا، آمِنوُا...(3  ِ
َّ

هَا ال يُّ
َ
)يآ أ

اجمالی و منظور از ایمان دوم، ایمان تفصیلی4 و ازجمله مسئله امامت است. البته 

طبق برخی روایات، بعد از اسلام و ایمان، مرتبه یقین است؛ آنگونه که امام صادق7 

فرمــود: »ایمــان برتر از اســام و یقین برتر از ایمان اســت و چیزی گرامی تــر ]کمیاب تر[ از 

یقیــن نیســت«.5 از ایــن رو لازمــه وصول بــه مقام یقین نیز، تســلیم برابر هدایــت انبیا و 

عمل به فرامین الهی، ازجمله اعمال حج و لوازم آن است.

مقام تسلیم و رابطه آن با قلب سلیم

درخواست مقام تسلیم درواقع تقاضای داشتن قلب سلیم است؛ زیرا قلب سلیم 

به معنای قلب مسلم، منقاد و مطیع است و جز یاد و مهر حق، چیز دیگری در آن راه 

1. حجرات: 14.

2. جوادی آملی، تسنیم، ج7، ص67.

3. نساء: 136.

4. طباطبایی،  المیزان، ج5، ص112.

کلینی، الکافی، ج3، ص86.  .5



| مکه و مدینه در آینه آیات قرآن330

نمی یابــد. صاحــب چنین قلبی هماهنــگ با همه موجودات جهــان آفرینش حرکت 

می کند. درخواست تسلیم قلب برای آن است که عنصر محوری همه کارهای انسان 

قلــب اســت و قلــب مؤمــن، که بین دو انگشــت از انگشــتان خــدای منزه از دســت و 

انگشــت اســت، هر لحظه در معرض تحول اســت.1 ازاین رو درخواســت انقیاد قلب 

از خدای سبحان بهترین نیایش است.2 البته در برخی اخبار، منظور از قلب سلیم، 

قلــب خالــی از کینه )نســبت به مؤمنین(، عــاری از نفاق و شــرک3 و دور از حب دنیا 

و معاصی4 بیان شــده اســت؛ اموری که حاجیان و زائران خانه خدا، برای رســیدن به 

کنند. کمال حج، باید به آن توجه  نتیجه مطلوب و 

اسلامِ درخواستی ابراهیم و اسماعیل8

کــه حضــرت ابراهیــم و اســماعیل8 در ایــن دعــا خواهان آن  به یقیــن، اســامی 

بوده انــد، مرحلــه نــازل اســام یا حتــی مرتبه ایمان نیــز نبوده اســت؛ زیــرا آن دو پیامبر 

ــغ و معلــم ایمــان بوده انــد. همچنیــن حضــرت ابراهیــم7 در اوایــل 
ّ
بــزرگ خــود مبل

ي فَطَرَ  ِ
َّ

هْتُ وجَْهَِ للِ گفــت: )إِنِّ وجََّ دعــوت خویــش، پس از احتجاج با مــردم، چنین 

كِيَن(.5 بلکه اسلامی که حضرت ابراهیم  مُشِْ
ْ
ناَ مِنَ ال

َ
رضَْ حَنِيفاً وَ ما أ

َ ْ
ــماواتِ وَ ال السَّ

یه خویش از پیشــگاه خدای منان درخواست  و اســماعیل 8 برای خود و برخی از ذر

کردند، مرحله عالی عبودیت و انقیاد6 و تسلیم است.

1. مجلسی، بحار الانوار، ج67، ص53.

2. جوادی آملی، تسنیم، ج7، ص69.

3. الکافی، ج3، ص26.

4. طبرسی،  مجمع البیان، ج7، ص305.

5. انعام: 79.

6. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص282؛  تسنیم، ج7، ص68.
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 گوشــه ای از اســامِ حضرت ابراهیم و اســماعیل8 در اطاعت و انقیاد محض و 

ذْبَُكَ 
َ
نِّ أ

َ
مَنامِ أ

ْ
رى فِ ال

َ
ــی یافــت: )قالَ يا بُنََّ إِنِّ أ

ّ
آمادگــی آنــان بــرای ذبح و قربانی تجل

سْلمَا 
َ
ا أ ابرِِينَ ٭ فَلمََّ بتَِ افْعَلْ ما تؤُْمَرُ سَتَجِدُنِ إِنْ شاءَ الُله مِنَ الصَّ

َ
فَانْظُرْ ما ذا ترَى قالَ يا أ

ؤْيا(.1 این آزمون، که متضمن  قتَْ الرُّ نْ يا إبْراهیــمُ ٭ قَدْ صَدَّ
َ
جَبِيِن ٭ وَ نادَينْاهُ أ

ْ
وَ تلََّــهُ للِ

سْلمَا(، 
َ
ا أ تأییــد و تصریح خدای ســبحان بر اســام و انقیــاد آن دو بزرگوار اســت: )فَلمََّ

نا مُسْلِمَيِْ لكََ(؛ زیرا همان گونه که گذشت، »مسلم« در این 
ْ
پاسخی است به )وَ اجْعَل

کامل« است.2 دعا به معنای »منقاد 

برخــی مثــل صاحب مجمــع البيان گفته اند مقصود از اســام تقاضاشــده در آیه، 

درخواســت اســتمرار در مســلمانی در آینده و طلب توفیق و ثبات قدم در مســلمانی 

ی با ذکر قولی، منظور از این دعا را قیام به جمیع آداب و شــرایط اســام ذکر  اســت. و

کامل و خضوع به تمام معناســت.3 صاحب  کرده اســت؛ زیرا اســام به معنای انقیاد 

الميزان نیز معتقد است اسلام درخواستی ابراهیم و اسماعیل8 چیزی غیر از اسلام 

متداول و آن معنایی است که از این لفظ به ذهن ما متبادر می شود؛ چون اسلام دارای 

سْــلمَْتُ(،4 ابراهیم7 بــا اینکه دارای 
َ
سْلِمْ قالَ أ

َ
ُ رَبُّهُ أ

َ
مراتبــی اســت و در آیه )إِذْ قالَ ل

اســام بود، دوباره به داشــتن اسلام امر شــد، پس مراد از اسلام در اینجا تمام عبودیت 

و تسلیم تمام آنچه بنده دارد برای خداست؛5 یعنی بنده و به ویژه راه یافتگان به حرم 

که از هرجهت، به فرامین خدا  کعبه دوست آنگاه به مقام تسلیم نائل می آیند  الهی و 

1. صافّات: 102 - 105.

2. جوادی آملی، تسنیم، ج7، ص141.

3. طبرسی،  مجمع البیان، ج1، ص393.

4. بقره: 131.

5. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص286.284.
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تــن داده باشــند و از همه علایق )مــال و دارایی، مقام، خانــواده و...( در دایره احکام 

الهــی، دل کنده باشــند؛ چنانچه حاجیان قبل از ســفر، از همــه حلالیت می طلبند، 

احیانــاً وصیــت می کننــد، حقــوق شــرعی مــال و دارایــی خــود را پرداخــت می کنند، 

مســائل شــرعی را می آموزنــد و...، تا از هر لحــاظ آماده ورود به حرم الهــی بوده و حَجّة 

الاسلام را به جا  آورند.

مقام تسلیم، نیازمند توفیق و فیض الهی

مرتبه تســلیم و آنچه در آیه یادشــده، درخواســت شــده اســت وقتی با وضع انسان 

عادی و حال قلب متعارف او ســنجیده شــود؛ امری غیراختیاری می شود؛ یعنی - با 

چنیــن حــال و وصفی - رســیدن بــه آن، امری غیرممکن اســت؛ مانند ســایر مقامات 

کــه از حــال و طاقت انســان متعارف و  ولایــت و مراحــل عالیــه و ســایر معــارج کمال، 

متوســط الحال بعید اســت؛ چون مقدمات آن بســیار دشــوار اســت. به همین جهت 

ممکــن اســت آن را امــری الهی و خارج از اختیار انســان دانســته و از خدای ســبحان 

که آن را به آدمی افاضه فرماید و آدمی را متصف بدان بگرداند. نظری  کرد  درخواست 

که آنچه به انســان ها نســبت داده می شــود و  دقیق تــر هــم وجــود دارد و آن ایــن اســت 

کــه در اثر تکرار  اختیــاری شــمرده می شــود، تنها اعمال اســت، اما صفــات و ملکاتی 

صــدور عمــل در نفــس پیدا می شــود اختیاری انســان نیســت و باید به خدا منســوب 

که نسبت دادنش به خدا اولی  گر از صفات فاضله و ملکات خیر باشد  شود؛ به ویژِه ا

اســت.1 از ایــن جهــت وقتی انبیا مقــام و ملکه تســلیم را از خداوند طلــب می کنند، 

دیگــر مؤمنیــن و به ویــژه حاجیان و زائران خانــه خدا نیز باید از فرصــت میهمانی خدا 

کنند.  کرده و چنین مقامی را طلب  استفاده 

1. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص286.284.
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ه ـ( تواضع )خبت( 

 ِ
کــه در آخریــن فــراز آیــه 34 ســوره حــج:  )وَ بشَِّ  یکــی از صفــات اخلاقــی انســان 

مُخْبِتــنَ(، به آن اشــاره شــده اســت تواضــع و فروتنی اســت. بعــد از اینکــه  احکام 
ْ
ال

که  متعددی از حج در آیات پیشین سوره حج مطرح شد، در آیه 34 به سنت  قربانی 

در همه امم گذشته عبادت بوده، اشاره شد و در ذیل آیه، صفت  اخلاقی »اخبات«، 

 لَِذْكُرُوا اسْمَ 
ً
نا مَنسَْكا

ْ
ةٍ  جَعَل مَّ

ُ
کــه دلالــت بر تواضع و فروتنی دارد، مطرح شــد: )وَ لِكُِّ أ

مُخْبِتيَن(.
ْ
ِ ال

سْلِمُوا وَ بشَِّ
َ
إِلهُكُمْ إِلٌه واحِدٌ فَلهَُ أ

نعْامِ فَ
َ ْ
  ما رَزَقَهُمْ مِنْ بهَيمَةِ ال الِله عََ

معنای خبت

»خبت« به معنای زمین هموار است و از این جهت )در رابطه با انسان( به معنای 

مُخْبِتِیَن( در آیه شــریفه، 
ْ
تواضــع بــه کار رفتــه اســت. بنابراین ظاهر معنــای عبــارت )ال

»المتواضعین« اســت.1 بعضی نیز معتقدند منظور از مخبتین، عابدین اســت؛ )فَلهَُ 

کــه البته با معنای اول )یعنــی متواضعین(  مُخْبِتِيَن(، قال: العابدين«2 
ْ
ِ ال

سْــلِمُوا وَ بشَِّ
َ
أ

رضِْ هَوْناً(؛3 
َ ْ
ينَ يَمْشُونَ عََ ال ِ

َّ
بی ارتباط نیســت؛ چون به تعبیر قرآن )وعَِبَادُ الرَّحَْنِ ال

کــه ویژگی  یعنــی »عبادالرحمــن« دارای ویژگــی ســکینه و تواضع انــد.4 بدیهی اســت 

تواضع از زائران خانه خدا، هم در زمان انجام اعمال حج و هم پس از آن، بیشتر مورد 

انتظار است. 

منظور از عنوان »مخبتین« در آیه شریفه

مُخْبِتِيَن( اشاره ای است به اینکه هر  که 
ْ
ِ ال

به اعتقاد علامه طباطبایی جمله )وَ بشَِّ

1. راغب، المفردات، ص272.  

2. قمی، تفسیر القمی، ج2، ص84.

3. فرقان: 63.

4. طبرسی، جوامع الجامع، ج3، ص145.
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برای خدا در حج خود، اسلام و اخلاص داشته باشد، از »مخبتین« است.1 از سویی 

ينَ إذِا ذُكِرَ الُله وجَِلتَْ قُلوُبُهُمْ وَ  ِ
َّ

کریم »مخبتین« را چنین تفسیر فرموده است: )ال قرآن 

ا رَزَقنْاهُمْ يُنفِْقُونَ(.2 انطباق این چند  مُقِيمِ الصلاةِ وَ مِمَّ
ْ
صابَهُمْ وَ ال

َ
  ما أ ابرِِيــنَ عََ الصَّ

صفتی که در آیه شریفه در تفسیر »اخبات« آمده با کسی که حج خانه خدا را با اسلام 

و تســلیم بــه جا می آورد روشــن اســت؛ چــون صفات مذکــور عبارت اســت از: ترس از 

که همه  این موارد در حج نیز هســت.3 بنابراین  خدا، صبر، به پا داشــتن نماز و انفاق 

طبــق بیــان آیــه شــریفه، یکــی از ویژگی هــای »مخبتیــن« صبــر بــر مصیبت اســت که 

کمال آن و دیگر ویژگی های مصادیق »مخبتین« را در اولیای الهی می بایســت  مرتبه 

اسٍ  فِ قَوْلِهِ تَعَالَ:  جســت وجو کرد؛ چنانچه در شــواهد التنزيل آمده اســت: »عنِ ابْنِ عَبَّ

مَان«.4 گویی تشــرف به حــج و توفیق انجام 
ْ
ٍ وَ سَــل

تْ فِ عَلِّ
َ
: نَزَل

َ
مُخْبِتِيَن(  قَال

ْ
ِ ال

)وَ بـَـرِّ

خالصانه این عمل عبادی، خود نشانه وجود درجاتی از تواضع در وجود مؤمن است، 

که می بایســت خداوند را بر این نعمت ســپاس گفت و توفیق رشــد و ارتقای بیشتر آن 

را از خداوند خواست.

و( صبر

که از جمله آیات حج اســت، به صفت نفســانی صبر  در آیــه 102 ســوره صافــات، 

ذْبَُكَ فَانْظُرْ ما 
َ
نِّ أ

َ
مَنامِ أ

ْ
رى  فِ ال

َ
عَْ قالَ يا بُنََّ إِنِّ أ ا بلَغََ مَعَهُ السَّ اشاره شده است: )فَلمََّ

ابرِين(. بتَِ افْعَلْ ما تؤُْمَرُ سَتَجِدُ ني إِنْ شاءَ الُله مِنَ الصَّ
َ
ذا ترَى  قالَ يا أ

1. طباطبایی،  المیزان، ج14، ص375 - 374.

2. حج: 35.

3.  المیزان، ج14، ص375 - 374.

4. حسکانی، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج1، ص519.
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معنای صبر

کــه شــرع و عقــل تقاضــا   »صبــر« خویشــتن داری و حبــس نفــس اســت بــر چیــزی 

می کنــد، یــا از چیــزی که شــرع و عقــل از آن نهی می کنــد. صبر )از نظر اهــل لغت( به 

حســب اختلاف مــوارد، نام های متفاوتــی دارد: به خویشــتن داری در مصیبت، صبر 

گفتــه می شــود و ضــد آن جــزع اســت؛ بــه صبــر در جنگ، شــجاعت گفته می شــود و 

ک از  گر در امســا گــر در پیشــامد باشــد، ســعه صدر نــام دارد و ا ضــد آن جُبــن اســت؛ ا

ســخن باشــد، آن را کتمان نامند.1 اما چنانچه از عمومیت دلالت در آیه )اسْــتَعِينُوا 

لاة(2 برداشــت می شــود، صبر به معنای مقاومت انسان برابر مکروهات و  بِْ وَ الصَّ
باِلصَّ

کمک بگیرد.3 از این  سختی هاســت. از این رو انســان باید در همه امور خود از صبر 

که البته در لســان آیات و روایات، مصادیقی  جهت، صبر دارای معنای عامی اســت 

برای آن ذکر شده است.

وایات  مصادیق صبر در قرآن و ر

صبر در طاعت، صبر در ترک معصیت، صبر در مصیبت و بلا، صبر در فقر و صبر 

در جنگ و جهاد از جمله مصادیق صبر هستند.

که مجاهدان در راه خدا در میادین نبرد  یکی از مصادیق بارز صبر، صبری است 

ن فِئَةٍ  کرده اند: )كَم مِّ حق برابر باطل از خود نشان داده و با صبر خود بر دشمن غلبه 
ابرِِينَ(.4 قَلِيلةٍَ غَلبََتْ فِئَةً كَثِيَرةً بإِِذْنِ الِله وَالُله مَعَ الصَّ

صبر برابر دسیسه های دشمنان از دیگر مصادیق صبر است که قرآن کریم از آن یاد 

1. قرشی، قاموس قرآن، ج 4، ص106.

2. بقره: 153.

3. موسوی سبزواری، مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن، ج2، ص163.

4. بقره: 249.
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کرده و مؤمنان را به آن سفارش کرده است: )إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تسَُؤهُْمْ وَ إِن تصُِبكُْمْ 
كُمْ كَيدُهُمْ شَيئًا(.1  لَايضَُُّ

ْ
 وَتَتَّقُوا

ْ
وا  بهَِا وَ إِن تصَْبُِ

ْ
سَيئَةٌ يَفْرحَُوا

کرده، ذکر  کریم برای تشــویق و ترغیب به روحیه صبــر از آن یاد  کــه قرآن  از مــواردی 

کفار عصر خــود اســت: )قَدْ نَعْلمَُ إِنهَُّ  صبــر و شــکیبایی انبیای گذشــته برابر تکذیــب 

 عََ مَا 
ْ
ن قَبلِْكَ فَصَبَُوا بتَْ رسُُــلٌ مِّ بوُنكََ... وَلقََدْ كُذِّ إِنَّهُمْ لايكَُذِّ

ي يَقُولوُنَ فَ
َّ

َحْزُنكَُ ال لَ
ناَ(.2 تاَهُمْ نصَُْ

َ
 حَتَّ أ

ْ
وذُوا

ُ
 وَ أ

ْ
بوُا كُذِّ

گونــی، موافق یا مخالــف، برخورد  انســان ها در زندگــی خــود بــا افکار و عقایــد گونا

کــه به لحاظ اهمیت، انســان را به موضع گیری های متفاوتــی وادار می کند؛  می کننــد 

کریم به مؤمنان ســفارش می کند که برای مقابله بــا عقاید باطل و رفتار  از ایــن رو قــرآن 

کننــد و بــه بهتریــن وجه بــه مقابله بــا آنها  خشــونت آمیز دشمنان اســام، صبــر پیشــه 

اها  نَّهُ وَلِ حَيمٌ وَ ما يلُقََّ
َ
ي بيَنَكَ وَ بيَنَهُ عَداوَةٌ كَأ

َّ
إِذَا ال

حْسَنُ فَ
َ
برخیزند: )ادْفَعْ باِلَّتي هى أ

 ذُو حَظٍّ عَظيمٍ(.3
َّ
اها إِلا ينَ صَبَُوا وَ ما يلُقََّ

َّ
 ال

ّ
إِلَا

2. اخلاق فضیلت؛ ناظر به رفتار و اعمال

همان طور که فضائل نفســانی انســان بسیار است، رفتار و اعمال انسان، که ظهور 

صفات باطنی او اســت، نیز بســیار اســت. به مواردی از این رفتارها در محدوده پیام 

آیات حج اشاره می شود:

الف( ادب زیارت و محضر معصوم

  قــرآن در آیات نخســتین ســوره حجــرات، نحوه برخورد و رفتــار مؤمنین در رعایت 

1. آل عمران: 12.

2. انعام: 33 - 34.

3. فصلت: 34 - 35.
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گوشزد می کند:  ادب در محضر رسول خدا9 را 

 ُ
َ

هَْرُوا ل
َ

صْواتكَُمْ فَوْقَ صَوتِْ النَّبِِّ وَ لا ت
َ
ينَ آمَنُوا لا ترَْفَعُــوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
)يا أ

نْتُمْ لا تشَْــعُرُونَ ٭ 
َ
عْمالكُُمْ وَ أ

َ
بَْطَ أ

َ
نْ ت

َ
قَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لَِعْضٍ أ

ْ
باِل

ينَ امْتَحَنَ الُله قُلوُبَهُمْ 
َّ

ولِئكَ ال
ُ
صْواتَهُمْ عِندَْ رسَُولِ الِله أ

َ
ونَ أ ينَ يَغُضُّ

َّ
إِنَّ ال

1.) جْرٌ عَظيمٌ
َ
للِتَّقْوى لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أ

معنای ادب 

»ادب« به معنای حسن خلق است. 2 این صفت نفسانی ملکه ای است که هر کس 

آن را کسب نماید، از اموری که خلاف شأن انسانی است در امان می ماند؛ ملکه ای که 

با تمرین و ریاضت نفس در مسیر آراستگی به محاسن اخلاق حاصل می شود. بنابراین 

که انسان به واسطه انجام آن به فضیلتی از فضائل آراسته شود  هر ریاضت محموده ای 

ادب اســت.3 در ایــن تعریــف، هــم ســیر در مراحل ریاضت کســب فضیلــت، »ادب« 

دانسته شده و هم نتیجه کلی این ریاضت که کسب ملکه نفسانی است.

ادب سخن گفتن

گفتــن با صدای بلنــد، عمل ناپســندی اســت: )وَ اقصِْدْ في    از نظــر قــرآن، ســخن 

صْوَاتِ لصََوتُْ الحمَِيِر(4. انسان جز در موارد 
َ ْ
نكَرَ ال

َ
مَشْــيكَ وَ اغْضُضْ مِن صَوْتكَِ إِنَّ أ

بُّ   يُِ
َ

کند: )ل که به او ظلم شــده اســت( نباید صدایش را بلند  خاص )مانند جایی 

 مَنْ ظُلِمَ وَكَنَ الله سَــمِيعًا عَلِيمًا(.5 ازایــن رو از آداب 
َّ

قَوْلِ إِل
ْ
ــوءِ مِنَ ال هَْرَ باِلسُّ

ْ
الُله ال

1. حجرات: 2 - 3.

2. طریحی، مجمع البحرین، ج 2، ص5.

3. زبیدی، تاج العروس، ج 1، ص296.

4. لقمان: 19.

5. نساء: 148.
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کــردن نامتعــارف صدا، با  ســخن  گفتــن ایــن اســت که انســان به آرامی و بــدون بلند 

گوینده و  کند. رعایت این ادب برابر عموم مردم نشــانه شــخصیت  دیگران صحبت 

احترام به دیگران است.

ادب سخن گفتن در محضر معصوم

در آیه شــریفه ســوره حجرات، هم از نظر اثباتی و هم از نظر ســلبی، نحوه و نتیجه 

رعایت  ادب ســخن گفتن در محضر پیامبر9، به روشــنی تبیین شــده است. از یک 

کرده،  ســو، بلنــد کردن صدا )کــه در محضر معصوم، نوعــی بی ادبی اســت( را تقبیح 

نتیجــه آن را ابطــال اعمــال ذکــر می کنــد و از ســوی دیگر، التــزام به تخفیف صــدا و با 

آرامی و احترام سخن گفتن با آن حضرت )که بیانگر رعایت ادب است( را به مغفرت 

و اجــر عظیــم الهــی مژده می دهــد؛ بلکه یکــی از راه های امتحــان خداونــد از مؤمنین 

در میزان اشــتیاق و همســویی دل های آنان با پیامبر9 همین نحوه عملکرد آنان در 

که به تعبیر صاحب مجمع البيان بلند کردن صدا بیشتر  محضر پیامبر9 است؛ چرا

که  از صدای پیامبر9 از دو حال بیرون نیست: یا سبک شمردن آن حضرت است، 
کفر خواهد شد، یا بی ادبی نسبت به آن حضرت است.1 موجب 

جایگاه ویژه معصوم، لازمه ادب خاص در محضر او

قَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لَِعْضٍ(2 تذکر می دهد 
ْ
ُ باِل

َ
هَْرُوا ل

َ
قرآن در این فراز از آیه )وَ لا ت

هنــگام گفت وگو با پیامبر9 و در مجلس ایشــان، صدای خــود را بلند نکنید؛ زیرا او  

مانند شما نیست و از هر جهت تعظیم او لازم است. به اعتقاد بعضی این ادب تنها  

کــردن نیســت؛ بلکه مؤمنیــن نباید همان طور که همدیگــر را )مثلًا با  در آرام صحبــت 

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج9، ص196.

2. حجرات: 2.
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اســم( صــدا می زنند، پیامبر9 را مخاطب قرار دهنــد )و بگویند ای محمد(؛ بلکه او 

را بــا  تجلیــل و احتــرام صدا زده و بگویند »یا رســول اللَّه« تا ایشــان با ذکــر جایگاه الهی 
گیرند.1 مخاطب قرار 

عدم رعایت ادب در محضر معصوم، موجب حبط عمل

گفتن،  بدیهی اســت عــدم رعایت ادب در محضــر معصوم، ازجمله بلند ســخن 

یــا عــدم رعایت شــأن و جایگاه او، عواقبــی فراتر از عدم رعایت ایــن ادب برابر دیگران 

عْمالكُُمْ(؛ عاقبتی که خود 
َ
بَْــطَ أ

َ
نْ ت

َ
کــه از جملــه آنهــا »حبط عمل« اســت: )أ دارد 

که با بلند  نْتُمْ لا تشَْــعُرُونَ(؛ یعنی شــما نمی دانید 
َ
انســان هم متوجه آن نیســت: )وَ أ

کــردن صــدای خــود در برابر صدای پیامبــر9 و ترک احترام حضرتــش، اعمال خود را 

از بیــن می بریــد.2 بــه تعبیر علامــه طباطبایی، به طــور کلی، با صــدای بلند صحبت 

کردن، نظیر مردم  کردن فاقد معنای تعظیم اســت و با بزرگان با صدای بلند صحبت 

که بلندتر  عادی، خالی از اســائه ادب و وقاحت نیســت. ظاهر آیه شــریفه این اســت 

کردن صدای خود از صدای رسول خدا9، و بلند سخن گفتن در حضور آن جناب، 

که  گناهانی دیگر نیز هست  کفر،  گناه و موجب حبط عمل است. بنابراین غیر از  دو 
باعث حبط می شود.3

إنَّ  رعایــت حرمــت و احترام معصومین: در حی و میت آنها یکســان اســت: »وَ

مْ  كَحُرْمَتِِ مْ  مْ بَعْدَ مَوْتِِ «4 در روایت دیگری آمده است: »أنَّ حُرْمَتَُ
ً
كَحُرْمَتِهِ حَيّا  

ً
تا حُرْمَتَهُ مَيِّ

ــمْ«5. عمومــات تکریم و تعظیم شــعائر نیز بر این مطلــب دلالت دارد. بر زائران  فِ حَيوتِِ

1. طبرسی، مجمع البیان، ج 9، ص 196.

2. همان.

3. طباطبایی،  المیزان، ج18، ص308 - 309.

4. مجلسی، بحارالانوار، ج17، ص133 .

5. همان، ص125.
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کــه در حــرم نبــوی و بقیــه مشــاهد مشــرفه رعایت ادب ســکوت را داشــته  لازم اســت 

باشند.

ب( طاعت

هُمْ إِذْ ظَلمَُوا  نَّ
َ
 لِطُاعَ بإِِذْنِ الِله وَ لوَْ أ

َّ
نا مِنْ رسَُولٍ إِلا

ْ
رسَْــل

َ
 قرآن کریم می فرماید: )وَ ما أ

اباً رحَيماً(؛1 با این  نْفُسَــهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَ اسْتَغْفَرَ لهَُمُ الرَّسُــولُ لوَجََدُوا الله توََّ
َ
أ

که  ابــاغ، مقصــود از فرســتادن پیامبران تنها اطاعت و امتثال امر ایشــان اســت؛2 چرا

تنهــا بــا اطاعت محض و بی چون و چرا از فرامین حق تعالی و فرســتادگان اوســت که 

زمینــه هدایــت و رشــد و تعالی انســان فراهــم می آید. از ایــن جهت مطیع بــودن بنده 

برابر خدای متعال، رسول خدا9 و ائمه هدی:، برترین فضیلت اخلاقی در حوزه 

رفتار و عمل است.

معنای طاعت 

اعَة اســم  »طــوع«، به معنای انقیاد اســت و3 »طاعت« نیز به همین معناســت: »الطَّ

کار می رود؛ مانند: )وَ  نقياد«؛4 اما بیشــتر در فرمانبری به  لما يكون مصدره  الِإطَاعة، و هو الا

گاه معنای رغبت و میل   وَ كَرْهاً(.5 »طوع« 
ً
رضِْ  طَوعْا

َ ْ
ــماواتِ وَ ال سْــلمََ مَنْ فِ السَّ

َ
ُ أ

َ
ل

نیــز دارد؛6 کمــا اینکه کلمه »تطوّع« نیز به معنای اطاعت اســت. ولی بعضی گفته اند 

که تطــوّع تنهــا در اطاعت مســتحبی اســتعمال  تفــاوت تطــوّع بــا اطاعــت این اســت 

1. نسا: 64.

2. طبرسی، مجمع البیان، ج3، ص105.

3. راغب، المفردات، ص529.

4. فراهیدی، العین، ج 2، ص209.  

5. آل عمران: 83.

6. قرشی، قاموس قرآن، ج 4، ص248.  
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می شــود؛ خلاف کلمه اطاعت که هم شــامل واجب می شــود و هم مســتحب. از این 

کــه ایــن حرف صحیح باشــد - عمل واجب از آنجا که الزامی اســت  رو - در صورتــی 

کس، با طوع و رغبت به جا آورده نمی شود؛ خلاف عمل مستحبی  همیشه و از همه 
کس آن را انجام دهد، با رغبت و بدون هیچ شائبه ای انجام داده است. 1 که هر 

جایگاه ویژه پیامبر9، در مقام اطاعت

  در آیــه شــریفه، اطاعــت از رســول خدا )بـِـإِذْنِ الِله( بیــان شــده اســت؛ یعنــی 

اطاعــت مردم از پیامبران بر طبق امر خداوند اســت2 و درواقــع اطاعت و فرمانبرداری 

تعبیــر علامــه  بــه  و  از رســول خدا9، نشــانه صــدق مؤمــن، در اطاعــت خداســت 

کردن  کردن )به طور مطلق( از رســول خدا 9، همان اطاعت  طباطبایــی=، اطاعت 

طاعَ الله(.3 اهمیت این 
َ
از خداســت؛ چنانچــه خداوند فرمــود: )مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أ

هُمْ إِذْ ظَلمَُوا  نَّ
َ
جایگاه ویژه پیامبر9، آنگاه روشن تر می شود که قرآن در این فراز آیه )لوَْ أ

اباً رحَيماً( می فرماید:  نْفُسَــهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَ اسْتَغْفَرَ لهَُمُ الرَّسُولُ لوَجََدُوا الَله توََّ
َ
أ

گر به  کردنــد، ا کــه با رســول مخالفــت کردند و بــا این مخالفــت از او اعراض  »کســانی 

کنند، برایشان بهتر اســت )از اینکه سوگند بخورند  ســوی خدا و رســول برگردند و توبه 

کــه بــه خــدا مــا منظورمان مخالفــت نبــوده و بــرای توجیه عمل خــود ســخنانی به هم 

که نه ســودی دارد و نه رسول خدا9 را راضی  ببافند و عذرهایی غیرموجه بتراشــند، 

که عدم رضایت رســول خدا9، عدم رضایت خداوند را  می ســازد(.4 بدیهی اســت 

به دنبال خواهد داشت.

1. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص385.

2. طبرسی،  مجمع البیان، ج3، ص105.

3. نساء: 80.

4.  المیزان، ج4، ص404.
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ین: در مقام اطاعت جایگاه ائمه طاهر

که در آیه یادشــده، اطاعت از رســول خدا9، همــان اطاعت از خدا  همان طــور 

طيعُوا 
َ
طيعُوا الله وَ أ

َ
ينَ آمَنُــوا أ

َّ
هَا ال يُّ

َ
معنــا شــده اســت، در آیــه 54 ســوره نســاء: )يا أ

مْرِ( هــم، همــان اطاعت از 
َ ْ
ولِ ال

ُ
مْــرِ مِنكُْــمْ...( اطاعــت از )أ

َ ْ
ولِ ال

ُ
الرَّسُــولَ وَ أ

طيعُوا 
َ
رســول9، بیان شــده اســت؛ چنانچه تکرار فعــل )اطَيعُوا(، به طور مطلــق: )أ

مْرِ مِنكُْمْ( و عــدم تقید آن بــه هیچ قیــدی، بیانگر 
َ ْ
ولِ ال

ُ
طيعُــوا الرَّسُــولَ وَ أ

َ
الله وَ أ

ن چون و چرای مؤمنین از رســول خدا9 و »اولوا الامر« اســت.  وجــوب اطاعــت بدو

خداونــد »اولــوا الامــر« را، هماننــد رســول خدا، به طــور جــزم و قطــع، واجب الاطاعــه 

دانســته اســت.1 اما مصداق حقیقی »اولوا الامر« در روایات شیعه، ائمه:، معرفی 

که فرمــود: »این آیه  شــده اند؛ ازجملــه در روایــت عبــدالله بن عجــان از امــام باقر7 

دربــاره علی7 و دیگر ائمه نازل شــده اســت. اینان جایگاهشــان جایــگاه پیامبران 

اســت؛ جــز اینکــه چیــزی را حلال یــا حــرام نمی کننــد«2. ابوبصیر می گویــد: »از امام 

مْرِ 
َ ْ
ولِ ال

ُ
طيعُوا الرَّسُــولَ وَ أ

َ
طيعُوا الله وَ أ

َ
صــادق7 دربــاره قــول خــدای عزّوجــلّ: )أ

مِنكُْمْ( پرســیدم و ایشــان فرمود: »در باره علی بن ابی طالب و حســن و حســین: 

نازل شــده اســت«. )در آن زمان همان ســه نفر از ائمه حاضر بودند(3 همچنین امام 

باقر7 در تفسیر این آیه می فرماید: »اولی الامر، امامان از فرزندان علی و فاطمه اند، 

تــا آنکــه روز قیامــت برپا شــود«. ایشــان در جــای دیگر نیــز فرموده اســت: »خداوند از 

ی  کرده اســت و همه مؤمنــان را تا روز قیامــت به پیرو »اولــی الامــر«، فقــط ما را قصد 

از مــا، فرمــان داده اســت«.4 از این رو جایگاه ائمــه:، به عنوان جانشــینان بر حقّ 

1. ر.ک: سبحانی، رسائل و مقالات، ج6، ص240 - 241.

2. عیاشی، تفسیر العیاشی، ج1، ص252.

کلینی، الکافی، ج2، ص40.   .3

4. بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج2، ص105. 



343 در آیات  ح قیاچهارم: مباحث اخل بخش |

که بیانگر  رســول خدا9، در مقام اطاعت، همان جایگاه ویژه رســول خدا9 بوده 

اطاعت و فرمانبری از خداســت.

که مسئله    افزون بر آیه یادشده، آیه 158 بقره نیز از جمله آیات اخلاقی حج است 

وِ اعْتَمَرَ 
َ
َيتَْ أ

ْ
مَرْوَةَ مِنْ شَعائرِِ الِله فَمَنْ حَجَّ ال

ْ
فا وَ ال اطاعت را متذکر شده است: )إِنَّ الصَّ

إِنَّ الله شاكِرٌ عَليمٌ(؛ در این آیه بر کلمه  
عَ خَيْاً فَ وَّفَ بهِِما وَ مَنْ تَطَوَّ نْ يَطَّ

َ
فَلا جُناحَ عَليَهِْ أ

إِنَّ الله شاكِرٌ عَليمٌ( که طبق نقل مجمع 
عَ خَيْاً فَ کید شده است: )وَ مَنْ تَطَوَّ عَ« تأ »تَطَوَّ

البيان در معنای آن سه قول است:

1.  ابــن عبــاس و غیــر او می گوینــد: »یعنــی کســی که بعــد از انجام طواف و ســعی 

واجب، طواف و سعی مستحب به  جا بیاورد«.

2. اصــمّ می گویــد: »یعنی کســی که پس از انجام حج و عمــره واجب حج و عمره 

مستحبی به  جا بیاورد«.

کند«.1 که با انواع خیرات و طاعات اقدام  کسی  3. حسن می گوید: »یعنی 

بــه اعتقــاد علامه طباطبایــی=، اصل طوع، هم بــا واجب تطبیــق می کند و هم با 

کُره آمده  وْ كَرْهاً(2 برابر 
َ
 أ
ً
رضِْ ائتْيِا طَوعْا

َ ْ
ا وَ لِــأ

َ
مســتحب؛ هم چنان کــه در آیه )فَقالَ ل

اســت و در عین حال در اطاعت امر وجوبی نیز اســتعمال شــده اســت.3 از این رو در 

کــرد و حاجیان می بایســت از این  کتفــا  انجــام فریضــه حــج، نبایــد تنها بــه واجبات ا

فرصــت در انجــام دادن امور مســتحبی، مانند طواف و عمره و نماز مســتحبی یا قرآن 

گیرند. در  کن متبرکه، از یکدیگر پیشــی  یارت قبر نبــوی و دیگر اما خوانــدن و به ویــژه ز

ایــن مســیر - بــا عنایت به آنچه گفته شــد - لازمــه پذیرش اعمال واجب و مســتحب 

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج1، ص440.

2. فصلت: 11.

3. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص385.
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ســفر حــج، اطاعــت از خــدا، رســول خدا و ائمــه: و عمــل در دایــره شــریعت حقّــه 

کــه البتّــه توجه به مقام نبوی و ائمــه طاهرین: در مکه مکرمــه و مدینه منوره  اســت 

در ســفر حــج و عنایــت ویژه به جایگاه آنــان، خود به تنهایی بزرگتریــن عمل عبادی و 

کــه دیگر اعمال حج را تحت الشــعاع قــرار می دهد؛ آن گونه  از فضائــل اخلاقی اســت 

ی معرفــت به کعبه بنگــرد و حق و حرمت  کــه امــام صــادق7 فرمود: »کســی که از رو

گناهانش را  ما را بشناســد، آن گونه که حق و حرمت کعبه را شــناخته اســت، خداوند 

بیامــرزد و مشــکل دنیــا و آخرتش را کفایت کند و1 امام باقر7 نیــز می فرماید: »از مکه 

کنیــد و به ما ختم نمایید«؛2 یعنی طاعت و بندگی خدا )از جمله حج و عمره(  آغــاز 

بدون معرفت ائمه: و پذیرش ولایت آنان، به نتیجه نمی رسد.

ج( نماز

که ترجمه مرســوم واژه »الصلاة« اســت،  در قــرآن و از جملــه در آیات حج، بر نماز، 

نْ لا تشُْـرِكْ  بي شَيئْاً وَ 
َ
َيتِْ أ

ْ
برْاهيمَ مَكانَ ال نا لِِ

ْ
أ کید شده است؛ مانند آیه )وَ إِذْ بوََّ نیز تأ

جُود(.3  عِ السُّ كَّ قائمِيَن وَ الرُّ
ْ
ائفِيَن وَ ال رْ بيَتَِْ للِطَّ طَهِّ

معنای صلاة

واژه »الصلاة« به معنای رحمت است. ولی در قرآن به چند معنا آمده است:

  عَليَهِْمْ(،  أي و ادع لهم  )إِنَ  صَلاتكََ(  أي دعاءك   یــک - بــه معنای دعا؛ مانند »)وَ صَلِّ

مْ«؛  ُ )سَكَنٌ( و تثبيت لَ

مُؤْمِنِيَن كِتاباً مَوْقُوتاً( ؛ 
ْ
لاةَ كانتَْ عََ ال دو - به معنای نماز واجب؛ مانند )إِنَّ الصَّ

کلینی، فروع الکافی، ج4، ص241.  .1

2. شیخ صدوق، من لا یحضرهُ الفقیه، ج2، ص558.

3. حج: 26.
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مُرُكَ( ، أي دينك«؛1 
ْ
 صَلاتكَُ  تأَ

َ
سه - به معنای دین و آیین؛ مانند »)أ

ولِئكَ 
ُ
چهــار - البتــه این واژه، در قرآن به معنای رحمت نیز آمده اســت؛ مانند: »)أ

عَليَهِْمْ  صَلوَاتٌ  مِنْ رَبِّهِمْ وَ رحََْةٌ(، أي ترحم«.2

اما آنچه در این مقام و در تبیین آیات حج مقصود اســت، »صلاة« به معنای نماز 

کــه فریضــه ای از فرائــض دینی و فضیلــت اخلاقی ناظر بــه حوزه رفتــار و عمل  اســت 

است.

جایگاه نماز 

فَحْشــاءِ وَ 
ْ
کریــم ناهــی از فحشــاء و منکــر: )إِنَّ الصــاة تَنهَْ عَنِ ال نمــاز در قــرآن 

مُنكَْر(3 و در روایات به عنوان ستون دین، پرچم دین، مقرِّب متقین به رحمت الهی 
ْ
ال

ة  که فرمــود: »الصلا کرم9 روایت اســت  و... معرفــی شــده اســت؛ چنانچــه از پیامبر ا

عماد الدّيــن، فمــن ترك صلاته متعمّدا  فقد هدم دينه، ومن ترك أوقاتهــا يدخل الويل، والويل واد في 

ينَ هُمْ عَنْ صَلاتهِِمْ ســاهُونَ(.4 همچنین  ِ
َّ

مُصَلِّيَن ٭ ال
ْ
كما قال الله تعالى: )فَوَيلٌْ للِ جهنم 

ة، فمن فرغ لها قلبه و حافظ عليها بحدها و وقتها و سننها فهو مؤمن«.5  فرمود: »علم الاسلام الصلا
6.»  تَقٍِّ ِ

ّ
بَانُكُ ل لاة قُرْ امیرالمومنین7 نیز فرمود: »الصَّ

ابراهیم7 و آماده سازی خانه خدا برای نمازگزاران

کســازی خانه خدا از لوث شــرک و بت پرستی  در آیه یادشــده ابراهیم7، مأمور پا

هُ ذَلِكَ.
َ
وا ل

ُ
ةِ فَقَال

َ
ل کَثِیرَ الصَّ کَانَ شُعَیْبٌ   : 

َ
1. و قِیل

2. طریحی، مجمع البحرین، ج 1، ص266 - 267.

3. عنکبوت: 45.

4. مجلسی، بحارالانوار، ج79، ص202.

5. متقی هندی، کنزالعمال، ج7، ص279.

6. نهج البلاغه، حکمت 136.
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رْ بيَتَِْ  کعان و ســاجدان شــده اســت: )وَ طَهِّ بــرای طواف کننــدگان و قیام کنندگان و را

قائمِِيَن(، نمازگزاران اســت؛1 
ْ
که مقصود از )ال ــجُودِ(،  عِ السُّ كَّ قائمِِيَن وَ الرُّ

ْ
ائفِِيَن وَ ال للِطَّ

ک  کــه آنجــا نمــاز می گزارنــد و رکــوع و ســجود می کننــد پا یعنــی خانــه ام را بــرای آنــان 

گردان.2 علامه طباطبایی= می فرماید:

مراد از »قائمین«، آن طورکه از سیاق استفاده می شود، کسانی هستند که خود 

را برای عبادت خدا و نماز به تعب می اندازند و تطهیر معبد - به همان جهت 

که معبد است - این است که آن را از اعمال زشت و پلیدی ها، که مایه فساد 

ک کنند و چنین پلیدی همان شــرک و مظاهر شــرک، یعنی  عبادت اســت، پا

بت هاســت. پــس تطهیــر خانه خدا یــا منزه داشــتن آن از پلیدی هــای معنوی 

است و ابراهیم7 مأمور شده که طریقه عبادت را به نحوی که خالی از قذارت 

که خودش مأمور به چنین عبادتی  شرک باشد به مردم تعلیم دهد؛ همان طور 

شــده بود یا تطهیر آن از مطلق نجاســات و پلیدی ها، چه مادی و چه معنوی، 

اســت. امــا از ایــن دو احتمــال، آنکه با ســیاق آیه نزدیکی بیشــتری دارد همان 

احتمال اول است. حاصل تطهیر معبد از ارجاس و پلیدی های معنوی، برای 

پرســتندگان که از دور و نزدیک قصد آن می کنند، این اســت که عبادتی برای 

آنان وضع کند که خالص برای خدا باشــد و مشــوب به شائبه شرک نباشد؛ در 
آنجا تنها خدا را بپرستند و چیزی را شریک او نکنند«.3

که به پیامبر  یتی  ــجُودِ( و مأمور عِ السُّ كَّ قائمِِيَن وَ الرُّ
ْ
ائفِِيَن وَ ال رْ بيَتَِْ للِطَّ از آیــه )وَ طَهِّ

اولوالعزمی چون ابراهیم7 داده شده است، جایگاه خاص حاجیان خانه خدا و نیز 

طواف، نماز و رکوع و سجود آنها در فرصت طلایی ایام حج معلوم می شود.

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج17، ص128.

2. ابوالفتوح رازی، روض الجنان، ج13، ص319.

3. طباطبایی،  المیزان، ج14، ص368.
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د( ذکر

یکی از فضائل ناظر به حوزه رفتار و عمل، به ویژه برای حاجیان ذکر اســت: )ليَسَْ 

فَضْتُمْ مِــنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا الله عِندَْ 
َ
إِذا أ

نْ تبَتَْغُــوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَ
َ
عَليَكُْمْ جُناحٌ أ

الِّيَن(؛1 یعنی در  رَامِ وَ اذْكُرُوهُ كَمــا هَداكُمْ وَ إِنْ كُنتُْمْ مِنْ قَبلِْهِ لمَِــنَ الضَّ
ْ
مَشْــعَرِ ال

ْ
ال

گر بخواهید خرید و فروشــی کنید حرجی بر شــما نیست و چون از عرفات  اثنای حج ا

ید و به شکرانه اینکه هدایت شده اید  کوچ می کنید در مشعرالحرام به ذکر خدا بپرداز

گمراهان بودید. کند از  ید؛ زیرا قبل از آنکه او شما را هدایت  خداوند را به یاد آر

معنای ذکر  

کردن و خلاف نســیان اســت؛ خواه با زبان باشــد یا با  »ذکر« در لغت به معنای یاد 

قلب یا هر دو، چه بعد از نسیان باشد یا در ادامه ذکر.2راغب می گوید:

گاه مراد از ذکر هیئت نفســانی اســت که شخص به واســطه آن می تواند آنچه 

کند و آن مانند حفظ است؛ الا آنکه حفظ به  از دانایی به دست آورده حفظ 

گاه به حضور  کردن در ذهن است.  اعتبار نگه داشتن و ذکر به اعتبار حاضر 

شــی ء در قلــب و همین طــور بــه قــول )جری الشی ء عــی لســانك3( نیز اطلاق 
می شود.4

ولــی معنــای جامع »ذکر«، همان یادآوری با قلب و زبان اســت؛5  چه این یادآوری 

مقابل نسیان باشد و چه مقابل غفلت و عدم توجه.

1. بقره: 198.

2. قرشی، قاموس قرآن، ج 3، ص15. 

3. فراهیدی، العین، ج 5، ص346.  

4. راغب، المفردات، ص328.  

5. قاموس قرآن، ج 3، ص15.  
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ذکر در قرآن 

واژه ذکر در قرآن کریم در مصادیق متعددی مانند وحی،1 قرآن کریم،2 پیامبر3،9 

لــوح محفــوظ،4 اطاعــت خداوند،5 نمــاز جمعه،6 نمازهــای یومیه،7  تذکر،8 شــرف و 

کار  گاهــی15 به  افتخــار،9 ذکــر لفظــی،10 ذکر قلبــی،11 حفظ،12 تفکــر،13 توحید و14 آ

یافت که در همه این مصادیق معنای  رفته است. با دقت در این کاربردها می توان در

گاه به نتیجه و  گاه واژه ذکر به علت و موجب ذکر و  لغوی ذکر اخذ شــده اســت. البته 

حاصل آن اطلاق شده است.

ین ذکرها برای انسان وری تر ین و ضر ذکر خدا، برتر

کــه خداوند، خالــق همه موجــودات، از جمله انســان، و »رب العالمین«،  از آنجــا 

1. قمر: 2؛ انبیاء: 2؛ مرسلات: 5.

2. آل عمران: 58؛ تکویر: 27؛ انبیاء: 50.

3. انبیاء: 2؛ طلاق: 10؛ نحل: 43.

4. انبیاء: 105.

5. بقره: 152.

6. جمعه: 19.

7. بقره: 239؛ منافقون: 9.

8. انبیاء: 10؛ یس: 19.

9. انبیاء: 10؛ زخرف: 44.

10. بقره: 200؛ نسا: 103؛ اعراف: 205.

11. آل عمران: 135؛ اعراف: 205.

12. بقره: 63؛ آل عمران: 103.

13. جمعه: 10.

14. طه: 124.

15. انبیا: 7؛ نحل: 43.
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یعنــی پرورش دهنــده موجودات و در رأس همه انســان اســت، توجه دائــم به حضور و 

ينَ آمَنوُا وَ  ِ
َّ

نظــارت حق تعالــی، برتریــن ذکر و بلکــه مایه آرامش انســان خواهد بــود: )ال

قُلوُبُ(1؛ بلکه ذکر خدا موجب حیات 
ْ
رِ الِله تَطْمَئُِّ ال

ْ
لا بذِِك

َ
رِ الِله أ

ْ
تَطْمَئُِّ قُلوُبُهُمْ بذِِك

قلب و روح انسان است؛ چنان چه غفلت از خداوند مایه دفن شدن انسان و به هدر 

نسِْ  ِ
ْ

نِّ وَال ِ
ْ
ناَ لِهََنَّــمَ كَثِيًرا مِنَ ال

ْ
رفتــن ســرمایه های علمی و عملی اوســت؛ )وَلقََدْ ذَرَأ

ِكَ 
َ

ول
ُ
 يسَْــمَعُونَ بهَِا أ

َ
ونَ بهَِا وَلهَُمْ اذان ل  يُبصُِْ

َ
عْيٌُ ل

َ
 يَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَُــمْ أ

َ
لهَُــمْ قُلوُبٌ ل

غَافِلوُنَ(.2 طبیعت دنیا غفلت زاســت و اشــتغالات 
ْ
ِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
ضَلُّ أ

َ
نْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ ْ
كَل

کنــد. از این رو یاد خدا بهترین وســیله  انســان می توانــد او را دچــار غفلت و فراموشــی 

بــرای حیات دل انســان اســت. به عــاوه ذکر خــدا تقویت کننده محبت اوســت؛ زیرا 

انســان هــر چه بیشــتر محبوب خــود را یاد کند، محبت او در قلبش بیشــتر می شــود و 

که مرضی او نیست. از سویی، به تعبیر  این محبت، موجب ترک رفتارهایی می شود 

برخــی عالمــان، مواظبت بر اینکه انســان مخالف رضای الله عمــل نکند خود ذکر الله 

که  کار در حــوزه فضائل عملی انســان ذکــر الله اســت؛ آنگونه  اســت.3 درواقــع اســاس 

افا اِنَّني مَعَكما اسَمَعُ وَ ارَى(؛4 من کمکتان 
َ

خداوند به موسی و هارون8 فرمود: )لا ت

می کنم، من حمایتتان می کنم. اما این مطلب را هم فرمود که: )لا تنَِيا في ذِكرِي(؛5 در 

کوتاهی نکنید؛ ذکر خداوند وسیله و مایه همه توانایی هاست.6  کردنِ من  یاد 

1. رعد: 28.

2. اعراف: 179.

کریم،  3. رهبــری معظــم انقلاب، بیانــات معظم له در دیدار شــرکت کنندگان در مســابقات بین المللی قرآن 
1398/01/26

4. طه: 46.

5. طه: 42.

6. رهبری معظم انقلاب، در دیدار اعضاء مجلس خبرگان رهبری، 1397/12/23
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انواع ذکر خدا

بر اساس یک تقسیم، ذکر به عمومی و خصوصی تقسیم می شود.

یک- ذکر عمومی

گروه  منظور از ذکر عام ذکری است که شامل همه موجودات می شود و مخصوص 

 يسَُبِّحُ 
َّ

ءٍ إِل رضُْ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإنِْ مِنْ شَْ
َ ْ
ــبعُْ وَال مَاوَاتُ السَّ ُ السَّ

َ
خاصی نیســت: )تسَُبِّحُ ل

ماواتُ  ُ السَّ
َ

 تَفْقَهُونَ تسَْبِيحَهُمْ إِنهَُّ كَنَ حَلِيمًا غَفُورًا (.1 جمله: )تسَُبِّحُ ل
َ

بَِمْدِهِ وَلكَِنْ ل

( در آیه شــریفه، برای همه اجــزای عالم، همیــن اجزایی  رضُْ وَ مَنْ فِيهِنَّ
َ ْ
ــبعُْ وَ ال السَّ

کــه می بینیــم، اثبــات تســبیح می کنــد و می گوید که همــه آنچه در آســمان ها و زمین 

اســت، خدا را منزه می دارند )از آنچه جاهلان برایش درســت می کنند و به او نســبت 

می دهند(.2 بر اســاس اطلاق آیه هیچ موجودی نیســت که خدای ســبحان را تسبیح 

نکند و با ذکر صفات الهی او را تنزیه ننماید.

علامــه طباطبائــی در بیــان اینکــه چگونه موجــودات دیگر )غیــر از انســان( خدا را 

گیــری الفاظ  تســبیح می گوینــد، درحالی کــه مانند انســان تکلم نمی کننــد و از به کار 

عاجزند، می گوید:

حقیقــت کلام عبــارت اســت از فهمانــدن و کشــف از مافی الضمیر و اشــاره 

و راهنمایــی بــه منویّ خود. این فهماندن و کشــف به هــر طریقی که صورت 

که  که با زبان نباشــد. آری، این انســان اســت  کلام خواهد بود؛ هرچند  گیرد 

کــه از طریق تکوین  بــرای نشــان دادن منویات خود و اشــاره بدان ها راه ندارد 

گزیر  انجامــش دهــد؛ مثــاً منویّ خــود را در دل طرف خلــق کند. از ایــن رو نا

است که برای این کار الفاظ را استخدام نموده و به وسیله الفاظ، که عبارت 

1. اسراء: 44.

2. طباطبایی،  المیزان، ج13، ص108.
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است از صوت هایی که هر یک برای یک معنا قرار داده شده، مخاطب خود 

کــه در دل دارد خبردار ســازد و قهراً روش و ســنت تفهیم و تفهم بر  را بــه آنچــه 

که بــرای پاره ای مقاصد  همیــن اســتخدام الفاظ جریان یافته. البته چه بســا 

خود از اشــاره با دســت و ســر و یا غیر آن و چه بسا از کتابت و نصب علامات 

گر بشــر راه دیگری جز استخدام الفاظ و یا اشاره و نصب  کند و ا نیز اســتفاده 

کلام می داند دلیل  کــرده و تنها اینهــا را  علامت نداشــته بــه همین ها عادت 

کــه از معنای  کلام همین ها باشــد؛ بلکه هر چیزی  کــه درواقع هــم  نمی شــود 

گر موجودی قیام وجودش  کلام خواهد بود و ا قصد شــده ما پرده بردارد قول و 

بر همین کشف بود همان قیام او قول و تکلم است؛ هرچند به صورت صوت 
گفتنی نباشد.1 شنیدنی و الفاظ 

که تسبیح موجودات همان نقصان ذاتی آنهاست  البته بعضی مفسران معتقدند 

کثــرات و اختلافات مخلوقات نشــانه وحدانیت و  کــه دلیلــی بر کمال خالق اســت و 

نداشتن شریک برای خداوند است.2 

دو- ذکر خصوصی

مَلائكَِةَ حَافِّيَن مِنْ 
ْ
این نوع ذکر مخصوص انســان ها و فرشــتگان اســت: )وَ ترََى ال

مَلائكَِةُ يسَُبِّحُونَ بَِمْدِ رَبِّهِمْ وَ يسَْتَغْفِرُونَ 
ْ
عَرْشِ يسَُــبِّحُونَ بَِمْدِ رَبِّهِمْ(3 یــا )وَ ال

ْ
حَوْلِ ال

إِذا 
یاد است؛ مانند )فَ رضِْ(،4 اما درباره انسان ها، آیات ذکر و دستور به آن ز

ْ
لمَِنْ فِ ال

ينَ آمَنُوا  ِ
َّ

هَا ال يُّ
َ
راً(5 یا )يا أ

ْ
شَدَّ ذِك

َ
وْ أ

َ
رِكُمْ آباءَكُمْ أ

ْ
قَضَيتُْمْ مَناسِــكَكُمْ فَاذْكُرُوا الَله كَذِك

1. طباطبایی،  المیزان، ج13، ص109.

کاشانی، تفسیر الصافی، ج3، ص195. 2. فیض 

3. زمر: 75.

4. شوری: 5.

5. بقره: 200.
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راً كَثِيراً(.1 
ْ
اذْكُرُوا الَله ذِك

- بر اساس تقسیمی دیگر، ذکر به زبانی و قلبی تقسیم می شود.

سه- ذکر زبانی

بــا توجــه به اینکــه مقصــود از ذکر، یاد خداوند اســت و الفاظ وســیله ای بــرای ابراز 

کــه زبــان و دل هم آهنگ باشــند؛  مســائل قلبــی اســت، ذکر لفظــی زمانــی ارزش دارد 

خداوند متعال می فرماید: )وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تبَتََّلْ إِلىَهِ تبَتِْيلا(؛2 مقصود از تبتیل آن 

است که توجه شخص فقط به خدا باشد. امام خمینی= ذکر زبانی را مقدمه ای برای 

کر بود و قلب به تعلیم و مدد  گشوده شدن زبان قلب دانسته و فرموده اند: »اول زبان ذا

کر شــد و پس از گشــوده شدن زبان قلب، زبان از قلب تبعیّت کرد«.3 پس گرچه  آن ذا

ذکــر زبانــی از تمام مراتب ذکر نازل تر اســت، ولی درعین حال، مفید فایده اســت؛ زیرا 

کرده است. همچنین ممکن است  گفته علمای اخلاق، زبان به وظیفه خود قیام  به 

این تذکر پس از مداومت و قیام به شــرایط آن، اســباب باز شــدن قلب شود؛ درنتیجه 

کــه در آیات و روایات به آن ســفارش شــده نیز جایگاه  یــاد از اذکار لفظی  ایــن حجــم ز

خود را می یابد.

چهار- ذکر قلبی 

حقیقــت ذکــر همان ذکر قلبی اســت و آیات متعددی بر ایــن مطلب دلالت دارد. 

علامه طباطبائی= معتقد است: 

گر لفظ را هم ذکــر گفته اند، به اعتبار این  اصــل در کلمــه ذکر، قلبی اســت و ا

کریم  کــه لفــظ، معنــا را بــر دل القا می کنــد و به همیــن اعتبار در قــرآن  اســت 

1. احزاب: 41.

2. مزمل: 8.

3. امام خمینی=،  شرح چهل حدیث، ص293.
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کلمــه مقید به  گر ایــن  کــه هســت، در عــرف قــرآن ا اســتعمال شــده. چیــزی 

قیدی نشــد، معنایش همان ذکر قلبی اســت و به همین اعتبار، قرآن و وحی 

کتب، اهل ذکر نامیده  کتاب هــای نازل، ذکر نامیده شــده و مؤمنان به این  و 

شده اند.1 

رًا( 
ْ
شَــدَّ ذِك

َ
وْ أ

َ
رِكُمْ ءَاباَءَكُمْ أ

ْ
 الَله كَذِك

ْ
مرحوم علامه= در ذیل آیه شــریفه )فاَذْكُرُوا

که مقصود  می فرماید: »در این آیه، ذکر به صفت شدت توصیف شده و معلوم است 

از آن ذکر باطنی و معنوی است؛ چون ذکر لفظی شدت و ضعف ندارد«.2 

بــودن ذکــر  بــرای ذکــر، مــواردی چــون: ذو مراتــب  بــر تقســیمات یادشــده  عــاوه 

حــال بــه  ناظــر  قلیــل  ذکــر  دارد؛  وجــود  کثیر3نیــز  ذکــر  و  قلیــل  ذکــر  بــه  آن  تقســیم   و 

کثیر نیز مصادیقی بیان شــده اســت؛ ازجمله تسبیحات   منافقین4 اســت و برای ذکر 

حضرت صدیقه طاهره5،3 ذکر پنهان6 و در بعضی روایات نیز ذکر عملی7 به عنوان 

ذکر کثیر معرفی شــده اســت. همین طور نظر به زمان و مکان ذکر، مراتبی برای آن بیان 

شــده اســت؛ هرچنــد دامنــه زمانی و مکانی ذکر بســیار گســترده اســت، این فضیلت 

عملــی در زمان هــا و مکان هــای خاصــی، جلوه خاص پیــدا می کند؛ ماننــد ذکر خدا 

1. طباطبایی،  المیزان، ج12، ص258.

2. همان، ج1، ص339. 

ينَ آمَنوُا إِذا لقَِيتُمْ فِئَةً فَاثبْتُُوا وَ اذْكُرُوا الَله  ِ
َّ

هَا ال يُّ
َ
کثیر داشــته باشــند: )يا أ که ذکر  3. امّا مؤمنان امر شــده اند 

كَثِيراً لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(؛ )انفال: 45(.

ََّ وَ هُوَ خَادِعُهُمْ وَ إِذَا  مُنَافِقِيَن يَخادِعُــونَ الل
ْ
4. ذکــر قلیل از خصوصیات منافقان شــمرده شــده اســت: )إِنَّ ال

 قَلِيلا(؛ )نساء: 142(.
َّ

 يذَْكُرُونَ الَله إِل
َ

 كُسَالى يرَُاءُونَ النَّاسَ وَ ل
ْ
لوَةِ قَامُوا  إِلى الصَّ

ْ
قَامُوا

5. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج4، ص1022.

6. همان، ج3، ص1189.

7. مجلسی، بحارالانوار، ج68، ص204.
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ينَ آمَنُوا إِذا لقَِيتُــمْ فِئَةً فَاثبْتُُوا وَ اذْكُرُوا الَله كَثِيراً لعََلَّكُمْ  ِ
َّ

هَا ال يُّ
َ
در میــدان جنــگ: )يا أ

ن ترُْفَعَ وَ 
َ
ذِنَ الُله أ

َ
تُفْلِحُــونَ (1 یا ذکر خدا در مســاجد و خانه اولیــای الهــی: )في بُيوُتٍ أ

صَال (2 یا ذکر خدا در صبحگاه و شامگاه: )وَ 
ْ
غُدُوِّ وَ الا

ْ
ُ فِيهَا باِل

َ
يذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يسَُبِّحُ ل

 فَاحِشَةً 
ْ
ينَ إِذَا فَعَلوُا ِ

َّ
صِيلا(3 یا هنگام ارتکاب زشتی ها: )وَ ال

َ
اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بكُْرَةً وَ أ

 عَ  
ْ
وا  الُله وَ لمَْ يصُُِّ

َّ
نوُبَ إِل نوُبهِِمْ وَ مَن يَغْفِرُ الذُّ  لُِ

ْ
 الله فاَسْتَغْفَرُوا

ْ
نفُسَهُمْ ذَكَرُوا

َ
 أ
ْ
وْ ظَلمَُوا

َ
أ

که محور بحث فعلی است.  وَ هُمْ يَعْلمَُون (4 و به ویژه ذکر خدا در ایام حج 
ْ
مَا فَعَلوُا

ذکر خدا در ایام حج 

کثیر، ذکر در خانه  ذکر خدا در ایام حج، ناظر به همه مراتب زبانی، قلبی، عملی، 

ةٍ  مَّ
ُ
خدا، در مســجدالنبی9 و... اســت؛ همان طورکه در آیه 34 ســوره حج: )وَ لِكُِّ أ

کردن در  نعْام ...( نفس قربانی 
َ ْ
 لَِذْكُرُوا اسْمَ الِله عَ ما رَزَقَهُمْ مِنْ بهَِيمَةِ ال

ً
نا مَنسَْكا

ْ
جَعَل

کردن نام خدا )بســم الله( بر ذبیحه، ذکر لفظی، و  حج، ذکر عملی خداســت و جاری 

که ذبح  کردن( ذکر قلبی اســت. از این آیه برمی آید  نیت خالصانه حاجی )در قربانی 

و قربانی مخصوص این امت نبوده و پیش از اســام نیز مشــروع بوده است5و معنایش 

این اســت که خداوند در امت های گذشــته نیز، عبادتی با پیشــکش قربانی قرار داده 

کرده بود، ببرند.6  پایان، که خدایشان روزی  بود تا آنان نیز نام خدا را هنگام ذبح چهار

رََامِ وَ اذْكُرُوهُ 
ْ
مَشْــعَرِ ال

ْ
 الَله عِندَ ال

ْ
نْ عَرَفاَتٍ فَاذْكُرُوا فَضْتمُ مِّ

َ
إِذَا أ

همچنیــن در آیــه )...فَ

1. انفال: 45.

2. نور: 36.

3. انسان: 25.

4. آل عمران: 135.

5. طبرسی،  مجمع البیان، ج7، ص134.

6. طباطبایی،  المیزان، 14، ص374.
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الِّين (1 به ذکر خدا در مشعرالحرام اشاره شده  ن قَبلِْهِ لمَِنَ الضَّ كَمَا هَدَئكُمْ وَ إنِ كُنتمُ مِّ

کــه می توانــد مصداقی خاص از ذکــر خدا در تمــام ابعاد آن و به ویــژه ذکر قلبی  اســت 

که ناظر به جنبه ای خاص است.  باشد 

صاحب مجمع البيان معتقد اســت: از این آیه می توان وجوب وقوف به مشــعر را 

کرد؛ زیرا ظاهر امر، اقتضای وجوب دارد، پس خداوند ذکر را در مشعر واجب  استفاده 

کــرده و وجوب ذکر مســتلزم وجوب وقوف در آنجاســت،2 یا توجــه به مقام ذکر و کمال 

کــه عبــارت )وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ ...( در آیه به آن اشــاره دارد؛  آن در مشــعرالحرام، 

که با نعمت )هدایت شــما توســط خداوند( برابر  یعنی به  یاد خدا بیفتید؛ البته یادی 

و مانند باشــد؛ چون شــما قبل از اینکه هدایت شــوید از گمراهان بودید.3 این مطلب 

می توانــد اهمیــت ذکــر در این مقطــع از مراحل حج را گوشــزد کند. امــا حضور قلب و 

انجــام همــه اعمــال حــج و در همــه مواطــن و مراحــل حج، لازمــه کمال حج اســت و 

حاجیان می بایســت برای دســتیابی به همه مواهب معنوی حج در طول ســفر با ذکر 

زبانــی و قلبــی و توجه مداوم به حق تعالی و نیــز رعایت کامل آداب و احکام حج، که 

کنند. لازمه صحت و پذیرش اعمال است، ادای تکلیف 

ه ـ( دعا

گاه به شــکل دعا  دعا و ســؤال از خداوند، یکی از وجوه ذکر اوســت؛ یعنی ذکر الهی، 

وْ 
َ
رِكُمْ آباءَكُمْ أ

ْ
صورت می پذیرد؛4 مانند آیه )فَإذِا قَضَيتُْمْ مَناسِــكَكُمْ فَاذْكُرُوا الَله كَذِك

خِرَةِ مِنْ خَلاقٍ(5. منظور از 
ْ

ُ فِ ال
َ

نيْا وَ ما ل راً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتنِــا فِ الدُّ
ْ
شَــدَّ ذِك

َ
أ

1. بقره: 198.

2.طبرسی، مجمع البیان، ج2، ص527.

3. طباطبایی،  المیزان، ج2، ص79.

4. جوادی آملی، حکمت عبادات، ص275.

5. بقره: 200.
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عبارت )فَاذْكُرُوا الَله( طبق یک دیدگاه، همه ادعیه مستحب در اوقات مختلف دانسته 

کن مقــدس خوانده شــود، فضیلت  گــر در این مواطــن و اما شــده اســت؛ دعاهایــی کــه ا

بیشــتری خواهد داشــت، هرچند طبق دیدگاه دیگر، منظور از آن، تکبیرات مخصوص 
ایام مناست؛ زیرا ذکری که در این ایام مستحب است همین تکبیرات است. 1

معنای دعا و تفاوت آن با ذکر 

»دعا« به معنای خواندن و حاجت خواستن و استمداد است و گاه مطلق خواندن 

معنــا می دهــد.2 در اصطلاح شــرع بــه معنــای گفت وگــو بــا حق تعالــی بــه نحــو طلب 

که  کار می رود.3 دعا از این جهت  حاجت و امید و رغبت به آنچه نزد خداســت، به 

عــاوه بــر توجّــه و ذکر خدا، مقرون به طلب اســت، با »ذکر« متفاوت اســت. به عقیده 

که صرف  گوهر »دعا« و »سؤال« تفاوت دارد؛ چرا آیت الله جوادی آملی، جوهرِ »ذکر« با 

توجه به خدا ذکر خداست؛ هرچند خطاب یا انشایی همراه آن نباشد. البته خواندن 

خدا یا خواســتن چیزی از او، گرچه با ذکر همراه اســت، ممکن اســت ذکر محقق شود 

گاه به صورت دعاســت و زمانی  و خواندن یا خواســتنی آن را همراهی نکند. ذکر خدا 
به صورت وصف خداست. از این جهت وسعت ذکر نسبت به دعا معلوم می شود.4

اهمیت دعا

لكََ عِبَادِي 
َ
کید شده است؛ از جمله )وَإذَِا سَأ  دعا در قرآن کریم در آیات متعددی تأ

ُؤْمِنُوا بِ لعََلهَُّمْ يرَشُْدُونَ(5،  يسَْتَجِيبوُا لِ وَلْ
ْ
اعِ إِذَا دَعَنِ فَل جِيبُ دَعْوَةَ الَدّ

ُ
إِنِّ قَرِيبٌ أ

عَنِّ فَ

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج2، ص529.

2. قرشی، قاموس قرآن، ج 2، ص344.

3. فیومی، المصباح المنیر، ص103.

4. جوادی آملی،  حکمت عبادات، ص275. 

5. بقره: 186.
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ينَ يسَْتَكْبُِونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ  ِ
َّ

سْــتَجِبْ لكَُمْ إِنَّ ال
َ
)وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ أ

کرم9 روایت  کید شده است؛ از جمله از پیامبر ا دَاخِرِينَ(1. در روایات نیز این مهم تأ

کــه فرمود: »در نیازهایتان، دســت بــه دامن خدا شــوید و در گرفتاری هایتان به  اســت 

کنید و او را بخوانید؛ زیرا دعا مغز عبادت اســت«.2  او پنــاه ببریــد و به درگاهش زاری 

کدام  گفت: از امام باقر7 پرسیدم: »بهترین عبادت  حنان بن سدیر می گوید: »پدرم 

اســت«؟ فرمودنــد: »هیــچ چیــز نــزد خداوند از درخواســت و طلــب آنچه نــزد خداوند 
است بهتر نیست«.3

دعا در حج

شَدَّ 
َ
وْ أ

َ
رِكُمْ آباءَكُمْ أ

ْ
إِذا قَضَيتُْمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله كَذِك

در آیه یادشــده، فراز )فَ

راً ...( ناظر به یاد خــدا و به ویژه دعا و طلب از خدا، به جــای پرداختن به امور لغو 
ْ
ذِك

که از امام باقر7 نقل شــده اســت عادت عرب دوران جاهلیت  اســت؛ چون آن گونه 

این بوده که پس از فراغت از حج، در این نقطه  جمع می شدند و مفاخر پدران و اجداد 

خود را برمی شــمردند و دوران گذشــته و نعمت ها و قدرت های سابق خود را یادآوری 

می کردند. این آیه دســتور می دهد که به جای یاد پدران و آثار گذشــته، در اینجا به یاد 

راً...(. بعد از توفیق انجام دادن اعمال حج لازم است 
ْ
شَدَّ ذِك

َ
وْ أ

َ
خدا باشــید؛ بلکه )أ

کردن از اجداد( بیشتر و شدیدتر از دیگر امور، نعمت های خدا را  انسان، )به جای یاد 

کند؛4یعنی حاجی حداقل خدا را به اندازه  به  یاد آورد و بر آن نعمت ها شکر و سپاس 

پــدران خــود بــه خاطر بیاورد و بلکه بیشــتر؛ بــرای اینکه نعمت خدا بــه او، به حکم آیه 

1. غافر: 60،  همچنین آیات 62 سوره نمل،72 سوره فرقان.

2. مجلسی، بحارالانوار، ج90، ص۳۰۲. 

3. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج4، ص1088.

4. طبرسی،  مجمع البیان، ج2، ص529.
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که  که همان نعمت هدایت اســت، بزرگ تر از نعمتی اســت  )وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ( 
پدرانش به او داده اند.1

و( توبه

رِنا مَناسِكَنا 
َ
ةً مُسْلِمَةً لكََ وَ أ مَّ

ُ
يَّتنِا أ نا مُسْــلِمَيِْ لكََ وَ مِنْ ذُرِّ

ْ
قرآن در آیه )ربَّنا وَ اجْعَل

ابُ الرَّحيم(،2 می فرماید: ابراهیم و اسماعیل8، از خداوند  نتَْ التَّوَّ
َ
وَ تبُْ عَليَنْا إِنَّكَ أ

طلــب توبــه کردند، که نظر به مفهوم عــام »توبه«، و جایگاه آن دو پیامبر الهی، نیازمند 

توضیح است.

معنای توبه

 توبــه در لغــت به معنای رجوع و برگشــتن اســت 3 و در اصطلاح، عبارت اســت از 

بازگشــت و رجــوع از گنــاه بــه راه صواب؛ به تعبیــر دیگر توبه، پشــیمانی از دوری درگاه 

گناه در آینده  الــه و معصیــت و رجــوع به درگاه خداوند و تقرب به او و تصمیــم بر ترک 

است.4  

توبه پیامبران

هرچنــد در اصطــاح و نســبت بــه عمــوم مــردم، توبــه بــه معنــای بازگشــت از گناه 

اســت، بــه تعبیــر آیت الله جوادی آملــی، توبه همواره بــه این معنا و ملازم و مســبوق به 

ارتکاب معصیت نیســت؛ بلکه عنوان توبه، در بســیاری از موارد به درخواست لطف 

و عنایــت اله و طلب تنبّه اطلاق می شــود؛ چنان که خدای ســبحان از شــمول لطف 

ينَ 
َّ

نصْارِ ال
َ ْ
مُهاجِرينَ وَ ال

ْ
خــود بــر مؤمنان، با تعبیــر »تــاب«: )لقََدْ تابَ الُله عََ النَّبِِّ وَ ال

1. طباطبایی،  المیزان، ج2، ص80 - 81.

2. بقره: 128.

3. قرشی، قاموس قرآن، ج 1، ص285.  

4. مصباح یزدی، سجاده های سلوک، ج2، ص63.
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عُسْـــرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ يزَيغُ قُلوُبُ فرَيقٍ مِنهُْمْ ثُمَّ تابَ عَليَهِْمْ إِنَّهُ بهِِمْ 
ْ
بَعُوهُ  في ســاعَةِ ال اتَّ

رَؤفٌُ رحَيمٌ(1 یاد می کند. از این رو توبه از معصیت درباره معصومان:، که عصیان 

و نســیان ندارنــد، متصور نیســت؛ بلکه درخواســت توبه ابتدایی، ترفیــع درجه و بذل 

عنایــت بیشــتر اســت. غرض آنکــه توبه مخلــوق رجوع از قصــور به کمال یــا تقصیر به 

کــه گاه از عصیان، زمانی از نســیان و گاه از  تکمیــل یــا فتــور به قوت و مانند آن اســت 
صِرف فقر ذاتی حکایت می کند.2

منظور از عبارت )وَ تبُْ عَليَنْا( از سوی ابراهیم و اسماعیل8

 درخواســت توبــه از ســوی دو پیامبــر معصــوم، حضــرت ابراهیم و اســماعیل8: 

ابُ الرَّحِيمُ( نیز به همان معنای خاص اســت که ذکر شــد3و  نتَْ التَّوَّ
َ
)تـُـبْ عَليَنْا إِنَّكَ أ

نهایتاً ناظر به فقر ذاتی مخلوق نســبت به خالق اســت و با توجه به عصمت پیامبران 

نمی توان تقاضای توبه اولیا را به معنای بازگشــت از گناهان کبیره یا صغیره دانســت؛ 

بلکه چنین درخواســتی درواقع درخواســت برای تحقق بندگی کامل و انقطاع به تمام 

کنند.4 علاوه  ی  معنا به ســوی خداســت تا مردم هم در این مســیر هدایت از آنها پیرو

بر این درباره منظور ابراهیم و اســماعیل8 از عبارت  )وَ تبُْ عَليَنْا(، مفســرین وجوه 

کرده اند؛ ازجمله اینکه منظور ابراهیم و اســماعیل8، درخواســت  دیگــری را نیز ذکر 

که  یّــه خود بوده اســت، یا مراد این اســت  توبه پذیــری از خداونــد بــرای ســتمکاران ذر
پروردگار، رحمت و عنایت خود را شامل آنها بگرداند. 5

1. توبه: 117.

2. جوادی آملی، تسنیم، ج7، ص73.

3. همان.

4. طبرسی،  مجمع البیان، ج1، ص394.

5. همان.
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ز( اطاعت از پدر و مادر

یکی از فضائل برجســته عملی، اطاعت از پدر و مادر اســت. اوج چنین فضیلتی 

ــيَْ قالَ يا بُنََّ إِنِّ  ا بلَغََ مَعَهُ السَّ را می توان در وجود حضرت اســماعیل7، از آیه )فَلمََّ

بتَِ افْعَلْ ما تؤُْمَرُ سَــتَجِدُ ني إِنْ شاءَ الُله 
َ
ذْبَُكَ فَانْظُرْ ما ذا ترَى قالَ يا أ

َ
نِّ أ

َ
مَنامِ أ

ْ
رى فِ ال

َ
أ

کرد. ابرِين(1 برداشت  مِنَ الصَّ

اطاعت اسماعیل7

یــای خــود )دســتور ذبــح اســماعیل7( را بازگــو می کنــد،  وقتــی ابراهیــم7، رؤ

کمــال میل، آمادگــی خود را بــرای اجرای فرمــان الهی به پــدر اعلام  اســماعیل7، بــا 

بـَـتِ افْعَلْ ما تؤُْمَرُ(. ایــن اعــام آمادگی، علاوه بــر اینکه بیانگــر نهایت 
َ
می کنــد: )يا أ

ی برابر خداوند است، گواه بر اطاعت پذیری و تسلیم اسماعیل7،  تسلیم و بندگی و

برابر پدر و آمادگی او برای جان فشــانی در رکاب اوســت. چنانچه پیشــتر اشــاره شــد، 

»اطاعت« به معنای انقیاد2 و فرمانبری است و در داستان ذبح اسماعیل7، انقیاد، 

تســلیم و فرمانبــری محــض از خــدا و همچنیــن پدر، توأمان به نمایش گذاشــته شــده 

ا  اســت. این در حالی اســت که اسماعیل7 طبق برداشــت مفسرین از عبارت )فَلمََّ

(، هنگامی که به سن سعی و تلاش رســید، تنها سیزده سال داشت.  ــيَْ بلَغََ مَعَهُ السَّ

گفت: »وقتی ســجده می کنم مرا ذبح  که اســماعیل7 به پدرش  روایت شــده اســت 

کرده و مرا نکشــی«.3 عبارت )سَــتَجِدُنِ إِنْ  کــن و بــه چهــره ام نگاه نکن تا مبادا رحم 

ابرِِينَ( در آیه یادشــده نیز نمایی از عمق توجه اســماعیل7 به پدر  شــاءَ الُله مِنَ الصَّ

بزرگوارش را گزارش می دهد. به اعتقاد علامه طباطبایی= این جمله از اسماعیل7 

1. صافات: 102.

2. فراهیدی، العین، ج 2، ص209.  

3. طبرسی،  مجمع البیان، ج8، ص706 - 707.



361 در آیات  ح قیاچهارم: مباحث اخل بخش |

یــک نحــوه دلجویی از پدر اســت و می خواهد به پدر بگویــد از اینکه قربانی ام کنی به 

کــه باعــث ناراحتی پدر  هیــچ وجــه اظهــار تــرس نمی کنــم و به تعبیــری چیزی نگفت 

شــود.1 چنیــن تبعیتــی از امر خداوند و اطمینــان به خلوص و ولایت پــدر و تبعیت از 

کمال انقطاع اســماعیل7، به  عنوان جلوه ای از وجود ابراهیم7،  او، توحید ناب و 

درسی همیشگی برای موحدین و به ویژه حاجیان و زائران خانه خداست.

ح( احسان و اطعام

یکی از صفات ناظر به حوزه عمل، احسان است که گاه به معنای عمل نیک وگاه 

به معنای بخشش به دیگران است. در مسئله قربانی حج به حاجی آموخته می شود 

ناها لكَُمْ مِنْ شَعائرِِ الِله لكَُمْ فيها خَيٌْ 
ْ
ُدْنَ جَعَل که بایســتی اهل بخشــش باشــی: )وَ الْ

مُعْتََّ 
ْ
قانعَِ وَ ال

ْ
طْعِمُوا ال

َ
إِذا وجََبَتْ جُنوُبُها فَكُـُـوا مِنهْا وَ أ

فَاذْكُرُوا اسْــمَ الِله عَليَهْا صَوافَّ فَ
رْناها لكَُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ(.2 كَذلكَِ سَخَّ

معنای »بُدن«

ناها لكَُمْ مِنْ شَــعائرِِ الِله(، به معنای شتر 
ْ
ُدْنَ  جَعَل بُدْنُ «3 در جمله )وَ الْ

ْ
کلمه »ال

قربانی است؛ یعنی شتران قربانی را برای شما از نشانه های خدا قرار دادیم.4

قربانی کردن در حج و کیفیت آن

که  گاوان و شتران( را  که شتران درشت اندام )و به قولی،  پیام آیه شریفه این است 

1. طباطبایی،  المیزان، ج17، ص152.

2. حج: 36.

بُــدْنُ  بالضم: جمع  بَدَنَةٍ كقصبة و تجمع عــى بَدَنَاتٍ  كقصبات سميت 
ْ
3. در مجمــع البحریــن آمده اســت: »و ال

ا و سمنها، و تقع على الجمل و الناقة و البقرة عند جمهور أهل اللغة و بعض الفقهاء، و خصها  بذلك لعظم  بَدَنَِ

جماعة بالإبل«. طریحی، مجمع البحرین، ج 6، ص 212.

4. قرشی، قاموس قرآن، ج 1، ص171.  
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برای قربانی قابل اســتفاده هســتند، از نشــانه های دین و مناســک حج قرار دادیم تا با 

سوق آنها به قربانگاه و قربانی آنها و اطعام مستمندان عبادت کنید و پاداش بگیرید. 

(، می فرماید: »در این قربانی ها برای شــما  ســپس خداونــد با عبــارت )لكَُمْ فِيها خَيٌْ

خیر دنیا و آخرت است یا اینکه فقط خیر آخرت است؛ چون مطلوب و هدف اصلی 

آخــرت اســت. منظــور از جمله )فَاذْكُرُوا اسْــمَ الِله عَليَهْا صَوافَ(، نیز این اســت که در 

حال نحر آنها به  پا ایســتید و به ســنت و آیین رســول اعظم اســام9 مقید باشــید.1 

که دست و پاهای حیوان برابر  کثر مفسران معتقدند مقصود از صواف آن است  البته ا
هم و دست هایش بسته باشد.2

احسان به مردم، با اطعام از قربانی حج

إِذا وجََبَــتْ جُنوُبُها فَكُوُا مِنهْا(؛ یعنی همین کــه حیوان بر زمین 
قــرآن می فرماید: )فَ

قانعَِ 
ْ
طْعِمُوا ال

َ
ید، ســپس )وَ أ افتاد و جان داد )و آماده خوردن شــد( از گوشــت آن بخور

کسی است  کنید. قانع  گوشت قربانی اطعام  (؛ یعنی به »قانع« و »معتر« نیز از  مُعْتََّ
ْ
وَ ال

که به آنچه به او می دهند یا دارد، قناعت می کند و معتر کســی اســت که درخواســت 

که درخواســت می کند و معتر کســی  می کنــد. برخی نیز معتقدند، قانع کســی اســت 

کــه خــود را در معــرض اطعــام قــرار می دهد؛ ولــی درخواســت نمی کنــد )طبق  اســت 

روایــات وارده، تفاســیر دیگــری نیز از قانع و معتر ارائه شــده اســت(. مســئله مهم آنکه 

از گوشــت قربانی احســان شــود؛ چنانکه روایت شــده که ســزاوار اســت ثلث قربانی را 

اطعــام کننــد و ثلــث آن را به قانع و معتر دهند و ثلث دیگر را به دوســتان اهدا کنند؛3 

هرچنــد جملــه )فَكُوُا مِنهْا( برای اباحه و رفع ممنوعیت اســت و معنایش این اســت 

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج16، ص218.

2. طباطبایی،  المیزان، ج14، ص375.

3. مجمع البیان، ج7، ص137 - 138.
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ید. 1 که می توانید )خودتان هم( بخور

که  بــه حمدالله امــروزه با تلاش های جمهوری اســامی و ســرمایه گذاری مناســبی 

کشور های اسلامی می شود. گوشت ها صرف محرومان در  شده تمامی 

ط( انفاق

که در باب »احســان و اطعام« گذشــت، خود مصداقــی از انفاق  گرچــه مطالبــی   ا

کریــم در آیات دیگر، از  به طــور عام اســت، نظــر به اهمیت انفاق در مراســم حج، قرآن 

مُقيمِ الصلاة 
ْ
صابَهُمْ وَ ال

َ
ابرِينَ عَ ما أ ينَ إِذا ذُكِرَ الُله وجَِلتَْ قُلوُبُهُمْ وَ الصَّ

َّ
جمله آیه )ال

ــا رَزَقنْاهُمْ يُنفِْقُونَ(،2 به انفاقی عام تــر از اطعام پرداخته اســت؛ چنانچه در ذکر  وَ مِمَّ

اوصــاف »مخبتیــن« )کــه قبلًا به آن اشــاره شــد( یکی از اوصــاف آنان را انفــاق، یعنی 

پرداخت صدقات واجب و غیر واجب،3 می داند.

معنای انفاق 

 »نفــق«  بــه معنای خروج یا تمام شــدن اســت و »انفاق« اخراج مال اســت؛ مانند: 

کــرد. از ایــن رو »انفــاق« را از آن  نْفَــقَ  مالــه«؛ یعنــی مــال خویــش را از ملکــش خــارج 
َ
»أ

گویند که شــخص، مال خود را بدان وســیله از دســتش خارج می کند.  جهت، انفاق 

کســب رضایت خداوند اســت؛4  در اصطلاح به معنای بخشــش مال به فقیران برای 

إِنَّ الله بهِِ عَلِيمٌ (؛5 آنچه از مال در راه 
چنانچــه قــرآن می فرمایــد: )وَ ما تُنفِْقُوا مِنْ خَيٍْ فَ

خدا خرج می کنید خدا به آن داناست .6

1. طباطبایی،  المیزان، ج14، ص375.

2. حج: 35.

3. مجمع البیان، ج7، ص134.

4.سجادی،  فرهنگ معارف اسلامی، ص323.

5. بقره: 273.

6. قرشی، قاموس قرآن، ج 7، ص97. 
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انفاق از ویژگی های خاص حاجیان

که احکام قربانی مطرح شد، در ذیل آیه به مخبتان بشارت   در آیه 34 سوره حج، 

ينَ إِذا ذُكِرَ الُله  ِ
َّ

داده شــد و در آیــه 35 مخبتــان بــه چنــد صفــت توصیــف شــدند: )ال

ا رَزَقنْاهُمْ يُنفِْقُونَ(.  ــاة وَ مِمَّ مُقِيمِ الصَّ
ْ
صابَهُمْ وَ ال

َ
ابرِِينَ عَ ما أ وجَِلـَـتْ قُلوُبُهُمْ وَ الصَّ

صفــات مذکــور عبارتند از: ترس از خدا، صبر، به پا داشــتن نمــاز و انفاق که همه این 

موارد در حج وجود دارد1 و قاعدتاً اطعام و احســان خاص یادشــده در بحث قربانی را 

نیز شامل می شود. 

لازم است توجه شود که حقیقت انفاق فقط به بذل مال نیست؛ بلکه ایثار جان در 

راه خدا نیز مشــمول آن اســت. گرچه عنوان انفاق عرفاً بر آن اطلاق نشــود؛ زیرا عناوین 

کار می رود. انفاق، لازم و ضروری  دیگر مانند بیع و شــراء و اشــتراء درباره بذل جان به 

هــر مجموعــه هماهنــگ و هدفــدار اســت و زندگی اجتماعــی بدون تعاون، احســان و 

که در پرتو زندگی  کمال فردی،  ایثارِ اعضای آن نســبت به یکدیگر تحقق نمی پذیرد و 

جمعــی بایــد حاصل شــود، به دســت نمی آیــد. در حج، کــه عبادتی جمعی اســت، و 

کنگره عظیم موحدان محســوب می شــود بایســتی به این موضوع بنیادی توجه خاص 

شود و با انفاق، رذیلۀ بخل برطرف شود تا انسان به فلاح و رستگاری نائل شود.

ولِئكَ هُمُ 
ُ
نْفُسِــهِمْ وَ لوَْ كانَ بهِِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يوُقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأ

َ
)وَ يؤُْثـِـرُونَ عَ أ

گرســنه نیســت. ســیر شــدن  کردن  مُفْلِحُــون(2 مقصود از دســتور کمک، تنها ســیر 
ْ
ال

گرســنه، گوشــه ای از هــدفِ انفــاق اســت؛ نه تمــام هدف. هــدف اساســی ازاین گونه 

کــه مانع ارتقاء انســان بــه مقام  فرمان هــا تهذیــب نفــس و مبــارزه بــا شُــحّ درون اســت 

عبودیت است.

1. طباطبایی،  المیزان، ج14، ص375.

2. حشر: 9.
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انفاق و نفاق

 
َّ
 وَ هُمْ كُسالى وَ لا يُنفِْقُونَ إِلا

َّ
توُنَ الصلاة إِلا

ْ
کراهت دارند: )وَ لا يأَ منافقان از انفاق 

که پشــت پا زدن اینان به  وَ هُمْ كارهُِون(1 و در قیامت برای اهل جهنم معلوم می شــود 

مُجْرِميَن 
ْ
نماز و انفاق، عامل سقوط آنان در آتش شده است: ) في جَنَّاتٍ يتَسَاءَلوُنَ عَنِ ال

مِسْكين(2. چون ارادت 
ْ
مُصَلِّيَن وَ لمَْ نكَُ نُطْعِمُ ال

ْ
ما سَلكََكُمْ  في سَــقَرَ قالوُا لمَْ نكَُ مِنَ ال

کراهت، مایه تبعد، انفاق مؤمنان با اراده، مقبول خداوند  خداوند پایه تقرب اســت و 

که هرچه حاجی در  کراهت، مردود خداست؛3 چنانچه وارد شده  و انفاق منافقان با 

بِ يَعْفُورٍ 
َ
وَى ابْنُ أ کند اســراف محسوب نمی شــود؛ رَ کند و هرچه هزینه  این ســفر انفاق 

 مِنْ نَفَقَةِ قَصْدٍ 
َّ

حَبَّ إِلَ الِله عَزَّ وَ جَل
َ
  مَا مِنْ نَفَقَةٍ أ

َ
 الِله9 قَال

َ
 إِنَّ رَسُول

َ
هُ قَال

َ
نّ

َ
بِ عَبْدِ الِله7 أ

َ
عَنْ أ

 .4
ً

مَ فَضْل
َ

وْ قَدّ
َ
نْفَقَ مِنْ قَصْدٍ أ

َ
 وَ أ

ً
با كَسَبَ طَيِّ  

ً
عُمْرَةِ فَرَحِمَ الُله مُؤْمِنا

ْ
جِّ وَ ال َ  فِ الْ

َّ
سْرَافَ إِل ِ

ْ
وَ يُبْغِضُ ال

که قصد  چون رابطه مســتقیمی بین انفاق و طهارت جان انســان وجود دارد حاجی، 

کیزه شــود و تنها انفــاق به قصد قربت و  تقــرب دارد، بایســتی از هرگونــه بخل و نفاق پا

کراهت می تواند انفاق کننده را بالا ببرد. بدون 

ی( استغفار

کــه یکی از  آیــه 199 ســوره بقــره، از جملــه آیات حج اســت که بر مســئله اســتغفار، 

کیــد می کند. قریش و هم ســوگندانش،  فضائــل اخلاقــی حوزه رفتار و عمل اســت، تأ

کــه به عرف محلی حمس نامیده می شــدند، در عرفات وقــوف نمی کردند؛ بلکه تنها 

در مزدلفه وقوف می کردند و منطقشــان این بود که ما اهل حرم هســتیم و نباید از حرم 

1. توبه: 54.

2. مدثر: 40.44.

3. جوادی آملی، تسنیم، ج2، ص180.

4. شیخ صدوق،  من لایحضره الفقیه، ج3، ص167.
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که شــما هم مانند ســایر مردم، از  خدا دور شــویم. خدای تعالی در این آیه دســتور داد 

فيضُوا 
َ
کنید و اســتغفار نیز انجام دهید: )ثُمَّ أ کوچ  کوچ می کنند،  که آنان  همانجایی 

فاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا الَله إِنَّ الله غَفُورٌ رحَيمٌ(. 
َ
مِنْ حَيثُْ أ

معنای استغفار

 شْي ءٍ سَــتَرْتَه فقد غَفَــرْت«1 و نیز به 
ُّ

كُل »غفــران« بــه معنــای پوشــاندن »غَفَــرَهُ ، سَــتَرَهُ. و 

معنــای بیــم و ترس و آنچه انســان را از پلیــدی و آلودگی مصون می دارد اســت. از این 

جهت گفته می شود: »اغْفِرْ ثوبك في الوعاء«؛ یعنی لباست را در ظرف شست وشو کن تا 

چرکش دور شود. بنابراین »استغفار« خواستن و طلب دور شدن یا پوشاندن، به زبان 

گناه است و  کاربردهای دینی، مغفرت به معنای پوشــاندن  و در عمل اســت.2 اما در 

کلمه  گناه است. اما در  کلمات »غفور و غافر« هر دو به معنای بخشاینده و پوشاننده 
»غفور« مبالغه بیشتری وجود دارد.3

استغفار در حج

فاضَ النَّاسُ...( قــرآن می فرماید: کوچ  
َ
فِيضُوا مِــنْ حَيثُْ أ

َ
در فــراز نخســت آیه )ثُمَّ أ

کــوچ کردنــد؛ ســپس دســتور بــه طلــب مغفــرت از خداونــد   کــه مــردم  کنیــد از جایــی 

می دهد: )اسْــتَغْفِرُوا الَله إِنَّ الَله غَفُــورٌ رحَيمٌ(. در اینکه مقصــود آیه از عبــارت )مِنْ 

کجاست؟ طبق بیان طبرسی، دو احتمال است:  کردن از  کوچ  فاضَ النَّاسُ(، 
َ
حَيثُْ أ

که به عرفات نمی آمدند و یا آنکه  کوچ از عرفات و خطاب به قریش اســت  یا مقصود 

منظور حرکت از مزدلفه اســت برای منا در روز عید قربان بعد از طلوع خورشــید برای 

رمــی جمــره و قربانــی. در بیــان و تأییــد ایــن قــول، جبائی می گویــد این قســمت از آیه 

1. زبیدی، تاج العروس، ج 7، ص314.  

ی حسینی،  ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 2، ص702.   2. خسرو

3. طبرسی،  مجمع البیان، ج2، ص527.
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کردید( ذکر شــده  کوچ  که از عرفــات  فَضْتُــمْ مِنْ عَرَفاتٍ( )هنگامــی 
َ
إِذا أ

بــه  دنبــال )فَ

که هر دو حرکت  کردن دیگری است. از این آیه می فهمیم  کوچ  است،  پس حرکت و 

دســته جمعی از عرفــات به مشــعر و از مشــعر به منا واجب اســت. در هــر صورت پس 

کــردن، مــردم باید در آبشــار مغفرت الــه گناهان خود را شست وشــو دهند: )وَ  کــوچ  از 

گذشته از خداوند  گناهان  اسْتَغْفِرُوا الَله إِنَّ الَله غَفُورٌ رحَِيمٌ...(؛ یعنی با پشــیمانی از 
که خدا آمرزنده و مهربان است.1 کنید  طلب مغفرت 

ک( همیاری در نیکوکاری

که در آیه دوم ســوره  همیــاری در نیکــوکاری ازجملــه فضائل اخلاق عملی اســت 

مائده بعد از دستور به رعایت حرمت شعائر الهی و ماه های حرام و قربانی بی نشان و 

نشان دار و برخی دستورات دیگر مطرح شده است: 

هَدْيَ وَ 
ْ
رَامَ وَ لَا ال

ْ
ــهْرَ ال لُّوا شَــعائرَِ الِله وَ لَا الشَّ ِ

ُ
ينَ آمَنُوا لا ت

َّ
هَا ال يُّ

َ
)يا أ

ـَـرامَ يبَتَْغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رضِْواناً وَ إذِا 
ْ
َيتَْ ال

ْ
يَن ال قَلائدَِ وَ لَا آمِّ

ْ
لَا ال

وكُمْ عَنِ السْجدالحرام  نْ صَدُّ
َ
تُمْ فَاصْطادُوا وَ لا يَرِْمَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ أ

ْ
حَللَ

عُدْوانِ وَ 
ْ
ثمِْ وَ ال ِ

ْ
ــرِِّ وَ التَّقْوى وَ لا تعَاوَنوُا عََ ال

ْ
نْ تَعْتَدُوا وَ تعَاوَنوُا عََ ال

َ
أ

عِقابِ(.2 
ْ
اتَّقُوا الَله إِنَّ الَله شَديدُ ال

بِِّ وَ التَّقْــوى وَ لا تعَاوَنوُا 
ْ
در مجمع البيــان آمــده اســت: عبــارت )وَ تعَاوَنـُـوا عََ ال

نْ تَعْتَدُوا( نیســت تا محلًا 
َ
کلام اســت و عطف بر )أ عُدْوانِ (، اســتیناف 

ْ
ثمِْ وَ ال ِ

ْ
عََ ال

منصــوب باشــد. در اینجــا خداوند بنــدگان را امر می کند که یکدیگر را بــر نیکی و تقوا 

کــرده، دوری کنند.  کــرده، عمــل و از آنچــه نهــی  کننــد و بــه آنچــه خداونــد امر  یــاری 

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج2، ص527 - 528.

2. مائده: 2.
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گناه خودداری نمایند. 1 همچنین باید از معاونت بر 

معنای تعاون

مُعَاوَنَــةُ« بــه معنــای مظاهــرة، یعنــی 
ْ
عَــوْنُ«  و »ال

ْ
صاحــب مفــردات می گویــد: »ال

پشــتیبانی و همیــاری اســت؛ چنانچــه »تعَــاوُن«  نیز بــه همین معناســت.2 در کتاب 

عَانَكَ  فهو عَوْنُك . و الصوم  عَوْن  على العبادة«؛3 
َ
العين آمده اســت: »كل شي ء اسْــتَعَنْتَ  به، أو أ

یعنی منظور از یاری رساندن، تنها در ابعاد یدی و ظاهری نیست؛ بلکه بُعد مهم این 

گرفتن و همین طور نماز و صبر: )وَ  همیاری و پشتیبانی، معنوی است؛ چنانچه روزه 

لاةِ...( از آن دسته امور معنوی هســتند، که مؤمنین را در مسیر  بِْ وَ الصَّ
اسْــتَعِينوُا باِلصَّ

بندگی یاری می رسانند.

تعاون و همیاری در مسیر ایمان و تقوای الهی، اساس سنت اسلامی

بِِّ وَ التَّقْوى وَ لا تعَاوَنوُا 
ْ
علامــه طباطبایی= معتقد اســت جمله )وَ تعَاوَنـُـوا عََ ال

عُدْوانِ...( بیانگر اســاس ســنت اسلامی است و خدای  سبحان در کلام 
ْ
ثمِْ وَ ال ِ

ْ
عََ ال

خِرِ(.4 به 
ْ

َوْمِ ال بَِّ مَنْ آمَنَ باِلِله وَ الْ
ْ
مجیدش کلمه »برّ« را تفسیر کرده است: )وَ لكِنَّ ال

«، به کسره را تعریف کند،  تعبیر علامه، خداوند در این جمله، به جای اینکه کلمه »برِّ

 » کرد. )کلمه »بَرّ«، با فتحه، ناظر به مصداق و فاعل »برِّ «، به فتحه، را تعریف  کلمه »بَرَّ

و نیکــوکاری اســت( تا هم بیــان و تعریف مردان نیکوکار را ارائه کند و هم اوصافشــان 
را شرح دهد.5

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج3، ص240.

2. راغب، المفردات، ص598. 

3. فراهیدی، العین، ج 2، ص253.

که به خدا و روز جزا ایمان دارد«، )بقره: 177(. کسی است  4. »نیکی تنها نزد 

5. طباطبایی، المیزان، ج 1، ص 429.
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 » اَبرار، عاملان به »برِّ

« را، مبتنی  خِرِ(، عاملان »برِّ
ْ

َوْمِ ال بَِّ مَنْ آمَنَ باِلِله وَ الْ
ْ
قرآن در عبارت )وَ لكِنَّ ال

که به خدا، روز  کســانی هســتند  بــر حــوزه اعتقاد و بــاور، چنین تعریف می کند: آنان 

که شــامل تمامی معارف  کتــاب و انبیای الهی ایمــان دارند؛ تعریفی  ئکــه،  جــزا، ملا

که خدای ســبحان،  ایمان به آنها را از بندگان خود خواســته اســت.  حقه ای اســت 

که اثــرش هرگز از آن جدا نمی شــود و تخلف  کامل اســت  مــراد بــه این ایمان، ایمان 

ينَ صَدَقوُا( و در حوزه اخلاق )وَ  ِ
َّ

ولِئكَ ال
ُ
نمی کند. اما در حوزه عمل، قرآن آنان را )أ

مُتَّقُونَ( معرفــی می کند. قرآن صــدق را درباره ابرار مطلــق آورده و مقید 
ْ
ولِئــكَ هُمُ ال

ُ
أ

که  به زبان یا اعمال قلب یا اعمال ســایر جوارح نکرده اســت و لذا فهمیده می شــود 

که ایمانشــان حقیقی اســت و در دعوی ایمان  منظور از اهل برّ آن مؤمنینی هســتند 

صادقند؛ چنانچه فرمود: 

دُوا  في  مُوكَ فيما شَــجَرَ بيَنَْهُــمْ ثُمَّ لا يَِ )فَــا وَ رَبِّكَ لا يؤُْمِنوُنَ حَتَّ يَُكِّ

ا قَضَيتَْ وَ يسَُلِّمُوا تسَْليماً(؛ 1  نْفُسِهِمْ حَرجَاً مِمَّ
َ
أ

حاشا! به پروردگارت سوگند که ایمان نمی آورند و ایمانشان واقعی نمی شود، 

که بینشان پیدا می شود حَکَم قرار دهند  که تو را در اختلاف هایی  مگر وقتی 

کردی هیچ ناراحتی در دل خود از حکم تو احســاس نکنند  و چون قضاوت 

و سراپا تسلیم تو شوند. 

کــه: )وَ آتَ الاْلَ عَ حُبِّهِ ذَويِ  همچنیــن از دیگــر اعمــال و اوصاف آنان این اســت 

قامَ الصلاة وَ آتَ 
َ
قابِ وَ أ ــائلِيَن وَ فِ الرِّ بيلِ وَ السَّ مَســاكيَن وَ ابْنَ السَّ

ْ
تَا مى وَ ال

ْ
قُرْ بى وَ ال

ْ
ال

ولِئكَ 
ُ
سِ أ

ْ
َأ

ْ
اءِ وَ حيَن ال َّ ساءِ وَ الضَّ

ْ
َأ

ْ
ابرِينَ فِ ال مُوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّ

ْ
كاةَ وَ ال الزَّ

1. نساء: 65.
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مُتَّقُون(. 1و2
ْ
ولِئكَ هُمُ ال

ُ
ينَ صَدَقوُا وَ أ

َّ
ال

از آنچه گذشت معلوم می شود همیاری مؤمنین در امور ایمانی و اعمال صالحه از 

فضائلی است که لازمه کمال مؤمن و از جمله حاجیان است و به ویژه در سفر معنوی 

کلمه  حج توجه مضاعف به آن ضروری است؛ چنانچه به بیان علامه طباطبایی=، 

کید شــده اســت، به معنــای مراقب امر  کــه تعــاون در آن نیز تأ »تقــوا« در آیــه یادشــده، 

و نهــی خــدا بــودن اســت. نتیجه بازگشــت معنای تعــاون بر »بــرّ و تقوا« این اســت که 

جامعــه مســلمین بر »برّ و تقــوا« یا به عبارتی بر ایمان و عمل صالح ناشــی از ترس خدا 

کنــد و ایــن همان صــاح و تقــوای اجتماعی اســت. در مقابــل آن، تعاون بر  اجتمــاع 

گناه، یعنی عمل زشــت که موجب عقب افتادگی از زندگی ســعادتمندانه است، قرار 

کــه به ویــژه زائــران خانه خــدا بایــد از آن پرهیز کنند و پس از ســفر حج،  دارد؛3 چیــزی 

کنند. نباید سرمایه و ره آورد عظیم معنوی آن را با اعمال ناصالح، نابود 

1. بقره: 177.

2. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص428 - 429.

3. همان، ج5، ص163.



فصل دوم: اخلاق رذیلت

که در اثر پلیدی، ناپسند باشد1یا  »رذل« یعنی ناپســند. »رذل و رذال« امری اســت 

رَاذِل«، نیز 
َ
کــه بــه خاطر ناروایی و زشــتی اش رغبــت و میلی بــه آن نباشــد.2 »أ چیــزی 

که جایگاه )اجتماعی( و شأن پایینی دارند.3  جمع »أرذل« و به معنای کسانی است 

بَعَكَ    نؤُْمِنُ لكََ وَ اتَّ
َ
يِ (4 و )قالـُـوا أ

ْ
أ راذِلُا بادِيَ الرَّ

َ
ينَ هُمْ  أ ِ

َّ
 ال

َّ
قــرآن در آیاتــی ماننــد )إِل

که آنان،  کرده اســت  رذَْلوُنَ (؛5 ســخن مخالفان انبیا دربارۀ اطرافیان ایشــان را بازگو 
َ ْ
ال

رَاذِل« می خواندنــد؛ چون  آنها را هم شــأن خود ندانســته و 
َ
طرفــداران انبیــای الهــی را »أ

یدگان  گرو بــه آنها رغبتی نداشــتند6 درحالی کــه واقعیت خلاف این بــود و اطرافیان و 

بــه انبیای الهی دارای شــأنی رفیــع در محضر خداوند بودند. با ایــن توصیف، اخلاق 

رذیلت ناظر به رفتار و اعمالی است که ناپسند بوده و به خاطر اینکه دون شأن انسانی 

1. قرشی، قاموس قرآن، ج 3، ص82.  

ی حسینی،  ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 2، ص66.   2. خسرو

3. طریحی، مجمع البحرین، ج 5، ص382.  

4. هود: 27.

5. شعراء: 111.

6. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 2، ص66. 
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است، عقل و دین، رغبتی به آن ندارد.

1. رذائل ناظر به صفات نفسانی

رذائل نفســانی انســان، که نمایانگر خسّت نفس بوده و منشأ صدور رفتار و اعمال 

ناپســند اســت، متعددند. در این نوشــتار، به فراخور پیام آیات حج، به مواردی اشاره 

می شود. 

کفر الف( 

کــه ایمان، افضل فضائل اخلاقی حوزه صفات اســت، نقطه مقابل آن،   همانطــور 

کفر نیز بدترین رذائل نفســانی انســان اســت. خداوند در جریان دعای حضرت  یعنی 

ابراهیــم7 بــرای شــهر مکه و اهل آن و اســتجابت دعای آن حضرت، بــه تهدید کفار 

هْلهَُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ 
َ
می پــردازد: )وَ إِذْ قــالَ إبرْاهيمُ ربَِّ اجْعَلْ هذا بلََاً آمِناً وَ ارْزُقْ أ

هُ إِلى عَذابِ النَّارِ وَ بئِسَْ  ضْطَرُّ
َ
مَتِّعُهُ قَليلًا ثُمَّ أ

ُ
خِرِ قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأ

ْ
َوْمِ ال مِنهُْــمْ باِلِله وَ الْ

مَصيُر(.1 
ْ
ال

معنای »کفر«

»کُفْر« در لغت پوشــیده شــدن چیزی است. شب را هم به خاطر اینکه اشخاص و 

کفر به معنای انکار  کرده اند.2  کَافِر وصف  اجســام را با ســیاهی اش می پوشــاند با واژه 

لَ  كافِرٍ بهِِ (؛ یعنی شــما  وَّ
َ
)حــق یــا چیــزی( نیــز آمده اســت؛ مانند: آیه )وَ لا تكَُونـُـوا أ

ا بالله  اولین انکارکنندگان آن نباشید.3 از این جهت »کفر« نقیض »ایمان« است: »آمنَّ

کفر نعمت یا انکار نعمت، نقیض شکر است: »كَفَرَ نَعْمَةَ  كَفَرْنا بالطاغوت«، از این رو  و 

1. بقره: 126.

ی حسینی، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 4، ص40.  2. خسرو

3. طریحی، مجمع البحرین، ج 3، ص474.  
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الله «؛ یعنی »جَحَدَها و سَتَرها«؛ »انکار کردند و پوشاندند«.1 همچنین در تعریفی هستی 

ک  شناســانه، ملاصــدرا کفر را ملکه ای ظلمانی می دانــد که حجاب و مانع فهم و ادرا

ی می گوید:  حقایق اشیا است. و

ــذی هــو ضــده )یعنی الایمــان( هو ملکــة ظلمانیة حاصلــة فی النفس من 
ّ
و الکفر ال

تلــک  فتصیــر  الوهمیات و رســوخها،  الشــهات و تزاحم  کــم  الاغلوطات و ترا کثــرة 

کل  ؤیة  کل حق و عمــی فی عین القلب عن ر ک  الملکــة الظلمانیــة حجابا عن ادرا
کلام صادق.2 کل  مستنیر مکشوف و صمما فی الاذن العقلی عن سماع 

مراتب کفر و متعلّق آن

ــق ایمــان اســت؛3 از ایــن جهــت مراتــب کفر نیــز متفاوت 
ّ
ــق کفــر انــکار متعل

ّ
متعل

کفر به ملکه ظلمانی و میزان شــدت  کما اینکه نظر به تعریف ملاصدرا از  خواهد بود؛ 

کفر حامل این ملکه نیز  و ضعــف این ملکه نفســانی وجودی، مراتب انکار حقایــق و 

کفر مطرح  کریم، حداقل پنج نــوع و مرتبه برای  متفــاوت خواهــد بود؛ چنانچه در قرآن 
شده است:4

قٌ لِا مَعَهُمْ  ا جاءَهُمْ كتابٌ مِنْ عِندِْ الِله مُصَدِّ ی علم؛ مانند )وَ لمََّ کفر انکاری از رو   .1

ا جاءَهُمْ ما عَرَفوُا كَفَرُوا بهِِ فَلعَْنَةُ الِله  ينَ كفَرُوا فَلمََّ
َّ

وَ كانوُا مِنْ قَبلُْ يسْــتَفْتِحُونَ عََ ال
كافِرينَ(.5

ْ
عََ ال

 حَياتُنَا 
ّ
گمان و بدون علم؛ مانند )وَ قالوُا ما هى إِلَا ی حدس و  کفر انکاری از رو  .2

1. ابن منظور،  لسان العرب، ج 5، ص144.

2. صدر  الدین شیرازی، شرح اصول الکافی، ج1، ص416.

3. نحل، 72؛ عنکبوت، 67. 

4. https: //fa.wikishia.net/view.

5. بقره، 89.
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 يَظُنُّون(.1
ّ
مٍ إِنْ هُمْ إِلَا

ْ
هْرُ وَ ما لهَُمْ بذِلكِ مِنْ عِل  الَدّ

ّ
يْا وَ ما يُهْلِكُنا إِلَا

َ
نيْا نَمُوتُ وَ ن الُدّ

يَاةِ 
ْ
ةَ بيَنِكمْ فِ ال وْثاناً مَودََّ

َ
َذْتُمْ مِــنْ دُونِ الِله أ کفــر برائــت؛ ماننــد )وَ قالَ إِنَّمَا اتَّ  .3

واكمُ النَّارُ وَ ما 
ْ
عَنُ بَعْضُكمْ بَعْضاً وَ مَأ

ْ
قِيامَةِ يكَفُرُ بَعْضُكمْ ببَِعْضٍ وَ يلَ

ْ
نيْا ثُمَّ يوْمَ ال الُدّ

لكَمْ مِنْ ناصِين(.2

هِ سَــبيلًا وَ مَنْ 
َ

َيتِ مَنِ اسْــتطَاعَ إِل
ْ

4. کفر ترک اوامر؛ مانند )وَ لِِ عََ النَّاسِ حِجُّ ال
عاليَن(.3

ْ
إِنَّ الَله غَنِ عَنِ ال

كَفَرَ فَ

كفُرُ وَ مَنْ شَكرَ 
َ
مْ أ

َ
شْــكرُ أ

َ
 أ
َ
کفر ترک شــکر؛ مانند )قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّ لَِبلْوَُني أ  .5

إِنَّ رَبِّ غَنِ كريمٌ(.4
إِنمَّا يشْكرُ لَِفْسِهِ وَ مَنْ كفَرَ فَ

فَ

حال کافران 

کافران، که پوشــاندن حــق و انکار توحیــد، نبوت و معاد و مســائل  نظــر بــه ویژگــی 

پیرامــون آنهــا اســت، ابراهیم7 در آیه یادشــده، آنان را از دعای خود محروم ســاخت 

هْلهَُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنهُْمْ باِلِله وَ 
َ
و بــرای آنــان طلــب رزق و ثمرات نکــرد؛ )وَ ارْزُقْ أ

مَتِّعُهُ قَلِيلً...(؛ یعنی 
ُ
خِرِ(،5 هرچند، خداوند در ادامــه فرمــود: )وَ مَنْ كَفَرَ فَأ

ْ
َوْمِ ال الْ

کفــار را نیز تــا موقع  کــردم )ولــی(  ای ابراهیــم! دعــای تــو را دربــاره مؤمنیــن مســتجاب 

کفــار را در  که  گفته اند منظور این اســت  مــرگ روزی می دهــم. در ایــن زمینــه بعضــی 

گروه  ک نمی کنــم و به آنها در مــدت زندگی آنان در دنیــا روزی می دهم.  دنیــا فــوراً هلا

کفــار را از امنیــت و روزی تا زمان خــروج حضرت  دیگــر معتقدنــد مــراد این اســت که 

1. جاثیه، 24.

2. عنکبوت، 25.

3. آل عمران: 97.

4. نمل، 40.

5. بقره، 126.
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کــه آن حضرت خروج می کنــد، یا آنها  محمّــد9 بهره منــد می گردانــم؛ ولــی هنگامی 

را می کشــد یــا از مکــه اخــراج می کند، درنهایــت، عاقبت آنها آتش جهنم اســت؛ )ثُمَّ 

که در این شــهر )مکه( می آینــد، از زندگی  کفاری  هُ إلِى عَذابِ النَّارِ...(؛1 یعنی  ضْطَــرُّ
َ
أ

کرامــت و حرمتی  که نــزد خدا  مرفــه و رزق فــراوان خــود مغــرور نشــوند و خیــال نکنند 

دارنــد؛ بلکــه هــر چه احترام هســت از خانه خداســت و من چند صباحی ایشــان را از 

متــاع انــدک دنیــا بهره مند می کنــم و آنگاه به ســوی آتش دوزخ، که بد بازگشــت گاهی 
است، وارد می کنم.2

حج ابراهیمی و برائت از کفار

آنچه از عملکرد ابراهیم7 در برخورد با کافران، اســتفاده می شــود، این اســت که 

گر پیامبر9  کــه ا مؤمنیــن در مقــام دعا نیز می بایســت از آنــان تبری بجویند؛ تا جایی 

هــم بــرای آنها دعــا کند، بی فایده اســت و خداوند آنان را نمی آمرزد؛ )...إِنْ تسَْــتَغْفِرْ 

قَوْمَ 
ْ
نَّهُمْ كفَرُوا باِلِله وَ رسَُولِِ وَ الُله لا يهْدِي ال

َ
ةً فَلنَْ يغْفِرَ الُله لهَُمْ ذلكِ بأِ لهَُمْ سَــبعْيَن مَرَّ

کنی، هیــچ فایده ای  گر هفتاد بار برایشــان طلــب آمرزش  فاسِــقين (؛3 »یعنی حتی ا
ْ
ال

گروه  یدند و خداوند  کفر ورز یده نمی شوند؛ چون به خداوند و رسولش  ندارد؛ اینها آمرز

فاسق را هدایت نمی کند«.

حاجیــان خانــه خدا نیز برای رســیدن به کمال حج - همانطــور که در اعمال حج 

بــا ایمــان و اعتقــاد و نیز تولای خدا، رســول خدا9 و ائمه: و باور به معاد و مســائل 

پیرامون این اصول، اعمال خود را انجام می دهند - لازم است از منکران این حقایق 

کافران مغضوب  کــه  تبــری جســته و حتی برای آنان از خــدا طلب خیر نیز نکنند؛ چرا

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج1، ص388.

2. طباطبایی،  المیزان، ج1، ص282.

3. توبه:80.
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خداوند بوده و از رحمت او به دورند.

َا 
َ

کفر، آیه 286 ســوره بقره اســت: )... وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ ل از جملــه آیــات دربــاره 

که بیانگر دعــای مؤمنین برای  كَفِرِينَ...( 1 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ناَ عََ ال نـَـا فَانصُْْ

َ
نتَْ مَوْل

َ
وَارحَْْناَ أ

گناهان مــا بگذر  کــه پــروردگارا! از  کافــران اســت. معنــای آیه این اســت  ی بــر  پیــروز

کردن ما به بهشــت  و خطاهــای مــا را بپوشــان و بــا نعمــت دادن به  ما در دنیــا و وارد 

کــن! تــو ولی مــا و اولی به تصــرف در امــوال ما و کمــک کار ما  در آخــرت بــه  مــا رحــم 

ی فرمــا.2 راز اینکــه در این آیــه خداوند  کافران یــار ی بــر  هســتی. پــس مــا را در پیــروز

که خدا تنها مولای مؤمنین  مولا و صاحب اختیار مؤمنین خطاب شــده این اســت 

کفر  که  کســانی  كافِرِينَ لا مَوْلى لهَُمْ(3 و 
ْ
نَّ ال

َ
ينَ، آمَنوُا وَ أ ِ

َّ
 ال

َ
نَّ الله مَوْل

َ
اســت؛ )ذلكَِ بأِ

ی ندارند.4 ورزند مولا و یاور

ب( شرک

ي 
َّ

ونَ عَنْ سَبيلِ الِله وَ السْجِدِالحرامِ ال ينَ كَفَرُوا وَ يصَُدُّ
َّ

 آیه 25 سوره حج: )إِنَّ ال

ليمٍ( 
َ
مٍ نذُِقهُْ مِنْ عَذابٍ أ

ْ
ادٍ بظُِل

ْ
ادِ وَ مَنْ يرُدِْ فيهِ بإِِل

ْ
عاكِفُ فيهِ وَ ال

ْ
ناهُ للِنَّاسِ سَــواءً ال

ْ
جَعَل

کفر به معنای شرک پرداخته است. که به مسئله شرک یا  از جمله آیات حج است 

معنای شرک و تفاوت آن با کفر

»شــرک« به معنای شــریک شــدن5 یا شــریک دانســتن اســت که در ادبیات دینی 

گــر این شــریک  کســی یــا چیــزی بــرای خداونــد. ا عبــارت اســت از شــریک دانســتن 

1. بقره،  286.

2. طبرسی،  مجمع البیان، ج2، ص692.

3. محمد: 11.

4. طباطبایی،  المیزان، ج2، ص 446.

5. قرشی، قاموس قرآن، ج 4، ص20.  
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ــرْكُ  العظيم،  کفر ندارد: »الشِّ دانســتن در ذات باری باشــد شــرک عظیم بوده و تفاوتی با 

كفر. قــال تعالى: )إِنَّ الله  شْــرَكَ  فلان بــالله، و ذلك أعظم 
َ
يك لله تعالى. يقال: أ و هــو: إثبــات شــر

گر   بعَِيداً(.2 ولی ا
ً

نْ  يشُْـــرَكَ  بهِِ(1، و قال: )وَ مَنْ  يشُِْكْ  بـِـالِله فَقَدْ ضَلَّ ضَلال
َ
لا يَغْفِرُ أ

شــریک دانســتن در امور خلقت باشــد شــرک یا به تعبیر راغب، شــرک صغیر اســت: 

يــاء و النّفاق المشــار إليه  ــرْكُ  الصّغيــر، و هــو مراعــاة غيــر الله معــه في بعض الأمــور، و هو الرّ »الشِّ

ثَُهُمْ باِلِله 
ْ
ك

َ
كُونَ(،3 )وَ ما يؤُْمِنُ أ ا يشُِْ  الُله عَمَّ

َ
كاءَ فِيما آتاهُما فَتَعال ُ  شَُ

َ
بقولــه: )جَعَلا ل

کفر تفاوت دارد و   وَ هُمْ  مُشْـــرِكُونَ (4«.5 از این جهت شــرک، در مقام تعریف، با 
َّ

إِل

کــه در ادامه به آن  کفر با شــرک، به مراتب انکار حق بســتگی دارد  بــه تعبیــری تفاوت 

پرداخته می شود.

مراتب شرک

که توحید در مراتبی چون ذات، صفات   شرک در مقابل توحید است و از آنجا 

و افعال تعریف می  شــود، شــرک نیز در سه مرتبه: شرک ذاتی، شرک صفاتی و شرک 

ن ذاتی  گاهی وحــدت برو افعالــی دســته بندی می شــود.6 از ایــن رو در توحید ذاتی 

)یعنــی خداونــد یکتاســت و همتــا ندارد( منظور اســت و مقابل آن، شــرک صریح و 

ن ذاتــی )یعنی ذات  گاهی، وحدت درو اعتقــاد بــه دو یا چند خدا داشــتن اســت. 

که هرچنــد، این  ی، مرکــب از اجــزای بالفعــل و بالقــوّه نیســت( منظــور اســت7  بــار

1. نساء: 48.

2. نساء: 116.

3. الأعراف: 190.

4. یوسف: 106.

5. راغب، المفردات، ص452.  

6. مصطفوی، التحقیق، ج6، ص49.

7. مصباح یزدی، آموزش عقاید، ج1، ص135.



| مکه و مدینه در آینه آیات قرآن378

مــورد هــم شــرک در ذات اســت، در مرتبه ای پایین تــر از انکار خدا یا انــکار یگانگی 

خدا اســت. همچنین در توحید صفاتی، منظور وحدت و یگانگی ذات و صفات 

که بــرای مثال، علــم، قدرت و حیــات الهــی، حقایقی جدای  اســت؛ بــه ایــن معنا 

ی متمایز  از ذات نیســتند و ایــن عناویــن، تنها در مقــام تحلیل ذهنی، از ذات بــار

می شــوند. ولی درواقع، مصداق علم، قدرت و حیات همان مصداق ذات اســت؛ 

گانــه ای از یکدیگــر و از ذات خداونــد ندارنــد؛  یعنــی صفــات الهــی مصادیــق جدا

که همان  کــه عقل، از مصداق واحد بســیطی  بلکــه همگــی آنها مفاهیمی هســتند 

ذات مقدس خداوند اســت انتزاع می کند.1 در مقابل چنین توحیدی، یعنی عدم 

که مرتبه آن پایین تر از شرک  اعتقاد به وحدت ذات و صفات، شرک صفاتی است 

ذاتی )در دو معنای ذکر شده آن( است. همین طور توحید افعالی به این معناست 

ی به هیچ کــس و هیچ چیــز ندارد و  کارهای خود نیــاز کــه خــدای متعــال در انجــام 

کند.2 در مقابل این معنا نیز شــرک  کمکی به او  هیچ موجودی نمی تواند هیچ گونه 

افعالــی اســت؛ یعنــی اعتقــاد به اینکــه غیــر از خداوند، موجــودات دیگــر نیز دارای 

کمک خدا در عالم هســتی  ن اراده و  فاعلیــت اســتقلالی در امــور عالــم بوده و بــدو

اثرگذارند.

شرک در آیه مورد بحث

ليمٍ( خداوند می فرماید: 
َ
مٍ نذُِقهُْ مِنْ عَذابٍ أ

ْ
ادٍ بظُِل

ْ
در فراز آخر آیه: )وَ مَنْ يرُدِْ فيهِ بإِِل

گناه شود، او را از عذاب  کند یا مرتکب حرام و  کس مشرک شود و از این راه ظلم  »هر 

ک می چشــانیم«؛ چــون الحــاد، انحراف و به اعتقاد برخی شــرک اســت. برخی  دردنــا

گفته انــد ایــن آیــه درباره کســانی نازل شــده اســت که در ســال حدیبیــه، پیامبر9 را 

1. مصباح یزدی، آموزش عقاید، ج1، ص136.

2. همان، ص137.
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ينَ كَفَرُوا( در 
َّ

کردنــد؛1 با ایــن برداشــت، منظــور از عبــارت )ال از ورود بــه مکــه منــع 

ابتــدای آیــه نیز کفر به معنای شــرک خواهد بود؛ چنانچه علامــه طباطبایی نیز معتقد 

کفر  که به نبوت رسول خدا9  ينَ كَفَرُوا( مشــرکین مکه هستند 
َّ

اســت منظور از )ال

یدن مردم به اسلام  شدند.  گرو یدند و در اول بعثت، یعنی قبل از هجرت، مانع از  ورز

در همین راســتا، مقصود از )سَــبِيلِ الِله( نیز همان اسلام اســت؛ چون مشرکین مکه، 

کعبه و نماز خواندن در آن و  مؤمنین را از داخل شــدن به مســجدالحرام، برای طواف 
سایر عبادات باز می داشتند.2

وح اعمال حج برائت از مشرکین، کمال و ر

یکی از اعمال برجســته و مکمل حج، برائت از هرگونه شــرک و مشــرک است؛ زیرا 

کنار عبادت خــدا دعوت همه انبیا بوده اســت: )وَ لقََدْ بَعَثنْا  في  اجتنــاب از طاغــوت 

اغُوت(3. در ســوره حج به دنبال دســتور به  نِ اعْبُدُوا الله وَ اجْتَنِبوُا الطَّ
َ
ةٍ رسَُــولًا أ مَّ

ُ
كُِّ أ

مْ حُرُماتِ  تعظیــم حرمــات الهی فرمــان به اجتناب از رجس می دهــد: )ذلكَِ وَ مَنْ يُعَظِّ

 ما يُتـْـى عَليَكُْمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ 
َّ
نعْامُ إِلا

َ ْ
حِلَّتْ لكَُمُ ال

ُ
ُ عِنـْـدَ رَبِّهِ وَ أ

َ
الِله فَهُوَ خَيٌْ ل

کبر برائت از  ور(؛4 چنانچه در ســوره توبه و در روز حــج ا وْثانِ وَ اجْتَنِبوُا قَوْلَ الزُّ
َ ْ
مِــنَ ال

مشرکان اعلام شد:

مُشِْكين(5و )أذانٌ مِنَ الِله 
ْ
ينَ عاهَدْتُمْ مِنَ ال

َّ
 ال

َ
)برَاءَةٌ مِنَ الِله وَ رسَُــولِِ إِل

إِنْ 
ُ فَ

ُ
كيَن وَ رسَُول مُشِْ

ْ
نَّ الله برَي ءٌ مِنَ ال

َ
بَِ أ

ْ
ك

َ ْ
جَِّ ال

ْ
 النَّاسِ يوَْمَ ال

َ
وَ رسَُولِِ إِل

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج7، ص128.

2. طباطبایی،  المیزان، ج14، ص367.

3. نحل: 36.

4. حج:30.

5. توبه: 1.
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 ِ
نَّكُمْ غَيُْ مُعْجِزِي الِله وَ بشَِّ

َ
تُْــمْ فَاعْلمَُوا أ

َّ
تبُتُْــمْ فَهُوَ خَيٌْ لكَُمْ وَ إِنْ توََل
ليمٍ(.1

َ
ينَ كَفَرُوا بعَِذابٍ أ

َّ
ال

خداوند از مؤمنین خواسته تا از مشرکان برائت جویند و ابراهیم7 را در این عمل 

سْــوَةٌ حَسَنَةٌ  في 
ُ
عبــادی، به عنــوان اســوه مؤمنین معرفی کرده اســت: )قَدْ كانتَْ لكَُمْ أ

ا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِله كَفَرْنا  يــنَ مَعَهُ إِذْ قالوُا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا برَُآؤُا مِنكُْمْ وَ مِمَّ
َّ

إبْراهیــمَ وَ ال

بدَاً حَتَّ تؤُْمِنوُا باِلِله وحَْدَه(2. در این آیه و 
َ
َغْضاءُ أ عَداوَةُ وَ الْ

ْ
بكُِمْ وَ بدَا بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمُ ال

که  کید شده است  به ویژه فراز آخر آن، جدایی حزب خدا و دشمنان خدا تا جایی تأ

نه تنها برائت از کفار و مشرکین را در عمل، الزامی می کند، بلکه قبل از هر چیز، بغض 

که ایمان نیاورده اند( ضروری می داند. کینه همیشگی از دشمنان خدا را )تا زمانی  و 

که ابراهیم7 را اســوه  بر این اســاس بر مؤمنان و حج گزاران و اهل قبله لازم اســت 

کمر  که  حسنه قرار دهند و برائت از دشمنان خدا و بت های زمان و اقطاب شرک را، 

کنند؛ خطرشان را  ت کشیدن مسلمانان بسته اند، طرد و نفی 
ّ
به نابودی اسلام و به ذل

دست کم نگیرند و همان گونه که در طواف و سعی و سایر مناسک حج، به ابراهیم7 

که آیات متعددی  اقتدا می کنند، در برائت از مشرکان نیز با جدیت عمل نمایند؛ چرا

از قرآن به طور عام بر چنین برائتی دلالت دارند. 

که از این آیه و آیات بعدی سوره برائت استفاده می شود عبارتند از: نکاتی 

یکم- این ســوره بر خلاف سوره  های دیگر، بدون »بسم الله« نازل شده است؛ چون 

کافران و مشرکان نیست؛ رحمت و امانی برای 

دوم- دســتور به برائت، از ســوی خدا و پیامبر اوســت و در هر عصری می بایســت 

سرمشق مؤمنان باشد؛ 

1.توبه: 3.

2. ممتحنه: 4.
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کــه یــک امــر قلبــی و عاطفی اســت، فراتــر رفته و  ســوم - مفهــوم برائــت از بیــزاری، 

ی ساختن و طرد عملی مشرکان است. کناره گیری، منزو مستلزم 

هــدف از برائــت و جنــگ و مبارزه، هدایت انســان ها و بازگرداندن آنهــا به راه حق 

کینه توزی. از ایــن رو هــرگاه بازگردند  و طریــق ســعادت آنهاســت؛ نــه انتقام جویــی و 

کنــار ســایر مؤمنان  کــه با صلــح و صفا  و تســلیم آییــن حــق شــوند، برادرانــی هســتند 

کنند. می توانند زندگی 

اعلام برائت، آغاز یک جنگ روانی تبلیغی علیه کفر و شرک است؛ بلکه سیاست 

خارجی اســام با جهان کفر را در صحنه تبلیغ و جهاد و جنگ ســرد و گرم مشــخص 

می کند.

برائــت در روز حــج اکبر )قربان یا عرفه(، که مســلمانان و مشــرکان حضور داشــتند، 

با بانگ بلند »اذان« اعلام شــد تا به گوش همه مردم از مســلمان و غیرمســلمان برســد و 

قاعدتاً حاجیان خانه خدا نیز بنا به ســنت نبوی این عمل عبادی را می بایســت انجام 

کنده از کینه و عداوت  دهند. آیات برائت خطر منافقان را، که لحن ظاهرفریب و دلی آ

دارنــد، هشــدار داده تــا مؤمنــان بیــدار باشــند و فریب نیرنگشــان را نخورنــد. خداوند به 

مؤمنان توصیه می کند که از دشــمن نهراســند و تنها از خدا پروا کنند که خدا به دست 
مؤمنان، نکبت و عذاب را بر دشمن می فرستد تا شفای دل مؤمنان باشد.1

گذشــت، معلوم می شــود مراســم حج، نه یک عمل فردی عبادی صِرف،  از آنچه 

کنگره جهانی اســامی و عملی اجتماعی - سیاســی نیز هســت،  بلکه به عنوان یک 

کــه بــا صف آرایی مؤمنان برابر فکر و جبهه کفر و شــرک، جــان یافته و از این جهت، از 

دیگر اعمال فردی متمایز می شود و کمال آن در برائت قلبی و عملی از دشمنان خدا 

ی می یابد.
ّ
تجل

1. ر.ک: حج و برائت از مشرکان، میقات حجّ، شماره22.
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2. رذائل ناظر به رفتار

رذائل رفتاری انسان، که بیانگر ظهور رذائل نفسانی انسان است، بسیارند. در این 

مجال، متناسب با پیام آیات حج، به مواردی اشاره می شود. 

گناه الف( 

که منشــأ بســیاری دیگر از رذائل  کفر و شــرک،  که رذائلی نفســانی چون  همان گونه 

گنــاه به عنوان  نفســانی و عملــی اســت، در آیــات حــج، نهــی و تقبیــح شــده اســت، 

رذیلــه ای عــام نیــز مورد نهی اســت؛ از جملــه در آیه 197ســوره بقره، بــه چند مصداق 

شْهُرٌ مَعْلوُماتٌ فَمَنْ فَرَضَ 
َ
جَُّ أ

ْ
خاص از این رذیلت در ایام حج اشــاره شــده اســت: )ال

جَِّ وَ ما تَفْعَلوُا مِنْ خَيٍْ يَعْلمَْهُ الُله وَ تزََوَّدُوا 
ْ
جََّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِ ال

ْ
فيهِنَّ ال

گناه رفث، فســق و  ابِ(. در این آیه، ســه 
ْ

ل
َ ْ
ولِ ال

ُ
ادِ التَّقْوى  وَ اتَّقُونِ يــا أ فَــإِنَّ خَيَْ الزَّ

جدال در حج نهی شده است. البته رفث در حال احرام حرام است؛ و در غیر احرام 

از محرمات نیست.

یف رفث تعر

کنایه از آن  کلمه بــا  که بــا این  طبــق بیــان طبرســی، منظور از رفث، آمیزش اســت 

یاد شــده اســت؛ البته به معنای وعده گذاری آمیزش )در یک قول( و به معنایی عام، 

شــامل خــود آمیــزش، مقدمات آمیــزش و نیز وعده گــذاری آن )در قول دیگــر( نیز آمده 

اســت.1 ولی به عقیده علامه طباطبایی، کلمه »رفث« به معنای هر عملی اســت که 

کنایه  در عرف، به نام آن، تصریح نمی شــود؛ ولی هر وقت بخواهند نام آن را ببرند، به 
می برند؛ مانند عمل زناشویی.2

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج2، ص524.

2. طباطبایی،  المیزان، ج2، ص79.
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یف فسق تعر

مْرِ 
َ
نِ  فَفَسَقَ  عَنْ أ ِ

ْ
 فســق به معنای خارج شــدن از حق اســت؛ مانند )كانَ مِنَ ال

رَبِّــهِ(؛1و 2 و نیز بــه معنــای ممنوعیت هــا و حرمــت شــرعی؛ چنانچه وقتــی خرما از 

پوســتش خارج می شود، می گویند: »فَسَــقَ الرطبُ«.3 بنابراین هرگونه عصیان و ترک 

امــر و نهــی الهی از ســوی انســان، چون خــروج از حق اســت، مصداق فســق خواهد 
بود.4

مقصود از فسق در آیه

به اعتقاد امامیه، منظور از فسق در آیه، دروغ است که در موقع احرام باید ترک شود. 

ولــی نظــرات دیگری نیز در این زمینه وجــود دارد؛ ازجمله اینکه منظور همه معاصی و 

فُسُوقُ 
ْ
که باید ترک شــود. طبق نظــری دیگر، به قرینه آیــه )بئِسَْ الاسِْمُ ال گناهان اســت 

يمانِ( 5 منظور، مردم را به لقب زشت یاد کردن یا فحش دادن به مؤمنان است. 
َ ْ
بَعْدَ ال

کلمــه )لا فُسُوقَ( نهی عام اســت و دلالت بــر حرمت فسق در همه زمان ها و مکان ها 

کید  دارد و ذکر حرمت آن در حج، برای بیان عظمت حج بوده و از این جهت بر آن تأ

شــده اســت.6 به عقیده علامه طباطبایی، معنای فســق در آیه همان خارج شــدن از 

کیــد بر حرمــت مصادیق ذکرشــده آن در حج  طاعــت اســت7 و بنــا بر این دیــدگاه، تأ

می تواند از جهت عظمت و اهمیت حج باشد. 

کهف: 50.  .1

2. قرشی، قاموس قرآن، ج 5، ص176.  

ی حسینی،  ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 3، ص58.   3. خسرو

4. ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص308.  

5. حجرات: 11.

6. طبرسی،  مجمع البیان، ج2، ص524.

7. طباطبایی،  المیزان، ج2، ص79.
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معنای جدال

»جــدال« یعنــی گفت وگــوی همــراه نزاع و ســتیزه و به قصــد چیرگی بــر یکدیگر که 

یســمان و طناب را محکــم تاباندم.1 هرچند  تُ  الحبل« اســت؛ یعنی ر
ْ
اصلش از »جَدَل

ه طرف مقابل 
ّ
گر مقصود از آن به کارگیری ادل »جدال« در لغت معنای مذمومی دارد، ا

برای فهم مقصود و برای ظهور حق باشد، جدال احسن است. در هر صورت این کلمه 

در مجادلــه حــق و باطــل و در مجادلــه به معنای دفاع در قرآن کریم به کار رفته اســت 

و همــه معانــی در اصل یکســان، ولی در مصادیق متفاوت اند؛ مثــاً در مواردی چون: 

قِيامَةِ...(،3 
ْ
نْفُسَــهُمْ...(،2 )فَمَنْ  يُادِلُ  الله عَنهُْمْ يوَْمَ ال

َ
ينَ يَْتانوُنَ أ ِ

َّ
  عَنِ ال

ْ
ادِل

ُ
)وَ لا ت

...(4 در معنای مذمــوم آن و در مــواردی چون: )وَ  َ قَِّ بَعْدَ مــا تبَيََّ
ْ
و )يُادِلوُنـَـكَ  فِ ال

وْعُ ... يُادِلُا فِ قَوْمِ لوُطٍ...(،6  ا ذَهَبَ عَنْ إبرْاهيمَ الرَّ حْسَــنُ (5و )فَلمََّ
َ
هُمْ  باِلَّتِ هى أ

ْ
جادِل

در معنای حســن آن اســتعمال شــده اســت. با این وجود لفظ »جَدَل« در قرآن، بیشتر 
در منازعه و مخاصمه ناحق و معنای مذموم آن استعمال شده است. 7

منظور از جدال در آیه

ســوگند راســت در غیر حج اشکال ندارد. ولی در حج، سوگند راست یا دروغ نهی 

ی حســینی، ترجمــه و تحقیق مفردات الفاظ قــرآن، ج 1، ص385. در مصباح المنیر آمده اســت:  1. خســرو

 
َ

هُ ثّمَ اسْــتُعْمِل
ُ
وابِ هذَا أصْل  عَــنْ ظُهُور الَحقِ و وُضــوحِ الصَّ

ُ
( إذَا خَاصَمَ بِا يَشْــغَل

ً
ادَلــةً( و )جِــدَال  ( )مَُ

َ
»)جَــادَل

ذْمُومٌ«.  َ َ
 ف

َّ
 الَحقِّ و إل

َ
وقُوفِ عَل

ْ
كَانَ لِل مودٌ إنْ  رْجَحِهَا و هُو مَْ

َ
ةِ لِظهِورِ أ

َّ
دِل

َ ْ
ــرعِ في مُقَابَلةِ ال

َ
ةِ الشّ

َ
ل  لِسَــانِ حََ

َ
عَل

)فیومی، المصباح المنیر، ج1، ص53(  

2. نساء: 107.

3. نساء: 109.

4. انفال: 6.

5. نحل: 125.

6. هود: 74.

7. قرشی، قاموس قرآن، ج 2. ص23.  



385 در آیات  ح قیاچهارم: مباحث اخل بخش |

شده است.

طبرسی می گوید: 

گفتــن عبــارت »لا والله« و  از نظــر امامیــه، منظــور از جــدال )ســوگند خوردن( 

»بلی والله« اســت. چه این ســوگند راســت یا دروغ باشــد«. ولی در این زمینه 

ی دشمنی و عصبانیت، لجاج  اقوال دیگری نیز هست؛ از جمله اینکه از رو

و فحاشــی نکنید یا در اینکه حج باید در ماه ذی حجه باشــد جدال نکنید؛ 

گاه ماه های حــج را فراموش می کردند و آنهــا را جلو یا عقب  چــه اینکــه مردم 
گاه حج در غیر زمانش واقع می شد.1 می انداختند و 

البتــه از نظــر علامــه طباطبایــی=، منظــور از جدال در ایــن مقام ســتیزگی کردن و 

گفتار و بحث است.2 همه موارد یادشده می تواند مصداق نهی از جدل  لجبازی در 

در ایام حج باشد.

ب( تجاوزگری

نْ تَعْتَدُوا...(3 از 
َ
وكُمْ عَنِ السْــجدالحرام أ نْ صَدُّ

َ
آیه )...وَ لا يَرِْمَنَّكُمْ شَــنآَنُ قَوْمٍ أ

جملــه آیــات حج اســت که در آن به گناه و رذیلت اعتدا اشــاره شــده اســت؛ رذیلتی 

کــه همانند دیگر رذائل، انســان را از دایره محبّت و عنایــت خدا خارج می کند. البته 

این رذیلت در آیات دیگری نیز تکرار شده و مؤمنان از آلوده شدن به آن نهی شده اند. 

یف عدو تعر

لتئام«.4 اما این تجــاوز )که منافی التیام   راغــب می گویــد: »عــدو. التّجاوز و منافاة الا

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج2، ص524 - 525.

2. طباطبایی،  المیزان، ج2، ص79.

3. مائده: 2.

4. راغب، المفردات، ص553.  
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است( گاه در مقام قلب است )درونی است( که به آن عداوت گویند؛ گاه در راه رفتن 

یدن( نــام دارد و گاه در عدم رعایت عدالت در معامله اســت که  کــه عــدو )دو اســت 

بــه آن عــدوان می گویند.1 در مصباح المنير، این واژه، با فتح، به معنای ظلم و تجاوز 

که  المُِونَ(،3  ولِئكَ هُمُ الظَّ
ُ
کردن از حد آمده اســت؛2 مانند آیه )وَ مَنْ  يَتَعَدَّ حُدُودَ الِله فَأ

عدول از احکام و حدود الهی را مصداق ظلم دانسته است.4

نْ تَعْتَدُوا(
َ
معنای عبارت )أ

کردن از حدود  نْ تَعْتَدُوا( در آیه شــریفه به همان معنای نهی از تجــاوز 
َ
 عبــارت )أ

الهــی اســت. امــا ایــن توصیه به مؤمنین اســت؛ چون قبــل از آن، اجازه جنــگ با کفار 

و مشــرکین و دشــمنان دیــن صادر شــده بــود و با این حکــم، بر رعایت اصول انســانی 

کید شــده اســت؛ یعنی مواظب  و عدالــت، حتــی در میدان جنگ و برابر دشــمنان تأ

کــه خداوند متجــاوزان را  باشــید حتــی در برابــر دشــمن نیــز از حــق عدول نکنیــد؛ چرا

که جنگ برای خدا و در راه خداســت، تعدی و تجاوز معنا  دوســت ندارد و هنگامی 

ندارد. درست به همین دلیل است که در جنگ های اسلامی، رعایت اصول اخلاقی 

کســانی  که ســاح را بر زمین بگذارند و  فراوانی توصیه شــده اســت؛ برای مثل افرادی 

کــه توانایی جنگ را از دســت داده انــد نباید آزار ببینند؛ ماننــد مجروحان، پیرمردان، 

زنان و کودکان. همچنین باغستان ها، گیاهان و زراعت ها نباید از بین بروند و از مواد 

کردن آب های آشامیدنی دشمن )و یا به  ســمی و شــیمیایی و مانند آن، برای زهرآلود 
عنوان سلاح جنگی( نباید استفاده شود.5

1. قرشی، قاموس قرآن، ج 4، ص305.  

2. فیومی، المصباح المنیر، ج 2، ص397.  

3. بقره: 229.  

4. قاموس قرآن، ج 4، ص305.  

5. مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج2، ص20. 
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گناه و ظلم  ج( اعانه در 

از دیگــر رذائــل اخلاقی نهی شــده در آیات حج، همیاری در گناه و ظلم اســت آیه 

بِِّ وَ التَّقْوى وَ لا تعَاوَنوُا عََ 
ْ
دوم ســوره مائــده در این باره می فرمایــد: )...وَ تعَاوَنوُا عََ ال

عِقابِ(. قــرآن پس از آنکه بــه همیاری در 
ْ
عُدْوانِ وَ اتَّقُوا الله إِنَّ الله شَــديدُ ال

ْ
ثـْـمِ وَ ال ِ

ْ
ال

عُدْوانِ(، 
ْ
ثمِْ وَ ال ِ

ْ
نیکی و تقوا ســفارش می کند، بلافاصله با عبارت )وَ لا تعَاوَنوُا عََ ال

گناه و ظلم به احکام و حدود  که از مهم ترین مصادیق آن  گناه و ظلم،  از همیاری در 

الهی است نهی می کند.

معنای اثم و عدوان

که مانع رســیدن به ثواب و پاداش اســت و نیز در  »اثم« اســمی اســت برای افعالی 

کار حرام  کــردن و ممانعت نیز آمده اســت. 1 به گناه و مطلــق  معنــای تأخیــر و درنــگ 

و مصادیــق آن )ازجملــه: قمــار، خمــر و...( از آن  جهــت که باعث ضررنــد و از خیر باز 

گفته شــده اســت.2 چنانچه پیشتر در تعریف »عدو« گذشت، »عدو«  می دارند »اثم« 

گاه در عدم رعایت عدالت در معامله با دیگران است و از این جهت به آن »عدوان« 

اطــاق می شــود.3 بنابرایــن چون بحث عدم رعایت عدالت اســت، بهتر اســت آن را 

کرد. البته »اثم« اعم از »عدوان« است. 4  ظلم معنا 

یفه اثم و عدوان در آیه شر

گنــاه و »عدوان« را به معنای تجاوز  صاحــب مجمــع، »اثم« را در این آیه به معنای 

از حدود آورده است و با ارجاع معنا به ابن عباس و ابوالعالیه می گوید: 

ی حسینی، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 1، ص149.   1. خسرو

2. قرشی، قاموس قرآن، ج 1، ص24.  

3. همان، ج 4، ص305.  

4. همان، ص308.  
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در اینجــا خداونــد بندگان را امــر می کند که یکدیگر را بر نیکی و تقوا یاری کنند 

و بــه آنچــه خداونــد امر کــرده عمل و از آنچه نهی کرده اســت خــودداری کنند. 

کنند؛ یعنی به  دشمنی و تجاوز از  گناه، خودداری  همچنین باید از معاونت بر 

عِقابِ( ؛ 
ْ
حدود خدا دست نزنند. سپس می فرماید: )وَ اتَّقُوا الله إنَِّ الله شَديدُ ال

در اینجــا خداونــد مــردم را به تقوا امر و متجاوزان و گردن فــرازان را به عقاب خود 

تهدید می کند؛ یعنی با امر و نهی های خداوند مخالفت نکنید و از این راه خود 

را در معرض کیفرهای او قرار ندهید. سپس عقاب خود را به شدت و دشواری 

وصف می کند؛ زیرا عقاب خداوند آتشی است که حرارت آن کاسته نمی شود 
ک به خدا پناه می بریم«.1 و شعله آن فرو نمی نشیند. از این عقاب هولنا

کــه موجــب  گنــاه یعنــی هــر عمــل زشــتی  در آیــه شــریفه از همیــاری و شــراکت در 

عقب افتادگی از زندگی سعادتمندانه شود و همیاری در »عدوان« نیز، که تجاوز به حقوق 

مردم و سلب امنیت از جان و مال و ناموس آنان است، نهی  شده است و بر این نهی با 

کید اول جمله )وَ  کید شده است، تأ عِقابِ(  دو بار تأ
ْ
جمله )وَ اتَّقُوا الَله إنَِّ الله شَدِيدُ ال

عِقابِ( است.2
ْ
کید دوم، تهدید خداوند با عبارت )إنَِّ الَله شَدِيدُ ال اتَّقُوا الَله( و تأ

د( جلوگیری از راه خدا

جلوگیــری از راه خــدا از جملــه گناهــان و رذائــل اخلاقی حوزه رفتار و عمل اســت 

رَامِ قِتالٍ فيهِ قُلْ قِتالٌ فيهِ كَبيٌر وَ صَدٌّ عَنْ سَبيلِ الِله وَ 
ْ
هْرِ ال که در آیه )يسَْــئَلوُنكََ عَنِ الشَّ

قَتلِْ...(،3 
ْ
بَُ مِنَ ال

ْ
ك

َ
فِتنَْةُ أ

ْ
بَُ عِندَْ الِله وَ ال

ْ
ك

َ
هْلِهِ مِنهُْ أ

َ
كُفْرٌ بهِِ وَ السْجِدِالحرَامِ وَ إِخْراجُ أ

به آن اشاره شده است.

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج3، ص240.

2 . ر.ک: طباطبایی،  المیزان، ج5،ص163.

3. بقره: 217.
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معنای صدّ

گاه به معنــای منع و  گاه به معنای اعــراض و انصــراف و  گفتــه راغــب، »صــدّ«  بــه 

ونَ  عَنْ  وكُمْ  عَنِ السْــجدالحرام(،2 )وَ تصَُدُّ نْ  صَدُّ
َ
برگردانــدن اســت؛1 ماننــد آیــات: )أ

ــرِ الِله وَ عَنِ الصلاة(.4 در این آیات، 
ْ
كُمْ  عَنْ ذِك سَــبِيلِ الِله مَنْ آمَنَ بهِِ(3 و )وَ يصَُدَّ

»صدّ« حتماً به معنای منع و برگرداندن اســت؛ ولی در آیاتی مانند  )فَمِنهُْمْ مَنْ آمَنَ بهِِ 

وَ مِنهُْمْ مَنْ  صَدَّ عَنهُْ( به معنای اعراض است؛ یعنی بعضی از آنها به حق ایمان آورده 

کرده اند.5  و بعضی اعراض 

)صَدٌّ عَنْ سَبیلِ الِله( 

کلمــات منــع و صرف  طبــق بیــان طبرســی، »صــدّ« همــان جلوگیــری اســت و بــا 

هم معناســت.6 بنابرایــن معنــای آیــه یادشــده چنین اســت: »بگــو جنــگ در آن )ماه 

حــرام( )گنــاه( بــزرگ اســت. ولــی جلوگیــری از راه خــدا و کفــر بــه او )خــدا( و )منع از( 

کــردن اهــل آن )مســجدالحرام( نزد خــدا )گناهــش( بزرگتر )از  مســجدالحرام و بیــرون 

قتــال در مــاه حــرام( اســت«،7 در این صــورت، »صدّ عن ســبیل الله«، »کفر بــه خدا«، 

»منــع از مســجدالحرام« و »اخــراج اهل حــرم« )اخراج گروندگان بــه پیامبر9(، همه، 

که مشرکین مکه  گناهانی بزرگتر از جنگ در ماه حرام شــمرده شــده اســت؛ )گناهانی 

کفر اعتقادی دانســته شــده  انجــام می دادنــد(. همچنین در این نگاه، »کفر به خدا«، 

1. راغب، المفردات، ص477.  

2. مائده: 2.

3. اعراف: 86.

4. مائده: 91.

5. قرشی، قاموس قرآن، ج 4، ص112.  

6. طبرسی،  مجمع البیان، ج2، ص550.

7. همان، ص552.
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اســت. علامــه طباطبایی= معتقد اســت منظــور از عبارت »ســبیل الله« در آیه، همه 

عبــادات به ویــژه حج اســت و کفر یادشــده در آیه نیز کفر عملی اســت: نــه اعتقادی. 

ی می فرماید: و

مراد از ســبیل الله عبادت ها و مخصوصاً مراســم حج است و ظاهراً ضمیر در 

کفر عملی است؛  کفر نام برده  کلمه )به( به سبیل برمی گردد. درنتیجه مراد از 

کلمه )سبیل الله(  کلمه )المســجدالحرام( عطف است بر  کفر اعتقادی و  نه 

که قتال در مســجدالحرام صد از ســبیل الله و  درنتیجه معنا چنین می شــود 

بَُ 
ْ
ك

َ
فِتنَْةُ أ

ْ
بَُ عِندَْ الِله وَ ال

ْ
ك

َ
هْلِهِ مِنهُْ أ

َ
صد از مسجدالحرام است. )وَ إِخْراجُ أ

که مشــرکین مرتکب شــدند و رسول خدا9  قَتلِْ...(؛ یعنی این عملی 
ْ
مِنَ ال

کــه همــان مهاجریــن باشــند، از مکه که زادگاه ایشــان بود،  ی را،  و مؤمنیــن و

بیرون کردند، از قتال در مسجدالحرام بزرگ تر است و آزار و شکنجه هایی که 

که  مشــرکین درباره مســلمانان روا داشته و نیز دعوت به کفرشان از یک قتلی 

از سوی مسلمانان رخ داده بزرگ تر است. پس مشرکین حق ندارند مؤمنین را 

که مؤمنین  کرده اند بزرگ تر است از خلافی  کنند، با اینکه آنچه خود  ملامت 

کردند و در شــهر  را به خاطر آن ملامت می کنند. علاوه بر اینکه آنچه مؤمنین 

حرام یک مشرک را کشتند، به خاطر خدا و به امید رحمت خدا کردند و خدا 
هم آمرزگار رحیم است.1

ی در حمله به  شــأن نــزول آیــه مربوط بــه اقدام »عبــدالله بن جحــش« و همراهــان و

قافله ای از قریش، که عمرو بن حضرمی در آن بود، است. در این حمله، چون روز آخر 

ی با همراهان خود به مشــورت پرداخت؛ بعضی  رجب )یکی از ماه های حرام( بود، و

یم، وارد محیط حرم خواهند شــد و دیگر نمی توان  گر امروز از آنها دســت بردار گفتند: ا

1. طباطبایی،  المیزان، ج2، ص167.



391 در آیات  ح قیاچهارم: مباحث اخل بخش |

کشتند و قافله  کردند و عمرو بن حضرمی را  متعرض آنها شد. سرانجام به آنها حمله 

را بــا دو نفــر اســیر نزد پیامبر9 آوردنــد. با این وجود، پیغمبر9 به آنــان فرمود: »من به 

کنید«، و دخالتی در غنائم و اسیران  که در ماه های حرام نبرد  شما دستور نداده بودم 

نکرد. مجاهدان ناراحت شــدند و مســلمانان به ســرزنش آنها پرداختند. مشــرکان نیز 

زبان به طعن گشــودند که محمد9 جنگ و خونریزی و اســارت را در ماه های حرام، 

کــردن در ماه های  حــال شــمرده اســت. از این رو آیه نازل شــد که »از تو درباره جنگ 

رَامِ قِتالٍ فِيهِ (؛ سپس می افزاید: »به آنها 
ْ
هْرِ ال حرام ســؤال می کنند: )يسَْئَلوُنكََ عَنِ الشَّ

بگــو جنــگ در آن )گنــاه( بزرگی اســت«: )قُلْ قِتــالٌ فِيهِ كَبِيٌر( و به این ترتیب ســنتی 

کــه از زمان هــای قدیــم درباره تحریــم پیکار در ماه هــای حرام )رجــب، ذی القعده،  را 

ذی الحجــه و محرم( وجود داشــت بــا قاطعیت امضا کرد. ســپس می فرماید: »چنین 

گروه فاسد و مفسد زیر  که این قانون استثنایی نداشته باشد و نباید اجازه داد  نیست 

چتر این قانون هر ظلم و فساد و گناهی را مرتکب شود«؛ یعنی درست است که جهاد 

یــدن به او و هتک احترام  در مــاه حــرام مهم اســت، ولی جلوگیری از راه خدا و کفر ورز
کنان آن نزد خداوند مهم تر است.1 کردن و تبعید سا مسجدالحرام و خارج 

طبرسی نیز می گوید:

و عقیده ما )شیعه( اینست که کسانی که برای ماه های حرام و مسجدالحرام 

احترامــی قائلنــد و در آنها آغاز به جنگ نمی کننــد، حرمت جنگ در آنها به 

حــال خــود باقیســت و اینکــه خداونــد جنگ با اهــل مکه )مشــرکین مکه( را 

کرد، جنبه اســتثنا  در ســال »فتــح« مکه برای پیامبر اســام9 مبــاح و جایز 

داشــته؛ چنان که آن حضرت فرمود: »خداوند در این ســاعت جنگ را حلال 

که برای  کس  کرد و بعد از من تا روز قیامت برای احدی جایز نیست، ولی هر 

1. مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج2، ص111-112.
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مســجدالحرام و ماه های حرام، احترامی قائل نباشــد تحریم در حق او نســخ 

که باشد جنگ با او جایز است«.1  شده و در هر وقتی 

صفــات اخلاقــی نیک و بد که در آیات حج ذکر شــده اســت، منحصر در صفات 

یادشــده نیســت؛ بلکــه با جســت وجوی بیشــتر می توان صفــات دیگری را نیــز به این 

کرد. بحث اضافه 

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین

1. طبرسی،  مجمع البیان، ج2، ص551 - 552.
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دمشق - بیروت، دارالقلم - دارالشامیه، 1412ھ.ق.

------------ ، مفردات الفاظ القرآن، به تحقیق صفوان عدنان، قم، طلیعة النور، 1427ق.73 .
رهبر، محمدتقی، حج و برائت از مشرکان، میقات حج، شماره22، 74.1375 .
زبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، انتشارات دارالفکر، بی جا، بی تا.  75 .
زمخشــری، محمــود بــن عمــر، الکشــاف عن حقائــق التنزيل و عيــون الأقاويــل في وجــوه التأويل، 76 .

بیروت، دار الکتاب العربی،1407ق.
سبحانی تبریزی، جعفر، الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، چاپ 1، مؤسسه امام صادق7، 77 .

قم، 1424.
------------ ،  رسائل و مقالات، مؤسسة امام صادق7، قم، 1422ھ  .ق.78 .
------------ ، منشور جاويد، چاپ سوم، قم، مؤسسه امام جعفر صادق7، 1388ش.79 .
بیــت:، 80 . اهــل  مؤسســه  القــرآن،  تفســير  فــي  الرحمــان  مواهــب  ســیدعبدالاعلی ،   ســبزواری 

بیروت 1409ھ  .ق.
ســبزواری نجفــی، محمــد بــن حبیــب الله، الجديد في تفســير القــرآن المجيد، چــاپ 1، بیروت، 81 .

دارالتعارف للمطبوعات، 1406.
سمرقندی، نصر بن محمد، تفسير سمرقندي، بیروت، دار الفکر، بی تا.82 .
ل القرآن، بیروت، دار الشروق، 1425ق.83 . سید قطب، في ظلا
سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر، الاتقان في علوم القرآن، بیروت، دارالفکر، 1416ق.84 .
------------ ، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، بیروت، دار الفکر، 1403ق.85 .
------------ ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جده، دارالمعرفه، 1365 ق. 86 .
شحاته، عبدالله محمود، تفسير القرآن الكريم )عبدالله شحاته(، دار غریب، قاهره، 1421ھ  .ق.87 .
شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقية/ شرح لمعه، دار العالم الاسلامی، بیروت.88 .
کتابچی ؛ 89.1376 . شیخ صدوق، محمد بن علی، الأمالي، چاپ 6، تهران، 
------------ ، الامالي، نشر مؤسسه البعثه، 1417اق.90 .
کبــر غفاری، قم، مؤسســة النشــر الاســامی، 91 . ------------ ، الخصــال، بــه تصحیــح علی ا

1403ق.
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یة، 1385ق.92 . ------------ ، علل الشرائع، نجف، حیدر
کبــر غفــاری، دفتــر انتشــارات 93 . ------------ ، معانــي الأخبــار، چــاپ 1، مصحــح علــی ا

اسلامی، قم، 1403.
کبــر غفاری، 94 . ------------ ، مــن لايحضــره الفقيــه، چــاپ دوم، تصحیــح و تحقیق: علی ا

انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1413ھ  .ق.
------------ ، من لا يحضره الفقيه، چاپ سوم، قم، دار الکتب الاسلامیه، 1388ق.95 .
یه، 96.1993 . صابونی، محمدعلی، تفسير آيات الاحکام من القرآن، دارالقلم العربی حلب/سور
صالحــی شــامی، محمــد بــن یوســف، ســبل الهــدی و الرشــاد، تحقیق عــادل احمــد، بیروت، 97 .

دارالکتب العلمیة، 1414ق.
صدر الدّین شــیرازی، محمد بن ابراهیم، شــرح اصول الکافی، مؤسســه مطالعات و تحقیقات 98 .

فرهنگی، تهران، 1383ھ  .ق.
طباطبایی، ســید محمدحســین، الميزان في تفســير القرآن، چاپ 2، قم، جامعه مدرسین، قم، 99 .

.1390
------------ ، الميــزان فــي تفســير القــرآن، چــاپ دوم، مؤسســة الأعلمــی للمطبوعــات، 10 .0

بیروت، 1390ه  .ق.
طبرانــی، ســلیمان بــن احمــد، کتــاب الدعــاء، تحقیــق مصطفــی عبدالقــادر عطــا، بیــروت، 10 .1

دارالکتاب العلمیه، 1413ق. 
طبرســی، احمــد بن علــی، الاحتجــاج علی اهل اللجــاج، تحقیــق محمدباقر خرســان، نجف، 10 .2

دارالنعمان، 1386ق.
طبرســی، فضل بن حســن، اعلام الوری بأعلام الهدی، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت لاحیاء 10 .3

التراث، قم، 1417 ق.
------------ ، تفســير جوامــع الجامــع، چــاپ اول، حــوزه علمیــه قم، مرکــز مدیریت، قم، 10 .4

1412ھ  .ق.
------------ ، تفسير جوامع الجامع، قم، نشر جامعه مدرسین، 1418 ق. 10 .5
------------ ، مجمع البيان في تفسير القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی، 1415ق.10 .6
تهــران، 10 .7 خســرو،  ناصــر  ســوم،  چــاپ  القــرآن،  تفســير  فــي  البيــان  مجمــع   ،  ------------

1372ھ  .ش.
------------ ، مجمع البيان في تفسير القرآن، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، 10.1403 .8
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طبری، محمد بن جریر، تاريخ الطبري، بیروت، اعلمی، 1403ق.10 .9
------------ ، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقیق صدقی جمیل عطــار، بیروت، 11 .0

دارالفکر، 1415 ق. 
طریحــی، فخرالدیــن بن محمــد، مجمع البحرين ، چاپ 3، مصحح احمد حسینی اشــکوری، 11 .1

مرتضوی،  تهران، 1375  .
طوسی، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، چاپ 4، تحقیق حسن موسوی خرسان، تهران، 11 .2

دار الکتب الإسلامیه، 1407.
------------ ، تهذيــب الاحــکام، بــه تحقیــق سیدحســن خرســان، تهــران، دارالکتــب 11 .3

الاسلامیة، 1364ش. 
------------ ، تهذيب الاحکام، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1365ش.11 .4
------------ ، الامالي، قم، مؤسسة البعثة، 1414ق.11 .5
------------ ، التبيــان في تفســير القرآن، تحقیــق احمد حبیب قصیر عاملی، قم، مکتب 11 .6

الاعلام الاسلامی، 1409 ق. 
------------ ، التبيان في تفسير القرآن ،  چاپ 1، مصحح احمد حبیب عاملی، بیروت، 11 .7

دار إحیاء التراث العربی، 1409ق.
------------ ، الخلاف، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 11.1407 .8
عاملی، جعفرمرتضی، الصحيح من سيرة النبي الاعظم9، قم، دارالحدیث، 1426ق.11 .9
تی، 12 .0 عروســی الحویزی، شــیخ عبدعلی، تفســير نور الثقلين، محقق: سیدهاشــم، رســولی محلا

نشر اسماعیلیان، قم، 1415ھ  .ق.
علامــه حلــی، حســن بــن یوســف، مختلــف الشــيعة فــي أحــكام الشــريعة، چــاپ 2، قــم، دفتر 12 .1

انتشارات اسلامی 1413. 
علم  الهدی، علی بن حسین، الذخيرة في علم الکلام، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1431ھ  .ق.12 .2
------------ ، الذخيرة في علم الکلام، تحقیق ســیداحمد حســینی، قم، نشــر اســامی 12 .3

جامعة مدرسین، 1420ق.
علی بن الحسین]امام چهارم7[، صحيفه سجاديه، چاپ 1، قم، دفتر نشر هادی، 12.1376 .4
عمانی، حسن بن علی، حياة ابن أبي عقيل و فقهه، چاپ 1، قم، مرکز معجم فقهی، 12.1413 .5
عیاشــی، محمد بن مســعود، التفسير )تفسير العياشــي(، چاپ اول، مکتبة العلمیة الاسلامیة، 12 .6

تهران، 1380ھ  .ق.
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------------ ، تفســير العياشــي، تحقیــق سیدهاشــم رســولی، تهــران، مکتبــة العلمیــة 12 .7
الاسلامیه، ]بی تا[.

عینی، محمود بن احمد، عمدة القاري، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.12 .8
فاضــل لنکرانــی، محمــد فاضل، تفصيل الشــريعة في شــرح تحرير الوســيلة/حج، چاپ 2، دار 12 .9

التعارف للمطبوعات، بیروت، 1418.
فاضــل مقــداد، مقــداد بــن عبــدالله، كنــز العرفان في فقــه القــرآن، چــاپ 2، تحقیق محمــد باقر 13 .0

بهبودی، تهران، المکتبة الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریه، 1373.
فخر رازی، محمد بن عمر، التفسير الکبير، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1411ق.13 .1
------------ ، التفســير الكبيــر/ مفاتيــح الغيــب، چــاپ 3، دار إحیــاء التــراث العربــی، 13 .2

بیروت، 1420. 
کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسير فرات الکوفي، تهران، وزارت ارشاد، 1410ق.13 .3 فرات 
فراهیدی، خلیل بن احمد، العين، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، ایران، مؤسسة 13 .4

دارالهجره، 1409ق. 
------------ ، العين، نشر دار و المکتبة الهلال، بی جا، بی تا.13 .5
کاشــانی، محمــد بن شــاه مرتضــی، التفســير الاصفــي، قم، مکتــب الاعلام الاســامی، 13 .6 فیــض 

1418ق.
------------ ، الحقايــق، تصحیــح: عبــدالله، غفرانــی، ترجمــه: محمــد بــن مرتضــی، 13 .7

کاشانی، نشر مدرسه عالی شهید مطهری، تهران، 1387ھ.ش.
------------ ، تفسير الصافي، بیروت، اعلمی، 1402ق.13 .8
------------ ، تفسير الصافي، تهران، مکتبه الصدر، تهران، 1415ق.13 .9
------------ ، المحجــة البيضــاء فــي تهذيــب الاحيــاء، مؤسســة النشرالاســامی، قــم، 14 .0

1417.ق.
فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنير، چاپ 2، دارالهجره، قم، 14.1414 .1
------------ ، المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي، المکتبــة العصریــه، 14 .2

بی جا، 1418ھ  .ق.
قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران. 14 .3
کبر، تفسير احسن الحديث، نشر نوید اسلام، قم، 1391ھ  .ش.14 .4 قرشی، سیدعلی ا
------------ ، قاموس قرآن، چاپ ششم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1371ھ  .ق.14 .5
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قرطبــی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، )تفســیر قرطبــی(، بیروت، دار احیاء التراث 14 .6
العربی، 1405ق.

قطب راوندی، سعیدبن هبة الله، فقه القرآن، چاپ 2، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، مکتبة 14 .7
آیه الله المرعشی العامه، 1405.

قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، کنز الدقائق، ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بی تا.14 .8
قمی، علی بن ابراهیم، تفســير القمي، تصحیح ســیدطیب جزائری، قم، مؤسســه دارالکتاب، 14 .9

1404ق.
کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافي، شــرح مصطفوی، نشــر کتابفروشــی اسلامیة، تهران، 15 .0

1369ھ  .ق.
کبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1388ق.15 .1 ------------ ، الکافي، تحقیق علی ا
کبر غفاری، دارالکتب الاسلامیه، 15 .2 ------------ ، فروع الکافي، تصحیح و تحقیق: علی ا

تهران، 1367ھ  .ش.
------------ ، الكافي، چاپ 1، تصحیح دارالحدیث، قم، دار الحدیث، 15.1429 .3
کورانی، علی، جواهر التاريخ، بی جا، باقیات، 1430ق.15 .4
کوفــی قاضــی، محمــد بــن ســلیمان، مناقــب الامــام اميــر المؤمنيــن7، تحقیــق محمدباقــر 15 .5

محمودی، قم، محمع احیاء الثقافة الاسلامیة، 1412ق. 
يــه/ تفســير حســيني، چــاپ 1، بــه اهتمــام احمــد بــن 15 .6

ّ
کاشــفی،  حســین بــن علــی، مواهــب عل

عبدالرحیم شاه ولی الله، سراوان، بی تا، نور.
متقــی هنــدی، علــی بــن حســام الدیــن، کنزالعمال في ســنن الأقــوال و الاحوال، نشــر مؤسســة 15 .7

الرساله، بیروت، بی تا.
مجلســی، محمدباقــر بن محمدتقی، بحار الأنوار الجامعة لــدرر اخبار الائمة الاطهار، چاپ 2، 15 .8

تحقیق جمعی از محققان، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403.
------------ ، بحــار الانــوار الجامعــة لــدرر اخبــار الائمــة الاطهــار، چــاپ دوم، بیــروت، 15 .9

مؤسسة الوفاء، 1403ق.
محقق حلی، جعفر بن الحســن، شــرائع الاســام في مســائل الحرام و الحرام، چاپ 4، تحقیق 16 .0

عبدالحسین محمد علی، دارالاضواء، بیروت، 1403.
ل و الحرام، چاپ 2، مؤسسه اسماعیلیان، 16 .1 ------------ ، شرائع الإسلام في مسائل الحلا

قم، 1408.
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محمد بن حیدر، بيان السعادة، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1408ق.16 .2
مرتضــی زبیــدی، محمــد بن محمــد، تاج العــروس من جواهــر القاموس، تحقیق علی شــیری، 16 .3

بیروت، دارالفکر، 1414ق.
مسعودی، علی بن حسین، التنبيه و الاشراف، بیروت، دارصعب، بی تا.16 .4
------------ ، مروج الذهب و معادن الجوهر، چاپ دوم، قم، دار الهجره، 1409ق.16 .5
مسلم بن حجاج، الجامع الصحيح، بیروت، دارالفکر، ]بی تا[.16 .6
مصباح یزدی، محمدتقی، اخلاق در قرآن، مؤسســه آموزشــی و پژوهشی امام خمینی=، قم، 16 .7

1391ھ  .ش.
------------ ، آمــوزش عقايــد، چاپ هفدهم، شــرکت چاپ و نشــر بین الملل ســازمان 16 .8

تبلیغات، تهران، 1384ه.ش.
------------ ، سجاده های سلوک، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی=، قم، بی تا.16 .9
کلمات القرآن الکريم، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1417ق.17 .0 مصطفوی، حسن، التحقيق في 
------------ ، التحقيق في كلمات القرآن الکريم، تهران، بنگاه ترجمه ونشرکتاب، 17.1360 .1
مظفــر، محمــد حســن ، دلائل الصدق لنهج الحــق ، چاپ 1، مصحح مؤسســة آل البیت:، 17 .2

قم، مؤسسة آل البیت، 1422. 
مغنیة، محمد جواد، الکاشف، قم، دار الکتاب الاسلامی، 1424ق.17 .3
مفید، محمد بن محمد، الافصاح في الامامة، بیروت، دارالمفید، 1414ق.17 .4
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